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ويزكى ها و امتيازات زنان 

مشخصات كتاب 

سرشناسه : كوهى»محمدرضا 

عنوان و نام يديد آور : ويد كى ها و امتيازات زنان/محمدرضا كوهى 
وضعيت نشر :بى جاء 17387. 

مشخصات ظاهرى : ١‏ لوح فشرده : سياه و سفيد» بى كلام ١١‏ س م. 
بامذاشك : حكيده: فارسي - الكلسي 

توصيفكر : زبان شناسى كاربردى 

آواشناسى يزوهش هاى زبان شناختى دادكاه هاى خانواده 
رسيدكى داورى حقوق خانواده اختلافات خانوادكَى 

كفتكو 

يرسش ها و ياسخ ها 

سخن كاوى زن و شوهر 

توصيفكر : تهران 

ايران 

شتاضه افروده : روشف بلقيى +ع« مه اشتاد راهتما 

بركوةه ذال +17 استاد مشاوز 

شناسه افزوده : دانشكاه بيام نور. دانشكده ادبيات و علوم انسانى. كروه زبانشناسى و زبانهاى خارجى 


جكيده : هدف يزوهش معرفى زبانشناسى حقوقى و بررسى برخى وي كى هاى كلاامى جدل هاى ميان زنان و مردان در 
داد كاه خانواده شهر تهران است و به روش ميدانى و تحليل نتايج انجام شده است. نتايج نشان مى دهند كه ميانكين تنوع 
وازكان و اصطلاحات حقوقى» جملات يرسش و جملات تحكم آميز بكار رفته توسط مردان نسبت به زنان بيشتر است ولى از 


نظر آمارى معنى دار نمى باشد. همجنين ميانكين بسامد تكرار وازكان و اصطلاحات حقوقى بكار رفته نزد زنان نسب به مردان 


آسيب شناسى شخصيت و محبوبيت زن )١(‏ 
ييامدهاى ناكوار لاقيدى و بدحجابى بر فرآيند رشد و تكامل انسان 
3 ت اول : عظمت شخ و شخصيت انسانى ش<خ و شخصب” 


انكارى در باره ى حجاب و بى اعتنايى به حدود و مرزهاى آنء كه خداوند متعال بر اساس فطرت برا ى حفظ كيان شخصيت 


و تزلزل مقام معشوقه بودن وى دارد. اما يبش از ورود به اين مقوله و بررسى جنبه هاى مختلف آن. لازم است ابتدا اند كى 


در باره ى شخص و شخصيت به بحث بيردازيم. 


روح و مجموعه صفات و ملكات روحى و روانى است. شخص آدمى در رحم ساخته مى شود وانسان در شكل كيرى آن 
اختيارى ندارد: «هُو الّذى يُصوّركم فى الآرحام كيف يشاءً» )١(‏ 


اما شخصيت انسان در رجحم دنيا تكون بيدا مى كند و آدمى در سازندكى و رشد يا تباهى و انحطاط آن مؤثر است و 
درجكونكى شكل كيرى آن اختيار دارد. سمت حركت و مقصد جسم و شخصء روح و شخصيت نيز با يكديكر فرق مى 
كند: شخص انسانء» مادى است و همواره متمايل به ماديات و تغذيه از آنهاستء اما شخصيت و روح ملكوتى است و ييوسته 


تمايل به معنويات و بهره ورى از آنها دارد. 


كودكء. زندكى نباتى و حيوانى دارد و انسانيت و اعتلادى شخصيت او بالقوه است؛ يعنى بذرو استعداد انسانيت در نهاد او 
كاشته شده است كه درصورت وجود شرايط مساعد محيطى و تربيتى شكوفا كشته و به فعليت مى رسدء ولى اكر در شرايط 
نامطلوب قرار كرفت نه تنها آن استعدادهاى انسانى شكوفا نمى كردد بلكه جه بسا روح انسانى او مسخ كشته و به حيوانيت 


تبديل مى كردد؛ يعنى به صورتء انسان ولى به سيرت» حيوان است. 


ازاين جا روشن مى كردد كه فرق بين انسان وحيوان اين است كه حيوان در موقع تولد حيوانيتش بالفعل و در همان حال 
است و حقيقت او همان است كه آفريده شده استء اما انسان در هنكام تولد حامل استعداد انسانيت و علو 


شخصيت است ولى از انسانيت بالفعل و مشهود برخوردار نيستء اككر ارزش هاى والاى انسانى و الهى در او شكوفا كشت و به 


فعليت رسيدء به مقام شامخ انسانيت مفتخر مى كردد و اين مقام» همان است كه ملائكه بر آن سجده كردند. 


بنايراين» امتياز انسان از حيوان به همان شخصيت انسانى و الهى اوست و همين شخصيت الهى انسان است كه ضامن ياى بندى 
به تعيهدات:واستتؤليهاها وبرعات جفوق:دركراة است اكز انسافيت ون اورشن كيد و1از شعميت والآى اتسائى بترخورداق 
نككردد دجار خسارت عظيمى شده كه در موقع مركك و در عالم قبر و قيامت خود را نشان مى دهد و حسرت و يشيمانى غير 


قابل توصيفى او رافرا خواهد كرفت. عظمت شخصيت و كرامت انسانى 


انسان اعم از زن و مرد موجود با عظمتى استء كر جه در بُعد جسمى از نطفه ى متعفن يديد آمده. اما در بُعد روحى از نفخه 
ى الهى: «وتفختٌ فيه متن رُوحى)(1) و بر اساس كرامت ذاتى: «ولّقَدٌ كرّمنا بَنى ا5ّم0(*) ناشى از استعدادهاى بى نظير و 
نيروهاى بسيار عالى و وسايل رشد و كمال آفريده شده است؛ به كونه اى كه خالق انسان يس از خلقت اوء خود را به عظمت 
ستود: «قتباركك الله 0 الخالقين».(6) 


تنها موجودى است كه شايستكى آن را دارد كه شخصيتش در سايه عبوديت و بندكى خالصانه و بدون توقع ياداش و ترس از 
عذابء به طور كامل فوا قات لاون ار فقنو عط كإء كالكحت ورك ددن جالجيخ اوهو وكين زان عافن 
وض تَليفه)(8) و مسجود ملائكه در آسمان: 


١و‏ لّقد حَلقناكم ثم صَوّرناكم ثم قلنا للملائكه قحلو لأدم)(2) و ملاقات و ديدار خداوند سبحان در آخرت شهود كامل قلبى 
شود فَمَن كان تر كوا لقاء وئه فليغها عملا صالحا و لا فرق تعباده زته دا( حقيقق انيت كه امتعداد مشاهده 


ملكوت عالم هستى را دارد: «أَوَلم يَنضروا فى مَلكوتٍ السّمواتِ والأرض».(8) 


مطيع باشد و توفيق بازيافتن خويش را از اين طريق بيدا كند و از احساس يوجى و بى هدفى رهايى يابد و خود را در اثر غفلت 
و مغلوب هوى و هوس شدن و عوامل ديكّر تخدير شخصيتء از حركت تكاملى باز ندارد. 


در نقطه ى مقابل» نا آشنايى با خويشتن و در نتيجه شرم نداشتن از نفس خود و ارزش قائل نبودن براى آنء از موانع عبوديت و 


اعتلاى شخصيت و ريشه ى بدبختى ها و بيماريهاى روحى است: 


«مّن استحيى من النّاس و لم يسئّحى من نَفسِه فَلّيس لِنّفسه عند نَفسِه قَدرٌ)؛ كسى كه از مردم حيا كند ولى از خود حيا نكند 


ارزشى براى نفس خود در نزد خويشتن قائل نمى باشد.(4) 


بديهى است كسى كه به روح خود احترام نككذارد به طور قطع به روح ديكران نيز احترام نمى كذارد و ديكران هم به او 


اهميت نخواهند داد. 


نتيجه اين كه جنين موجودى با اين عظمت و استعدادهاى بى نهايت» هيج جيز جز بهشت و ديدار خداوندى نمى تواند بهاى او 


نفك لتنا انسات ثن نه امتج فسا شكرفاة كود انبا اممارهات اند كن «تاتتورى انسدي و كن نما تلاو قد رارقا د انها دك فين 


و بى نهايت طلبى خداجويى را از خود سلب كند و روح ملكوت خواه خويش را قربانى حيات طبيعى و لذايذ كاذب و 


زود كذر مادى كندء بلكه شايسته است تمام هستى بالاخص جان شريف خويش را به جان آفرين بفروشد: 


إن الله اشترف رمن المؤمنين نفس هم و أموالهم بأنَّ لهم الجنّها؛ به درستى كه خداوند نفوس و اموال مؤمنان را خريده است كه 


در تجارب خانه ى دنيا هم خداوند متعال مشترى و خريدار تمام هستى انسان است و هم زرق و برق و لذايذ زودكذر دنياء 
خوشا به حال كسانى كه ارزش و عظمت خود را شناختند و جز بهشت نعيم و بهشت لقاء بهايى براى خود ندانستند. كمال 
شخصيت در سايه ى ارتباط با كمال مطلق 


اطاعت و محبت برخوردار مى باشد: وو لله الأسماءالحيق فَادْعُوةٌ بها».(١١)‏ مديريت جهان هستى و انسان منحصر در آن ذات 


فقس اسيك و سابر او نز هر كاري تان است: «و لله ُلك السّموات والأرض بو الله على كل شىء د03 


سيو ديت مرح حدر اكد به نظر اتدل نكريست و بايد فقط حكم و اراده او را در عالم وجود نافذ دانست: الا مُوَثْرَ 
فى الوّجِودٌ الآ الله». غير او يعنى اسباب و موجودات طبيعت و انسان ها مجراى فيض و اراده الهى بوده كه در معرض فنا و 


2 


نابودى هستند» جز ذات نامتنهاهى خداوند كه باقى و ابدى است: «كل 


من عَليها فان و يبقى وَجِهُ رَبك ذوالجلالٍ والإكرام».(17) لذا تنها او مسبب الاسباب و مقلب القلوب و محوّل الاحوال است. 


هيج حقيقتى جز خداوندٍ كامل مطلق» شايستكى و توانايى آن را ندارد كه موجوديت انسان را به كمال لايقش برساند» جرا كه 
آدرس جان را جز جان آفرين نمى داند؛ بنابراين كسى غير از او نمى تواند مصالح و مفاسد واقعى انسان را تبيين سازد. كسى 
كه عظمت و جلالت بى نهايت خداوند متعال وفقر و ناتوانى محض خويش را درك كندء كمال وعظمت و سلامت 
شخصيت و شخص خود را در تواضع و تسليم در برابر او و اتصال با او مى داند. ذات اقدس اله غنى بالذات و كمال مطلق 
است. بنابراين نيازى به مخلوقات خويش و عبادت و اطاعت بندكانش ندارد. 


محروم ساختن انسان خود را از عبادت و اطاعت هر جند در بعضى از موارد به سبب جهالت يا لجاجت يا ابتلا به مشكلات و 
مصائب و...» به معناى محروم نمودن خويش از قرار كرفتن در جاذبه جميل على الاطلاءق و به ثمر رساندن ابعاد عظيم 
شخصيت خود و صلاحيت براى ورود به جهان زيباى ابدى و بهشت رضوان و لقاءالله است كه ملازم با اختلال يا تباهى 
شخصيت مى باشد. 

به همين جهت جز جاهل شقى از اين نعمت عُظمى محروم نمى كردد و بر يروردكار خويش جرئت يبدا نمى كند و كستاخى 
وانووا الس دارق قا لايد فرغل الله إل جاهل شَّقّ.(08) غافل ازاين كه از جميل؛ جز جمال صادر نمى شود. لذا تمام 


همجون قرآن كريم و دستورهاى دينى او در سيره ى يبشوايان دين زيبا است؛ بنابراين ارتباط با خداى جميل در يرتو اطاعت 


از فرمان هاى زيباى اوء به انسان» جمال و به زندكى» صفا و به روح» لذت مى بخشد. 


لذا سزاوار است در سايه ى جان و روح محبوب خود تمام موجوديت خويش را در تمام لحظات زندكى و موقع عبادت 
رهسيار كوى آن جميل محبوب نمود و با ياد مستمر او هدفمند بودن جهان و انسان» عظمت خويشتن و حكيمانه و عادلانه 


بودن قوامين و دستورهايش و تمام حقايق فوق را يادآور شد واز فراموش شدن آنها جل وو كيرى كرد. 


شخصيت سالمء بيمار و باختن شخصيت هر انسانى از يكك شخصيت ذاتى برخوردار مى باشد كه همان روحيات ياكك فطرى و 


ابعاد عالى روحى است كه در نهاد او به وديعت كذاشته شده و تعيين كننده ى هدف و خط مشى زندكّى مى باشد. 


اكر آدمى در مسير يرورش اين شخصيت ذاتى و فعليت بخشيدن به استعدادها و تمايلات فطرى خويش حركت كند و داراى 
روحيه ى تكاملى در زمينه هاى مختلف علم و معرفت» عبادت و معنويت»ء اخلاءق و فضيلت بوده و هركز در مسير خيرات و 
وصول به كمالادت سستى نكند و زمام كشور وجود با عظمت به دست امام و رهبر عادل روح و عقل باشدء اواز شخصيت 


معتدل و سالمى برخوردار است. 


به بيان ديكرء فردى داراى شخصيت سالم انسانى و ملاك واقعى ارزش است كه تمام استعداد ها و نيروهاى باطنى و ظاهرى 


خويش را در مجراى قانونى و طبيعى خود به سمت هدف اعلاى حيات به جريان درآورد» كه 


مستلزم بهره مند شدن از حيات سالم و كوارا و انواع خيرات و موفقيت ها خواهد بود. جون زندكى سالم و لذت بخشء جز 


در سايه ى شخصيت سالم تحقق نخواهد يافت. 


اما كسى كه از قوا و استعدادهاى خود در راه وصول به مقاصد و كمالا-ت انسانى و هدف برين حيات بهره بردارى كامل 
ننمايد داراى شخصيت بيمارى است و به ميزان ابتلاى فرد به بيمارى روحى و شخصيتى كرفتار باختن شخصيت حاصل از خود 
فراموشى مى باشد كه منشأ همه ى ناهنجارى هاى و يليدى ها و ظلم ها و جنايت ها است. 


ويكى هاى شخصيت ناسالم عبارتند از : عدم شناخت خويشتن و اصول نيازهاى طبيعى و معنوى و شيوه هاى صحيح تأمين 
آنها و غفلت از هدف اعلاى زندكىء متزلزل شدن در اعتقادات و ارزش هاى دينى ناشى از مواجه شدن با جند شبهه ى فتنه 
انكيز يا مشاهده ى منظره هاى هوس انككيز» اسارت عقل و ركود انديشه و قلب و استعدادها و زندكى كردن با خيالات و 
اوهام؛ يوشاندن اشتياق شديد درونى به باكى و معنويت زير خاكستر تمايلات نامشروع حيوانى و لذايذ نفسانى» اظهار نظر 
متخصصانه با عدم علم و تخصص لازم» نداشتن استقلال فكرى و عملى و منعكس نمودن انديشه و رفتار و منش ناصحيح 
ديكران درخويشتنء خود را در ديكران ديدن در اثر قرار كرفتن در جاذبه ى امتيازهاى ديكران يا احساس حقارت و خود كم 
بينى و غفلت از استعدادها و توانمنديهاى خويشتن و جبران حقارت خويش به واسطه برترى هاى آنانء نمايش جاذيه هاى 


طبيعى ناشى از كم ظرفيتى و خودخواهى به جاى نمايش زيبايى هاى 


بالاخره فروختن شرافت و انسانيت و سعادت ابدى و خريدار متاع و بهره هاى قليل دنياء اينها همككى از علائم شخصيت بيمار و 


خا كن "ال وتوف زامواشى "و واد راشتك شتخصضيت اسك 


جنين افرادى عاقبت تلخ و عذاب آور از خود بِيكَانكى را خواهند جشيدء زيرا زندكى كردن بر مبناى خود طبيعى و فرعى نه 
خود حقيقى واصلىء موجب بروز تناقض ها و شكست ها و ناكامى هاى يى در بى در ابعاد مختلف زندكّى مى شود؛ در آن 
هنكام عوامل تخدير و ناهشيارى كنار رفته وانسان در تحير و سركردانى فرو مى رود و بيمارى و فراموشى خويشتن را متوجه 
مى شود وو به عذاب درونى و شكنجه وجدان دجار مى كردد؛ مككر اين كه آن شخصيت اصيل و خود حقيقى آن جنان زير 
خروارها رذايل و معاصى دفن شده باشد كه حتى در لحظات شكست هم نتواند خود را نشان دهد و انسان را متتبه سازد. 


حضرت اميرالمؤمنين (ع) در اين باره مى فرمايند : 


هر كس كه خود را به غير خويشتن مشغول بدارد در تاريكى ها متحير بماند و در مهلكه ها آشفته و مشوش كردد و شياطين او 
رادر ظغيان كرى ها بكشند و زشتى اعمالش را براى او تزيين نموده و زيبا جلوه مى دهند. بهشتء نهايت وغايت سرنوشت 


لقت راق (بوخيرات ) انمث و ايقن اخوين عتزلكه تفزيطل كزاق ات (ه) 


به ابوك مسي حو القكن ةن يوقم ى أزامقى ذافهة شتف ول كر .دوو اه وصول 


به آن به اشتباه افتاده اند و نمى دانند كه خوشى و لذت و آرامش واقعى آن است كه هميشكى بوده و به دنبال آن عواقب تلخ 


و ناكوار همراه نباشد. روح و شخصيت حقيقى يويا در مسير كمال 


هر انسان سليم الطبعى خصيصه ى يويايى روان را به واسطه ى كمال دوستى و كمال طلبى» خوديابى در صورت ارتباط با 
كمال مطلق در سايه ى عبادت و مشاهده اوليا و مردان كامل 


سقو الخبائن شريو تقاف مانم ا[ عضيى اوتاطلا وديا انوا درون ترس كمون قدنه قفر روا شتات الاين قر 
به آن تصريح نموده و اشتياق شديد به كمال رااز عالى ترين استعدادهاى انسانى دانسته است؛ جنان كه قرآن كريم مى 
زعاو رولك ل وجل فواقوابها اكوا شرك وات هر كد ملك و هدق راق جر كن وو رد كن وجوه دار فيا 
زاف وطر ايه لكي ها سك مرفكا كاري 17 


«وَلَو شاء الله لَجَعَلكم أمة واحّدهٌ و لكن لِيبَلْوكم فى ما آتاكمة فستبقوا الخيرات»؛ اكر خداوند مى خواست همه ى شما راامت 


واحدى قرار مى داد» ولى او مى خواهد شما را در آن جه عطايتان فرموده بيازمايد و استعددهاى شما رايرورش دهد يس در 
نيكى ها بر يكديكر سبقت جوييد.(17) 


مر يُؤتونَ ما 35 0 وَجِلهٌ د إلى مر راجعون أولئكك يُسارعُونَ فى 0 و 00 لها سابقون» و آنها كه نهايت 


0 


مى كير ند.(18) 


«وسارِعُوا إلى مَغْفْرهٍ من ربكم و جَنّهِ تَرضها السّمواتٌ والأرض اعدّت للمُتّقين)» سرعت يريك نه سوق اهرون روود كازتان 


ود 32 كه و 90 آنء» آسمان ها و زمين است و براى افرد با تقوا آماده شده است.(19١)‏ 


بنابراين» نظام شريعت با هماهنكى با نظام فطرت» يويندكى روح را به سمت كمال بيان فرموده و زندكى را ميدان مسابقه و 
]ارما كي راف اتهوفة كرس مدسوف خيرات وى كردن از كران كو نومكو هد كتالض معرفى: داسف “كذ تنه 
مؤمنان راستين برنده ى مسابقه هستند. اين رقابت سازنده يكى از برترين عوامل اعتلاى روح و شخصيت است. فقدان روحيه 


ى كمال جويى 


اصولاً هر يكك از استعدادها و قواى ظاهرى و باطنى انسان» هر جه بيشتر مورد به بهره بردارى صحيح قرار بككيرد» شكوفا كشته 
وقوى ترمى كردند وهر جه در برابر تحريكات و فعاليت هاى مستمرشان ياسخ مثبتى نيابند و به شكست هاى مكرر بينجامد» 


به تدريج فعاليتشان ضعيف شده و به مرحله ركود وايستا مى رسد. 


بنابراين همان كونه كه هر عضوى از اعضاى بدن در صورت استفاده ى صحيح و بيشتر» استعدادهاى آن شكوفا و توانايى 
هايش افزايش مى يابد و در صورتى كه براى مدت طولانى از حركت و فعاليت باز داشته شودء كارايى خود رااز دست مى 
دهد. عقل سليم و فطرت ناب و وجدان بيدار هم اين كونه است؛ يعنى از درونء يبيام هاى كمال بخش حق تعالى را به طور 


ميدهند. در صورتى كه آدمى به هدايت ها و كرايش هاى درونى احترام بككذارد وبا هدف كيريهاى عالى و اعمال نيك, 
شايستكى خود را به نمايش بككذارد آن تحريكات سازنده و برونى و الهام هاى ربانى افزون مى شود كه اعتلاى شخصيت را 


به همراه دارد. 


اما به هر اندازه كه به نداى حق آن مناديان الهى بى اعتنايى شود, فعاليت و هدايت هاى آنان ضعيف مى كردند ودر صورت 
شكست مكرر و مستمر» دست ازفعاليت و رسالت خويش برمى دارند وانسان را به حال خود رها مى كنند؛ در نتيجه روح» 
يويايى و تحركك و نشاط خود را از دست داده و راكد و ايستا و افسرده مى كردد كه در نهايت سقوط شخصيت را به دنبال 
دارد. بنابراين ميزان اشتياق افراد به تكامل و احساس درد و نقص ناشى از محروميت از كمالء به مقدار ياسخ كويى به صداى 


سازنده ى حق در درون و برون است. 


علاوه براين كه با فقدان روحيه ى كمال جويىء نيروها و استعدادهاى عقلى و فطرىء كه وسايل ارتباطى درون ذاتى و عامل 
ارتباط انسان با حقايق حياتى برون ذاتى» بالاخص مبدأ حقايق عالم يعنى خالق هستى استء در زير خاكستر غفلت وخواسته 
هاى غير معقول نفسانى و شهوانى دفن مى شوند وعقل حقيقت سنج و فطرت حق كرا مختل مى كردند و بدين تربيت ارتباط 
انسان غافل و كنهكار از حقايق ارزشى كوتاه خواهد شد و ديكر جشم حق بين و كوش حق شنوا و زبان حق كو نخواهد 
داشت. اين است قانون عليت و عكس العمل بى اعتنايى به حياا ت تكاملى خويش كه 


هشدار و تنبه مى دهد. 


بنابراين» جزا در متن عمل استء اولين ياداش عمل نيككء تأثير نيكوى آن در شخصيت و رشد روح انسان است و اولين كيفر 


اثر كناه در انسان سريع تر از اثر جاقو در كوشت است.(١7)‏ 


اين جا است كه خداوند حكيم مربى و طبيب روح بعد ابلاغ رسالت به طور مكرر و اتمام حيجتء بيمارى روحى و شخصيتى 
جنين افرادى را علاج نايذير تشخيص داده و آنها را هم جون بهائم به خود واكذار مى كند. و با هاديان و طبيبان درونى كه 
زنده به كور كشته اند هم صدا شده. به آنها مى فرمايد: 


«إِعمَلوا ما شكّم أَنَهُ بما تعملون بَصِيرً)؛ هر جه مى خواهيد انجام دهيد كه خداوند به آن جه عمل مى كنيد بينا و آكاه است. 
إللفة 


2 


و خطاب به بيامبر (ص) مى فرمايد: اذْرهُم تأكلوا و يتمنّعوا و يُلهِهمٌ الأمل فسوفٌ يُعلمون»؛ آنها را رها كن تا بخورند و بهره 
كيرند و آرزوها آنان را مشغول سازدء ولى آنان به زودى خواهند فهميد (كه جه سرمايه عظيمى را تباه كرده اند).(77) 


ودر آيه اى ديكر مى فرمايد: «قَذرهّم بَخْوّضوا و يلعبوا حتى ثُلاقوا يَومَهُمُ اذى يُوعَدون)»؛ آنان را به حال خود رها كن تا در 
اميال نفسانى خود فرو روند و بازى كنند تا به ديدار آن روزى برسند كه به آنها وعده داده 


به او مى كويد: هر جه دلت خواست بخور وهر كارى خواستى انجام بده. 


نتيجه اين كه فقدان اشتياق به كمال و عدم احساس درد نقص در بيشتر انسان ها ناشى از قانون عمل وعكس العمل است؛ 
آزادى و رهايى از قيد نظام تكاملى خلقت در درون و نظام حيات بخش شريعت در بيرون و سيردن مهار خويش به دست خود 
طبيعى» درون را تباه و جهنمى سوزان و تاريكك مى كندء ضمن اين كه يكك بيمارى وقتى عموميت بيدا كرد رضايت بخش 
مى شود: «البليه إذا عامت طابت). 


اميرالمؤمنين على (ع) در تفسير آيه ى «يا أيّها الإنسانٌ ما غَرَك بربك الكريم)؛ اى انسان جه جيز تو را بر يرورد كار كريمت 


مغرور و غافل ساخته كه در انجام فرمانش قصور مى ورزى(16١)‏ ميفرمايند: 


دليل و توجيه كنهكارى كه مورد خطاب و سؤال آيه است نادرست ترين دليل هاست و عذر غافل فريب خورهده نايذيرفته ترين 


عذرهاست» كسى كه جهالت و نادانى اش او را جسور وغافل ساخته اسيت. 


اى انسان! جه جيز تو را بر كناه دلير و بى باكك كرده. بر يرورد كارت مغرور و جسور؟ وجه جيز تو را به تباه كردن روح 
خويش علاقه مند نموده است؟ آيا به جان خود رحم نمى كنى آن مقدار كه به غير خويش رحم مى كنىء بسا كه يكى را در 


تابش آفتاب ببينى و بر او سايه مى افكنى» يا كسى را به درد جانكاه كرفتار مى بينى كه 


بدن او را سخت ناتوان كرده از روى ترحم براو اشكك مى ريزى» يس جه جيز تو را بر بيمارى و درد خودت شكيبا ساخته و بر 
مصيبت هاى نفست ير طاقت نموده واز كريستن بر جان خويش تسليت و آرامش بخشيده؛ در حالى كه روح تو عزيزترين و 
كرانبهاترين جان هاست؛ حكونه ترس نزول بلا در شب تو را بيدارنكرده با اين كه به واسطه نافرمانى هاى خداوند در راههاى 


قهرش افتاده اى؛ 


يس اين بيمارى سستى دل و غفلت را با داروى تصميم و عزم راسخ درمان كن واين خواب غفلتى را كه جشمانت را فرو 
كرفته با بيدارى برطرف ساز و طاعت خداوند را بيذير و به ياد اوانس بككير؛ خوب تصور كن كه به هنكام غفلت و روى 
كردانى تو از خداوند, او با اعطاى نعمت به تو رو مى كندء در حالى كه تو را به سوى عفو بخشش خويش دعوت مى نمايد و 
تو را زير يوشش فضل و كرم خود قرار مى دهد و حال آن كه تو هم جنان به او يشت كرده ايى و به ديكرى رو مى آورىء 
بزركك است خداوندى كه با اين قدرت عظيمء «كريم»استء اما تو با اين ضعف و حقارت جقدر بر معصيت او جسورى!... 


العية 


آرى كناه و روكردانى از قوانين فطرت و شريعت,. مبارزه با تنها محبوب بى نظير است؛ جه محبوب درون وو جه محبوب برون 


رابا نوعى لطئ و محبت مورد عتاب و توبيخ 


قرارداده كه جكونه على رغم عظمت و كرامت روحى ناشى از خالق كريم و فرمان هاى كرامت بخش يروردكار كريم ء از او 
غافل كشته بر معصيت و نافرمانى او دلير و جسور شده اى؛ همان خداى هستى بخشى كه انسان را بر اساس نظام احسن با 
بهترين صورت ممكن آفريد و اورا به لطف و كرم خود, غرقٍ نعمت هاى بى شمار مادى و معنوى نمود و تربيت و تكامل 


كريمانه او را در دو بعد جسمى و روحى در يرتو آن مواهب به عهده كرفت. 


بديهى است وقتى موجود با عظمت و كريمى » انسان را تعليم ميدهد و براى او تدريس مى كند. جيزى جز درس كرامت و 
بزركوارى نمى آموزد وهنكامى كه تربيت و يرورش او را به عهده بككيرد» جز موجود كريم و با عظمت تربيت نمى كند؛ اين 
انيت معناى بسيار ظريف «ريكك الكريم). 


بنابراين شايسته نيست كه جنين انسانى در محضر جنين يرورد كارى حتى يكك لحظه غافل شود و با معصيت و كفران نعمت 
برضد خود و يرورد كار كريم خويش قيام كند و تحت عنوان آزادى در خوش كذرانى هاى كاذب و لذايذ غير مشروع و 
خودنمايى هاى غير معقول؛ جانٍ باعظمت خود را آلوده و تباه ساز د و به دنبالش عواقب وخيم ديكرى كه همكى عكس 
العمل و بازتاب تلخ اعمال بد او استء دير يا زود يا در همان حال كريبان او را بككيرد» تنها بعضاً در همين حيات دنيوى به 
جهت هشدار واخطار و ياكك شدن از كناه سراغ آدمى مى آيد؛ از قبيل سلب توفيقات وامدادهاى الهى» محروميت از فضايل و 
كمالات انسانى و 


لذايذ حاصل از آنهاء نكبت ها و كمبودها و مصائب و امراض در زندكى و درد وغم و اضطراب ناشى از آنها و بقيه در سراى 


رو دامنكير خواهد شد. 


خصوصاً اكر كناهى را در جامعه به طور علنى و آشكار مرتكب شود و سم آن» افراد اجتماع را مسموم نمايد؛ يعنى با قلم و 
سخن مسموم يا با اخلاق و رفتار هوس انككّيز خويش يا يخش نوارو فيلم و تصاوير شهوت آفرين و امثال اينهاء نور شوق به 
كمال را در افراد جامعه بالاخص نسل نوخاسته ضعيف يا خاموش نمايد و نهال هاى باغ خداوندى را تباه سازد.جرم و كناه 
جنين اعمال قبيحى عظيم و بزركك استء مكر اين كه با توبه نصوح و اصلاح تباهى ها و جبران حق كشى ها در حد توان 
بخشوده شود: «قمن تاب بعد ظلمه و أصلح فَإنّ الله يتوبُ عليه إِنَّ الله غفورٌ رحيمٌ»؛ كسى كه بعد از ظلم و ستمى كه مرتكب 
شدهء توبه حقيقى كند و در مقام اصلاح و جبران برآيد خداوند او را خواهد بخشيدء زيرا خداوند آمرزنده و رحمت ويزه اش 


مختص اهل ايمان است.(5128) 


مسئولان و مبلغان و مربيان در صورتى كه در ياكك سازى محيط اجتماعى و آموزشى و خانوادكى از كناه و رذيلت كوتاهى 
كنند و در ايجاد فضاى آكنده از صفا و معنويت سهل انككارى نمايند» به نوبه ى خود در ييشكاه يروردكار عالم مسئول و مجرم 


خويش فراموش كند كه محصول اهميت ندادن به آن 


است؛ قرآن كريم در آيات زيادى قانون عمل و عكس العمل را يادآور مى شودء از جمله مى فرمايد: «وأن ليس للإنسان إلآ 
داق و[ ناشسه سورف ترق الس ارا اننداة مكرا ان كه ميف ودككو فشن كزكه اتلك ود فاقت أوانه لردف معاعةه خر امد 
شد.(17؟) 


ذكل تف :بها كسبت زهيية)؟ هر انساق دن كرو اعمال و اتدوعيةتهاق عويش اسك( 


«قُمن يعمل مثقال ذَرّهِ كيرا يره قمن يعمل مثقال ذَرَهِ شرا يَرهُ)؛ هر كس هم ورن ذره اى كارخير انجام دهد آن را حقيقت همان 
خير را مى بيند و هركس هم وزن ذره اى كار بد انجام دهد آن را مشاهده مى كند. (19) 


آدمى در اثر غفلت و آرايش ها و جاذبه هاى دنيا توجهى ندارد كه هر جه كشت كند همان به ثمر مى رسد و آن را برداشت 


مى نمايد و اكر خارى بكارد توقع جبدن كل» كمال نابخردى است. مولوى جه زيبا سروده: 
كر يار خار است خود كشته اى 


او فكر نمى كند كه اين همه امراض روانى و جسمى و نكبت هايى كه در زندكى او و جامعه بشرى است معمولا خارهايى 


هستند كه حاصل دسترنج و عملكردهاى نادرست خودش مى باشد؛ بدتر آن كه آنها را تقدير و مشيت الهى بداند: 
در جهى افتاده كان را غور نيست 
أن كنا اوست حترو ضور قبي (0)اترجية اعمال ناصيد 


كناه و اعمال نايسند» كه لاقيدى و بدحجابى از جمله آنهاستء بر خلاف فطرت و وجدان ياكك است» در صورتى كه نور 


وجدان خاموش نككشته باشدء در اوايل با ارتكاب كناه تلاطمى در درون ايجاد مى 


شود و آدمى را زير فشار و شكنجه قرار مى دهد و اين اولين محكمه ى عدل الهى در درون و جلوه اى از قيامت كبرى است. 


انق اساس» توجبيناى ك بخص كتيكاوترائ ازتكاب اعمال زشت غودن كدنارراض عودفويين و دواشحه رهاق 
ازتضاد درونى و فشار وجدان و جه بسا فريب دادن ديككران و عوام فريبى و نجات از انتقاد و فشار افكار عمومى است. كذشته 
از انكار بعضى از دستورهاى اسلام به ويه انكار وجوب حجاب اسلامى كه با هوس اين كونه افراد سازكار نيستء توجيه كناه 
از ارتكاب خود كناه خطرناك تر استء زيرا در خودفريبى و جه بسا دكرفريبى تحت يوشش هاى زرّين توجيهات. اميد 


بيدارى و توبه و با زكشت ضعيف استء بر خلاف آن جايى كه فريب و توجيهى نباشد. 


نمونه اى از توجيهاتى كه معمولا مى شود و اعمال خلااف عقل و شرع به واسطه آنها موجه و جه بسا نيك تواهم مى شود 
عبارتند از: «لطْمْ ٠'وكرم‏ خداوند متعال زياد است»» «خداوند بخشنده و مهربان است»» «اصل ايمان» ياكى دل است»» «زمانه 


ف 


فعلا ‏ جنين مى يسندد)» مقتضيات زمان اين است»» (قعاة هجوا است»» «يكك شب هزار شب نمى شودا» انعنداً توبه مى 
كنيم و رو به اصلاح مى رويم)» «مورد تمسخر واقع مى شويم) و... . 
اما همانكونه كه حضرت على ابن ابيطالب (ع) در آغاز خطبه مذكور فرمودند تمام توجيهات و عذر و بهانه هاى انسان غافل 


كنهكارى كه مورد خطاب و سؤال آيهى : «يا أيّها الانسانٌ ما غرّك بربّك الكريم» است با همين كريمه مردود شدء زيرا توجه 


- 


معناى عميق و ظريف ربكك الكريم در آيه كه اجمالا بيان شد صحت توجيهات را رد نموده و عذرو بهانه ها را در بيشكاه 


خداوند تباركك و تعالى غير مقبول مى شمارد. 


اين بدان جهت است كه يذيرش صحت توجيهات و قبول عذرها از ناحيه خداوند متعال به اين معنا است كه يرور دكار عالم 
راضى است كه انسان با خودفريبى و دكرفريبى اقدام به كناه و ظلم به خويشتن و حتى به ديككران كند و بدين وسيله خود و 
انسانهاى مظلوم رااز تحت ربوبيت يرورش و تربيت كريمانه ى الهى خارج نمايد واز هدف اعلاى زندكى محروم كندء و 
حال آن كه اين مخالف ربوبيت اوست كه اقتضا مى كند همه انسان ها را در سايه ى نعمت هاى ظاهرى و باطنى و مواهب 
طبيعت و شريعت اسلام يرورش داده و به كمال و سعادت ابدى برساند و اين تنها با اطاعت و عبادت و شكر نعمت تحقق مى 
يايد نه با معصيت و جسارت و كفران نعمت كه جنين هدف والايى را نسبت به معصيت كاران وافرادى كه حق و حقوقشان 


بالاخص حق كرامت وحيات معنوى آنها يايمال كشته عقيم مى سازد. 


نعمت؟ يا آيا مى توان رحمت و بخشندكى خداوند مهربان را دست آويزى براى خيانت به خود و ديكران قرار داد» در حالى 


كه خود خداوند متعال فرموده: 


«إنَّ الله شديدٌ العقاب و إِنّ الله غفُورٌ رحيم)؛ بدانيد خداوند نسبت به مجرمان عقابش شديد 


ود نسبت به مؤمنان بخشنده ور حمت بحش است١(”9:م)‏ 


يا مكررء حاكميت قانون عليت بر نظام جهان هستى و انسان از جمله قانون و عكس العمل را كوشزد نموه است. كدام عقل 
سليم و غيراسيرى مى يذيرد كه افردى در اثر خودخواهى ها و بى بندوبارى هاء حتق كشى و فساد در جامعه به راه اندازند» اما 
در عين حال مورد رحمت و مغفرت الهى قرار بكي رند» ولى انسانها و جوانان مظلومى كه حقوق مالى يا عرضى يا جانى يا از 
همه مهم تر؛ حق معنوى و فطرى آنها يايمال شده و در اثر عوامل فساد و مناظر شهوت و بى توجهى به لزوم حفظ عفاف 
جامعه » به انحرافات و تباهى ها تمايل يافته اند مشمول لطف و رحمت يرورد كار قرار نكيرند و انتقام آنها را از مجرمان كه در 
واقع تجلى حقيقت كردار زشتشان است نككيرد؟ اككر جنين باشد عدالت و ربوبيت خداوند تبارك و تعالى العياذ بالله زير سؤال 


مى رود. 


آيا تفكيكك بين ايمان و عمل صالح كه لازمه و مقتضاى ايمان است» ممكن مى باشد؟ و حال آنكه حقيقت ايمان عبارت است 
از اعتقاد راسخ قلبى و وابستككى شخصيت آدمى به حقيقت مطلقى خداوند عالم كه سعادت دنيوى و أخروى او تأمين كردد؛ به 
طورى كه بازتاب آن دراعضا و جوارح و زندكى ظاهر شود و بدين وسيله استعداها و ابعاد شخصيت شكوفا و حيات طيبه 
تضمين كردد؛ به همين جهت در بيش از هشتاد آيه ى قرآن» عمل صالح به صورت هاى كوناكون و در بسيارى از موارد در 
كنار ايمان ذكر شده است واين عنايت شديد 


قرآن به عمل صالحء نشانه ى تأثير آن در يرورش انسان صالح ست؛ جنانكه در روايات نيز آن را جزء ايمان دانسته است. 


بنابراين كر جه ايمان اصل استء اما علت مى باشد براى اعمال انسانى و تخلق به اخلاق الهى. رابطه ى بين ايمان و عمل صالح 
رابطه علت و معلول استء لذا از وجود يكىء ديكرى كشف مى شود؛ جنان كه امير مؤمنان على (ع) مى فرمايند: 


«فبا لايمان دل على الصالحات و بالصالحات يستدل على الايمان)»؛ به واسطه ايمان مى توان به اعمال صالح شخص مؤمن 
بى برد واز اعمال صالح مى توان ايمان او را دركك نمود.(*”) 


«والبلدٌ الطيِبٌ يُخْرّحٌ ناته بإذن رَبَه والذى حَيْتَ لا يَخْرّحٌ إلا تك دا»؛ سرزمين دل ياك كياه و ميوه ى نيكويش مثل عمل 
شايست و فرزند صالح به اذن يرورد كارش مى رويدء ولى دلى كه يليد و ناياكك استء جز عمل اندكك و ارزش خارج نمى 
كند.(زع0 


آرى ١از‏ كوزه همان برون تراود كه در اوست). 


بنابراين ارتكاب كناه و اعمال غير خدايسندانه بيانكر ناياكى دل در اثر غفلت و كثرت كناه است؛ مكر جوانان و نوجوانانى كه 


در اثر عدم آكاهى و تربيت نادرست خانوادكىء احياناً تن به كناه و رذيلت بدهند. 


قرآن كريم اعمال و رفتار هر كس را نشانٍ شخصيت و يرتوى از افكار و صفات او مى داند و عمل و شخصيت آدمى را از هم 


جدا نمى بيند» بلكه يكك حقيقت يا دو صورت و شكل كوناكون مى داند: 
«قل كل يعمل على شاكلته)؛ بكو اى ييامبر هر كس طبق روحيات و خلق و خوى خود عمل مى كند.(0*) 


كذشته از اينهاء قرآن 


از دستورهاى دينى به عنوان شعائر و علا.مت ها و حدود وحرمت هاى الهى ياد نموده و تعظيم و حفظ و نكلهداشتن حرمت 
آنها را نشانه ى تقواو ياكى قلب و مؤمنان راستين شمرده است و در سوره «والعصر» نيز انجام اعمال نيكك را از شرايط 


وستكا رف نان فوموده أشنت 


از آنجه بيان شد ياسخ ساير توجيهات بى اساس و فريبنده نيز روشن مى شود و در خلال مباحث آينده نيز شفاف تر خواهد 
ان أبن للف كل سكف زادوار ريف الب ]فيك 2د بانسفة انها عا اعت روف الو أن 
بكي رند و به كمال لايق خود واصل شوند وجنين عذر و بهانه هاى واهى در ييشكاه يرورد كار قابل قبول نيست و نهايت 
ام كنهكاران از اهل ايمان» كر جه در صورتى كه عاقبت آنها ختم به خير شود وارد بهشت مى شوندء تنها بعد از ياكك شدن 
از كناهان با مجازاتهاى الهى در همين دنيا و جهان قبر و برزخ و جه بسا صحنه محشر. اما عذاب قبر به واسطهى بازتاب اعمال 
بد حتى يكك لحظه ى آن قابل تحمل نيستء جه رسد به اين كه مدت مديدى طول بكشد. البته وارد شدن در بهشتء آن هم 
در درجات يايين آن جندان مهم نيستء بلكه درجات عالى آن خصوصاً بهشت لقاء و ديدار خداوند متعال با شهود قلبى و قرار 


كرفتن در كنار اولياء و در رأس آنها حضرت رسول اكرم (ص) و عترت طاهره عليهم السلام او مهم است. 


كفتنى است كه عمده ى توجيهات مزبور و نظاير آنها ترفندهاى شياطين و دشمنان اسلام و مسلمانان 


است كه به افكار جوامع اسلامى بالخص نسل جوان سرازير شده تا دست آنها از حقيقت اسلام ناب كوتاه كردد و بدين 


وسيله به اغراض يليد خود نايل آيند. روش سالم سازى و تصعيد شخصيت 


براى تحقق هر امر مهمى ايجاد شرايط و زدودن موانع ضرورى استء. بدين سان راه نجات از بيمارى هاى شخصيتى و وصول 
به سلامت شخصيت و صعود تكاملى روح, تنها در سايه مبارزه با خودخواهى ها و خواسته هاى غير معقول نفسانى و امور 


متورم ساز خودطبيعى و حاكميت نفخه ى ربّانى و مالكيّت بر خويشتن و عمل به آموزه هاى دينى امكان دارد. 


بديهى است كه آدمى در بُعد طبيعى و غرايز با حيوانات و در جنبه ى روحى با ملائكه شريكك استء لذا روح يكك حقيقت 
ملكوتى و تكامل يافته تراز جنبه ى طبيعى است و نبايد تحت تأثير و سيطره آن قرار بككيرد. 


به طور كلى هر حقيقتى قدرت فراتر رفتن از محدوده ى خود را ندارد ودر قلمر وجودى خود مى تواند فعاليت كند؛ بنابراين 
خود طبيعى بيشتر از دايره ى طبيعت و حفظ خويشتن نمى تواند عمل كندء اما بُعد ملكوت كرايى انسان است كه مى تواند با 


تفريط و تضمين كننده ى سلامت جسم مى باشد. 


براين اساسء مديريت انسان بايد به دست با كفايت حقيقت اصيل خويش كه از درك و شعور و الهام ها و كرايش هاى 


ارزشى و اخلاقى برخوردار است قرار بككيرد و خود طبيعى كه 


فاقد اين امور است و به همين جهت حدٌّ و مرز و قانون نمى شناسدء به حكم تبعيت جاهل از عالم, دانى از عالى در تحت 


مرَمَاق ار باشل 


عقل و نفخه ى ربانى» امام عادل و مهربانى است كه عادلا-نه و خيرخواهانه در باره ى تمام موجوديت مادى و معنوى انسان 
قضاوت نموده و با تأمين نموده و با تأمين همه ى نيازهاى طبيعى و ملكوتى, عدالت درا در كشور وجود آدمى برقرار مى سازد 
وطعم لذيذ حيات طيبه و تكاملى را به انسان مى جساند. اما اككر زمام امر به دست غرايز نفسانى افتاد» به حكم نداشتن فهم و 
شعور عقلانى و طبع مرز نشناسى خود. ظالمانه قضاوت و عمل مى كنند كه لازمه اش اسارت و تضعيف نور فطرت و وجدان 


وبى توجهى به رهنمودها و تحركات و صفحه /ا" 


بود. حضرت امام على(ع) در اين زمينه مى فرمايند: «واعلمُو أَنّهُ من لم يعن على نّفسه حتى يَكون له منها واعظ و زاجرٌ لم يكن 
درو وهنا اداه و لخت امعط م4 كت كه ردغو شيك اسن وخر يكن نالعج يعسي كه ا ققدر ووه ع ارا 


وجدان ينددهنده و منع كننده اى داشته باشد» براى اواز غير نفسش نه منع كننده اى خواهد بود ونه يند دهنده اى .0720 


روشن است كسى كه نتواند عدالت را در وجود خويشتن بياده كند و سرمايه هاى عظيم خويش را در براير هوى و هوس 


ها حفظ نمايد» هركز توانايى ايجاد عدالت در ديكران و خانواه و اجتماع را نخواهد داشتء جون فردى كه فاقد فضيلت و 
كمالى استء نمى توند اعطا كننده ى آن فضيلت به ديكرى باشد: «فاقد الشىء لا يعطيه». اين بدان جهت است كه عجز در 
رعايت حقوق و تحقق عدالت در يكك نفرء آن هم نزديكك ترين و محبوب ترين موجودات كه موجوديت و خويشتن آدمى 
استء مستلزم ناتوانى در ايجاد جنين كمالى در غير خود و بيشتر از يكك نفر است؛ به همين جهت يبشواى عادلان حضرت على 
مى فرمايند: «فكان أُوْلَّ ع دله تَفى الهوى عَن نّفسه)؛ نخستين مرحله ى عدلء نفى هوس و خواسته هاى غير منطقى از نفس 


خويشتن است.(/71) 


اكنون به راحتى مى توان دريافت كه مدعيان دروغين حقوق زن و بشرء عدالت و نظم نوين جهانى؛ آزادى» صلح و... كه در 
رعايت قوانين و حقوق جان خويش و ايجاد نظم و صلح و عدالت و آزادى در درون خود عاجز وناتوانند» خدعه كرانى هستند 


كه هدفى جز ظلم و تجاوز و سلطه كرى و نابودى كرامت انسانى به ويه در زنان و محو ارزش هاى اسلامى ندارند. 


بنابراين قصد واراده راسخ و مستمر براى جنين تحول و تصعيد مباركى در شخصيت لازم استء كه از حضرت موسى (ع) نقل 
شده كه در مقام مناجات با خداوند عالم فرمود: «رَبّ كيف أصِلٌ إليكك؟ قال الله تعالى قَصدُّك لى وصلكك إِلََ)؛ يرورد كارا 


جكونه به وصال تو نايل آيم؟ خداوند متعال فرمود: قصد وصول به من همان و رسيدن به من همان.(8*) 


موانع اين قصد و اراده به طور كلى يا درونى است و آن» 


عدم خودباورى و تلقين به عدم توانايى است. ولى اين در واقع مانع نمايى است كه به واسطه تفكر در عظمت استعدادهاو اراده 
و توانايى هايى كه در رفع مشكلات بزركك و وصول به مقاصد خويش در زندكى به كاربرده» از بين مى رود» ويا مانع 
بيرونى است از قبيل نامساعد بدن محيط خانواده يا جامعه» عدم تعليم و تربيت هاى سازنده و غير اينها. اما اين امور در حدى 
نيست كه اراده و اختيار را از انسان سلب نمايد و سّد راه وى بشوندء بلكه وقتى جنين موانعى در بيش روى خود مى بيند» همه 
ى نيروها و استعدادهاى خويش را بسيج نموده تا آنها را برطرف و به هدف واصل شود وهمين امر در تسريع رشد استعدادها و 
كمالات بالقوه و همجنين مقاوم تر و ورزيده تر شدن انسان اهميت به سزايى دارد؛ به طورى كه بتواند از سنكلاخ هاى صعب 


العبور زندكّى عبور نمايد و خود را نبازد. علاوه براين كه توفيق و امداد غيبى الهى همراه انسان خواهد بود. 


كذشته از اينها هر كسى در حد توان مكلف است: «لا يُكلَفٌ اله نفساً إلا وُسعها»(9”) و هر ارزش و فضيلتى هم كه به حسب 
افرادء تحصيل آن مشكل تر باشد ياداش آن نيز بيشتر است. بنابراين جاى هيج عذر و بهانه اى براى كسى نمى ماندءمكر اين 
كه فردى بخواهد به خاطر جند روز دنيا و بهره ى قليل آنء با اين بهانه هاى بى اساسء, خود را فريب دهد و از آن خير بزركك 
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آسيب شناسى شخصيت و محبوبيت زن (7) 


ييامدهاى ناكوار لاقيدى و بدحجابى بر فرايند رشد و تكامل 


قسمت دوم : آسيب بر فطرت و تعقل و حقيقت جويى 

انسان و استعدادهاى كمال طلبانه 

خداوند حكيم براى آفرينش انسان و نيز جهان هستى هدف والايى در نظر كرفته كه از مطالعه و تفكر در ساختار وجوديش 
روشن مى كردد و آنء تكامل و رسيدن به قله هاى كمال و درجات متعالى است. تمايلات وكرايش هاى عالى انسانى و نغمه 


هاى ملكوتى درونى و لذت هاى معنوى ناشى از تأمين آنهاء هدف دار بودن جهان و انسان و راه رسيدن به آن را كوشزد مى 
تمايد. 


همه ى انسان 


ها با فطرت خداطلبى و يكتا يرستى آفريده شده اند و خداى خود رااز عمق جان دوست داشته وهمواره رو به سوى او دارند. 
واه افوامك دم ]نا اتناف لشاف سيد ره 1 هنا لال وفوا بك 81 قوق عند اح عا عدر ف اخ 0 


كرايفن قوولق به كمال همانا نايل شدن به لقاى يرورد كار و وصال اوست. 


اما راه رسيدن به آن هدف و مقصد اعلا تنها در سايه ى معرفت و شناخت او و سنخيت يافتن و هم رنكك شدن با آن ذات 
مقدس ممكن استء جرا كه او جميل و محبوب و يككانه اى است كه كمالاءت و زيبايى هاى نامتناهى دارد و تا آن معشوق 


كمالاتش» سنخبت و شباهت به او نيابد» نمى تواند به وصالش نايل آيد. 


بنابراين شناخت خداوند متعال» يايه و اساس عشق به آن حقيقت والاست و تخلق به اخلاق الهى مبناى وصال اوست. به همين 
جهت خالق بزرككء انسان را بر اساس فطرت حقيقت جويى و معرفت خواهى؛ فضيلت طلبى و زيبا دوستى آفريدء تا به وسيله 
ادح اتهداكها وسرهانه هاس زوالا كووش ‏ فووا تكرت ضريفق و رتس وق كيني هيا ساس كر فقاف لبن 
بشناسد و قلبش از محبت او سرشار كردد» آنككاه خود را به آن صفات مزين نموده؛ و شايستكى رسيدن به جمال روح افزا و 


آراتق افر ا وسغفوق كاله رايدا كتف 


اين كنج هاى فطرىء ارزش هاى اصيل انسان 


فاادز اسان است» هنانكونه كه لذت هاى اصيل و برثر :همان لذابد معنوى درو تاشى از آنها مئ باشد كه هميشكى و ابدئ 
أشكا و فلسفهى تيا شوق و اسان اشكا تق تراى وضول :نه كمان افنائيت اسك 


رمز خوشبختى و سعادت انسان در نيا و آخرت آن است كه زندكى خود را بر يايه ى اين فطريات و استعدادهاى عالى انسانى 
و يرورش آنها در سايه ى هدايت هاى الهى و دينى تنظيم نمايد» در غير اين صورت بر خود و انسانيت خويشتن ضربه وارد 


كرده كه نتيجه ى آن جز هلاكت و بدبختى در دنيا و آخرت نخواهد بود. 


يس نبايد فريب خوشى ها و لذت هاى زود كذر دنيا و رفاه و آسايش ظاهرى اين جهان را خورده و ازبلنداى مقام ذاتى 
خويشتن وبه دست آوردن تجارتى بزركك دراين تجارت خانه دنيا غافل ماند» زيرا ضرر و زيان آخرت به هيج وجه قابل 
مقايسه با اين دنيا نيست. لذا روش عاقلانه آن است كه در انديشه ى رستكارى در آخرت و درجات عالى بهشتى باشيم» هر 


به عنوان مثل از ساختار وجودى يكك هواييما و اجزاى بيرونى و درونى آن مى توان هدف از ساخت آن و ميزان قدرت علمى 
وفكرى و خلاقيت سازنده ى آن دركك نمود ونيز استفاده درست از آن بر اساس طبيعت و ساختار وجوديش و بهره مند شدن 


از جهت دهى ها و هدايت هاى بيرونى» 


علاوه بر آن كه انسان را به هدف و مقصد مى رساند, از عمر و بركت بيشتر نيز برخوردار مى كردد. اما بهره بردارى نادرست 


وبر خلاف اقتضاى آن. نه تنها انسان را به مقصد نمى رساندء بلكه باعث سرنكونى و نابوديش مى شود. 


هواييماى وجود انسان نيز جنين است؛ جسم آدمى به مثابه ى بدنه ى هواييما و روح و فطرت او همجون موتور آن است و بهره 
بردارى درست و بجا از سرمايه هاى عظيم روحى و جسمى و حركت بر طبق فطرت و قوانين روح و جسم., با كمكك وحى و 
دين از بيرون» آدمى را رو به بالا برده ودر آسمان حقيقت به يرواز درمى آورد و قله هاى معرفت و كمال را يكى يس از 
ديكرى فتح مى كند تا به سر منزل مقصود كه همانا مشاهده قبلى خداوند جميل و وارد شدن به بهشت برين در جوار ييامبر 
اكرم (ص) و اهل بيت او عليهم السلام و ساير ييامبران و فرشتكان و به طور كلى سعادت و لذت جاودانه استء مى رساند. 


اما حركت برخلاءف مسير روح تكاملىء مانع صعود و ييشرفت آدمى است و او رااز نعمت هاى ابيدى و سعادت جاودانى 


محروم مى سازد و حتى آرامش و آسايش در اين دنيا رااز انسان سلب كرده و روزكارش را تيره و تار مى كند. 


براين اساس زندكىء دانشكاهى است براى تعالى انسان در زمينه ى علم و معرفتء و يرورشكاهى است براى تكامل روح در 


زمينه ى اخلاق و معنويت. در يايان عمر به هنكام مرككء كارنامه ى قبولى و فارغ التحصيلى يا مردودى و 


اخراجى را به دست انسان مى دهندء لذا بعضى با دلى آرام و جهره اى شاد و عده اى با قلبى مضطرب و صورتى غمكين؛ اين 


دار فانى را وداع مى كنند» يس بايد به فكر خود بود و آينده و آخرت درخشانى را براى خود رقم زد. 


ازآن جا كه دين مقدس اسلام دين فطرت و كرامت و تكامل استء تمام اوامر و نواهى آن در حيات معنوى و مادى انسان 
برمحور همين اصل تنظيم شده استء نهايت تلاش آن آيين بزركك الهى حفظ فطرت»ء يرورش و كرامت و وصول انسان به 
تكامل و سعادت استء لذا در مرحله مانع زدايى؛ با تمام موانع» مبارزه ى جدى نموده كه يكى از مهم ترين آنها لاقيدى و 
خود نمايى و بدحجابى زنان در اجتماع و اماكن و مجالس عمومى است كه نه تنها مانع رشد و كمال استء بلكه عاملى براى 


نابودى استعددهاى عظيم انسانى و سقوط انسانيت و فرو رفتن در تاريكى و كمراهى ها و بدبختى هاست. 


حويى 


انسان فطرتاً كنجكاو. حقيقت جو و حقيقت بين است و در يرتو تفكر و تحصيل علم و دانش و شناخت حقايق جهانء كه 


كوارا آن است كه همه ى انديشه هاء عقايد» اخلاق و اعمال آدمى از روى آكاهى»ء بينش و دليل درست و منطقى باشد واز 


كسب دانش و معرفت دينى و توحيدى و خود شناسىء عامل تشخيص حق و باطلء نيكك و بدء كليد بيدارى و حركتء يايه ى 
رشد و تكامل و تمدن, اساس طهارت و ياكى روح از رذايل اخلاقى» عامل رسيدن به فضايل الهى و انسانى و رمز محبت و 
عشق به خداوند است و اين توانايى را به انسان مى دهد كه روابط جهاركانه ى خود را با خودء خدا جل جلاله» مردم و جهان 
به شكل درست تنظيم نمايد و به يكك زندكى سالم و توأم با صفا و آرامش دست يابد و از تيررس تهاجم فرهنككى دشمنان 
اسلام و انسانيت و ابزار دست بودن براى دشمنان در امان باشد و دسيسه هاى آنان در مرزهاى فكرى و روحى او رخنه و نفوذ 
نكند. سوءاستفاه از نقطه ضعف هاى انسانها 


در طول تاريخ» شيطان ها و شيطان صفتان از نادانى ها و ضعف هاى افراد و جوامع سوءاستفاده هاى زياد نموده و آنها را 
وسيله اى براى رسيدن به خود كامكّى ها و اغراض شوم خويش قرار مى دادند و امروزه نيز با حربه هاى مختلف و مدرن تحت 
عنوان هاى ظاهر يسند و شعارهاى فريبنده جنين مى كنند؛ از همين رو هميشه در صدند تا انسان ها و جوامع در مسائل اصولى 


و حياتى مانند خود شناسى» 


دين» هدف زندكىء, عوامل خوشبختى و بدبختى» سعادت و شقاوت و... 1 كاهى نيايند. 


آنها با شيوه هاى كوناكون ضد انسانى به ويزه القاى شبهات دينى» رواج فساد و بى بندو بارى» از يكك سو افراد مخصوصاً 
جوانان را از دين مقدس اسلام كه همان دين فطرت و آبين الهى استء دور نككاه مى دارند واز سوى ديككر اخلاق و صفات 
آنها را فاسد و روح شجاعت و شهامت و جوانمردى و بلند همتى را از آنها مى كيرند و در مقابل» علاقه به عياشى و شهوت 
رانى را جايكزين حق طلبى و ظلم ستيزى مى كنند. 


حتى امروزه به تبع از ابليس و سوءاستفاده از حسٌ كمال جويى انسان, )١(‏ امور انحرافى هم جون بى حجابى و بدحجابى را 
سريوشى ازمفاهيم انسانى؛ مقدس و شيكك كذاشته و به نام تمدنء آزادى» ييشرفت و تكاملء و... به افكار و انديشه هاى 
جامعه تزريق مى كنند و مسائل دينىء انسانى و ارزشى و ياى بندى به آنها را ارتجاع» كهنه يرستى و امثال آن جلوه داده و 


بدين ترتيب جهره زيباى آيين الهى را زشت نشان مى دهند. 
اما اينها سخنانى است كه از دهان برمى خيزد نه از قلب و انديشه: «ذلكك قولهم بافواهم».(1) 


جنين سخنانى نه با فطرت سازكار است و نه با عقل و دليل همراه. آنان هدفى جز خاموش كردن نور خداوند در دلها ندارند 
ولى خدا نورش را كامل خواهد كرد هر جند كافران ناخشنود باشند: «يُريدونَ أن يُطفؤوا نورالله بأفواههم و يَأَبَى الله إلا أن يتم 
ا الكافرون».(*) 


لذا قرآن كريم كه روشنكر سيماى كريه اين بدخواهان كمراه و كفتار و 


كردار كمراه كرانه آنهاست» اين موضوع مدان 13 ان جان مسو دادع وف فرنامدة :دا أنها النذيى: ماران تطهوا 
المذين كفروا يَرُدكم على أعقابكم فتنقَلبُوا خايترين)؛ اى كسانى كه ايمان آورده ايد اكر از كسانى كه كافر شده اند اطاعت و 
بيروى كنيد» شما را به ارتجاع و كذشته هايتان باز مى كردانند و سرانجام زيانكار خواهيد شد.(؟) 


آوزةق به.فرهكة: ميعذل غرين كه لأقيتدئ وبل حجاي و خودتناي» دوس هاى كاذب دختر و يسر و روابط آزاد از مظاهر 
آن استء به فرموه ى يرورد كار عالم جيزى جز ارتجاع و عقب كرد به دوران جاهليت قبل از اسلام و كهنه يرستى نمى باشد و 


ضرر و خسارت عظيمى در بى خواهد داشت. 


ازاين رو بر اهل ايمان خصوصاً دختران و يسران تحصيل كرده لا-زم است مواظب القائات شيطانى خدعه كران و فريب 
خوردكان زمان باشند» تا مبادا حقايق را در نظر آنها وارونه نشان داده و ارزش هاى راستين را ارتجاع و كهنه يرستى جلوه 


دهك. 


زنان و مردان مسلمانى كه از آكاهى دينى و رشد فكرى و شخصيتى برخوردار بودند» ازاين نوع خطرها و تهديدها در امان 
كشتند» زيرا آنان با كمال فراست و درايت دريافتند كه علاوه بر قرآن كريم و سيره ى بزركان دين كه مهم ترين ملاكك و 
معيار شناخت حق از باطل اند» يكك ملاكك كلى براى شناخت آن است كه همواره ترقى» يبشرفت» تكامل و داشتن شخصيت 
والااز 


جلوه ها و نشانه هاى عقل و علمء بى بندوبارى و انحراف از مظاهر جهل و هوس است. يديده هاى نو و تازه اى كه از تمايلات 
والاى انسانى سرجشمه كرفته اند» خوب و قابل بيروى هستند و يديده هايى كه از خواهش هاى يست غرايز شهوانى و نفسانى 
و خودخواهى باشند. باطل و انحرافى اند؛ از اين رو آنان طعمه ى شياطين نكشته و دست خيانت حتى در عمل به آنان نمى 


دهك. 


در مقابل» افراد رشد نيافته» ناآ كاه و سست ايمان» عقل حق بين خود را اسير نفس سركش كرده و فطرت كمال جوى خويش 
را دفن كردند و روى قبر آن سفره ى خودخواهى» شهوت و هوس يهن نمودند و سرمايه ى استعدادهاى عظيم و عمر كران 
مايه خويش را باخشد» آيا اين ذو كروه يكسان و همانند يكديكرند: «هل يستوئ الأعمى و البصيد أفلا تتفكرون)؛ آيا نابينا و 


بينا مساويند؟ يس جرا نمى انديشيد؟! (0) نظر اسلام در باره تفكر و علم و دانش 


آنجه در باب اهميت انديشه و علم و دانش و كسب آن كفته شدء اسلام عزير از هر دين و مذهب ديكرىء نهايتٍ ترغيب و 
تأكيد به آن را كرده است و همه ى انسانها به ويه بيروانش را دعوت و تشويق به تحصيل شناخت و تفكر و تعقل نموده و 
حتى از مهم ترين واجبات و بهترين عبادت ها و فلسفه ى خلقت جهان و انسان شمرده است؛ (2) هدف بعثت ييامبر اكرم (ص) 


و فرستادن كتاب آسمانى را تعليم و تربيت معرفى نموده است؛ (7) از همين رو آغاز رسالت ييامبر (ص) با علم و دعوت 


به آن شروع شد و قرآن كريم علماى الهى را موحد ناب دانسته و آنها را در كنار نام مباركك خداوند و ملائكه ياد كرده است: 
«شّهدالله أنه إلا هُو والملا.ئكة و أولوالعلم...؛ عدار كت ااصيفاك ننيافكن كواقن من :داهن كه مفيودى حو او وجوه ةركو 


فرشتكان و دانشمندان الهى نيز بر وحدانيت و يكتايى او شهادت مى دهند.(8) 


ترس و خشيت از يرورد كار نيز از ويذكى هاى عالمان است: (إِنْما يَخشى الله مِن عباده العُلماءٌ»؛ تنها علماى ربانى از (عظمت) 


خداوند مى ترسند.(9) 


و سرانجام اين كه درجات تقرب و نزديكى به خداوند متعال به فراخور درجات معرفت و شناخت مطرح شده است: «يرفع الله 
لين آمنوا منكم والذين أتوا العم درجات والله بما تعملون حَبير)؛ خداوند كسانى را كه ايمان آورده اند و كسانى را كه به 


آنان علم و معرفت داده شدهء درجات عظيمى مى بخشد و خداوند به آنجه انجام مى دهيد آكاه است.(١٠1)‏ 


علاوه بر آيات فراوان» روايات بسيارى نيز دعوت به عقل و تفكر و فراكيرى علم و دانش» بويزه علوم و معارف اسلامى و 
شناخت حقايق به صورت مستقيم و ارتباط با اسرار عالم آفرينش نموده اند. در مجموع آيات مربوط به علوم و زمينه ها و 


نتايج معرفت و امثال آن به بيش از هفتصد مورد مى رسد.(١1)‏ 


اين» به سبب آن است كه هرجه انسانها اهل معرفت و تعقل باشند» به عظمت خداى خويش و قرآن و اسلام و وجود خويشتن 


بيشتر و بهتر يى مى برند واز عمق جان به خداى محبوب و آيين كامل او ايمان مى آورند و يا به شرم و حيا 


وايمانشان افزوده مى شود وو از كناه و رذيلت كه ضد عقل» فطرت و انسانيت است دورى مى كنند و در مسير تكامل و هدف 


آفرينش قرار مى كيرند. به قول مولوى: 
اقتضاى جان جو اى دل 1 كهيست 

هر كه آككه تر بود جانش قويست 

روح را تأثير كاهى بود 

هر كه رااين بيشء اللهى بود 


اما نادانى» غفلت» هوسء تقليدهاى غير منطقى» تركك تفكر و عاقبت انديشىء دورى از مراكز دينى و تربيتى» نداشتن كوش 
حق شنواء در برابر مواعظ و نصايح طبيبان روح و مربيان الهى و اظهار نظرهاى متخصصانه در دين با فقدان معرفت و تخصصء 
آدمى را ازاين امور حياتى و سرنوشت ساز بى بهره مى سازد؛ از اين رو قرآن كريم زبان اهل جهنم را در ريشه و علت اصلى 
شقاوت و بدبختى شان جنين بيان مى فرمايد: «وقالوا لو كنا نَسمٌ أو تَعقِلَ ما كنا فى أصحاب السعير)؛ مى كويند اكر ما كوش 


شنوا داشتيم يا اهل فكر و انديشه بوديم» در زمره ى اهل دوزخ نبوديم.(11) 
از امير مؤمنان على (ع) نيز نقل شده كه فرمودند: 


كنى» آدم فرمود: آنها جيست؟ جبرئيل ياسخ داد: عقل» حيا و دين. 


آدم كفت: عقل را بركزيدم, جبرئيل به حيا و دين كفت او را رها كنيد و برويد» كفتند ما مأموريم همه جا با عقل باشيم واز 


او جدا نشويم! جبرئيل فرمود: حال كه جنين است به مأموريت خود عمل كنيد 1 نكاه به آسمان صعود كرد.(17) 


بنابراين خرد 


و معرفتء انسان را مشتاق مى كند كه در برابر دين حق سرتسليم فرود آورده ودر حضور معبود يكتا حيا كند ازاين كه 
نافرمانى او را مرتكب شود و حتى از روح شريف خويش شرم كنيد كه او را آلوده به كناه نمايد. كودكى آغاز ميل به حقيقت 


طلبى 


يكى از دلايل اهميت فوق العاده ى علم و معرفت آن است كه نخستين فطرت و استعدادى كه در كودكان فعال مى شود. 
همانا دانش دوستى و حقيقت جويى است. آنان از سه جهار سالككى سؤالاتى در باره ى منشأ وعلت اشيا و هدف و فرجام آنها 
مطرح مى كنند؛ مثلا از يدر و مادر خود مى يرسند: جه كسى مرا درست كرد؟ آسمان و زمين و... را جه كسى و براى جه 
]عق رابا بر كه كد مر كيجا رقع نظلا وا نهنا كنوع ارو كوايدا نيال ته اذ سد ] اداو قن بتعال ا كنات والليدفه ين 


آفرينش يا معاد است. 


از هفت سالكّى به تدريج تفكر منطقى در آنها شكوفا مى كردد, جرا كه سؤال هاى آنها عميق تر و ريشه دارتر مى شود؛ از 
همين رو خواستار آن هستند كه ياسخ ها هم عميق و مستدل باشد؛ مثلاً مى يرسند: خدا جيست؟ جرا او را نمى بينم؟ جرا با ما 
سخن نمى كويد؟ آيا او ما را دوست دارد؟ آيا مى توان با او حرف زد؟ براى جه نماز مى خوانيم؟ آدم ها در قبر جطور مى 
شوند؟ قيامت كى بريا مى شود؟ بهشت كجاست؟ و... اين يرسش هااز يكك سو اثبات كننده ى وجود فطرت حقيقت جويى 


در 


هر انسانى است و از سوى ديكر بيانكر اهميت معرفت و نياز شديد آدمى به شناخت حقيقت و وصول به آنهاست واز سوى 
سوم تعيين كننده ى هدف از خلقت اين سرمايه ى شكرف حقيقت خواهى شناخت خداوند متعال است و از سوى جهارم 
معرّفٍ ميزان رشد فكرى و حس حقيقت طلبى كودكك مى باشد؛ همجنان كه احترام به كود كان در سايه ى توجه به سؤال هاى 
آنها و بيان واقعيت ها به ميزان فهم آنان» باعث يرورش استعداد و مايه ى شكوفايى فطرت توحيدى و اخلاقى آنها مى كردد. 
كود كان يور كك تها 


با همين اهميتى كه كسب علم و معرفت دارد» مع الاسفء اكثر انسانها و حتى بسيارى از مسلمانان اين حالت فطرى حقيقت 
خواهى و يرسش از رمز و راز آفرينش را كم و بيش فراموش كرده اند و به جاى تحقيق و مطالعه عميق در مسائل اعتقادى و 
اخلاقى و رفتارهاى خود. تقليدهاى كوركورانه را بيشه ى خود ساخته يا به آكاهى هاى سطحى و اندكك اكتفا نموده اند و اين 
فطرت انسانى خود را راكد كذاشته و يا از جاده ى مستقيم و معتدل منحرف كرهه اند و آن را در شناخت مسائل لغو و بيهوده 
ويا انحراف ها به كار بسته اند كه در نتيجه بقيه ى استعدادهاى والاى آنان نيز مختل شده و كاهى اوقات نور زند كانى آنها 


خاموش شده اسثت. 


به راستى اينان همان كود كان بزركك نمايى هستند كه هيكل عنصرى و سن شناسنامه اى شان افزايش يافته اما اندام روحى و 


سن معنوىء» علمى و اخلاقيشان از رشد و نمو باز مانده 


ست. در همين باره امام على (ع) جنين فرموده است: 


الجاهِلٌ ص غيرٌ و إن كان شَّيخاً والعالُ كبيرٌ و إن كان ع دثا»؛ انسان نادان كودكك استء هر جند سالخورده باشد و فرد عالم و 


دانا بزركك استء هر جند نوجوان و كم سن باشد.(15) 


آيا كسى كه نمى داند از كجا آمده و به كجا و براى جه آمده و به كجا خواهد رفت و در نتيجه از خود غافل كشته و رابطه ى 


صحيح و منطقى با خويشتن ندارد» مى توان او را عالم و رشد يافته دانست؟! به فرموده آن حضرت: 


عالم ودانا كسى است كه اندازه و ارزش خود را بشناسد و براى نادانى انسان كافى است كه قدر و ارزش خود را نشناسد. 


(18) تقش لاقو سان كو رون كا مفو 


براى بدست آوردن علم و دانش و يرورش استعداد عقلا-نى و فطرت حقيقت طلبى» كه لا-زمه رسيدن به كمالاءت و فضايل 
والاى آدمى استء به تمركز فكرء آرامش خاطرء شوق و اشتياق نيازاست؛ مواجهه ى جوانان و نوجوانان با صحنه هاى هوس 
انكيز بانوانٍ لاقيد و بدحجاب, يكى از عوامل بسيار مهم كاهش يا زوال اين امور مى باشد كه آسيب ها و مصائب بزركى را 
براى آنان و خانواده هايشان و در نتيجه براى جامعه ايجاد مى كند كه به ياره اى از آنها اشاره مى كنيم: الف عدم رشد و 


تكامل استعداد علمى 


غريزء ىق حسئ تسل جوان كه برومتلاترين غريزةاى اذم اشت» باجلوه كرى تعحاى زتانه شعله ون كشعه» تمر كز.و ارام 


آنها رااز بين مى برد وقوه تخيل و توهمء به جاى 


عقل به فعاليت يرداخته و مناظر شهوت انككيز زنان را در ذهن خود تصوير مى كنند؛ در نتيجه توانايى هاى و قابليت هاى فكرى 
آنان هدر رفته و توان ذهنى و عقلى آنها كاسته مى شود و جه بسا منجر به سلب شوق علمى آنها مى كردد كه يايين آمدن 
سطح كيفيت تحصيل و يا تركك تحصيل از جمله نتايج آن است. 


بنابراين» خودآرايى و بدحجابى مانع رشد و كمال استعداد حقيقت خواهى جوانان و حتى خود زنانى مى شود كه عفاف و 
حجاب را رعايت نمى كنند و اشتياق آنان را در تحصيل علوم و ييشرفت ها و خلاقيت هاى فكرى براى رسيدن به جامعه اى 
رشد يافته» خودشناسى و كسب معارف اسلامى و دينى و آثار و بركات آنها براى وصول به كمالات و مقام والاى انسانيت» 
زايل مى كرداند و ميزان تعهد و دين دارى آنان را تا مرتبه ى ناجيز فرو مى كاهد؛ همان كونه كه اميرمؤمنان على (ع) نيز مى 


فرمايند: 
لاتجتمع الشَّهوهُ والحكمة؛ تبعيت از شهوت نفسانى با علم و حكمت جمع نمى شوند. (18) 
الجاهل عيك توق قاذ دا يوك اعت فج انه نا 1 


يكن و داوع عرق تروب نزم وعنا متو ادو مسو قارح رش > وأا اانا راود نطاوم شين مارفا وحيد4 
در اين عالم» يككانه مبناى انسانيت و در عوالم بعد از آنء تنها معرفت مورد نياز است كه نجات دهنده از عذاب و تعالى بخش 


درجات بهشتى است. ب تمايل به كناه و انحراف هاى جنسى 


تصوير و تخبل هوس انكّيز زنانه» كه ريشه در خودنمايى عده اى از زنان غير 


عفيف يا كم عفت دارد» در صورت استمرارء يرده بر عقل عاقبت انديش انداخته و خاطرات شيطانى در صحنه ى نفس راه 
بيدا مى كند و عنان اختيار را از كن ربوده و جوانان را از ياد مبدأ و معاد و عظمت خويشتن غافل نموده و به كناه و شهوات 


متوجه آنها مى شود؛ جنانكه حضرت على (ع) فرموده است: 
مَن كثّر فكره فى المعاصى دَعَتهُ إليها؛ هر كس در باره ى كناهان زياد بينديشد به سوى آنها كشيده مى شود.(18) 


بديهى است عامل انحراف در منطق عقل و وحى مسئول و شريكك جرم مى باشد كه إنشاءالله تعالى بحث آن خواهد شد. ج 


اين ا ستعداد والاى انسانىء نه تنها از شناخت حقيقت و رسيدن به كمالات علمى محروم مى كردد بلكه در مسير شناخت و 
جست وجوى امور ضداخلاقى و انحرافى؛ همجون استعمال مواد مخدرء تماشاى تصاوير و فيلم هاى مستهجن و شنيدن صداها 
و آهنكك هاى مبتذل و... كه ارمغان غرب و غرب زدكّان و منحرفان استء به كار مى افتد و نتيجه اى جز ايجاد غفلت و 


سوءاخلاق ومحروميت از مقام والاى انسانيت نخواهد داشت. 


وقتى استعداد عقلانى آدمى با آشنايى به حقايق اشباع نشودء اين خلا فكرى او با يندارهاى بى اساس افكار باطل و خرافات بر 
تقليدهاى كور كورانه 


و نكرش هاى سطحى 


هنكّامى كه آدمى در اثر ييروى از هوى و هوس ناشى از بدحجابى و...» از تحصيل علم و معرفت و در نتيجه كسب نيروى 
درك كننده حقيقت محروم مى كرددء ناكزير استقلال فكرى خود رااز دست داده و دست به دامان تقليد غير معقول و تكيه 
رظن و كمان نادرسة:و يتداوهائ.نئ اسان كه هر كن انسان زا فى تبان ازتحق تمي كنك ويه حقيقت تمى وسائد:(19) دراز 


مى كند و در حقيقت نظريه هاى او را حس و جشم و كوش تغذيه و اداره مى كند نه براهين عقلى و دليل هاى شرعى. 


تقليد و جشم و هم جشمى كه نشانه ى خودباختكى, عامل عقب افتادكى و از علائم شخصيت بيمار استء باعث مى كردد كه 
فرد مقلد كرفتار وسوسه ها و دسيسه ها و سياست بازى هاى شياطين و ابزار دست ديكران قرار كرفته و در زند كى بر اساس 
خودخواهى ها و خودكامكى هاى خود و ديكران» رفتار كند؛ هم جنان كه خودآ رايى و بدحجابى نيز از جلوه هاى بارز 
رفتارهاى تقليدى كور كورانه است. 


بااين كه هر انسانى براساس فطرت حقيقت جويى و كمال طلبى» خواهان شناخت مستقيم و ارتباط با واقعيت هاى مبتنى بر 
حس و دليل منطقى ودر نتيجه رفتار از روى معرفت و آكاهى است و تقليد برخلاف ميل درونى و نوعى مبارزه با خويشتن 
مى باشدء مككر در موارد معقول و مشروع. همانند تقليد و ييروى از مجتهد جامع الشرايط در فروع دين ويا ييروى بيمار از 
طبيب و در يكك كلمه؛ ييروى جاهل از عالم در جايى كه 


لذا نظام مقدس اسلام كه با عقل و حقايق فطرى هماهنكك مى باشدء مبناى اصلى معرفت و آكاهى را تحقيق و يزوهش مى 
داند نه تقليد و نككرش هاى سطحى. اين آيين به بيروان خود دستور فرموده كه تصديق و تكذيبء رفتار و كفتار آنان بايد 
محققانه و عاقلانه باشد نه از روى نادانى و تقليد؛ نه ساده انديش و زودباور بوده وادعايى را بدون دليل و برهان بيذي رند و بر 
طبق آن عمل كنند و نه مطلب مستدل و حقى را انكار نمايند و از عمل بدان اجتناب ورزند. مطالبه دليل و يذيرش مدعاى 
مستدل و منطقى» دو مورد از اصول مهم مكتب تربيتى اسلام براى شناخت حق و باطل و تمييز آن دو از يكديكر و وصول به 
حقيقت است. )23١(‏ بى توجهى به اين دو اصل موجب تخريب شخصيت و انسانيت مى كردد؛ جنان كه منسوب است به متفكر 
بزركك اسلام» شيخ ابوعلى سيناء كه با الهام از قرآن كريم فرموده: 


مَن قال أو س .مع بغير دليل فَليخوّجٍ عن رَبِقَهِ الأنسانيه؛ كسى كه بدون دليل و برهان سخنى را بكويد يا كوش فرا دهد (و بدان 


معتقد و يا عامل باشد) بايد از دايره ى انسانيت خارج شود. (١؟)‏ 


به علاوه از شكفتى هاى داد كاه بزركك رستاخيز آن است كه از ابزارهاى تحصيل واقعيات و تشخيص حق و باطل كه همانا 


جشم و كوش و دل و عقل استء سؤال مى شود و هر كدام از اينها به قادرت 


الهى به سخن درا مده و به ضرر انسان شهادت مى دهند: 


«و لا تَقَفُ ما ليس لكك به عِلم إن اسّمع و الٍصرٌ والقُؤاد كل أولئكك عَنْهُ مسئولاً»؛ از آنجه به آن علم ندارى يبروى مكنء جرا 


يا عقلى و يا هر دو باشد. 


اكر ملت هاى مسلمان دست كم به اين جند اصل اسلامى و قرآنى عمل مى كردند از مشكلات» ظلم ها و عقب افتادكى هايى 
كه دامن كيرشان شده مصون مى ماندند. اساساً فرومايكى و كمبودهاى حياتى كه در زندكى بشرى و جوامع اسلامى وجود 


دارد به خاطر دور بودن از فرهنكك غنى اسلام و عمل نكردن به دستورهاى كرامت يرور قرآن كريم است. 


هم جنان كه اككر زنان مسلمانء به ويزه جوانان» ييرامون انديشه والاى اسلام در باره ى شخصيت زن و مسائل مربوط به آن 
مخصوصاً حجاب و فلسفه و فوايد آن تحقيق مى كردند و با نظرات تربيتى اسلام آشنا مى شدند ويا دست كم در برابر 
مدعيان آزادى بى بندوبارى و مبلغان بى حجابى و خودنمايى» خواستار دليل درست و منطقى مى شدندء آنككونه كه قرآن 
دستور داده استء (37) هيج كاه مرزهاى فكرى و روحى خويش را به روى دسيسه هاى بيكانان باز نكره و سخنان شيطانى 
آنها و ييروى از هوس رابر حكم مستدل و حكيمانه خداوند, مبنى بر وجوب يوشش كامل و حجاب عفيفانه ى زن مسلمان» 


ترجيج 


نمى دادند و با رفتارهاى خلاف عفت و حياء در جامعه فساد نكرده و به دين و انسانيت خود و ديكران ضربه نمى زدند واز اين 
طريق از دشمنان واقعى خود و اسلام جانبدارى نمى كردند و به توصيه هاى قرآن و سنتء مبنى بر يرهيز از دوستى هاى قلبى يا 


عئلى با كشاق كه دين الهى زايه استهزا و ناز كرفتد د جامهى عمل مى: بوشاتذتن: (©) 


فرمايك: 


تنها خداوند به حق و حقيقت وسعادت هدايت مى كندء آيا كسى كه هدايت به سوى حق مى كند براى ييروى شايسته تر است 


نا آن كسئ كه خوى هدانت نمى بابد و حمبحتية رهتموق به حق تمق كلد مكز انكه هدايتشن كتيل ؟(05؟) 


بانوان مسلمان بايد بدانند كه جه بسيار زنان بى حجاب و بدحجاب در دنيا فساد به بار آورده اندء اما عاقبت مُردند و در عالم 
برزخ وقبر دجار مكافات اعمال ناهنجار خود شدند و در دادكاه قيامت نيز بايد جوابكوى هتكك حرمت و زيريا نهادن حكم 
حجاب اسلامى و انسانى و كمراه ساختن ديكران در منجلاب فساد و انحراف باشند. آنان در دنيا سرمايه ى وجودى خود را 
باختند و به ناجار در سراى آخرت از زيان كاران خواهند بود سرانجام بقيه نيز مركك به سراغشان خواهد آمد و سيس به سوى 


خدايى كه داناى نهان و آشكار است بازمى كردند واو آنان را به آن جه عمل مى كردند آ كاه مى سازد. ه تزلزل اساس 


عشق و علاقه ى راستين ميان زن وشوهر و تحقق مقام محبوبيت براى زن در كرو انسانيت و فضايل اخلاقى حاصل از آ كاهى 
دينى وايمان به خداست. اما وقتى استعداد 1 كاهى طلبى و حقيقت خواهى آنها در اثر زمينه هاى تحريكات جنسى شكوفا 
نشود و معرفت دينى و ايمان راستين رشد نكندء يايه هاى عشق و محبت كه همانا فضايل اخلاقى استء متزلزل كشته و مقام 
معشوق و محبوب بودن زن از بين مى رود واتوجه همسر به او صرفاً در دايرهى امور شهوانىء خانه دارى» بجه دارى و امثال 
آنها محدود خواهد شد واين بزركك ترين آسيب به شخصيت و روحيه زن در نظام خانواده است. اين موضوع در مباحث 


آينده بيشتر روشن خواهد شد. 


فتيق !انق كه مطيق وناو شوهرئ ال اشاس تريق تبان رتد كن مشر كء كه همانا دركك و شناخت همديكر و نيازهاى اصيل 
همسر استء محروم مى باشند» زيرا كسى كه ارزش و عظمت خود را نشناخته باشد» نمى تواند ديكران از جمله همسر خويش 
را بشناسد. بديهى است خويشتن شناسى و همسرشناسى زير بناى محبت و عشق در نظام خانواده استء» كه جز در سايه ى دين 


وايمان تحقق نمى يابد. 
نكته بسيار مهم و درخور توجه آن است كه اين آسيب ها و خطرهاى مزبور نه تنها جامعه را تهديد مى كندء بلكه به طور 


مستقيم يا غيرمستقيم كريبان خود اين بانوان و زنان هم صنف ديككر را مى كيرد و زندكى را در كام آنها تلخ مى سازد, جرا 


كه يدرء برادر» همسر و فرزندن آنها نيز در جنين جامعه 


اى زندكى مى كنند و روزى در دام اين بلاها و دام هاى تنيده شده كرفتار مى شوند. 


بنابراين جنين زنانى بايد مشكلات و ناملايمات زيادى را به تن و جان خود بخرند و جه بسا يكك عمر بسوزند و بسازند. ضمن 
اين كه كناه هر كدام از اين خطرها نزد خداوند متعال بزركك است و عذاب دردناكى را به دنبال خواهد داشتء مكر اين كه 


حجت الهى بر فردى تمام نشده باشد. بى نوشت ها : 
١-اعراف‏ (7) آيه .5١‏ 

؟١-‏ توبه (4) آيه 6" 

"'- همان» آيه7:”. 

ع- آل عمران (*) آيه .١159‏ 

ه- انعام (2) آيه .6١‏ 

ع- طلاق (20) آيه .١7‏ 

لا- بقره (5) آيه .18١‏ 

8- آل عمران (”") آيه 18. 

4- فاطر (58) آيه 718. 

.١١ مجادله (88) آيه‎ ٠ 

.٠٠١ يبيام قرآن» ج١» ص‎ ١ 

.٠١ ملكك (/1©) آيه‎ ١ 

."87 كافىء به نقل از نورالثقلين» ج» ص‎ -١7 
.187 بحارالنوار» ج١» ص‎ -١ 

- نهج البلاغه» خطبه .٠١*‏ 


."5/ غررالحكم, ج 7 ص‎ -١8 


1 همان» ج١2 ص‎ -١١/ 


1- همان» ص 194. 
9 رءكك: يونس )٠١(‏ آيه 88. 


)5( آيه 76 مؤمنون‎ )1١( انبياء‎ 4/٠ ر.كث: سوره هاى مائده (0) آيه 5١٠؛ انعام (2) آيهع١٠و٠و158؛ احزاب (8") آيه‎ ٠ 


آيه /ا١١؛‏ احقاف (62) آيه 8؛ و... 

."9 ترجمه و تفسير نهج البلاغه» جلا ص‎ ١ 

7 اسراء )١9(‏ آيه 8”. 

78 بقره (5) آيه .١١١‏ 

76- ر.ككث: سوره هاى انعام (2) آيه ١5١؛‏ اعراف (/0) آيه #هو6/ا؛ نساء (©) آيه ه١؛‏ مائده (0) آيه ١ذءلاق.8م.8١٠.‏ 
0- يونس )٠١(‏ آيه 50. 

آسيب شناسى شخصيت و محبوبيت زن )1١(‏ 

بيامدهاى ناكوار لاقيدى و بدحجابى بر فرآيند رشد و تكامل انسان 

قسمت سوم : آسيب بر فطرت اخلاقى و فضيلت طلبى 

فطرت فضيلت خواهى 


انوار صفات و كمالات الهى همواره از روزنه ى فطرت ياكك آدمى مى 


تابد و ميل و علاقه ى فطرى انسان به كمالات و فضايل اخلاقى همان ميل به انوار خصلت هاى الهى است كه انسان را به سوى 
آنها مى كشاند؛ ازاين رو هدف يرورد كار جهان در آفرينش انسانها بر اساس فطرت اخلالقى و كمال طلبى» آن است كه 
اسان ذر:يرثو يرؤرش آثن به كمالات خخداوند آراسته شود هرا كه اسان به غنوان خليفة وجانشين نخدا در زمين آفريده شده 
است و خليفه و نماينده بايد صفات و فضايل خداوند را داشته باشد تا عنوان خليفه بر او صادق باشد و با اخلاق الهى برنامه 


هاى توحيدى را روى زمين اجرا كندء به جامعه و 


هم نوعان خود خدمت نمايد و انسان ها را به سوى سعادت ابدى هدايت كرداند. 


ييامبر اكرم (ص) مى فرمايد: 


إِنْما بعت لأَتّم مكارمٌ الاخلاق؛ هدف از بعثت من تكميل و اتمام فضايل و ملكات كريمانه بود. )١(‏ كما اين كه تنها قلب و 


در انسان» جندين قوه وجود دارد كه ميان قواى عالى و واجد دركك و شعور؛ هم جون عقل و فطرت و وجدان و قواى دانى و 
فاقد درك و شعور همانند شهوت و غضب و خيال اختلاءف به وجود مى آيدء اقتضاى قواى طبيعى نفسانى افراط يا تفريط 
ايت اكد متا ذال إقلذتى و مكدو اعمال غير ساف :و ناك معدت باشعده نا سباع قرافم اله صند وا اومان روف در 


امور و منشأ فضايل يسنديده و صدور اعمال نيكك و رفتارهاى انسانى است. در كيرى 


درونى ميان قوهى عاقله با قوه ى واهمه و مخيله از يكك سو و ميان تمايلات فطرى با خواسته هاى بى قيد و شرط نفسانى از 
سوى ديكرء منشأ نياز انسان به تعديل قواى نفسانى به واسطه حكومت قواى عالى روحى در سايه ى وحى ودر نتيجه رسيدن 
به اختلاق فاضله اسح 


انسان» طعم كواراى حقيقت زندكانى را تنها در يرتو فضايل يسنديده و نيكوى فردى و جمعى خواهد جشيد؛ به بيان ديكر, 
آزادى معنوى و درونى و رهايى از متئّت و خودخواهى و آراسته شدن به صفات الهى و انسانى زندكى را كوارا و لذت بخش 
كرده و به انسان صفا و آرامش مى دهد. اهميت اخلاق فاضله 


همه ى حركت ها و رفتارهاى انسان» تبلور و جلوه ى صفات و شخصيت اخلاقى و روحى او است. زيرا بدن ابزار و خادم روح 
است و روح از دريجه ى جشم و كوش و زبان مى بيند و مى شنود و سخن مى كويد وبه كمكك مغزء تفكر و انديشه مى 
كند؛ بنابراين اكر روح آراسته به صفات عالى و فضايل الهى باشد بدن را در مسير صلاح و سعادت خود و جامعه به خدمت 
درمى آورد و به رفتارهاى شايسته و نيكو وامى دارد. اما اكر آدمى به صفات يست و نكوهيده متخلق و متصف شده باشدء 
بدن در مسير خودخواهى ها و شهوات نامشروع به استخدام غرايز د رآ مده و در نتيجه خود و ديكران را در معرض تباهى قرار 


خواهد داد. 


ازاين رو انسان داراى اخلاق و صفات عالىء در برابر لغزش ها و انحرافات بيمه مى شود؛ از خودمحورى و 


بردكى شهوات و غرايز نفسانى نجات مى يابد؛ از علم و امكانات به درستى استفاده مى كند؛ شرف و كرامت انسانى او در 
يرتو اخلاق فاضله حفظ مى شود؛ سرمايه ى بزركك دينش از خطر زوال و كسستككّى مصون مى ماند و جهره ى والا و برين 


حيات حقيقى آشكارشده و طعم شيرين زندكى تحقق خواهد يافت. امام صادق(ع) در اين باره مى فرمايند: 
لاعس أها من سن الخلق :ركد كن كوارات ا لحية علق جود تداره رم 


در سايه ى حسن اخلاقء دلها به هم نزديكك شده؛ عواطف و محبت افزايش مى يابد و خدمت به يكديكر و احساس مسئوليت 
در برابر خود و خداى خويش و ديكّران شديدتر مى شود. از سوى ديككر» تنها عامل عزت و محبوبيت واقعى در خانواده و 
جامعه است واين همه بدان جهت است كه در اخلاق عالى انسانى» شخصيت ذاتى انسان ها از ارزش و كرامت ذاتى برخوردار 


است: «لقد كرمنا بنى آدما؛ ما به فرزندان آدم كرامت بخشيد يم.(6) 


بنابراين فرد متخلق به اخلاق والاء به حقوق خود و ديكران احترام مى كذارد و براين احساس درونى خويش ياسخ مثبت مى 
دهد كه: «آنجه بر خود نمى يسندى براى ديكران هم نيسند و آنجه براى خود مى خواهى براى ديككران هم بخواه». رابطه ى او 
اديكراة بن اساس سورد و زيان شتخصى و از.روئ سوداكرئ نخواهد بود بلكه بر يايه ى انسانيت و ارزش هاى اخلاقى استوار 
خواهد كشت؛ بر يايه جنين اخلاقى است كه از منافع شخصى مى كذرد و ديكران را بر خود مقدم داشته و ايثار مى نمايد. به 


قاقر سف لاقيف النفاتا لكك مه علو ينات نيكو خير دنيا و آخرت را به همراه دارد.(0) 


نتيجه آن كه بوستان سرسبز با كلهاى رنككارنكك زيبا و خوشبو است كه نشاط بخش و لذت آفرين است. اكر بوستان انسان نيز 
با درختان ايمان و تقوا سرسبز و با كل هاى فضايل اخلاقى زيبا و معطر و با ميوه هاى كردار نيكو شيرين و لذت بخش كشت» 
در مرتبه اول خود از وجود آنها نشاط و آرامش يافته و لذت مى بردء آن كاه اطرافيان و اجتماع از بركات وجودى او معطر 
شده و كسب نشاط و آرامش و لذت مى كنند. 


ازاين روء رشد و به فعليت رساندن اين فطرت بسيار لازم و غفلت از آن ناديده كرفتن بخش مهمى از شخصيت و هويت 


انسان موجودى است اجتماعى كه كمال و سعادتش در جامعه محقق مى شود و زندكى اجتماعى بر اساس تعاون و همكارى؛ 
روابط و معاشرت ها و موضع كيرى ها در برابر ديكران ميسر مى كردد و اككر ضوابط و قواعد انسانى و الهى ميان آنان برقرار 


نباشد» حيات و ييشرفت جامعه در معرض خطر سقوط خواهد بود. 


سلا-مت و رشد فرد و اجتماع جز در يرتو اخلاق نيكو ممكن نيستء اتحاد و همزيستى مسالمت آميز» آرامش و صلاح جامعه 
در يرتو اخلاق حميده ميسر است؛ هم جنان كه اختلاف هاء تجاوزهاء انحرافات و ناامنى ها در اثر رذايل نفسانى و عدم رعايت 


ضوابط اخلاقى است. 


در اهميت نقش اخلاق در جامعه همين بس كه رمز بقا و تعالى يا انحطاط و سقوط يكك ملت 


و تمدن از ديدكاه وحى و عقل و تجربه. رعايت ارزش ها و مكارم اخلاقى يا عدم رعايت آنهاست؛ از همين رو اسلام عزيز 
ايمان و عمل صالح و تزكيه درونء به مكارم اخلاقى متصف نمايد. دين و ايمان يكانه معمار شخصيت و انسانيت 


يات طيهزو كواوا بوهيناى اسان كد هبانافضابل الفلا و اعمال اشاتى اد اسووا ناهد :اماس اساتيك#»شباعت 


خداوند متعال و فراكيرى معارف دينى و ايمان به آنهاست. 


ايمان توحيدى كه همانا اعتقاد راسخ به اساسى ترين اصول سازنده ى شخصيت و كرامت انسانى است تنها عقيدهى انسان 
سازى است كه آدمى را از تحير و احساس يوجى و بى هدفى حفظ مى كند, و عظمتٍ هويت انسان و فلسفه ى حيات را تبيين 
نموده و در مجراى تكامل قرار مى دهدء. غرايز را تعديل و رذايل را مى زدايد» استعدادها و كمالات بالقوه فطرى را يرورش و 
كردار و كفتار را شايسته و الهى مى سازد و انسان را از انقباض و كرفتكى روانى در برابر مشكلات و مصائب زندكى نجات 


مى بخشد و آنها را در كام وى كوارا مى كرداند. 


آرى ايمان» نوعى احساس وحدت عالى با تمام افراد انسانى در آهنكك و هدف آفرينش به آدمى مى دهد و يكك نشاط و 
سرور درونى دائمى به او عطا مى كند و حتى با كذشت سالها عمر كران مايه و نزديكك تر شدن به ضيافت ابدى و شرف لقاى 


دبدار خداوند 


و اولياى الهى افزايش مى يابد؛ به همين جهت هيج لذتى براى مؤمنان راستين برتر از لذت مركك نيستء كه با استقبال فرشته 


ها و لحن دلنشين و سرور آفرين سلام و بشارت آنان آغاز مى كردد: 


«ألذين تَنَوفِيهُم الملاائكة طتّبين يَقولون سلامٌ عليكم ادخُلوا الجنّه بما كنم تَعملون)»؛ آنان متقين كه فرشتكان در حالى كه 
ياكند» قبض روحشان مى كنند و به آنها مى كويند: سلام بر شماء به خاطر اعمالى كه انجام مى داديد به بهشت درآييد.(2) 


اندها عمة از ا وو اتيك كد وتيك داق ند انه ا داف كيه اك اسان دو شانه فى تفتلت | ات بد سداد دز 
ساير اعتقادات اسلامى تمام موجوديت خويش را در برابر بهشت به يروردكار عالم مى فروشدء آن كاه همه ى وجودش ملكك 
خداوند كشته. در نتيجه تصرّف در ملكك غير» بدون اذن او جايز نمى باشد. به همين جهت مؤمن حقيقى با توجه به اين 
حقيقت ايمان» در همه ى ابعاد حيات و رفتار خويش جز نيل به رضا و لقاى حق را در نظر نمى كيرد وبا تمام شئون علمى و 
عملى خود ازنظام ارزشى اسلام و قرآن تا سر حدٌ جان دفاع مى كند و بدين ترتيب اخلاق» صفات و كردار او الهى و قلب و 


سيماى او نورانى مى كردد. جنان كه قرآن اين كتاب كرامت يرور مى فرمايد: 


١ن‏ الله اشترى من المؤمنين أنفسهم و أموالّهم بأنَّ لهم الجنّه... و من أوفى بعهده من الله فاستبشروا بحيعكمٌ الذى بايعتّم بهو 
ذلكك هو الفوزٌ العظيم)؛ خداوند از مؤمنان جان ها و اموال شان را خريدارى كرد كه در 


به معامله و خريد و فروشى كه با خداوند كرده ايد و اين ييروزى بزركى براى شما است.(/) 


اين نهايت لطفئ و محبت يرورد كار است كه با وجود هستى بخش بودن و اين كه مالكك انسان و دارايى هاى اوست اما جه 
زيبا هستى انسان را مى خرد و بهاى آن راء هم بهشتى كه غرق در مواهب و وسايل لذت بى نهايت است قرار داده و هم 


بهشت شهود و وصال خويش كه اين نعمت بى نظير و لذت بى يايان با هيج يكك از مواهب و لذايذ بهشتى قابل مقايسه نيست. 


اين است عظمت انسان اعم از زن و مرد كه اشرف موجودات عالم وجود است؛ به شرط آن كه ارزش و بهاى خود را بشناسد 
ودر تجارت خانه دنيا كه هم معبود و محبوب عالم هستى مشترى اوست و هم زر و زيور و خوشى هاى نامشروع وفانى دنياء 
عاقلانه خودفروشى كند نه سفيهانه و خود را جز به جان آفرين و بهشت ابديت نفروشد. جه اختلاف بسيارى است بين اين 
خودفروشى بى همتا با آن خودفروشى نكبت بارى كه عقل را اسير و شخصيت را ويران و هست آدمى را تباه مى سازد. به 
همين جهت خداوند به مؤمنان وفادار به خاطر جنين داد و ستد بى نظيرى بشارت مى دهد و آن را يبروزى عظيم و معيار 


فهرفانى :مغرف مق تمائدة الاي نوو انماة شواف اسن رزر كف و افتشارف استنن 


نظير. 


بر اين اساس» تحصيل اخلا ق و ملكات حميده از قبيل معرفت» حكمت» صداقت»ء عدالت» شهامت» شجاعت» عفت» غيرت» 
يدك« عساش سكو ليك فا داري ؛ صبرء استقامت. و بالآخره وصول به حريم والاى انسانيت مبناى تعاليم و دستورهاى حيات 
ساير ياداش ها و تكريم ها و كيفرهاى الهى است. 


ذات اقدس اله نه تنها از طريق هدايت هاى فطرى و آيات و نشانه هاى انفسى و آفاقى و شكوه و جلال و فروغ خيره كننده اى 
كه در آفرينش جهان و انسان آ[شكار است بلكه از راه آيات قرآنى و آموزه هاى دينى نيز 1 كاهى و بينش هاى عالى و ارزنده 
اى را به انسان ها و بيروان خويشء در باره ى عظمت و جلاالت خداوندى» كرامت و شرافت انسانىء دنيا و هدف اعلاى 


زندكىء جزا و بازتاب و تجسم اعمال نيكك و بد در دنيا و برزخ و آخرت و غير اينها مى دهد. 


اين بينش ها به آنها مى آموزد كه شما فرزند آخرت هستيد و وطن اصلى شما ابديت است. بايد از اين عالم توشه هاى فراوان 
جيده و با همت والاو هدف كيرى هاى عالى تحصيل تقوا كه يكانه زاد و توشه سودمند سير تكاملى انسان است قدم به حريم 
ارزش مند انسانيت نهاده و آخرتى آباد و زيبا براى خود فراهم سازيد. معرفت اين كونه معارف سرجشمه ى ياكك سازى باطن» 
اخلاق فاضل و اعمال صالح است. 


از ديكر سوء وظايف از جمله عبادت ها را مقرر فرمود كه 


سرشار از معارف و حقايق شخصيت ساز است و يادآور مبدأ و هدف و امور ملكوتى و مجسم شدن سفر مركك و صحنه قيامت 
و حضور در دادكاه عدل الهى مى باشد تااين كه عملا توحيد و ارزش هاى معنوى و اخلاقى در جان يرورش يابد» ارزش و 
كرامت والاى انسانى حفظ و حيات تكاملى او تضمين كردد و هويت و حقيقت او به نحو عالى ساخته شودء زيرا عمل صالح و 
ياد و ذكر حق در اثر تكرار و مداومت به تدريج در نفس آدمى به صورت «حالت» آن كاه «عادت)» و سيس «ملكه ى اخلاقى» 


درمى آيد. 

از سوى سوم انسان هاى كاملى را همانند انبيا و ائمه اطهار عليهم السلام كه به اوج مقام انسانيت و عبوديت مفتخر كشتند و 
مهم ترين عامل تكامل و برترين اسوه ى حيات مى باشند براى همه ى مردان و زنان آزادانديش و بيداردل و طالب كمال 
فرستاد و محبت آن ذوات نورانى را در قلبشان قرار داد تا در سايه محبت و تأسى به آنهاء متعالى و محبوب الهى كردند. 


در كنار اينهاء با همه ى امورى كه موجب غفلت از يكانه عامل و يشتوانه عظيم اخلاق وانسانيت مى شود مبارزه نموده است. 


انسان با ايمانء برابر فهم و معرفت و ايمان و حاكميت بر خويشتن براى نجات از عواقب شوم معصيت. و نيل به ثمرات نيكك 
اطاعت و برتر از اينها به سبب شكر و محبت خداوند متعال و وصول به شرف وصال آن جميل بى همتاء به قوانين و فرمان هاى 


الهى ياى بند مى باشد, در نتيجه به همان ميزان نيز از رذيلت هاى 


اخلاقى و اعمال غيرانسانى و به طور كلى زندكى برمبناى خودبينى و خودخواهى كه موجب محجوب شدن از يرورد كار 


خويش استء ييراسته مى كردد و به اخلاق كريمانه و رفتارهاى خدايسندانه مزيّن مى كردد. 


بنابراين دين» ايمان و معرفت يكانه معمار شخصيت. مبناى انسانيت» راز خوشبختى و رمز فرزانكى است و بى دينى»؛ ضعف 
ايمان» جهالت و غفلت مايه تخدير عقل و هوشيارىء علت فرار از حق و ستيزه با خويشتن.ء راز ناتوانى در حاكميت بر نفس» 
رمز رذالت ها و ناشايست هاء سرجشمه ى زير يا كذاشتن اصول و قوانين انسانى و عامل بدبختى ها و سيه روزى هاى آدمى 


است. 


بر همين اساسء. سياست تخريبى دشمنان» در راستاى ارزش زدايى و انديشه ى محو حق اين است كه باورهاى دينى را با ايجاد 
شبهات, ترويج فحشاء توهين و تمسخر نشانه كرفته و با زنجير طلانماى خودنمايى و نمايش ذلت بار جاذبه هاى زنانكى 
تضعيف كنند و ارزش هاى الهى را محو و ارزش هاى موهوم جاهلى را زنده نمايند و بدين سان آسيب هاى جبران نايذيرى بر 
حاكميت ارزش هاى دينى و معنوى و هويت اصلى زنان و افراد اجتماع و خانواه وارد سازند و انسان ها را به ظلمت هولناكك 


ازااحق وو زتان كاذو عوشميد برائ انى كدر يشكاة اله و وجذان يدان شرق وسل هاف ١‏ ندم مت رفراز باشفد از 
خودنمايى و خودآرايى و كشف حجاب در ملأ عام كه هويت انسانى افراد جامعه و فرهنكك و ارزش هاى الهى را نشانه مى 


كيرد يرهيز مى نمايند. اما بدا به حال مردان و زنان كه هويت حقيقى و ملكوتى 


خود را زير خواسته هاى بليد ينهان واسير نموده اندء اينان طعم تلخ حقارت و خوارى را خواهند جشيد وبا بار سنكين 


كناهان» يرورد كار خود را ملاقات خواهند كرد. 


اميرمؤمنان على (ع) آن معلم و مربى بزركك انسانيت مقياس جالبى براى شناخت و دركك عظمت اسلام و انسانيت به ما ارائه 


داده ومى فرمايد: 


بذائيد .كما حقيقت رشد و كمال را يكاهين شناحت مكر ابن كة تحال كن زا كه ان رااتركق كزده يتتاسيد عهد ورويمان 
كتاب الهى را اخذ نخواهيد كرد مكر اين كه به وضعيت كسى كه آن را شكسته 1 كاه شويد» و تمسكك به قرآن نخواهيد كرد 
مكر اين كه كسى را كه آن را يشت سر انداخته بشناسيد» يس آن را رشد و كمالء ييمان قرآن» و عمل به آن را از اهل آنها 
طلب كنيد زيرا آنان باعث حيات علم و مركك جهل هستند.(8) 


اين همان اصل كلى است كه هر جيزى با ضد خودش شناخته مى شود: «تعرف الاشياء باضدادها). 


آرىء همان كونه كه كودك در جنبه ى جسمانى از شير جسم مادر و در بُعد روانى از شير محبت او تغذيه كرده و آرامش 
مى يابد و سلامت و رشدش در هر دو جنبه تضمين مى كردد و اخلال در يكى از دو نوع تغذيه به ويزه شير عاطفه» حيات 
طبيعى يا روحى و روانى كودك را به خطر مى اندازد, ما انسان هاى بلوغ يافته نيز اككر از سينه ى طبيعت» شير ماديت و از سينه 


شريعت» شير محبت بنوشيم بهداشت جسم و اعتلاى روح تأمين كشته. به آرامش دست مى يابيم. تغذيه شير ازيستان 


طبيعت مادى بدون تغذيه شير از سينه ى شريعت محمدى صلى الله عليه و آله موجب به خطر افتادن حيات روحى و معنوى مى 


شود كه فرجام آن سقوط انسانيت و تنزل به حيوانيت است. نقش بى حجابى و بدحجابى در سقوط اخلاق و انسانيت 


از آنجا كه يايه و اساس صفات عالى و رفتار انسان, تنها ايمان دينى و توحيدى استء تأثير بى بندوبارى هاى اجتماعى همانئد 
خودنمايى و بدحجابى زنان جامعه كه بسيارى از آنها در حقيقت بى حجابى است» در تضعيف و سقوط عفت و اخلاق نيكو 
امرى بديهى و روشن استء جرا كه جشم و كوش و ساير اعضا يل ارتباطى روح ما با جهان بيرون از ماست و اين يكك واقعيت 
است كه: «هر جه ديده بيند دل كند ياد). به همين دليل وقتى در جامعه امور مربوط به عفاف و حيا رعايت نشود و فضاى 
معنوى جاى خود را به فضاى خودنمايى و شعله ور ساختن غرايز شهوانى بدهد و بذر شهوت را در دل هاى جوانان و نوجوانان 
بروياند» فكر افراد جامعه به ويه جوانان بدون همسر از امور حياتى و ارزشى به سمت شهوات كشيده مى شود واز خداى 
خود كه همواره حاضر و ناظر بر اعمال نيكك و بد استء غافل مى مانند و زندكى موقت دنيا را بر زند كانى حقيقى كه آخرت 


است مقدم مى دارند و به وادى وحشتناك روابط غير انسانى و غير اخلاقى و شهوات نامشروع كشيده مى شوند. 


بدين طريق يكانه اساس و مبناى فضايل انسانى ايمان به خدا و قيامت به دست فراموشى سيرده مى شود و در 


نتيجه خطرات بز ركّى فرد و جامعه را تهديد خواهد كرد: صفات يسنديده جاى خود را به صفات رذيله و نايسند مى دهد؛ 
اعمال و رفتار ناشايست همانند ظلم» جنايت» خيانت» خشونتء فسادء بزهكارىء ناامنى و آدم ربايىء به ويزه ربودن دختران در 
جامعه افزايش مى يابد؛ استعداد اخلاقى و فضيلت خواهى فرزندان شكوفا نككشته و جه بسا زنده به كور مى شود و رفتاهاى 
ناساز كارانه و بزهكارانه در آنان ايجاد مى شود. 

در جنين شرايطى آتش اين فتنه ها و خطرات»ء دامن خود زنان آسيب زا را هم فرا خواهد كرفت و خود و خانواده ى آنان نيز 
در اين آتش خواهند سوخت؛ جنان كه بسيارى از آنها كرفتار شدند؛ جه بسيار دخترانى كه مورد تجاوز به عنف قرار كرفتند 
وخا خوط كرسدكان شيوك اعثال شلاتد يو سنا به ركارة:وبعفة رآ ءاحكتن وحة ونان زتان خوه تمان هابقع ادها عالق و 
اخلاقى خويش را مختل يا تباه ساختند و در اثر تحول اخلاقى آنها يا همسرانشان يا فرزندانشان» زند كى شيرين آنان تبديل به 


جهنم سووان كيك 


بقيه نيز بايد منتظر باشند كه روزى قانون عكس العمل دامن آنها را كرفته ودر آتش و عقوبت رفتار خويش كرفتار شوندء 
مكر اين كه تا دير نشده بيدار شوند و توبه نموده و كذشته هاى خود را جبران كنند كه خداوند آمرزنده و نسبت به اهل ايمان 


مهربان است: 

«والله غَفُورٌ رحيم) (5) بى نوشت ها : 
-١‏ ميزان الحكمه. ج”؛ ص .١154‏ 

؟- شعراء (528) آيه 89. 

"- بحارالانوار» ج ١لا‏ ص 4/". 

ع اسراء )١9(‏ آيه .7١‏ 

ذ- بحارالانوار» ج ١لا‏ ص 17/". 

ع- نحل (08) آيه ؟”. 

/ا- توبه (9) آيه .١١١‏ 

8- نهج البلاغه» خطبه /181. 


9-توبه 


(9) آيه /ا3. 


آسيب شناسى شخصيت و محبوبيت زن (6) 


ييامدهاى ناكوار لاقيدى و بدحجابى بر فرآيند رشد و تكامل انسان 


قسمت جهارم : آسيب بر فطرت زيبا دوستى و زيبا آفرينى فطرت جمال طلبى حس هنرى و زيباخواهى» يكى ديكر از جلوه 
هاى يرشكوه روح و ابعاد اصيل روان انسان است كه سرآغاز كرايش به زيبايى هاى معنوى و مادى و منشأ ييدايش هنر حقيقى 


هر انساتى براساسن سترشت باظى وساتشارض وحودى خوفيه زيانى و حمسال علكق عند است و فحت تأثر زباث غاق 
اخلاقى؛ ادبى» احساسى و زيبايى هاى مادى و طبيعى قرار مى كيرد و هم جنين داراى استعداد هنرى و زيبا آفرينى است كه 
فصاحتء. بلاغت» تجسم ارزش ها و ضدارزش هاء صنايع ظريف و دقيق و نقاشى و امثال اينها در اثر يرورش اين حس فطرى 


است. زينت جسم و روح 


انسان داراى روح ملكوتى و جسم مادى است؛ زينت و آراستن هر يك از اين دوء به امورى است كه متناسب با حقيقت آنها 
است. زيورهاى مادى و طبيعى آرايش دهنده ى جسم مادى و زيبايى هاى معنوى و اخلاقى زينت بخش روح ملكوتى است. 
آراسته شدن به هر دو از سوى دين اسلام مورد تأكيد قرار كرفته است؛ به شرط حفظ تعادل و ميانه روى در زينت هاى 
جسمى و مادى. قرآن كريم در بارهى زيورهاى طبيعى مى فرمايد: (إنّا ججعلنا ما علّى الأرض زينهٌ لها لنبلوهم أيهم أحسنٌ 
عَملا؛ آن جه بر روى زمين است زينت زمين قرار داريم تا آنها (مردمان) را بيازماييم كه كدامشان بهترين عمل را انجام مى 


)١(.دنهد‎ 


براساس اين آيه» زينت هاى زمينى» زيبا 


كننده ى زمين و امور مادى از جمله جسم است و در بارهى زينت هاى روحى مى فرمايد: «ولكنّ الله حَتِبَ إليكم الايمانَ و 
زَيْنَهُ فى قلوبكم وكرّه إليكمُ الكفر والفُسوقٌ والعصيان»؛ خداوند ايمان را در نظر شما محبوب كرداند و آن را در دلهاى شما 


اراسة و كفر. و فسق و ثافرماى :زا ترابتان نايستد كرؤاتد. () 


ايمان توحيدى. مبناى انسانيت و زيبايى هاى اخلاقى و رفتارى است؛ به عبارتى سرجشمه فضائل اخلاقى و زيبايى هاى روحىء 
ايمان راسخ و استوار به خداوند و قيامت است و همه خوبى ها و زيبايى ها در ايمان نهفته است؛ بنابراين وقتى قلب هاى انسان 
ها با زيور ايمان به خحدا مزين شده و براساس فطرت ايمانى و توحيدى آفريده شده استء معنايش اين است كه تمام دل ها به 
بذر كمالاات,. فضائل و اخلاق خداكونه آراسته كرديده و محبوب فطرى همه انسان ها است و بايد در يرتو حقيقت ايمان» 
شكوفا كشته به كمال مطلوب برسد؛ يس فطرت جمال طلبى انسان» زاييدهى فطرت توحيد و عشق به خداوند جميل است. 


حس زيبا دوستى؛ فلسفه آفرينش 


خداوند» زيباى بى نهايت و جميل بى كران است و هدف از آفرينش انسان را هم رسيدن به جمال و وصال خود قرار داده و 
زمينه رسيدن به اين هدف والا را در درون آدمى از راه عقل و فطرت و احساسات عالى و در بيرون با فرستادن ييامبران و 


كتاب هاى آسمانى فراهم نمود. 


ازاين رواكر انسان طالب و جوياى جمال و زيبايى است» روشن مى كردد كه هدف از آفرينش انسان. آراسته شدن به اخلاق 


و 


كمالات آن جميل و زيباى مطلق و در نتيجه ديدار لذت بخش و خوشايند با اوست. بنابراين هدف اصلى خاستككاه اين فطرت 
زيباكرايى» زيبايى هاى اخلاقى و معنوى و جمال خداوندى است كه انسان بايد مظهر و آيينه ى جمال او بشود و به صفات و 
كمال هاى او مزين كردد و از ساير زيبايى ها كه يرتوى از جمال محض اوست و آيينه هايى مى باشند كه آن حقيقت جميل 
را نشان مى دهند به مثابه وسيله اى براى رسيدن به آن ذات جميل بهره ببرد. خلاصه آن كه اين حس و ميل درونى از امور 


فطرى و شأن عالى آدمى است. 

آوازه ى جمالت از جان خود شنيديم 
جون باد و آب و آتش در عشق تو دويديم 
الدرحمال يوست كربومية ها بريدئن 
دستى به جان ما بر بنكر جه ها بريديم(*) 


براين اساس» دو هدف فرعى براى حس زيبادوستى در كنار وصول به آن هدف اصلى وجود دارد: نخست آن كه حقيقت 
هاى زندكى و ارزش هاى راستين الهى و انسانى در يرتواين حس هنرى و تبيين و تصوير شود تا حس زيبادوستى انسان هاى 


حقيقت جو تحريك و به سمت ارزش ها و واقعيت ها كرايش يابد و از ضدارزش ها و باطل ها دورى جويند. 


ديكر آن كه انسان» جسم و حيات طبيعى خود را در حد اعتدالء زيبا و آراسته نموده و به روح؛ لطافت و به زندكىء به ويزه 
نظام خانواده نشاط و انبساط روانى ببخشد و آن رااز حالت يكك نواختى خارج كندء تا زندكى» شيرين و كوارا كشته بنيان 


خا واد اسعواوءز اذاف والاف إن محف اند 


به همين علت خداوند اين زينت هاى مادى را وسيله اى براى آزمايش انسان ها معرفى مى نمايد تا روشن شود جه كسى 
شايسته ترين عمل را انجام مى دهد: النبلوهم أيهم أحسنٌ تَملا». (©) 


بنابراين تمام انسان ها در بوته ى امتحان الهى اند كه دل ربا و محبوب آنان كدام يكك از زينت هاست؟ آيا جهره هاى زيبا و 
زينت هاى مادىء آنان را به خود مشغول نموده و دل هايشان را مى ربايد و در نتيجه به امور يست و رفتارهاى زشت,ء همانند 
دل بستككى به دنياء تجمل برستىء مد كرايى افراطى و تقليدى» خودآرايى در جامعه و تحريكك شهوات و هوس هاى يليد بسنده 
مى كنند وو يا زيبايى هاى معنوى و الهىء آنان را مجذوب و شيفته نموده دل را به همان صاحب خانه اصلى خداوند جميل مى 


سان 


در اين آزمايش الهى» شخصيت حقيقى افراد و ميزان عقل و خردمندى. ايمان و اخللاص» اراده و استقامت آنان روشن مى 
كردد كه آيا دل به «باقى» مى سيارند يا به «فانى)؟ آيا غرق در زرق و برق دنيا مى شوند يا محو جمال زيبا آفرين؟ آيا در يرتو 


ها وارزش هارا به تصوير مى كشند يا ضدارزش ها و شهوات را زيبا جلوه مى دهند؟ 


از سوى ديكر آيا در استفاده از زيورهاى جسمى و مادى. راه اعتدال و ميانه روى را ييشه ى خود مى كتند يا به افراط و تفريط 


دجار مى شوند؟ آيا زنان مدعى ايمان با خودآرايى در خانه» به زندكى حرارت» نشاط و صفا و صميميت بخشيده و بنيان 
خانواده را مستحكم مى نمايند يا به خودنمايى و جلوه كرى در جامعه و تحريكك شهوت ها و ربودن دل ها كه حرم هاى الهى 


زنند؟ 


جاى بس شكفتى است كه جككونه بسيارى به زندكى زود كذر دنيا به جاى آخرت راضى شده اند؟! با اين بهره ى زند كى دنيا 
در برابر آخرت جز اندكى نيست: «قما متاح البحيوه الدّنيا فى الآخره إلا قليل». (0) راه نباختن شخصيت در برابر زيبايى هاى 


صورى 


اساسى ترين شيوه براى اين كه آدمى خود را در برابر جاذبه هاى صورى و جهره هاى زيبا نبازد و عظمت و كرامت خويشتن 
رابه دست فراموشى نسيارد» توجه دائم به آن جه در آخرت در انتظار اوست كه در رأس آنها همانا لقاءالله و ديدار معنوى آن 
جميل بى نهايت و لذت و ابتهاج نامحدود حاصل از آن است كه اوج تكامل معرفتى انسان مى باشد: «قَلا تَعلمُ نفسٌ ما أخفى 
لهم من قُرَه أعيّن)؛ هيج كس نمى داند جه ياداش هاى عظيم كه مايه ى روشنى جشم ها مى كردد براى آنان مؤمنان راستين 
ل ات 8 


اكر آدمى اين حقيقت را مى يذيرفت كه آن جه در انتظار اوست كمال و جمال والاى الهى است كه حد و مرز و نهايتى ندارد 


هركز خود را به 


يديده هاى بسيار ناجيز كمال نما و زيبايى هاى صورى نمى باختء اكر آنها را به دست مى آورد در حقيقت آنها را مقدمات 
اوليه اى تلقى مى كرد براى صعود به كمال و جمال والا- با اين يذيرش منطقى بود كه مجنون هاى جوامع مى توانستند من 
خداجوى و بى نهايت كرايى خود را به ليلى هاى صورى و موقت خلاصه كننده آن من بزركك در دو جشم و دو ابرو و يكك 
بينى و دو لب نفروشند و مى فهميدند كه جاذيئت صورت تنها مى تواند سطح طبيعى من را ارضا و خشنود بسازد و اما آن 
سطوح بسيار والادى من كه اشتياق سوزان به كمال و جمال والاى الهى دارد» هركز نمى تواند در زندان دو خط ابرو و دو 
شكل و رنكك جشم محبوس كردد. (/) 


هم جنان كه فردى كه با جشم دلء جمال بى نهايت خداوندى را در همين دنيا مشاهده كندء به راحتى مى تواند از زيبايى هاى 


صورى كه يرتوى از زيبا آفرين استء بككّذرد. آراستن روح و نياز ابدى به آن از جهات كوناكون 


يكى از آيات بسيار مهم و سرنوشت ساز قرآن كريم كه داراى نكته هاى عالى و درس هاى آموزنده است اين آيه شريفه 
است: «يا بَنى آدم قد أنزلنا عليكم لياساً يُوارى سآ تكم و ريشاً و لِباسٌ التتقوى ذلكك خيرٌ ذلكك من آيات الله لَعلْهُم وَل كرون)»؛ 
اى فرزندان آدم ما براى شما لباسى فرستاديم كه اندام و شرم كاه شما را مى يوشاند و مايه ى زينت شما مى كردد» ولى لباس 


تقوا و خويشتن دارى در برابر مخالفت با خداوند 


متعال بهتر است. اينها از آيات و نشانه هاى خداوند مى باشد» شايد آنها ياداور نعمت هاى خداوند بشوند.(6) 


نياز انسان به هر دو لباس و زينت» شديد و هميشكى استء با اين تفاوت كه نياز به لباس ظاهر و بدن تا زمانى است كه شخص 


در اين دنيا زندكى مى كندء ولى نياز به لباس باطن و آراستن روح ابدى و هميشكى است و اين امر معلول جند جيز است: 


لباس تقوا و فضايل حميده. به عنوان زينت باطن حافظ زينت هاى طبيعى و جمال صورت انسان و تقويت كنندهى آن است؛ 


امام على (ع2 در حديثى فرموده اند: «زكاه الجمال» العفاف؛ زكات زيبايى ياكك دامنى و عفت است)». (8) 


زكات در لغت به معناى رشد و نمو استء بنابراين حقيقت مضمون روايت اين است كه عفت و اعتدال در شهوات وامور 
سازكار با نفس باعث شكوفايى و رشد و زيبايى هاى روحى و مايه ى نككهدارى و تقويت زيبايى ظاهرى مى كرددء زيرا 
حركت و عمل بر طبق ساختار وجودى انسان و تأمين نيازهاى واقعى آن» موجب بالندكى توانايى هاى عالى و تعديل غرايز و 
در نتيجه رسيدن به آرامش و نشاط راستين است و اين موضوع رمز نككهدارى و افزايش زيبايى هاى جسمى و ظاهرى و 


سرآغاز سلامتى و سعادتمندى مى باشدك. 


علاوه براين كه نورانيت صورت كه در اثر ارتباط و عمل به دستورهاى نورانى اسلام به دست مى آيد نقش تعيين كننده اى 


در افزايش جمال و زيبايى دارد؛ همانند اين كه استفاده ى درست از ساخته ى بشرى 


بر اساس ساختمان وجوديش و برآوردن نيازهاى آن موجب ماند كارى و عمر بيشتر كشته و بهره بردارى نادرست از آن به 
ستللمت و ماند كاورى ان سيت مى وسائد! جه سيان 'مرذان وتان زنبارو كة ذراثر تنود جمال معتوئ و كرفتان كدان به 


كمراهى ها و انحرافات» دجار بيمارى هاى روانى» جسمى و عصبى كرديده و جمال ظاهرى خود را از دست دادند. 


بنابراين عفت» حيا و جمال سيرت زنء حافظ و تقويت كننده جمال صورت و جاذبه هاى ظاهرى اوست كه يرهيز از خودنمايى 


و خودآرايى در جامعه» از مصداق هاى 5 شكار عفت و حياى او مى باشد. ب زينت روح » تعديل كننده ى زينت جسم 


تنها عامل درونى مى تواند به طور كامل رفتار آدمى را كنترل و تعديل نمايد؛ مزين شدن به لباس تقواء انسان را از افراط و 


تفريط در امور زندكى از جمله آراسته شدن به لباس ظاهر و غيره» مصون مى دارد. 


تجمل كرايى ضدارزشىء مديرستى» خودآرايى و خودنمايى در برابر نامحرمان افراط و زياده روى در زينت جسم است و بى 
توجهى به يوشيدن لباس نظيف و مناسب و آراستكى هر مرد وزنى در حد معقول و مشروع. به ويه در محيط خانه براى 
همسر كه جه بسا منجر به انحراف همسر از جاده عفت مى شود, تفريط و سهل انكارى در تزيين ظاهر است. هر كدام از افراط 
و تفريط هاء انحراف از راه مستقيمى است كه انسان مؤمن ييوسته در نماز آن را از خداوند درخواست مى كند. 


به اين ترتيب مهم ترين عامل كنترل كننده ى حس خود آرايى و خودنماى زن و محدود ساختن 


راستين و ترس از انعكاس اعمال ناروا در دنيا و كرفتارى در آخرت تحقق مى يابد. 


خطر زيباسازى ظاهر و صورت بدون زيباسازى باطن و سيرت» همانند خطر ساختمان زيبا و مجلل بدون يايه و ستون محكم 
است كه دوام نخواهد داشت و بر سر اهل خانه فرو خواهد آمدء لذا بايد ترسيد از روزى كه اين ظواهر آراسته باعث بدبختى و 
هلا-كت خود و تزلزل زندكى خانوادكى خويش كردد. شايان ذكر است كه خودآرايى زن و نمايان بودن بعضى از اندام و 
يوشيدن لباس هاى بدن نما در محيط خانه بايد صرفاً براى همسر و به دور از منظر فرزندان مميز و نوجوان خود باشد و كرنه 
سبب بلوغ زودرس و عواقب آن و جه بسا سرآغاز انحراف آنان خواهد شدء البته آراستكى طبيعى و آرايش خفيف و غير 
محركك و جلب كننده» مشكلى ايجاد نمى كند و اين سخن در مورد محارم نيز جارى است. ج جمال باطنى» زير بناى جاذبه ى 


ظاهرى 


زيبايى باطن اساس جاذبه ى جمال و زيور ظاهر است؛ به عبارت ديكر تقوا و انسانيت» به زينت و جمال ظاهرى جاذبه مى 


جذابيت نخواهد داشت. بالزاككء از دانشمندان غرب در اين باره مى كويد: 
«زيبايى زنء تنها به جشم لذت مى بخشد). )٠١(‏ 


ولى جمال باطنى و زيباى رفتارى زن علاوه براين 


كه مايه ى لذت جشم همكان استء براى عقل و روح نيز لذت و بهجت مى آفريند. اين بدان جهت است كه روابط سالم در 
نظام اجتماعى و خانوادكى بر مبناى انسانيت استوار مى باشد. فقدان جنين يايه و اساسى كه از بى تقوايى و بى خبرى از 
خداوند سرجشمه مى كيرد رفتار فرد را بر اساس خودخواهى و سود وزيان شخصى ونه بريايه ى محبت و خدمت به 
ديكران» تنظيم مى كند؛ در نتيجه روابط را ناسالم و تيره و تار كرده و جاذبه ى ظاهر در اثر غلبه زشتى باطن از ميان مى رود. 
افزون بر اين كه با قطع نظر از معاشرت با ديككران فطرت ياكك انسانى» از صفات و اعمال ناشايست افراد بى تقواء بيزار است» 


لذا جاذبه ى جمال ظاهرى آنها در ميدان دافعه ى نور فطرت از بين مى رود. 


بقاززايخ بكاتةغامك كه به اعمال و ا راستكى ظاشرق 'زن حذات واسعين من خشده ريات باطتى انك كماابن كه ننها 
عاملى كه زيبايى ظاهر را تبديل به زشتى مى سازد و از جذابيت واقعى دور مى نمايد» بى تقوايى» بى حجابىء و خودنمايى در 


جامعه مى باشد. د رفتارهاى زيبنده. زائيده ى شخصيت زيبا 


تتكنا طن و نامو اسان زقنا رهاع اسان و الي نكي اصولا انما نه كتتمديت روس ري رمد كرس كبك واو 
كردار او زائيده ى شخصيت و يرتوى از افكار و ملكات اوستء لذا از افكار و انديشه هاى درست و روح آراسته به لباس تقواء 
نيت ها و اعمال نيك صادر مى شود واز افكار باطل 


و روح ببمار و آلوده» نيات و رفتارهاى زشت و يست ظاهر مى شود؛ به تعبير قرآن مجيد: «قل كل يعمل على شاكلته)؛ بكو اى 


بنابراين آراستن ظاهر و يرداختن به لباس و زينت بدن و غفلت از لباس و تزيين باطن نشان مى دهد كه فرد» شخصيت بيمار و 
ناسالمى دارد كه نتيجه اش زندكى آلوده و توأم با نكبت و اضطراب خواهد يوه اننا كبودهافن رواتج و سيف و عنده 
ى حقارت» عامل يوشيدن لباس هاى انككشت نما و تحريكك كننده از سوى بعضى از دختران و يسران و علت خودنمايى زنان 


در جامعه اهبت:» 


افرادى كه از آراستن روح به زيبايى هاى معنوى بى خبرند واز نشان دادن خود در جامعه با انجام كارهاى مفيد و يرثمر 
ناتوانند» مى كوشند اولا از راههاى غير معقول, نظر ديكران را به خود جلب نموده و حس خودنمايى خويش را اشباع نمايند. 
ثانياً سريوشى بر عقده ها و اختلال هاى روانى خود كذاشته و شخصيت بيمار و كاذب اجتماعى خويش را تثبيت نمايند. از اين 


با اين بيان روشن مى شود كه جرا برخى از زنان در ياسخ به كسانى كه آنان را به يوشش هاى اسلامى دعوت مى كنند» ياسخ 
هاى بى اساس و غير منطقى مى دهند و خود را به امور واهى دل خوش مى كنند. به عنوان مثال مى كويند: «دل بايد ياكك 
باشد». در حالى كه 


اعمال و رفتار و يوشش نامطلوبء آنها روشن كر آلودكى دل و روح است.(؟17) ه زينت تقواء يوشاننده ى زشتى هاى نفسانى 
و جسمانى 


جل وكيرى مى كندء بلكه عيب ها و زشتى هاى ظاهر و جسمى را نيز تحت الشعاع خود قرار مى دهد. جاذبه و نور تقوا آن 


تقوا؛ هدف آفرينش 


هدف از آفرينش انسانء تعالى بخشيدن و آراستن روح و قلب به لباس تقوا كه بازدارنده ى آدمى از بدى ها و زشتى هاست 
مى باشدء تا اندكك اندكك به درجه ى والايى از تقوا كه سر سلسله ى همه ى ملكات نيكك اخلاقى و كمالات انسانى و نزديكى 
به خداوند است برسد و قلب او نظركاه و تجلى كاه حق كردد. جرا كه كرامى ترين انسان ها نزد خداوند با تقواترين آنهاست: 
إن أكرمكم عندلله أتقيكم». )1١(‏ 

از آن جا كه انسان داراى دو بعد جسمانى و روحانى است,ء انسان خردمند و دورانديش بايد به هر دو بعد خود توجه مناسب و 


رسيدن به آن هدف استفاده نمايد. هدف از آفرينشء آن است كه روح آميخته به نور فطرت يرورش يابد 


وبه لباس ملكوتى و صفات خداوندى و زيورهاى آن جهانى آراسته شودء تا ظرفيت و شايستكى برخوردارى از زندكى بى 


كران و نامحدود أخروى و نعمت هاى تمام ناشدنى الهى را بيابد. 


به عبارت ديكر بدون شكوفايى و رشد توانايى هاى بالقوه و استعدادهاى عالى و بى نهايت طلبىء آدمى نمى تواند آن 
شايستكى والارا براى برخوردارى از مواهب عظيم أخروى بيدا كند. هم جنان كه براى رفتن به كرات آسمانىء بايد به لباس و 
بزار مناسب با فضا مجهز بود تا ظرفيت و توانايى رسيدن به آنها و بهره مندى بهتر از آنها و مشاهده بزركى و قدرت الهى يديد 


ذلك 


بر اين اساس انسان هاى با فضيلت كه در ميدان جاذبه هاى اخلاقى و معنوى قرار كرفته اند از زينت هاى ظاهرى مناسب. به 
عنوان ابزارى براى اهداف منطقى و انسانى توشه اى براى آخرت خويش استفاده مى كنند, نه آن كه با ابزارها معامله ى هدف 
نموده و ارزش ها و جذابيت هاى آسمانى و ملكوتى را قربانى آن نمايند» زيرا اكر ابزار به جاى هدف واقعى بنشيند» ارزش ها 
سقوط كرده جه بسا به ضدارزش تبديل شوند واز آن طرف ضدارزش ها جايكزين ارزش هاى حقيقى مى شوند و اين 


همان خسران عظيمى خواهد بود كه قرآن در باره ى آن هشدار داده است. 


اما زنان لاقيد و خودنما با غفلت از اين اصل» در جهت اهداف يوشالى كام برميدارند و به سمت تبدّل ارزش ها و كمراهى و 


سركردانى مى روند و در مقابل بانوان عفيف و با حجاب كه از رفتار و كفتارشان نور فضيلت و متانت مى 


تابد و جاذبه ى انسانيت شان حافظ و مروج ارزش هاى الهى و انسانى و دفع كننده ى ضدارزش ها در جامعه است. به طور 


قطع اين دو دسته ود خداوتك يزز كا يكيتان تسعد ومائد كارئ رست هائ روحى:قايد يرق وتورهاف حسمن 


آرايش هاى ظاهرى و مادىء نايايدار و زوال يذير استء زيرا بدن مادى نيز در معرض نابودى استء اما زينت روح كه همانا 
سرمايه هاى بزركك معنوى و اخلاقى است همراه با بقاى روح ماندكار بوده و همواره با انسان است؛ نه تنها در دنيا در همه ى 
حالت ها استمرار دارد و معلم و هادى انسان است و به زندكى هدف و معناء صلح و صفاء زيبايى و آرامش مى بخشدء بلكه 


در برزخ و آخرت نيز مونس و همدم آدمى است. 


اساساً صفات و ملكات اخلاقى در هر دو عالم ظهور و بروز دارد وهر كس سر سفره ى اندوخته ها و توشه هاى اعتقادى و 
اخلاقى و رفتارى خويش است و حقيقت و واقعيت آنهاست كه در آن دو جهان به صورت نعمت هاى بهشتى بالاخص نعمت 


والاى لقا و شهود الهى يا عذاب هاى جهنمى درآمده وهر كس از آنها برخوردار مى كردد. 


اصولا انسان در اين عالم سفر ابديت را در يش دارد و مسافر بدون زاد و توشه نمى تواند حركت كندء تنها زاد و توشه ى 


سودمند اين سفرء تقوا و فضيلت است: 
«تَرْودُوا فإِنْ خيرَالرٌّاد التقوى)». )١(‏ 
بنابراين انسان غير متقى توشه و حركت ندارد. حكايتى جالب 


مرحوم ميرزاى قمى از علماى شيعه با فتحعلى شاه وارد حمام مى 


شوند. آن عالم بزركوار به فتحعلى شاه مى فرمايد: آيا مى دانيد فرق من و شما در اين حمام جيست؟ او در ياسخ كفت: نمى 
دانم» ميرزاى قمى فرمود: فرق در اين است كه آن جه شما از تاج و لباس هاى سلطنتى و زر و زيور داشتيد» همه را در رختكن 
كذاشتيد و آمديد, اما من هر جه از علم و فضايل اخلاقى و تقوا و... داشتم همه را با خود به اين جا آورده ام. (18) 


خوشا به سعادت كسانى كه شخصيت آسمانى خود را شناخته و ارزش و جايكاه والاى خويش را در جهان آفرينش يافته اند و 


خوة رابزاق سفر ابه سراق ذيكر آماده:مئ كتتل: 


و شكفتا از كسانى كه همه روزه صورت و سيماى ظاهر و جسم خود را كه نظركاه خلق است ياكيزه و آرايش كرده و آراسته 
مى سازند» تا خلق بر جرك و عيوب آن مطلع نككشته و خوشايند آنان كردد؛ اما سيرت و سيماى باطن و دل كه نظاره كر حق 
و تجلى كاه اوست و ساير مزايايى كه براى جمال درون است را فرو كذاشته و كثافات و رذيلت هاى آن را محمل مى 


كذارند. ح زيورهاى نابجا؛ آتش بدن و تباهى استعدادها 


آرايش دادن بدن بدون عنايت به تزيين روح و خودنمايى در جامعه نه تنها زينت و آرايش واقعى نيستء بلكه آتش است بر 
بدن كه استعدادهاى خود و ديكران را نابود كرده و يروندهى اعمال را تيره و سياه مى كندء لذا زينت هايى كه با هدف 


خودنمايى در جامعه انجام مى كيرد در عالم قبر و جهان آخرت 


براساس آيات و روايات تجسم اعمال به شكل عذاب آشكار شده و بدن آنان را سوزانده و روحشان را آزار مى دهد. 


اما زينت و زيبايى باطن» همراه با آرايش مقبول و مجاز بدن نه تنها هيج زيانى ندارد» بلكه باعث مى شود اعمال و رفتار فرد 
آنجنان زيبا جلوه كر شود كه ديكران در همه ى عرصه هاى جاذبه هاى روحى و ملكوتى تحت تأثير و شيفته جمال باطنى او 
قرار بكيرند و جه بسا مايه ى هدايت و راهنمايى ديكران به سوى كمال و انسانيت باشد. جه قدر فرق است ميان اين كروه و 
آن دسته: يكى مى سوزاند و ديكرى شكوفا مى كند؛ آن ويران مى كند و اين آباد مى سازد؛ آن دسته فساد و تباهى دارد كه 


قرآن به آنها هشدار داده و مى فرمايد: 

«والله لا بْحبٌ المساده (18) و اين كروه صلاح و اصلاح كه به اينها بشارت داده؛ مى فرمايد: 
اونقو كلق الضالح عدار تن :انها نوا مد دسق او مون مد وكيا ع عر ا كلل 11 
نصيحت سعدى اين است كه: 

تن آدمى شريفست به جان آدميت 

نه همين لباس زيباست نشان آدميت 

اكر اين درنده خويى ز طبيعت بميرد 

همه عمر زنده باشى به روان آدميت 

نه بيان فضل كردم كه نصيحت تو كفتم 

هم از آدمى شنيديم بيان آدميت 

طيران مرغ ديدى تو ز ياى بند شهوت 

بدرآى تا ببينى طيران آدميت 

رسد آدمى به جايى كه به جز خدا نبيند 

كر كداتاحه خلاصت مكان اذهيث 


بنابراين» نياز انسان به لباس و يوشش تقوا به مراتب بيشتر از نياز به لباس و يوشااكك مادى مى باشد و اين است راز كلام قرآن 


كه لباس تقواء زينت روح و بهترين لباس و زيور استء از اين رو عاقلا-نه نيست كه آدمى در بند اسارت تجمل يرستى و 
مى آزارد ويس از دفن شدن در دل خاك از هم مى ياشد و در مقابل» از آرايش و تزيين روح باقى و ابدى كه با صفات و 


ملكاتش محشور مى شود بى خبر و غافل كُردد. 
تمثل برزخى حقيقت بى بندوبارى و خودنمايى زنان 


تمام اعمال جوارحى و رفتارهاى كه از انسان صادر مى شود و همه اعمال جوانحىء از عقايد» نيات و ملكات نفسانى و اخلاقى 
كه قلب و روح آدمى كسب مى كنند؛ يكك حقيقت و باطنى دارند كه در عالم برزخ و آخرت به شكل كامل تر و جهره اى 
متناسب با آن دو جهان ظهور بيدا مى كنند» كه به آن تمثل يا تجسّم اعمال كويند. 


به بيان روشن ترء هر عمل و كفتار نيكك يا بدى كه از انسان سر مى زند وهر عقيده و فضيلت يا رذيلت اخلاقى كه روح 
تحصيل مى كندء يكك باطن مثالى و برزخى و يكك باطن عقلى و اخروى دارد؛ باطن مثالى آن در قبر تمثّل و ظهور مى يابد. 
اكر اعمال» نيكك و صالح باشند به شكل جهره هاى بسيار زيبا و نورانى و معطر تجسم بيدا مى كنند و انسان تا قيامت با آنها 


مأنوس خواهد بود واز وحشت تنهابى و ظلمت قبر نجات مى يابد و اكر زشت و 


ناصالح باشند» به شكل عذاب و موجودات حيوانى بسيار زشت و كريه و متعفن ظهور بيدا مى كنند و انسان در سايه ى آنها 


در وحشت و عذاب سختى به سر مى برد. 


اما باطن عقلى در قيامت در سيماى بهشت و جهنم ظهور و تجسم مى يابد؛ بين زند كى انسان در اين جهان با حيات در آن سرا 
رابطه ى مستقيم است و دنيا كشت زار آخرت است و اعمال آدمى هم جون بذرهايى است كه در دل خاكك افشانده و يس از 
رشد و نموء به صورت خوشه هايى از دانه هاى بسيار برداشت مى كند. اعمالى كه انسان در اين عالم براى خود كشت مى 
كند در سراى ديككر به صورت يرورش يافته با تكثير زياد و تغيبرات هماهنكك با آن جهان به انسان بازمى كردد. بنابراين 
آخرت فصل درو و برداشت محصول بذرافشانى در مزرعه ى دنياست؛ اكر تخم كل بيفشاند محصولش كل هاى زيبا و معطر 


و شاط بحدن_است و١‏ كز زذن خا ر كفت لمائن حيري عدر خان يدان تمن نشد 


بدين ترتيب نعمت ها و لذت هاى برزخى و اخروى وهم جنين عذاب ها و وسايل شكنجه در جهان قبر و قيامت» تبلور و 
تجسم يافته هاى اعمال دنيوى انسان است و جزا خود اعمال و نفس آنها مى باشد و آدمى ميهمان سفرهى عقايد و ملكات و 


البته مشاهده حقيقت اعمال در اين عالم براى دل هاى لطيف و ياكك و نورانى ميسر است و حتى حقيقت بعضى از اعمال در 


عالم رؤيا و خواب براى همكان ظهور مى كند كه جنبه ى تشويق 


امستاوى عه اراعي انه مووا ف دارة: 
دراين باره آيات و روايات زيادى وجود دارد از جمله: 


الوفقل فيد و النامن أشكانا لتروا أعمالهُم قُمن يعمل مثقالٌ ذره خيراً يّره و من يعمل مثقال ذرهٍ شراً يره)؛ در آن روز قيامت مردم 
به صورت كروه هاى يراكنده از قبر خارج مى شوند تا اعمالشان به آنها نشان داده شود. يس هر كس هم وزن ذره اى كار 


خير يا شر انجام دهد حقيقت آن را مى بيند. (18) 
در آيه ديكر مى فرمايد: 


«يومٌ نَجِدٌ كل نفس ما عملت من خير مُحضراً و ما عملت من سوء تود لو أن بينهُما و ينه أمداً بعيدا...؛ روزى كه هر كس آن 


جه عمل كرده است از كار خوب و بد حاضر مى يابد و دوست دارد ميان او و عمل زشتش فاصله زيادى باشد. (19١و١5)‏ 


يس از بيان اين مقدمه. حديث ذيل كه بيرامون تمثل و ظهور برزخى حقيقت بى بندوبارى و بدحجابى زنان است روشن مى 


سود: 
از حضرت اميرالمؤمنين على (ع) نقل شده كه فرمودند: 


من و فاطمه بر رسول خدا (ص) وارد شديمء او را در حال كريه شديد مشاهده كرديم. به ايشان عرض كردم: يدر و مادرم به 
امت خود را در عذاب شديد ديدم.... آنكاه كيفيت عذاب هاى آنان را بيان فرمودند. بعد فاطمه (س) خطاب به يدر فرمود: 


حبيب من! نور جشم من! عمل و روش آن زنان جه بوده كه خداوند جنين عذابى را براى آنان 


مقرر فرموده است؟ ييامبر (ص) فرمودند: اما آن زنى كه او را به موهايش آويزان كرده بودند براى اين بود كه موهايش رااز 
مردان نامحرم نمى يوشانيد و آن زنى كه به زبانش آويزان بود به خاطر اين كه شوهرش را با زبانش اذيت مى كرد و آن زنى 
كه به دو يستانش آويزان بودء از همبستر شدن شوهرش با او خوددارى مى كرد و زنى كه به ياهايش آويزان بود از خانه بدون 
اجازه شوهرش خارج مى شد و خانمى كه كوشت بدنش را مى خورد» خودش را براى مردم زينت و آرايش مى كرد و زنى 
كه ياهايش به دست هايش بسته بود و مارها و عقرب ها براو مسلط بودند. در حال نجاست وضو مى كرفت و با لباس نجس 
بود و غسل جنابت و حيض به جا نمى آورد و خود را نظيف نمى نمود ودر نماز سستى مى كرد و زنى كه كرو كور ولال 
بود» از راه زنا بجه دار مى شد و او را به كردن شوهرش مى انداخت و آن زنى كه كوشت بدنش را با قبجى جدا مى كردندء 
خودش را بر مردان عرضه مى كرد و خانمى كه صورت و بدنش مى سوخت در حالى كه روده هايش را مى خورد. به دليل 
اين بود كه او در عمل منافى عفت واسطه بود و زنى كه سرش خوك و بدنش الاغ بود سخن جين دروغكو بود واما آن زنى 


كلد رد اع ونان كموق وز ذو وار شود بوده است. 


بعد رسول الله فرمودند: واى بر زنى كه همسرش را 


تاراضت :و :عفسيتاكة كلد وخوشااية حال ا نتزى: كدتوهرش؟ ان اوزاف :راش (61)اننش الاقندف يجان ور عتلت از 


زيبايى هاى روحى و معنوى 


هنك حريم حجاب اسلامى و بى توجهى به اين ارزش والاى انسانى موجب مى شود مردان و جوانان با آن ضعف غريزى و 
خلا عاطفى» تحت تأثير جاذبه هاى عاطفى و جنسى زنان قرار كرفته و فكرهاى آنان را منحرف و دل هايشان را كرفتار سازد و 
همين امر سر آغاز غفلت و بى خبرى از ارزش ها و زيبايى هاى والاى روحى و اخلاقى و محروميت از تمام مزاياى آنها از يكك 
سو و سوق به شهوات و لذت كرايى و دنيا يرستى وافراط و زياده روى در تجمل و زيبايى هاى طبيعى و جسمى از سوى 
ديكر مى شود؛ به كونه اى كه جرخ هاى زندكى بيشتر روى معيارهاى مادى جرخيده و حتى شخصيت ارزشمند زنان به دست 
فراموشى سيرده مى شود؛ همان كونه كه برخى از آنان نيزاز كنج ها و ارزش هاى والاى ينهان در شخصيت ملكوتى خويش 
و زيباسازى آن غافل كشته و آلت دست بدانديشان و مدسازان غربى وغرب زده شده اند واز خودنمايى كودكانه يروايبى 
ندارند. واضح است كه تماشاى صورت ها و دل بستككى به دنيا و زيبايى هاى آن و لذت هاى طبيعى موقت حاصل از دركك 
آنها و به طور كلى هر كونه ارتباط با دنياى فانى كه انسان را همجون كودكان به خود مشغول كند واز صورت آفرين و 


زيبابخش و زيبايى هاى معنوى و لذت هاى فوق طبيعى و سراى 


باقى غافل نمايد» مايه تضييع عمر كرانمايه و ورشكستكى و تخريب يا حداقل اختلال شخصيت و نجشيدن طعم كواراى حيات 


مى شود و اين همان دنياى مذموم است كه قرآن كريم بدان اشاره مى فرمايد: 


«و ما الحياةٌ الدّنيا إلا لَعبٌ و لَهوٌ ولَلدَارٌ الاخرة خيرٌ لين يَنقُونَ أفلا تعقلون»؛ دنيا جيزى جز بازيجه ى كود كانه و س ركرمى 


جف ناض اذاكة ترك و هيا بسر انعو انيه و لكوي سك زراق هل لقابو اومن | ناكو ان ل ا 


اى احمد حذر كن ازاين كه مثل كودكان باشى كه وقتى به سبز و زرد زيبايى هاى دنيا نظر مى كند شيفته آن مى شود و 


مكافى كه جير شيرينق و الذيذ با ترش او داذههى شود فريت من خورة.(م7) 
ابن سينا با الهام از مكتب تربيتى اسلام مى كويد: 


مَمَّل اين فريب خوردكان لذتء در مقايسه با انسان هاى عارف مَثّل كود كان است در برابر بزركك سالان ورزيده كه به بازى 


هاى آن كود كان اعتنايى ندارند و اهميتى نمى دهند.(؟١)‏ 
تخلق أطفالتك تعر مرخ حبذ 
نيست بالغ جز رهيده از هوا 


جنين دنيايى باعث عدم تحمل وجود ديكران و انتقادهاى سازنده ى آنها و علت كريز از حق و حكمت و موعظه وريشه ى 
همه ى كناهان استء زيرا حب دنيا و دلبستككى به ظواهر و لذايذ زود كذر آن انسان را در برابر حق و حقيقت» كور و كرو 


لال كرده و او را خوار مى نمايد: «قارفَض الدّنيا فإنّ حب الّدنيا بُعمى و يْصمٌ و يُبكم و يذل الرّقاب». (10) بى نوشت ها : 
-١‏ كهف (18) آيهل. 


؟- حجرات 


(69) آيه ل. 

"- ديوان شمس تبريزى. 

ع- كهف )١17(‏ آيه 7. 

ه- توبه (4) آيه ل". 

ع- سجده (35) آيه .١7‏ 

/- ترجمه و تفسير نهج البلاغه. ج17, ص /8". 

8-اعراف (7) آيه 128. 

9- غررالحكم, ج١2‏ ص 8/". 

.١١١ مقدمه اى بر روانشناسى زن». ص‎ -٠ 

8 آيه‎ )١9( ءارسا-١‎ 

-١‏ توضيح اين مطلبء قبلا كذشت. 

.١" حجرات (99) آيه‎ -١ 

.191/ بقره (؟) آيه‎ ١5 

6- نقل مضمون فرمايش آيت الله اشتهاردى دامت بركاته در درس اخلاق. 
2 بقره (؟) آيه .5١0‏ 

.198 اعراف (7) آيه‎ -١/ 

8 زلزله (99) آيه مدع,. 

قا ال مان ا 

٠‏ إنشاءالله كتابى از نكارنده تحت عنوان تجسم اعمال جاب خواهد شد كه اين بحث به طور مفصل در آن بيان شده است. 


1 انعام (2) آيه ؟". 

71- بحارالانوار» ج/الا. ص 77. 

76- ترجمه و تفسير نهج البلاغه» ج5١2‏ ص 7188. 

16- بحارالانوار» ج 0/7 ص /. 

آسيب شناسى شخصيت و محبوبيت زن (8) 

ييامدهاى ناكوار لاقيدى و بدحجابى بر فرآيند رشد وتكامل انسان قسمت ينجم : آسيب بر فطرت توحيدى و استعداد يرستش 


فطرت خدا دوستى همه ى انسان ها با فطرت و كرايش الهى و توحيدى آفريده شده و خالقيت و ربوبيت و كمالات خداى 
خويش رااز درون احساس كرده و نسبت به او و كمالا-تش تمايل و محبت دارد و نياز به ارتباط با او را در يرتو اطاعت و 


عبادت در عمق جان خود مى يابد؛ بنابراين صحنه دل و روح» عرصه كاه توحيد و حرم الهى و كانون محبت خداوندى است. 


اطافكةو يرستقن غداوقك متعال و سير توحندى زر بايهاى اين كزايقن فطرى نودة و عشق و يرسق حتيقن آن كدال مطلق 


تكامل آدمى است؛ انسان در يرتو اطاعت و عبادت» اتصال به خداى جميل و كامل بى نهايت بيدا كرده و احساس عظمت و 
بز ركوارى مى كند. جنين احساس كرامتى موجب مى شود كه خود را شريف تر از آن بداند كه تن به ذلّت كناه و بزهكارى و 
ظلم و رذيلت بدهد و لباس خواري نافرمانى از دستورهاى الهى را بيوشد؛ كما اين كه با عبادت احساس مى كند كه همواره 
در محضر آن ذات مقدس بوده وازاين كه در بيشكاه او با دستورهاى دينى اش مخالفت نمايد» شرم مى كند و بدين ترتيب 


در برابر كناهان و انحرافات بيمه مى كردد. 


از سوى ديككرء هدف از زندكى را درمى يابد و خود را مسافرى مى داند كه از سوى خداوند سبحان آمده و روزى به سوى او 
برمى كردد و بايد براى سفر آخرت توشه بركرفته و خود را براى ديدار و وصال الهى و اولياى او و ضيافت ابدى مهيا سازد؛ به 
همية هت العساين يوق ون هندفى تكرده ودل دن كرو محيوية من نهة.ؤازدل ستكن بدادنبا: و اسارت غاى أن نحات 


مى يابد و به حقيقت آزادى كه همانا آزادى معنوى است مفتخر مى كردد. 


بنابراين عبادت هاى دينى و اسلامى ضمن اين كه محتوا و حقيقت آنها منبع عظيمى براى تحصيل معرفت و آكاهى و بيدارى 
است و درس هاى توحيدىء اخلاقى و ارزشى را به انسان ها مى آموزد. اين كونه استعدادهاى والاى انسانى را نيز يرورش و 


غرايز را تعديل مى نمايد» مشروط بر آن كه از روى آكاهى و بصيرت»١١)‏ خلوص نيت 


و حضور قلب باشد و به جنبه هاى تعليمى و سازنده بودنشان توجه وعمل نمايد و كرنه نتايج برورشى و تربيتى جندانى 


نخواهد داشت. 


بااين كه تمام دستورهاى عبادى و غير عبادى اسلام حيات بخش بوده و به انسان حيات معنوى و مادى مى بخشد و خرد را 


توصيف او برسد و به سعادت و خوشبختى و نعمت هاى جاويدان بهشتى نائل آيد. 


نتيجه اين كه: حقيقت عبادت و بندكى» ياد خداوند متعال و درك عظمت او و احساس ناتوانى وفقر محض خويش و قرار 
كرفتن در مسير تكامل و حركت عاشقانه به سوى آن كمال برين است. جنين عبادتى هدف خلقت مى باشد؛ جنان كه خداوند 
تباركك و تعالى مى فرمايد: 


«و ما خلقتٌ الجنَّ والإنس إلا لِيعبْدُون»؛ (7) جن و انس را جز براى عبادت و اطاعت نيافريدم. 


و كسى كه با عبادات و اطاعات ياد خداوند تباركك و تعالى باشد» همواره خداى سبحان نيز ياد او بوده واو را در دنيا و 
آخرت مورد لطف خاص خود قرار مى دهد: 
«فاذكرونى أذكركم). () برترين عشق و يكانه معشوق حقيقى انسان 


واقعى و تكامل انسان بيشتر باشد» ارزش عشق بيشتر خواهد بود محبت و عشق به زن» شوهره فرزند» مال و غير اينها به آن 


اندازه ارزش دارند كه در 


تأمين نيازها و تعالى انسان تأثير كذارند؛ هم جنان كه ارزش انسان به ميزان ارزش محبت و عشق واقعى اوست. 


برترين عشق هاء عشق به خداوند جميل مى باشد» جرا كه او موجودى نامتناهى بوده و وجودش ذاتى و داراى جميع كمالات و 


جانشين خود در زمين آفريده و همه مخلوقات را به خدمتش واداشته استء او رااز نعمت هاى بى شمار بهره مند نموده و به 
كمكك عقلء فطرت و وجدان از درون» وحى ودين از بيرون او را هدايت نموده است و تنها تأمين كننده ى نيازها و كمال 


به همين جهت دل تمام انسان ها با بينش و كرايش توحيدى و محبت به خداوند تباركك و تعالى آفريده شده است كه بايد در 
سايه ى قرار كرفتن در ولايت خاصه و تسليم در برابر فرمان هاى او يرورش يابد؛ جنان كه افراد با ايمان به اندازه ى معرفت و 
اطاعت و ايمانشان اين نور فطرى را در جان خود شعله ور ساختند و بعضاً قلب خود را از عشق او آكنده ساختند قرآن كريم 


مى فرمايد: 


(والذيق كوا اش كنا تن كسان كه انمان ولد كيك دنه نه 


خداوند دارند. رع 


بر اين اساس بالا-ترين لذت براى انسان انس با جنين معشوقى است و اين كه قلب او فقط جايكاه محبت او باشد و ديكران را 
نيز به خاطر او دوست بدارد. تمام محبت ها و عشق ها در صورتى صادق و واقعى هستند كه بر محور محبت الهى باشند» هم 
جنان كه محبوب راستين بودن هر انسانى به ميزان اتصاف ايو به زيبايى هاى اخلاقى و كمالاءت الهى است» در اين صورت 
محبوبيتش از محبوبيت خداوند ناشى شده و مظهر محبوبيت او مى باشد و كرنه معشوق بودن او صورى واز سر تمايلاات 


جنسى و نفسانى است كه روزى نه جندان دور بر عاشق غافل روشن خواهد كشت. 
قرآن كريم دراين باره تعبير بسيار لطيفى دارد: 


«هُو الحيٌ لا إله القن دادع مقافت 2 ل الندر عو ونه حم ترطلق وده عقوت 'أسية كد مه وذو جر او وموواد ندارد» يس 


اق :وا “كو امد وميه كوه اراق "ارا خالعق كيده 


نثارش كندء كه ياسخ كوى نياز فطرت و جان و حيات بخش روح و احيا كننده ى انسان و استعدادهاى او بوده و آدمى را به 
شاي طني وهنا قية وا امد متحفي بهاذ انك مندين اذا | فى قوز قذها بس ,طاو م تاقد كات امون ورا دوفن اقنانت 


ذم اشيه لذ ازنثياطدىا أو تنابيا كات واف وتوف نحشن بلكه نه اتداده اتهيال وااو ايان وامظير سات 


بخشى قرار مى دهد؛ به كونه اى كه ديكران به وسيله او به حيات حقيقى دست مى يابند. 


بر همين اساس رمز موفقيت و خوشبختى دختر يا يسر جوان اين است كه همسرى را براى خود انتخاب نمايد كه اين صفت 
الهى در او باشد؛ يعنى يرتوى از حياب آفرينى خداى حي باشد؛ به كونه اى كه در يرتو ارتباط با او در نظام خانواده به 


شخصيت انسان اعتلا بخشيده و آدمى را به كمال و سعادت برساند. 


نه د ركز شخن همسر شاسكه كدق اس كدامظلهر جات يختن الي و.ناعث بالل كن تلخصيت ادس بقود» نه«مظهر مود 


دخترى كه شخصيت خود را در نمايش جاذبه هاى زنانه خلاصه كرده و با خودآرايى و عشوه كرى در جامعه شيطنت مى كند 
و بدين وسيله نه تنها تش به خرمن استعدادهاى انسانى و كنج هاى نهفته در نهاد خود مى زندء بلكه استعدادهاى معنوى افراد 
جامعه را نابود مى سازد و اخلاق و انسانيت را در معرض سقوط و تباهى قرار مى دهدء تا از اين طريق بتواند نظر يكك جوان را 


به خود جلب و قلبى را به عنوان همسر بربايد و با او ازدواج كندء يا يسرى كه در مسير كناه 


و انحراف حركت مى كند و با حيله ها و نيرنكك هاى شيطانى» در صدد اغفال دخترى عفيف است تا با او ييوند مشتركك 


خانوادكى برقرار كندء هيج كدام شايستكى براى همسرى ندارند. 


جه آن دختر وجه اين يسر اغفالكر هر دو شخصيت ذاتى و هويت ملكوتى خود را زير لجن زار خودخواهى ها و هوس هاى 
نفسائق خويش زنده به كون كرد اندة لذا نمى تؤاتئد مظهر نات نخقى الهى و اخبا كن شخصيت:همسرو حت فرزندان انتذه 


خود باشند» مكر اين كه با توبه ى نصوح, به دامن رحمت و عنايت الهى بركردند. 


بنابراين نبايد دختران و يسران با ايمان معيارهاى اصولى و ارزشى را براى انتخاب شريكك زندكى فراموش كنندء بلكه بايد 
همسرى انتخاب كنند كه در سايه ى آراستككى به زيبايى هاى اخلاقى و معنوى يرتوى از آن معشوق برين باشدء تا بتواند جلوه 
اى از حيات آفرينى حىّ مطلق كردد. در جنين حالتى است كه شبستان زندكى آنها با جراغ همسر شايسته يرفروغ كشته و به 
آن جلوه ى خاصى مى بخشد و دورنماى زندكى آنها روشن و سرشار از صفا و معنويت و بركت خواهد بود. كه يرورش 
فرزندان صالح» كل هاى زيبا و معطر جنين بوستانى است. در غير اين صورت دجار خسارت عظيمى خواهند شد. برترين لذت 


و بدترين عذاب 


اكزخداؤنذ؛ تجميل يحض ونتنها معشوق راستيق است ومتموييت ديكران در صورئى كه صادق ياشد يرتوق اق آن محبوبيت 


در مقابل» بدترين عذاب در دنيا همان كونه كه در روايات نقل شده اين است كه بنده اى در اثر كناه زياد و غفلت» از لذت 
عبادت و شيرين مناجات با آن جميل محض محروم كردد و دردناكك ترين عذاب در آخرت براى جهنميان دورى از لقاءالله و 
محروميت از وصال جمال و شهود قلبى خداوند مهربان است؛ به همين جهت مالاى عارفان يرجم دار عاشقانء امام على (ع) 


در دعاى شريف كميل به هنكام مناجات با معشوق خويش ناله و ضجه مى زند و مى فرمايد: 


«فَهَبنى يا إلهى و ستّدى و مولاى و ربّى صَبرتٌ على ع ذابك فكيفٌ أصبرٌ على فراقكك؛؛ اى معبود و آقا و مولا و يرورد كارم؛ 
كيرم كه من بر عذاب تو صبر كنم. اما جككونه بر فراق دورى تو طاقت آورم. (*) عوامل سلب لذت برين 


بنابراين اكر ما از عبادت و راز و نياز با آن جذابيت ملكوتى اش لذت نمى بريم با اين كه لذت بخش ترين ساعت هاى ما بايد 
لحظه ى عبادت و خلوت با جنين معبودى باشد بايد علت آن را در خود جست و جو كنيم, با به خاطر زنكارهاى كناهان و 
رذايل اخلاقى و حرام خوارى است كه قلب و روح را يوشانده و آن را بيمار نموده است؛ همانند كسى كه به بيمار جسمى 
دجار كشته و اشتها به غذا ندارد و با بى ميلى تناول مى كند بدون اين كه از آن لذت ببرد و بدتراز آن اين است كه به مرضى 
كرفتار باشد 


كد عوجي قفر فخ از هنذا كردق سيق كتاقللتن يدفواين الوادواى تخصية عقيق ادن يمان كشيه هر كو فى تواقة ان 


كيف يَجِدٍ لذّه العباده مَن لا يصُومٌ تن الهوى؛ جكونه لذت عبادت را بيابد كسى كه از هوا و هوس امساكك و اجتناب نمى 
كند.(/07 


مكز انق كه "اول قلك "وف اما ان توه شسة ولو ادق ال ستلاتة تتخصييت #رخورداد كرددة در غير ابق :صضورت ريك 
خطرى خواهد بود كه اككر خود را مداوا نكند و بر ارتكاب كناهان اصرار و در شقاوت ايستادكّى نمايد, جه بسا بدان جا 
منتهى شود كه در عبادت سست كشته واز معصيت لذت ببرد وجون حقيقت و باطن كناهان ذلت و خوارى است لذا كسى 
كة از كتاهان لذت يبرد لباس خوارى و فرومايكى به اندام خود يوشانده و روزى ذلت او آشكار مى شودء حضرت امام على 


(ع) مى فرمايد: 
كو لذ لعقاضي انرز 11 ]ند كد كب كو انرا نوجو سوا قي لو لتك ند عة اوقن نكا اميراكة أن طن كلا 


آن حضرت نيز معبوض ترين فرد در نزد خداوند متعال را كسى مى داند كه در اثر تجاوز از راه حق» به حال خود رها شده و 
سكاف كه قف و كاودتوق خوائدة حر بر كت انعد اما كر ره كدية و كان اخروى دعوت سف كنيل تواست 


مى كردد: 


كن أسضن لوال إلى اله تمان تمدنو كله اند فى شعاد عي نسل اسيل 


سائراً بغير دليلٍ إن دعي إلى ححرثٍ الدنيا تَمِلَ و إن دُعى إلى حرث الاخره كبل. (4) 


كاهى ممكن است علت لذت نبردن از مناجات اين باشد كه در اثر ضعف معرفت و آكاهى دينى» عظمت عبادت و اطاعت 
الهى را دركك نكرده و آنها را مشقت آور بدانيم» نه تشريف و شرافت آورء در حالى كه اكر نظام تشريع با نظام تكوين 
هماهنكك استء. يعنى تمام دستورها و عبادت هاى دين مقدس اسلام در جهت تأمين نيازها و يرورش استعدادها و كنج هاى 
مكنون در وجود انسان و وصول به مقام انسان كامل استء بايد تكاليف دينى را تشريفات و اسلام را مايه ى كرامت بدانيم و 


كرنه خداوندى كه كمال محض است. نياز به عبادت و اطاعت ندارد. 


بر همين اساس» سن بلوغ سن تكريم مى باشد و بايد جشن تشريف كرفت نه جشن تكليفء جرا كه نوجوان به مرحله اى از 
سن رسيده كه شايستككى خطاب الهى و سخن كفتن با خالق و يروردكار خويش را يبدا كرده و مى تواند موجوديت خويش را 
در اثر انقياد و اطاعت او در ميدان جاذبه ى آن معشوق يكتا قرار داده و به كمال و وصال او برسد. عدم حضور قلب و توجه 
باطنى در موقع عبادت نيز علت ديكرى است. هم جنين اكر به معناى اذكار و كلمات و حالات عبادت جاهل باشد و نفهمد كه 
جه مى كويد واجه انجام مى دهدء از عبادت هاى خود لذتى نمى برد. اما غالباً همه اين عوامل دست به دست هم داده و حال 
مناجات و حلاوت عبادت را از ما سلب كرده است. 


شكفتا كه با 


اين وجودء بسيارى از ما ادعاى ياكى و صفاى قلب هم مى كنيم! حتى كاهى مصيبت بدان جا رسيده كه برخى با شركت در 
جلسات جندين ساعته ى انس و شادى و جه بسا كناه آلود هيج احساس خستكى نمى كنند؛ به كونه اى كه از كذراندن 
ساعت ها غافل مى شوندء اما به هنكام ساعتى بلكه دقايقى انس با معبود خويش حالت بى حالى و جرت بر آنان عارض مى 
شود! كذشته از سلب توفيقات الهى ديكر از آنان كه مستلزم محروميت از مزايا و بركات آنهاست. 


حضرت امام سجاد (ع) در تبيبن بيشتر علل اين امر در فرازهايى از دعاى شريف ابوحمزه ثمالى با لحن بسيار زيبا مى فرمايند: 


بار الها هر وقت خواستم آماده براى نماز و مناجات با تو شوم» جرت را بر من افكندى و حال مناجات را از من ربودى» جرا هر 
وقت اراده كردم خود را اصلاح نمايم» و بر مجالس توبه كنند كان نزديكك شومء كرفتار سستى و لغزش قدم هايم شده و بين 
من و خدمت تو حايل كشت. اى آقاى من! شايد مرااز دركاه خويش رانده اى و از خدمتت بركنار كرده اى» يا شايد مرا 
لبك نيان تحقك يداف ب دور كرده اف كنا كا ند زوق كرواق هر لق خوست د يدف مان دكي داشتقة انه راشا نن مااع 
جايكاه دروغ كويان يافتى يس رهايم كرده اىء يا شايد ديدى كه شك ر كزار نعمت هايت نيستم يس محرومم ساخته اىء يا 
شايد مرا در مجالس علما نيافتى يس خوارم كرده اىء يا شايد مرا در زمره ى غافلان ديده اى يس از رحمتت نااميدم كرده 


اى» با 


شايد ديدى با مجالس بيهود كان انس دارم يس بين من و آنها به حالم واككذاشته اىء يا شايد دوست نداشتى دعايم را بشنوى 


يس دورم كرده اىء يا شايد به جرم و كناهم كيفرم داده اى يا شايد به كم شرميم از تو مجازاتم كرده اى. 


تنها راه جشيدن حلاوت ايمان و اطاعت»ء بز ركداشت و حرمت نهادن بدان هاست كه باطنشان حيات و راحتى» خوش بويى به 
رايحه حقيقت ايمان و مواهب روح افزاء و بهشت انسانيت و معنويت شدن. مى باشد: «فَروحٌ و ريحانٌ وجنت نَعيم) )20١(‏ و 
اين جز در سايه معرفت عقل و تقواى قلب حاصل نمى شود. جرا كه تا عظمت جيزى دركك نشود و دل ياكك نباشد حرمت آن 
ياكة تشرة :و سلاوشن التسامق دكودة: 


لذا قرآن كريم از دستورهاى دينى به «شعائر و علامت ها»» «حدود و مرزها» و ١حريم‏ هااى الهى )١١(‏ ياد نموده و هشدار داده 
كد باذ] بال ا كي دلول وو قافن 


الا تُجِلُوا شعائر الله» (17) و تعظيم و حفظ آنها را نشانه تقوا و ياكى قلب و سلامت و اعتلاى شخصيت واز مؤمنان حقيقى 
شمرده است(17) و شكستن حريم آنها و تجاوزاز حدود و ورود به منطقه هاى ممنوعه را ظلم به خويشتن (15) و حاكى از 
بيمارى و ضعف شخصيت و از تجاوزكاران دانسته و مى فرمايد: إن الل دك المكه دا وين متجاوزان را دوست نمى 


دارد. (16) محبت و عشق به خداى جميل مهم ترين نياز انسان 


اصيل ترين و مهم ترين نياز روانى انسان برخوردارى از محبت است. همه افراد بشر در تمام دوران زند كى تشنه محبت 


اند ومى خواهند محبٌ باشند و محبوب. اين نياز به واسطه ى يدر و مادرء برادر و خواهر» همسر و فرزندان» خويشاوندان و 


دوستان واز همه بالاتر و برتر به وسيله ى خداوند متعال تأمين مى شود. 


تأمين اين نياز حياتى باعث اعتماد به نفس» آرامش» احساس بز ركوارى» شكوفايى استعدادها و خوش بينى به عالم مى شود و 
انسان را با عاطفه و محبت مى كند و عدم تأمين آن سبب تشويش خاطر و اضطراب و ترس»ء غم و اندوه و افسردكى» اساس 
حقارت و خودكم بينى» انزوا و كوشه نشينى» خودفراموشى و انحرافات و غير اينها شده. زيان هاى دردناكى را در جسم و 


روح افراد به وجود مى آورد و روابط آنها رابا ديكران تحت تأثير قرار مى دهد. 


لذا زن و شوهر اككر از محبت واقعى متقابل برخودار نشوند» نسبت به يكديكر و زندكى سرد شده و در تأمين عواطف و تربيت 
فرزندان» كم توجه و كم حوصله و جه بسا بى تفاوت مى شوند. نوجوان و جوان نيزاكر در كانون خانواده از محبت والدين 
در حد اعتدال و خدايسندانه سيراب نشوند» آن را در خارج از خانه و خانواده جست و جو مى كنند كه زمينه ى بسيارى از 
انحرافات و فريب ها از همين جا فراهم مى شود. 

دختران و زنانى كه در كوجه و خيابان و مجالس عمومى حرمت خود را شكسته. به خودنمايى و جلوه كرى مى يردازند به 


خويش رادر اثر به دست آوردن يكك محبٌ تأمين نمايند. 


همسر و فرزندان آينده ى خويش محبت بكندء عاجز خواهد بودء مككر اين كه در يرتو تدين و ياى بندى به دين اسلام درس 
محنة ببامؤزة» أن كام نه ديكران مت يوروى حوة ددن سد فحت يداو آن جنه كديه او موقط اسرت جير ددكر نبشت: 


«هّل الذَّينٌ إلا الحتٌ». (18) 


نياز انسان به محبت الهى بيش از هر محبت ديككر استء زيرا انسان در يرتو وجدانء عقل و انديشه از هستى و نيازهاى خود و 
ذنياى كه در ان رند كى هى كلد أ كاه امةة ان يكوا سو اكاهى از مشكلات: و اسامائى هائ زندكى: ناامنئ ها ونين 
اعتمادى هاء تقلب ها و خون ريزى هاء انحرافات و كمراهى ها وو از سوى ديكر احساس تنهايى و درماندكى در برابر اين امور 
و احساس عجز كردن در برابر حوادث طبيعى و نيروهاى اجتماعى واز سوى سوم احساس كرستككى و نيازمندى به حقايق 
ماوراى طبيعت وحى و دين و فرياد بقاطلبى و فنايذيرى از عمق جان كه به حسب ظاهر مركك منافى آن استء اينها باعث مى 
شود كه درون انسان تبديل به يكك زندان تاريك و سوزان شود واين خود موجب آزار روح و يبدايش بيمارى هاى روانى؛ 
اضطرابء نككرانى و جه بسا يوج كرايى و در نتيجه منشأ ايجاد وسوسه هاى شيطانى و تن دادن به آلودكى ها و زشتى هاست. 


لذا عميق 


تردق ناز انسان خل' اخ مشكلات وات آل ابن بق مدت :هاست» 


ومدق تأمون ادق لبان و نات ا لتتهاي د درمائد كن مش ير حرفن قز ان زند كن اسان اسكه انها كان نكري ماد 
برخوردارند و زندكى را منحصر به شكم و شهوت مى يندارند هم جون جوامع غربى به عوامل تخدير كننده و غفلت زا و 
لذت هاى كاذب نامشروع يناه مى برند و عده اى هم متحد و هماهنكك وهم نوا با دوست» كروه و حزب مى شوند و بدين 
وسيله خود را نجات يافته مى يندارند» در حالى كه اين شيوه ها كاذب و نايايدار است و ناكار مدى و شكست اين راه ها با 


دردناك ترين فجايع بسيار تلخ در همان جوامع غربى تجزيه شده و براى همككان روشن شده است. 


اما آنهايى كه از جهان بينى توحيدى و نككُرش صحيح و عالى از زندكى برخوردارند» تنها راه راء در حركت بر اساس فطرت 
كه همانا ايمان و عشق به خداوند متعال و عمل به دستورهاى اوست مى دانند و با مشى بر طبق اين منطق خردمندانه» خود رااز 
آن مشكلات و بن بست ها حفظ و نجات مى بخشند. به همين جهت در نوجوانى نياز به عبادت و عشق به خداوند متعال و 


دين در كانون وجود انسان بيشتر شكوفا و احساس مى شود. 


قرآن كريم نيز مى فرمايد: «قمل إن كدّم تحرون قتبعونى يُحببكمٌ الله و يَغفْر لكم ذنوبكم والله غفورٌ رحيتٌ)؛ اى ييامبر به مردم 


كو اكرخداونة واذومت كن ذاونه ارهق ماهير تغيت وتروق كقن :تابن كه محيرت 


خداوند بشويد و كناهانتان را ببخشد و خدا آمرزنده و رحمت خاصش مختص اهل ايمان است.(17) 


بنايراد 0 ال 
كشت» مجراى فيض او شده و خداوند عالم در مقابل فعل» كارهاى خود را به دست او انجام مى دهد و اين راه براى همكان 


اعم از زن و مرد باز و مورد تشويق و ترغيب اسلام عزيز قرار كرفته است. 


الساف ا سات نا تادر او طرحبو ديات اناس بي ابد ناوي كه العام وكا فى »قد رسيو توإناني اين ابت 
وقووة زانت» موسعه سرافو ها وس :وز كيهان الننان بالاحصن:افواد نا عقوا الدع اهُو مَعكم أينما كما (18) و (إِنْ الله مع 
المَتّقينَ». (19) خزائن مادى و معنوى به دست خداست: «ولِلهِ تحزائنٌ الشمواتٍ والأرض». )١(‏ و تمام مخلوقات هستى لشكريان 
مطيع او هستند: «وللهِ جْنُودٌ الّد.مواتٍ والأرض». )1١(‏ او مقلب القلوب است و كليد قلب ها و محبت ها و عزت ها به دست 
اوست: «مَن كان يريد العِرّه قَللِ العرّهُ جميعاً» (؟؟) حلال مشكلات و نابسامانى هاى بند كان با تقواست: «مَن يق الله يجعل لَهُ 
مَخرجاً و يزه من حَيتٌ لا يَحسِبٌُ و مَن يتوّكل على الله فهو حسبّه...) (1) و مبدأ سلامتى و نشاط و آرامش است: «يُهدى به 


الله مَن اتّبعَ رضوائَهٌ سَبْلَ السّلام» (؟؟) رب هستى و يرورش دهنده استعدادها و تكامل بخش 


انسان است: «ألحمد لله ربٌ العالمين». )7١0(‏ حقيقت مركك فنا و نابودى نيستء بلكه يايان مرحله ى زندكى دنيوى و سرآغاز 
حيات حقيقى و زندكى برتر و زيباتر و اولين منزل آخرت و دريجه اى به سوى عالم بقا و نعمت ها و لذت هاى جاويد است: 
«والآخرةٌ خيدٌ و أبقى)» (58) «ألموتثٌ بات الآخره». (/717) 


لذا جنيق انساق هر كردن زند كى :ؤدن تراب مشكلات: و تاساماتئ ها احساس تنهاى :و دزمائد كى:و يأس تمى كنك ويا توفيق 
واستمداد از خداوند متعال در ابعاد مختلف حيات» از قدرت روحى و آرامش و نشاط برخوردار است؛ جنان كه قرآن مجيد 
مى فرمايد: «ألا بكر الله تَطمَئنٌ القَأُوب)»؛ كاه باشيد كه فقط در سايه ذكر و اطاعت خدا دل ها آرامش بيدا مى كند. (18) 
جرا كه صاحب خانه ى اصلى دل» اوست وهر خانه و حرمى با صاحب خانه خود آرام مى كيرد و بدون او در اضطراب و 


ناامنى و تحير به سر مى برد. اين است عظمت قرآن و اسلام كه هماهنكك با نظام آفرينش انسان است. 


تن !برخ اساس سزاوار است كه انسان دن يِيشَكاة الهى كاملا خاضع و خاشع باشد ودر وقت عبادت با تمام وجود رهسيار كوى 
محبوب كردد و با نور اطاعت و عبادت قلب و سراسر كانون وجودش را نورانى نمايد كه همين نورانيت در قيامت در جهره 


انسان ظهور كرده و صحنه قيامت و راه بهشت را براى او روشن و هموار مى سازد: 


هيوم تّرى المؤمينَ والمؤمناتٍ يسعى نورُهّم بِينَ أيديهم و بأيمانهم بُشرى لكمٌ اليوم جنات تجرى من تحتها الأنهارٌ خالدينَ فيها 


ذلك هُو الفوزٌ العظيم)؛ روزى كه مردان و زنان با ايمان را مى نككرى كه نورشان بيش رو و در سمت راستشان به سرعت 
حركت مى كند (و به آنها مى كويند:) بشارت باد بر شما امروز به باغ هايى از بهشت كه نهرها زير درختان آن جارى است؛ 
جاودانه در آن خواهيد ماند و اين همان رستككارى بزركك است. )١84(‏ نقش خودنمايى و بدحجابى در تضعيف نور فطرت 


4. 


توحيدى 


عقل سليم و وحى مُنزل با هر جيزى كه انسان را از حقيقت عبادت و اطاعت الهى محروم و از هويت و هدف خلقت خويش 
غافل كند و نور فطرت را تضعيف و به تدريج خاموش نمايد مخالف است. نظر به اين كه فطرتٍ توحيدى و ساير فطريات 
امانت الهى در درون انسان است و آدمى امين برورد كار عالم در آن مى باشد. لذا نبايد در اين امانت ملكوتى خيانت و به آن 


ظلم نمايد. 


تحقق اين امر در صورتى ممكن خواهد بود كه قواى غضبيه» شهويّه و وهميّه» در سايه ى عقل و وحى كنترل و تعديل كشته و 
در قلمرو معقول و مشروع خود فعاليت كنندء تا آن جا كه اين قوا مادى و جسمى در حيطه ى مسئولت خود انجام وظيفه مى 
كنند» نيكو و حلال استء ولى اككر بخواهند از حدٌ خود تجاوز كرده و به حريم فطرت تعدّى و ظلم كنند و نور هدايتكرانه آن 
را كم فروغ و در نهايت خاموش نمايند. قبيح و حرام مى باشد. تمام محرمات الهى و رذيلت هاى اخلاقى كه يديدهى 
بدحجابى و خودنماى زن در برابر نامحرمان از جمله آنها مى باشد از 


اين قبيل اند: به همين جهت قرآن كريم در باره احكام خداوند سبحان مى فرمايد: 


او تلك كدو لَه و مَن يَتعدٌ دود الله قد ظَلمَ نَفِسَها؛ اينها حدود و مرزهاى الهى اسك وهر كيين ار محدوى الهى تجاوز 


كند به خويشتن ستم كرده است.(070 
در جاى ديكر هشدار داده مى فرمايد: 
أن أنه الننيق هوا لك تكرن] اش بو لاسو لم الى كتاق كه امات ] وودداند انف يعدا ووسولفن: كنك ره 


تحستتويا و اقنااخياته الأمائه فكل الننان تامرث علق ها افرضن اد عوك عليه خانة: مدا وررسول به نافرفانى 1ن دو من 


قنك اما عا تكد وى انان يدهن امات انو اعبات دونو عر وجل انك 60 


از سوى ديكر براى شكوفايى فطرتء نيز به وجود شرايط مساعد و فقدان موانع مى باشد؛ هر محيطى اعم از خانواده» مدرسه. 
جامعه؛ نقش مهمى در رشد يا سقوط شخصيت آدمى دارد؛ وجود محيط ياك از عوامل شهوانى و انحرافى از مهم ترين 
شرايط تربيت و محيط ناسالم از بدترين موانع استء لذا از منظر دين و خرد آن جه كه محيط را آلوده وافراد آن را غافل و به 
براين اساسء حضور زنان بدون حجاب خدايسندانه ويا با جهره هاى مزيّن شده در مجامع عمومىء يكى از بدترين عوامل 


عفلت آفرين و موانع يرورش فطرت توحيدى و كارآمدترين سلاح دشمن براى تخريب اخلاق و معنويت استء زيرا غريزه 


هرا فرك تحانةه لخصيوصا تسل وو حاستة 


را شعله ور نموده و آنها را از ياد خدا و اطاعت يا حقيقت عبادت و عشق به او غافل» و به شهوات و دوستى هاى نابخردانه 
دختر و يسر كه سرآغاز انحرافات و آلودكى ها واز دست رفتن سرمايه ى دوشيزكى است. و دل دادكى به جيفه ى دنيا كه 


ريشه ى همه ى كناهان و بدبختى هاست سوق مى دهد. 


هم جنان كه بعضى از جوانان و نوجوانان به همين علت خود را از عبادت به ويه نماز محروم كرده و در اطاعت الهى سستى 
مى ورزند. يا عبادت هاى اكثر ما مسلمانان از حقيقت و روح عبادت تهى كشته و هم جون ييكريى جان يا نيم مرده» خاصيت 
ال مقت مو حاف" اندي وو ال حبك نان انيع جمات نيان عتتعتن بافدالفى أو الكباين حفيو زد تحمير وقوه 
انسان آكاهى و معرفت» هشيارى و نورانيت مى بخشدء از اين رو انسان را در برابر فحشا و بدحجابى و خودنماى و محرمات 


وان الفلةه عون عو التجناء والشتكن) ميحتفا ماق السساقيرا الوق هاو كامبار اس نار رس 


نيستء اما اين فريضه ى بزركك به كونه اى به جا آورده مى شود كه مرده و بى روح ويا نيم جان استء آموزه هاى حياتبخش 


ان فراموش كثنثه وكاتزات غالى ترييق أن ادبت رفتة است. 


شابراين زنان خودنما :و دل رناءيا اين عمل ضد دينى و 


اخلاقى خويش به دين» ايمان و فطرت خود وافراد اجتماع آسيب رسانده و نور محبت الهى را در قلب خود و ديكران تضعيف 
نموده و طعم كواراى مناجات و لذت انس با خداى جميل را از بين مى برند و مانع كسترش آيين توحيدى و تابش آفتاب 


روان يرور اسلام به دلها مى شوند و ظلمت شهوات و محبت دنيا را جايكزين آن مى نمايند. 


افزؤلا عشت لكاتو ايو اك ايان وانابينا واتاشتنوا مى منازة» ذا يدن وشمدن آنات و دستورهائ الهى :دز او تاثير تمى 
كذارد و فرد و جامعه ى انسانى را به فجايع بزركك از جمله بحران معنويت و هويت و اخلاءق كرفتار مى سازد. جه ظلم و 


خيانتى بدتر ازاين كه انسان با عمل و رفتار خود ظلم به خويشتن و جامعه و خيانت به خداوند و رسولش بكند؟! 


آيا اين بانوان مى توانند خود را مسلمان حقيقى بدانند» در حالى كه با اعمال خويش مردم را از راه خدا و آ يبن روح يروراو 
بازمى دارند. اين همان كارى است كه معاندان حق و حقيقت مى كنند: «و تَصَُدٌّون عن سَبيل الله) و قرآن مجازاتشان را حبط 
اعمال و عذاب دردناكك بيان نموده است و به اهل ايمان نيز هشدار مى دهد كه مواظب باشند از راه و رسم آن جاهلان يبروى 
نكنند وبه اين خصلت نايسند هر جند با انجام عمل زشت و آشكار او فسادبرانكيز در اجتماع آلوده نشوند كه به برخى از 


مجازات بدانديشان كرفتار خواهند شد.(6”) حقيقت دل ربايى 


«دل ربايى» حكايت از يكك حقيقت بسيار مهم توأم با هشدار مى 


كند؛ يعنى ربودن دل و به سرقت بردن قلب» كدام دل؟ همان حقيقت ملكوتى كه از آغاز خلقت انسان به نور محبت خداوند 
جميلء عجين و منور شده و هدف اعلالى زندكّىء قرار كرفتن آن در جاذبه آن محبوب ترين است؛ از اين رو دل از آنّ 


خداوند و نظركاه اوست: 
القَلبُ حرمٌ الله فلا تسكن حرم الله غيرَالله؛ قلب حرم خداست و غير او در حرم الهى جا مده.(8*) 


در عظمت و شرافت دل همين بس كه استعداد و توانايى آن را دارد كه جلوه كاه خداوندى و آيينه تمام نماى او كشته و 
جمال و جلالل و كمالات او را نشان دهد. در يرتو اين قلب الهى است كه با يرورد كار عالم ارتباط برقرار كرده و به او تقرّب 
مى جوييم و به اوج مقام انسانيت نائل مى شويم. در سايه ى نورانيت اين دل است كه حرمتش از حرمت كعبه مكرمه بالا-تر 


مى شود. 


بنابراين عظمت و فضيلت انسان بستككى به اين قلب دارد؛ هم جنان كه اخلاق و رفتار آدمى نيز بر يايه اين مركز فرماندهى 
استوار است. اكر صاحب خانه اصلى در آن حكومت كند صفات و اعمال و حركات انسان زيبا و نورانى مى شود . خانواده و 
جامعه انسانى را روشنايى مى بخشد. اما اكر اين دل غصب شد و حب دنيا و شهوات در آن جايكزين كشت اخلاق فاسد و 


وفتانتاشاست مى كردة. 


حقيقت رفتار ناهنجار بدحجابى و دل ربايى زنان جيزى جز ربودن دل هاى ملكوتى و غصب كردن حرم هاى الهى نيست! 


را وارد كردن بزركك ترين غضب نيست؟! آيا محبت خداوند مهربان را از دل افراد كرفتن» و خود و شهوات را در آن قرار 


دادن دردناكك ترين فاجعه نيست؟! 


تنها خداوند متعال مى داند كه اين جه جنايت بزركى است كه براى اين زنان خسارت معنوى عظيم و براى جامعه جنايات و 
فجايع زيادى به دنبال دارد؛ لذا جرم و كناه آن بسيار سنكين و بزركك است كه عقوبت و عذاب آن را فقط خداى سبحان مى 


دائدك. 


«وقمل اعملوا فَتيرَى الله تَملّكم و رسولهٌ والمؤمنونَ و سَتُّردُونَ إلى عالم الغيب و الشّهاده فنُتبتُكم بما كنم تعملون»؛ بكو عمل 
كنيد و هر جه مى خواهيد انجام دهيد خدا و ييامبرش و اهل بيت عصمت و طهارت اعمال شما را مى بيند و به زودى به سوى 


خدايى كه داناى نهان و آشكار است با زكردانده مى شويد و شما را به آن جه عمل مى كرديد خبر مى دهد. (5*) 


اميد است كه اين بانوان هر جه زودتر به خويشتن بازكشته وبا آب توبه وقرار كرفتئن در صدف حجاب عفيفانه؛ اين لكه ننكك 


و كناه بزركك را از وجود آسمانى خويش ياك نمايند. تضعيف معشوقيت زن در اثر تضعيف نور فطرت 


كذشته از اينها محبوبيت زن كه خواسته ى شديد طبيعت و جان اوستء متزلزل مى كرددء زيرا محبوبيت راستين زن در سايه 


ى عشق به خداوند جميل است؟ 


مردانى كه در سايه ى دين اسلام و تديّن به آن» قلوب خود را به محبت الهى اختصاص داده اند» قلب هاى شان مركز عواطف 


ياكك انسانى و محبت به ديكران» به ويه عشق ورزيدن به همسران ياكك خود مى باشد. 


به بيان ديكرء با شكوفايى اين استعداد توحيدى است كه انسان به سجاياى اخلاقى و مكارم انسانى و الهى متخلق مى شود؛ در 
نتيجه از يكك سو در سايه ى جاذبه ى زيبايى اخلاق» محبوب ديكران مى شود واز سوى ديكر به كسانى كه سنخيت روحى و 
اخلاقى با او دارند عشق مى ورزد. براين اساس زن هاى آسيب زا جون اين فطرت خويش را در حد شايسته يرورش نداده اند 
و به فضايل اخلاقى و الهى آراسته نككشته اندء از جنين جاذبه ى اخلاقى و روحى برخوردار نيستند تا بتوانند محبوب راستين 


ديكران و معشوق حقيقى همسر حال و آينده خويش باشند؛ كر جه از مهر و محبتى كه بيشتر روى ملاكك هاى مادى 


وبر محور مال و جمال دور مى زند بهره مند مى شوند و لكن به فاصله ى كوتاهى شعله ى سوزان آن در كانون وجود 
همسرانشان رو به خاموشى كذارده واز بين خواهد رفت» جرا كه زيبايى و ثروت و نظاير اينها سايه هايى است رفتنى و ايمان 
و جاذبه هاى باطنى حقايقى است ماندكار. بى نوشت ها : 
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”9 توبه (4) آيه .1١8‏ 

آسيب شناسى شخصيت و محبوبيت زن (2) 

ييامدهاى ناكوار بدحجابى بر خانواده و اجتماع قسمت اول : تهديد خانواده 


نقش اخلاق فاضله در خانواده در اسلام» نظام خانواده بسيار مهم تلقى شده استء زيرا در يرتو خانواده است كه عواطف و 
غرايز زن و مرد در كنار هم ارضا مى شودء آرامش آن دو تأمين مى كردد, مكمل يكديكر بوده و در تأمين و تكميل حيات 
مادى و معنوى يار و مددكار هم خواهند بود ودر فضاى آكنده از معنويت» محبت و احترام متقابل به شخصيت حقيقى و 


حقوقى يكديكرء به توليد و تربيت فرزندان ياكك و شايسته اقدام مى كنند. 


محيط خانواده در صورتى كه از ويزكى هاى نام برده برخوردار خواهد شد كه يايه ى آن» محبت و عشق زوجين به همديكر 


باشد. البته جنين عشقى تنها بر مبناى ارزش هاى الهى و فضايل اخلاقى استوار است. ارزش هاى راستين و صفات يسنديده ى 
اخلاقى و معنوى اند كه دو انسان را به خاطر فطرت و زيبا دوستى كه در نهاد همكان به وديعت كذاشته شده به يكديكر 


جذب نموده وعشق حقيقى را يديد مى آورند. 


انجذاب و محبت بيشتر آن دو به يكديكر و در نتيجه تحقق خانواده اى معتدل و مطلوب. ديكر از حيث تأثير آن در تكوين و 


شكل كيرى شخصيت سالم و شايسته ى فرزندان از جهات مختلف از جمله وراثت» محيطء تعليم و تربيت و... . 


خلاصه آن كه رفتارهاى نيكك و سجاياى اخلاقى والدين باعث برآورده شدن آرامش و تكميل همديكرء تداوم امنيت خانواده 
و جايكّاه زن به عنوان محبوب و معشوق و يرورش عواطف انسانى و تربيت نسل سالم و صالح مى شود. نقش خلقت و 


شريعت در تحقق نظام سالم خانوادككى 


در بينش توحيدى هدف از ازدواج و ييوند ميان زن ومرد و تشكيل خانواده» دو جيز است: آرامش زوج ها و توليد نسل و 


تربيت درست آنها. 


خداوند حكيم براى تكامل و ترقى زن و مرد و بقاى نوع انسان و تربيت نسل ياككء در نظام تكوين و خلقت از يك سو و در 
نظام تشريع و وضع مقررات دينى به نام شريعت از ديكر سو تدابيرى مقرر نموده كه زمينه ى ايجاد نظام سالم خانوادكى و در 


نتيجه رسيدن به اهداف 


فوق ودر نهايت رشدء تعالى و يبيشرفت جامعه را فراهم مى سازد. 

تدابيرى كه در نظام آفرينش و تكوين زن و مرد مقرر فرموده عبارت است از: 

اول: در سايه ايجاد اختلاف جسمى و روانى ميان زن و مرد, آنها را محتاج و نيازمند به يكديكر آفريده است؛ به كونه اى كه 
براى رشد و تعالى روحى و فكرى و تأمين نيازهاى فردى و اجتماعىء وابستكى شديدى به هم دارند. 


دوم: با ايجاد غريزه فرزندخواهى در نهان و نهاد آنهاء هر كدام وجود فرزند شايسته را مايه ى بقاى شخص و شخصيت خود 


دانسته و براى عملى كردن اين خواسته و نياز» هر كدام را به ديكرى نيازمند نمود؛ قرآن كريم در اين باره مى فرمايد: 


«نساؤكم حرثٌ لكم قأتوا خرتُكم أل شنكم و قَدّموا لأنفيتكم...)؛ زثاشان كشت زان شما جدة يه كشت زار شوقن عر حا وهو 


كاه كه خواهيد درا ييد و براى خود (كار نيكك) ييش فرستيد. )١(‏ 


جهارم: با قرار دادن مودّت» محبت و رحمت ميان زن و شوهرء رابطه ى آنها را در نظام خانواده فراتر از روابط نفسانى و علاقه 
هاى جنسى و حيوانى نموده و فضاى خانواده را از محبت» ايثار و عواطف ياكك انسانى آكنده ساخت و به اين وسيله زمينه 


حفظ و تداوم نظام خانواده و تحقق هدف هاى والاى آن را ممكن نمود. 


بنابراين» آرامشى كه هدفٍ ييوند خانوادكى است از آن جا ناشى مى شود كه زن و مرد در سايه ى خدمات متقابل مادى و 
معنوى» باعث شكوفايى و يرورش استعدادها و تأمين و تكميل نيازهاى يكديكر و مايه ى كسترش شخص و شخصيت هم 


خواهند شد؛ 


به كونه اى كه هر كدام به تنهايى خود را ناقص و نيازمند به ديكرى مى يابد و از آن جا كه انسان فطرتاً خواهان برطرف شدن 
كاستى ها و نقصان خود بوده و كرايش به تكامل دارد» لذا از درون به سوى جنس ديككر تمايل بيدا مى كند؛ به همين دليل با 


البته ميزان وصول زوجين به آرامشء بستككى به مقدار تأمين نيازها و خواسته هاى فطرى و طبيعى آنان دارد؛ هر اندازه ياسخ 
فثنت يه آنها ذاذه:شوه) به اهمال يدث اذ ارامقن وواني و اسانفل عسي ترعووذان شواهل شد يان دبك ا رافش بحن 
بودن هر كدام براى ديكرى به مقدار آرامش داشتن خود در سايه ى ياد خداوند و عمل به دستورهاى آرام بخش او از جمله 


القري اله عليه التلونة! كامراقية كدادو رول زاف هيدا (ناقت أذ لامك عا دكر و رفاظ اانا قل ها ارام 


يابد. (؟) 


كدي است كي كار هين ارافقو(وتهره باشيدهر كر توانابي ارافقن افزقم يزاف مسترقن :وا خوافين داشت مكر 
آرامش كاذب و تسكين غريزى. بنابراين به هر اندازه كه همسر با خدا بوده ودر سايه ى عمل به دستورهاى دينى او متصل به 
آن هنذأ ارامشن باشدبة هماث ميزّان ان نعمت ارامقن بهرة'متذ مى باشد همان مقذان نوه همشرئن آرامكن ونشاط م 


بخشا . يكك كل زيبا و لطيفء. لذت بخ و نشاط دهنده است و كرنه كل يؤمرده اين جنيز له سسث. 


با اين بيان» معناى عميق و لطيف اين كلام يرورد كار 


حكيم روشن مى شود كه مى فرمايد: 


[وفق فاك أن خَلقٌ لكم من أنفيتكم أوسا لتَسكنوا إليها و جَعل بينكم موده و رّحمةً...)؛ از نشانه هاى او اين كه از نوع 


خودتان همسرانى براى شما آفريد تا بدان ها آرامش كيريد و ميانتان دوستى و رحمت نهاد. () 


در اين آيه هدف از ازدواج را تأمين آرامش زوج ها بيان مى فرمايدء به ويزه آرامش بخشى زن كه سرشار از احساس ها و 
عواطف ياكك و روحيه لطيف بوده و روان خستهء مضطرب وافسرده ى مرد را كه ناشى از كارهاى روزانه و وظايف سنكين 
اجتماعى و برخورد با افراد مختلف جامعه استء آرامش مى بخشد؛ قرآن كريم به زيبايى تمام به اين موضوع اشاره و 


راهنمايى نموده است: 


«هوالذى خلقكم من نفس واحده و جعل منها زوجها ليسكن إليها...)؛ اوست آن كسى كه شما را از يكك فرد آفريد و جفت 


وى رااز نوع خودش يديد آورد تا بدان آرامش كيرد.(©) 


بنابراين قرآن كريم همه تدابير حكيمانه در نظام آفرينش زن و مرد و طرح ايجاد وحدت ميان آن دو را تلوبحاً و تصريحاً بيان 


فرموده و آنها رااز نشانه هاى توحيدى در عالم آفرينش قلمداد نموده است. 


اما تدابيرى كه خداوند در نظام شريعت و قوانين دين مبين اسلام» همسو با نظام خلقت مقرر نموده بعد از توجه به موضوع كفو 


لزوم احترام متقابل زن و شوهر توجه كامل به شخصيت حقيقى و حقوقى يكديكر به ويزه از ناحيه ى مرد؛ عدم 


تعدى» دست درازى و ظلم به حقوق انسانى و خانوادكى همديكر, ياسخ كُويى مرد به نيازهاى طبيعى و فطرى زن در محدوده 
ى شرع و قانون الهى, اطاعت و فرمان برى زن از همسر در حد معقول و مشروع.؛ رعايت حجاب و يوشش درستء يرهيز از 
خودآرايى در جامعه. خودآرايى براى همسر و خلاصه رعايت موازين الهى و انسانى با داشتن كذشت و جشم يوشى از لغزش 
هاء اشتباهات و خطاهاى همديكر و... . 


روشن است كه رعايت قوانين دين مقدس اسلام در نظام خانواده. باعث حفظ و افزايش محبت و مودت خدادادى شده و 
زند كن عبانواد كن وا ممرشان از فاو صمسستة» معتويت و اران هى سازى وفرز تداق كه ازا غاوادة وبذا مى.شوف 
سالم و معتدل خواهند بود و سهل انككارى در آنها فرجام بسيار بدى خواهد داشت» محبت و عشق زن و شوهر به تدريج 
ضعيف و روابط ميان آنها به تدريج به سردى مى كرايد و سرانجام روزى زن و شوهر انككشت يشيمانى به دندان خواهند 


كرفت. عشق راستين » رمز تحقق و داوم نظام سالم خانوادكى 


مودّت و محبت نيرومندترين جاذبه درونى و معنوى ميان دو موجود است. در قانون جاذبه ى حاكم بر عالم ماده هر جه مقدار 
جرم اجسام بيشتر و فاصله ى آنها كمتر باشدء جاذبه ميان آنها بيشتر خواهد بود. جنين قانونى در عالم معنا و عالم روح و 
محبت هاى الهى و عشق هاى راستين انسانى نيز حاكم است؛ به اين بيان كه «هر جه ميزان شخصيت هاى روحىء فكرى و 
اخلاقى والاتر و فاصله ها كمتر باشد» جاذبه و محبت ميان آنها قوى 


تر و نيرومندتر مى كردد). اين همان قانون عمومى سنخيت است: «السنخيه عله الانضمام و عدم السنخيه عله النفور)؛ سنخيت و 


بنابراين در جهان روح هاء هر قدر ميان دو روح تشابه و سنخيت بيشترى باشدء جاذبه و عشق بين آن دو نيرومندتر خواهد بود 
وهر اندازه ميانشان تشابه و همانندى كمترى حاكم باشدء جاذبه كمتر و دورى و كريز بيشتر خواهد بود. از همين رو ازدواج و 


شوهر برقرار باشد» جنين ازدواجى معقول و درست است. 


بيوند و اتحاد دو روح در صورتى تحقق مى يابد كه دختر و يسر در مسير قوانين و دستورهاى روح حركت كنند و در قلمرو 
ابعاد عالى روحى و انسانى قدم نهاده و رشد و تعالى يافته باشند و بدين وسيله با يكديكر هم سنخ شده باشند. هر جه اين 


وحدت و بيوند بيشتر باشد» جاذبه ميان دو روح و عشق حقيقى نيز بيشتر خواهد بود. 


اكر زن و شوهر در انديشه و عقيده ى درستء توافق و سازكارى داشته باشند واز جهت اخلاقى» انسانيت و فضايل روحى و 
معنوى بر آنها حاكم باشد و در بُعد رفتارى خدا را در نظر بككيرند» اتحاد و بيوند روحى ميان آنها مستحكم شده و محبت و 
ميل حقيقى در ميانشان برقرار خواهد بود؛ اكر خدامحورى و حركت به سمت كمال حقيقى در زندكّى جريان داشته باشد و 


حق سالارى به 


عنوان نياز اصلى تلقى شودء فضاى حاكم در جو خانواده جيزى جز حق و آيين مقدس الهى نخواهد بود و هيج كاه مشكلى به 
نام خودخواهىء, تضاد افكار» نزاع و در كيرى در ميانشان وجود نخواهد داشت واكر هم خطا و اشتباهى سربزند به لطف الهى 
متثنه كشعف وتوران مئ: تمايتك: 


يس عشق حقيقى و انسانى و محبت و ييوند معنوى» كه روح زندكى و رمز استحكام و تداوم نظام خانوادكى استء بر مبناى 
مللاكك هاى ثابت و بايندار يعتى ارزش هاى الهى و اتسانى ممكن خوؤاهد بود. به“يبان ذيكرة محبت راستين بر دو يايهئ اخلاق 
و صفات خداكونه و ديكر شناخت و معرفت زوج ها نسبت به يكديكر محقق مى شود و جنين محبتى است كه يايه و شالوده 
ى خانواده ى سالم و معتدل و راز رسيدن به هدف هاى والاى از دواج به ويزه ايجاد و تربيت فرزندان سالم و صالح استء 
زيرا به وسيله عشق و محبت راستين ميان زن و شوهرء رابطه ى آن دو فراتر از رابطه ى جنسى و حيوانى مى شود و فضاى خانه 
از عواطف عالى و معنويت سرشار و در نتيجه زمينه آرامش و تكامل روحى و معنوى و رشد و تربيت صحيح فرزندان آماده 


مى كردد. 


از سوى ديكّرء ييوندى كه تنها براساس جاذبه هاى موقت جنسى و تمايلات شهوانى و زيبايى هاى نايايدار صورى و ظاهرى و 
ملاك هاى فانى مادى و طبيعى باشد» نمى تواند اتحاد روحى ميان دختر و يسر به عنوان دو همسر ايجاد كند» و روابط آن دو 
را عاشقانه و محبت آميز نمايد» بلكه محيط زندكّى از 


بايه هاى سست و انككيزه هاى حيوانى بنا نهاده شده به زودى از هم مى كسلد و طلاق و جدايى ويا دست كم اختلافات 


ممشكى جاكريق انمي كردم 


آن جه زندكى را كوارا و شيرين مى كند و طعم لذت بخش حيات طيّبه را به انسان هاء به ويه زن و شوهر مى جشاندء همانا 
زندكى براساس جاذبه هاى معنوى و زيبايى هاى سالم اخلاقى و عواطف والاى انسانى است كه نياز انسان به آنها هميشكى و 
حيات سالم خانوادكى به آنها وابسته استء بر خلاف جاذبه هاى ظاهرى و صورى و جنسى كه موقتى بوده و شهوت جنسى با 
تخليه انرى فشرده ى جنسى فروكش كرده و شخص عاشق نسبت به معشوق احساس بى نيازى مى كند تا مكر دوباره 
تحريكك هاى جنسى آن دو را به هم نزديكك كند كه آن هم زود كذر است. 


از همين رو عشق مجازى و دروغين نمى تواند شالوده ى خانواده ى سالم و معتدل را يايه ريزى كند و زوجين را به هدف هاى 
والاى آن برساند, بلكه زندكى توأم با نزاع و كشمكش بوده و روح و روان آن خانواده» به ويزه فرزندان همواره در اتش 


د ركيرى هاء سختى ها و بى اعتقادى ها خواهد سوخت و زندكى به جهنمى سوزان تبديل خواهد شد. 


توضيح آن كه: ازدواج سالم و موفق» ييوند و اتحاد دو روح ومصاحبت دو جسم است» در حالى كه ازدواج بر مبناى شهوت و 


صورت ظاهرىء بييوند دو 


جسم است كه قصد اوليه اش. ارضاى نيازهاى شهوانى و يا بقاى نسل استء. لذا همواره جنبه ى خودبينى و خودخواهى دارد. 
بديهى است جنين زندكى سرانجام خوشى نخواهد داشتء اما ازدواجى كه بر يايه سيرت و انسانيت و عواطف ياك و متعالى 
استوار باشد؛ جنبه ى د كرخواهى داردء زيرا همان كونه كه از لفظ محبت و عشق صادق و وازه عاطفه ييداستء با غير و توجه 
داذركران يتك :ذارف شابرايق "معنت و عواطتت: السباتي "و الهنة وه بؤائة قل :و اعباط رو قن السك و تيوت نواه 


جسمانى و مادى رمز رابطه ى جسمى بدون ارتباط روحى واتصال قلبى مى باشد. 
در حديث نبوى صلى الله عليه و آله است كه مى فرمايند: 


ازدواج مى كند جيزى در آن زن مشاهده مى كند كه ناخوشايند اوست و كسى كه انككيزه ى او در ازدواج با زنى؛ دين و 


ايمان او باشد خداوند همه ى اينها را براى او جمع خواهد كرد.(8) 


كر جه حديث در باره ى جمال و... زن است ولى همان كونه كه در آيات و روايات ديكر استفاده مى شود حكايت از سنت 
ثابت الهى مى كند كه براى زن و مرد يكسان است. 


نتيجه اين كه محبت و عشقى كه براساس معيارهاى والا باشدء مايه ى استمرار زند كى دل نشينء آرامش و نشاط» كذشت و 


ايثاره صفا و صميميت و صداقت ميان زوجين» تكامل يكديكر و تربيت نسل خواهد بود, لذا قرآن كريمء 


بناى زند ككى سالم و معتدل را بر محبت و مودت» رحمت و كذشت استوار مى داند: 
١و‏ جَعلَ بَينَكم مَودّه و رَحمً)؛ مودت ورحمت ميان شما قرار داد. 6 


از نشانه هاى خداوند حكيم آن است كه در يرتو ايجاد غريزه و علاقه ى جنسى و تفاوت هاى ظاهرى و جسمى ميان زن و 
مردء زمينه ى جذب دوسويه وهم كرايى غريزى و توليدمثل را فراهم نمود و در يرتو ايجاد مودت و رحمت ميان آنهاء زمينه 
ى جذب و انجذاب روحى و وابستكى قلبى و عاطفى و تحقق فضاى كرم خانواده و سرشار از عواطف عالى انسانى» آرامش و 
تكميل يكديكر و آماده شدن بسترى ياكك براى تربيت فرزندان صالح مهيا نمود. 


بدين ترتيب جه فرق بسيارى است ميان خانواده اى كه از روز نخست بر يايه مستحكم تقوا و فضيلت بنا شود با بيوندى كه بر 
شالوده'ىسسة وبذر كان يرتكافينا كردة كدهر آنا ممكن أست فرو.ويزة: 


دستورهاى حكيمانه اسلام بر رعايت اخلاق جنسى از قبيل حفظ عفاف و حياء حجاب و وجود حريم ميان زن و مرد» تمتعات 
جنسى در محدوده ى ازدواج و كنترل و نككهدارى جشم از محرمات و مناظر شهوت آلود, همه براى حفظ شرفء انسانيت» 
تحقق و تداوم روابط انسانى و عاشقانه زوجين» شيرين و كوارا شدن زندكى خانواد كى و رسيدن به اهداف عالى آن است. 


بيام عشق حقيقى ميان زوجين 


در محبت راستين» آن لذت ناشى از عشق و وحدتء انس و صميميت» مشاهده و وصال دو همسرء يرتوى اندكك از لذت هاى 


معنوى بى يايان است كه در سايه عشق و وحدتء انس 


ومجالست:مشاهده و:وضال أن نكانَه معشوق بى نظير» خداوند جميل حاصل مى شود. آن لذت زوجين يام رسان لذت هاى 


الهى و هدايت كر زن و شوهر به سوى آنهاست. 


يس بياييم روح ملكوتى خود را محدود به لذت هاى ناجيز و زود كذر نكنيم» افق فكر و همت و اراده خويش را تعالى بخشيده 
وخود رااز لذت هاى ملكوتى دائمى نيز بهره مند سازيم. حيف است انسان دار فانى را وداع كنذ» اما از مشاهده جمال دل 
آراى آن محبوب يكتا و لذت لقا و وصال او محروم بماند. همه ما براى نيل به آن هدف رين آفريده شده ايمء لذا نبايد خود 
را كم ديده و آن مقام را شايسته خود ندانيم. بى شكء لطف و توفيقات ويزه الهى بر سر كسى است كه به سوى او حركت 


مى كند. نقش تخريبى خودنمايى بر عشق واقعى و مقام معشوقه بودن زن 


همان كونه كه بيان شده. يايه و ركن عشق راستين ميان زوجين» صفات يسنديده و اخلاق انسانى و ارزش هاى معنوى است 
كه در محيط ياكك و سالم و به دور از هوس ها و شهوات نامشروع و در فضايى سرشار از معنويت» عفت و حيا رشد مى كندء 
حرا كه سلامت وامنيت روانى افراد در جنين محيطى تضمين شده و موجبات تعالى فكرى و شكوفا شدن استعدادهاى اخلاقى 


و معنوى فراهم مى كردد. 


بر اين اساس جامعه اى كه زنان به خودآرايى و نمايش اندام هاى تحريكك آميز خود مى بردازند» ييروى از هوا و هوس و 


كرايشن بد شهوات:ذن 1ه افزاين مى يابد و ارروش هاى ديق 


و معنوى كه تنها عامل انسانيت و بالندكى فضائل اخلاقى و در نتيجه عشق واقعى است از بين رفته ويا كم رنكك مى شود و به 
اين ترتيب» فضايل يسنديده در افراد جامعه و خود زنان و همسران حال يا آينده آنان رشد نكرده؛ بلكه صفات ناشايست در 
آنها افزايش مى يابد؛ در نتيجه با تزلزل يايه عشق و محبت» محبوبيت اجتماعى و مقام معشوق بودن زنان در خانواده سقوط 
مى كند و به عنوان بازيجه و وسيله ى ارضاى شهوات براى مردان درمى آيندء مككر زنان عفيف و با حجاب كه از همسران 


عفيفء. غيور و مؤمن برخوردارند. 


يس اين كونه زنان» بزركك ترين ضربه و آسيب راابه شخصيت و محبوبيت خود وهم صنف هاى خويش وارد مى كنند كه از 
بى آمدهاى ناكوار آنء ايجاد زمينه براى آزار و ستم از سوى مردان و بى توجهى يا كم توجهى به شخصيت و حقوق آنها و 
اختلاافء ناراحتى و اضطراب فراوان در محيط خانواده است و جه بسا ييوند خانوادكى به طلاق و جدايى مى انجامد. راز 
محبوبيت و عزت راستين و دروغين در فرهنكك وحى 

خداوندء مركز اصلى محبوبيت و عزت استء زيرا جميل و زيباى مطلق اوست و مى دانيم كه وجود هر يكك از زيبايى و 


محبوبيت» به معناى حقيقى كلمه لازم و ملزوم هم هستند؛ زيبايى و جمال عامل و دليل محبوبيت و وجود محبوبيت به خاطر 
زيبايى است واز آن جا كه خدا جل جلالله از ذات» جمال و كمال بى نهايت برخوردار است محبوب وعزيز بى حد هم 


ى مخلوقات هستى يرتوى از آن وجود نامتناهى بوده و هر كمال و زيبايى در عالم يرتوى از آن جمال دل نواز و كمال بى حد 
كاه الهى بوده و همه حقايق عالم نشانه هايى از آن عظمت بى نظيرند و آبينه هايى هستند كه جمال و كمال الهى نشان مى 


دَهِندة كراحعة :دن ا بودن دارائ راتت كونا كو هستيد: 


توضيح آن كه: اكر موجودى فرض شود كه بى نهايت و نامحدود است به اين معنا خواهد بود كه حد و نهايتى بر اى او 
لي ذو هر مكان و رمات وتمفي راقن اق نينا فيو يواوه لدايعا بزاع قر لكان تسوواضي استايدد اكد اي ا 
فرض كنيم كه بى نهايت استء امكان ندارد مكان و زمانى باشد كه آن آب وجود نداشته باشد, از اين رو جايى براى غير آن 
تمن ماند؛ يعنى امكان ندارد آم ديكرى در يرابر أن آناتى نهانت: باشد مكر آن كه يرتوئ از أن ياشذء دن غبر ابن ضورت 


سرابى بيش نخواهد بود. 


يس اككر خداى جميل از محبوبيت و عزت بى نهايت برخوردار است و هر محبوبيت و عزت راستينى جلوه اى از او و هديه اى 
از جانب اوستء تنها راه رسيدن به محبوبيت حقيقى و عزت ماندكار اين است كه از جنين منبعى دريافت شود و هر راهى غير 


از آن سرابى بيش نيست. خداوند بارها به اين حقيقت تصريح نموده است: 


«مَن كان يريد العرّه قله العرّه 


عا ابطر كل نوز كن واارجسديف بخواهد, يس (بداند كه) بزركّى وارجمندى همه از آنْ خداست (و به هر كس در اثر 
ارتباط بااو لايق شودء عطا مى كند).(/07) 
«ولله العزّه و لرسوله و للمؤمنين»؛ عزت فتحضر | د نكن ومسامو اودر همات اسثت. )0 


اين آيه بيانكر آن است كه انسان تنها در سايه ى ايمان حقيقى و عمل صالح به خداى عزيز نزديكك شده وازاو كسب 


محبوايت و عزك: مين كدن ميان غزت و محوبيت نيز انه مقذار وادزجةه مان واطاعت تسكن دار ال عمين روجون امير 
اكرم (ص) از حد اعلاى ايمان و اطاعت كامل برخوردار بودندء نام مباركك او يس از نام خحدا و بعد ساير مؤمنان ذكر شده 
است كه عترت طاهره عليهم السلام نمونه هاى بارز و كامل آنها هستند. آيات زير نيز اشاره به محبوبيت الهى انسان هاى 


وارسته دارد: 

إذاان بحت الشف اسه وده الزام يا قرا وا عرست دازف( 
ذا انه نت السسططوى ف هك ونه را كا شرا لوسر 66 
و كسى كه محبوب خداوند باشد» محبوب مردم نيز خواهد بود: 


إن الذين آمنوا و عَملو الصّالحات يحل لَهُم الحمنٌ وَذا)؛ كسانى كه ايمان آوردند وكارهاى نيكك وشايسته كردند» 


خداى رحمان براى آنان محبت و دوستى (در دل ها) خواهد نهاد. )١١(‏ 


محبوب دل مردم مى كند و اين در اثر همان جاذبه ى ايمان» تقوا و عمل صالح و جمال 


معتوىئ جنين بنك كان اسث: 
ولى مهم اين است كه مرد و زن مسلمان بر اين مطلب مزبور باور داشته باشند كه به فرموده ى امام جواد (ع): 


الثقهُ بالل تَمَنّ ِكل غالٍ و سّلَمٌ إلى كل عالٍ؛ (؟1) اعتماد به خداوند متعال و اتكال به او بهاى هر جيز ارزش مند و نردبان 
تعالى به هر بلندى است. 


حضرت على (ع) سخن كوى قرآن كريم مى فرمايد: 


«من راد الغنى بلامالٍ والعِرٌ بلامشيرهٍ والطاعة بلاس لطانٍ فَليَخْرُحٌ من ذل معصيه الله إلى عِرِّ طاعَه الله؛؛ كسى كه مى خواهد 
بدون مال و ثروت غنى و بى نياز شود» بدون قوم و خويشاوند عزيز و محبوب كردد و بدون سلطه و قدرت مورد اطاعت قرار 


كيرد بايد از ذلت و خوارى نافرمانى خداوند خارج شود, به عزت اطاعت و ييروى از خواسته هاى او روى آورد. (17) 


اين تصريح آشكارى است به اين كه كناه و معصيتء ذلت آور و بندكى واطاعت الهى» عزت آور است. كناه كر جه در 
ظاهر لذت بخش استء اما حقيقت و باطنش خوارى و ذلت آفرين استء زيرا مخالف شريعت الهى و حقيقت اصلى انسان مى 


باشدء لذا در آخرت اين ذلت كاملا براى همكان مشهود مى شود. 


بنابراين براى شناخت حق و باطلء عزت و ذلت» حب و بغض هر جيزى دو معيار كلى است: نخست آنكه اطاعت خداوند 
متعال محسوب شده و عامل نزديكى و رسيدن به او باشد و ديككّر اين كه موافق فطرت و روح ملكوتى ودر جهت شكوفايى 


استعدادهاى والاى آدمى باشد. در جنين حالتى آن جيزء حق و عزت بحش و محبوبيت افزا است. و اكر 


با دستور شريعت و خواسته فطرت هماهنكك نباشد, بلكه موافق خواسته هاى شهوانى بوده و باعث معصيت» خشم و غضب 
خداى سبحان و موجب دورى از او كردد» باطل و ذلت آور است. البته شق سوم آن است كه نه موافق خواسته هاى الهى باشد 
ونه با علا.قه ها و تمايلاءت يست نفسانى سازكار باشدء در اين صورت نه عزت آفرين خواهد بود ونه ذلت آور؛ هم جون 
امور مباح و مدهاى معقول كه در جهت صحيح مورد بهره بردارى قرار كيرد مككر اين كه در استفاده از آنها رنكك خدايى 
نذا كنك كدافطها ضوك مقف عو ا هد رورة 


اين دو معيار» هم جنان كه روشن استء جدا از هم نيستند» وجود يكى نشانه ى وجود ديكرى است, جرا كه نظام شريعت و 
خلقت با يكديكر هماهنكك اند و فرمان دين اسلام همان دستور فطرت است, همه ى انتظارهاى و خواسته هاى دين اسلام براى 
تأمين نيازهاى روح و جسم انسان و در جهت يرورش و شكوفايى استعدادها و تكامل روحى و بهداشت جسمانى استء ممكن 
نيست خواسته و نيازى در طبيعت و فطرت آدمى باشدء اما اسلام بر طبق آن حكم ننموده باشد. جه اين كه آن جه مخالف 


طبيعت و فطرت بوده و سلامت جسم و روان را به خطر مى اندازد» از سوى آيين اسلام ممنوع شده است. 


قرآن كريمء همان كونه كه خداوند را عزيز و محبوب و مركز و عامل محبت و عزت مى شناساند» شيطان را هم ذليل و عامل 
حقارت و ذلت مطرح مى كند: 


اقال قاهبط مِنها فما يكونٌ لكك إن تتكبر فيها فاخرّج إِنْكك من الصَاغرين)؛ فرمود: 


هى: اذ اين جابكاه قرودائ» قوترا برسد كدر ]نيزر كك عنقى كن سن نيرون وو كه تو او خوان شد كات '(1) 


هم جنان كه غرايز نفسانى تعديل نشده نيز شيطان درون و بدترين دشمن انسان معرفى شده )١18(‏ كه بدى ها و زشتى ها كه 


واقعيت آنها ذلت و مبغوض آفرين استء امر مى كند: 
«إِنّ الْنْفْسَ لامّارةٌ بالشّوء)»؛ غرايز نفسانى بسى به بدى و كناه فرمان مى دهد. )١8(‏ 


ودر جاى ديكر فرموده كه كسى از شيطان بيرون و درون بيروى كند و فرمان الهى را كردن ننهدء او نيز خوار و ذليل خواهد 


شد: 


تسبي الذي احروو ا عفاة عنداس وعدات شديدٌ بما كانوا يمكرون»؛ به زودى كسانى كه مرتكب كناه شدند (و مردم رااز 


راه حق منحرف ساختند) به سزاى نيرنكك هايى كه مى كردند» كرفتار خوارى نزد خداوند وعذاب شديد خواهند شد. (17) 


خداوند كسانى را كه فريب وسوسه ها و القائات شيطان را مى خورند واز طريق كناه در صدد به دست آوردن عزت و اقبال 
تهديد نموده و مى فرمايد: 


«و إذا قيل له ان الله أَحَذتهٌ العِرّهُ بالأئم فحسبهُ جهئّم و لبس المهادا؛ و زمانى كه به او كفته شود تقواى الهى يبه كن در يرتو 


معصيت در صدد تحصيل عزت استء دوزخ او را بس است وهر آينه بد بسترى است.(18) 


از مظاهر واقعى يبروى از شيطان جهت به دست آوردن محبوبيت كاذب همانا جلوه كرى» خودنمايى و ترويج عملى 


فرهنكك برهنكى توسط عده اى از زنان ساده لوح است. رعايت نكردن يوشش كامل اسلامى و بيروى زنان از مدها و مدل 
هايى كه با انككيزه هاى شيطانى و حيوانى و با نام هاى ظاهر يسند هم جون نشانه ى متمدن و اجتماعى بودن و روشنفكرى و 
كلاس بالا بودن توسط شياطين زمان ترويج مى شود همكّى مخالف حكم صريح خداوند است كه بر لزوم عفت و يوشش 
كامل و يرهيز از لباس هاى جلب توجه كنندهى مردان تأكيد مى فرمايد و لذا كناهى عظيم محسوب مى شود و حقيقتى جز 
ذلت و حقارت براى زن و مرد ندارد و هركز مايه عزت و محبوبيت راستين براى فرد نمى باشدء مككر نزد اهل هوى و هوس و 
وب كراة اما عمين تيز باندار سكا وه زودئ فيكر شهوت»رستان كران او اسرتخورده من ك ذلك و ااوخوة مام ماناو 


احساس حقارت عده اى از زنانء در اثر نداشتن نشانه هاى مقبول زيبايى و ويزه زنان» و خودآرايى واستفاده از مدهاى 
ناهنجار براى جبران حقارت و به دست آوردن مقبوليت اجتماعى يا محبٌ به عنوان همسر آينده نيز جنين است. اينها بايد 
دريابئد كه درد با درد درمان نمى شود؛ يعنى احساس حقارت را با بيمارى خودنمايى نمى توان مداوا كرد. يككانه راه درمان» 
بازكشت به خويشتن و آراسته شدن به زيبايى هاى روحى و اخلاقى است كه كاستى هاى بدنى و زشتى هاى ظاهرى را تحت 
الشعاع قرار داده و آنها را مى يوشاند و جبران مى نمايد و خدايى كه صاحب قلب هاست بدين 


وسيله او را عزت و محبوبيت حقيقى مى بخشد. 


اين جاست كه معلوم مى شود اين كونه زنان و بلكه همه ى كسانى كه در بيشكاه خداوند متعال كناه مى كنندء او را آن جنان 


ذم دوو الله حَق قدره (5) 
امام على (ع) در ضمن حديثى به يكى از نمونه هاى خودنمايى زنان و مردان و ضعف معرفتى و دينى آنان اشاره نموده مى 


فرمايك: 


و 


عَليكم ببالصّفيقٍ من النَيابٍ فإِنْ مَن رَقَ ثوبَهُ رَقَ ديئَهُ؛ بر شما باد به لباس ضخيم بس كسى كه لباس نازكك و بدن نما ييوشد 


نكته يايانى آن كه قرآن كريم با لحن تهديد آميزى مى فرمايد كه مكر و حيله و كوشش كناه آلود انسان براى تحصيل عزت 


و محبويته نه تنها مؤثر نيست واز بين رفتنى استء بلكه عذاب شديدى را به همراه خواهد آورد: 


«والّذين يمكرون الّديئات لهم غذابٌ شديدٌ و مكر أولكك هو يَبُورُ)؛ و كسانى كه مكر و نقشه سوء مى كشند آنان را عذابى 


سخت است و نيرنكك و كوشش ناياكك آنان نابود مى كردد و به جايى نمى رسد. (١؟)‏ 


در سر جنين دوراهى هاى زندكى است كه شخصيت افراد در بوته ى امتحان الهى قرار مى كيرد و خردمندان و فرزانكان خود 
رادر معرض نمايش همكان مى كذارند و شناخته مى شوند. ديد كاه قرآن در باره جكونكى ارتباط با همسران 


قرآن كريم در بيان جكونكى روابط انسانى زن و شوهر در نظام مشترك خانوادكى تعبير بسيار لطيفء عميق و يرمحتوايى 


دارد كه در بر دارنده ى نكات بسيار سازنده و حياتى است؛ 


بخش و لذت آفرين باشد؛ آن جا كه مى فرمايد: 
«هنَّ لياس لكم و أنتم لباسسٌ لَهِنْ»؛ زنان لباس شمايند و شما لباس آنان. (؟5) 
از جمله نكته هاى مفيدى كه از اين تعبير و بيان به دست مى آيد از اين قرار است: 


١‏ زن و شوهر بايد همانند لباس» تأمين كننده ى آرامش يكديكر باشند؛ به كونه اى كه در كنار هم بيارامند؛ جنان كه خداوند 


در جاى ديكر فرموده است: 


أن خَلقَ لكم من أنفيتكم أزاوجا لتسكنوا إليها؛؛ به ويه آرامش بخشى زن براى مرد بايد بيشتر باشد: «وجعل منها زوجها 
لتسكن إليها». 


"عيب هاى يكديكر را بيوشانند و در حفظ آبروى هم بكوشند. 

“در سردى و كرمى زند كى و فراز و نشيب هاى آن بسان لباس» مونس و همراه و ياور هم باشند. 

؟ مايه ى زينت و زيبايى يكديكر باشند. 

تأمين كننده ى نيازهاى همديكر اعم از عقلى» عاطفى» جنسى» جسمىء فرزند خواهى؛ كمال جويى و... باشند. 
* ارتباط تنكاتنكك و نزديكك با يكديكر داشته باشند و از دورى» جدايى و بى محبتى يرهيز نمايند. 


همان كونه كه لباس با بدن تماس دارد؛ زن و مرد هم بايد با يكديكر در تماس باشند و بيكانه به حريم عفاف آنها راه نيابد؛ 
جنان كه بيكانه در لباس راه ندارد. 


/ حافظ عفت, حيا و ياك دامنى يكديكر باشند؛ همان كونه كه لباس حافظ عفت و حياست و شرم كاه و بدن را مى يوشاند. 


4 همانند لباس» وسيله ى همديكر باشند نه هدف. زن و شوهر به 


طور طبيعى به سوى يكديكر مايلند» اما هيج كدام هدف نيستند بلكه وسيله و ابزارى براى رسيدن به اهداف والاى ازدواج اند. 


٠‏ انسان حافظ لباس است از سرقت» معيوب شدن واز بين رفتن و... . زن و شوهر نيز بايد در زندكى حافظ و نككهبان 


همد يكن ]ل دزدهائ عفت و الاق كرسيكان شيزك ودشمنان اشناقة زو شخضيت باشند. 


١‏ لباس براى انسان استء لذا دو همسر بايد براى يكديكر و به فكر هم باشند» از متت و خودخواهى دورى كرده؛ ديكر خواه 


وهمسر دوست باشند كه خمير مايه ى اخلاق كريمانه است. 


١‏ همان كونه كه يوشنده ى لباسء آن را دوست دارد» زن و شوهر نيز كه به مثابه لباس يكديكرند, بايد دوستدار و عاشق هم 


باشند و اين 3وستى وسيلة ا براى تداوم زندكى مشترك و زندكى شرافتمندانه باشد. 


٠‏ لباس خوب و زيبا نشاط آور و لذت بخش است. دو همسر نيز بايد با آراستن ظاهر و باطن خود. زندكى لذت آفرين و 
نشاط افزا براى هم ديكر به ارمغان بياورند؛ هم جنين بهداشت و تميزى لباس شرط سلامت بدن افراد استء از همين رو 
بهداشتء نظافت و آراستكّى زن و مرد براى سلامت روح و روان خويشء حفظ عفت و ياكدامنى همسر و داشتن زندكى 


؟١‏ در صورتى كه لباس به هر دليل معيوب شود, انسان عيب آن را برطرف مى كند؛ زوجين هم بايد در برطرف نمودن عيب 
هاو كاستى هاى ميان خودشان و در جاره جويى و بهبودى بيمارى هاى جسمى و روحى هم ديكّر در كمال دل سوزى و 


6 لباس محرم اسرار 


بدن است؛ زن و شوهر نيز بايد محرم راز هم باشند و از يرده درى و فاش كردن اسرار ناكفتنى ميان خودشان خوددارى نمايند. 


١5‏ لباس بايد متناسب با اندام بدن باشد» به همين خاطر در زندكى زناشويى نيز دو زوج بايد از جهت روحىء فكرى و اخلاقى 
متناسب و كفو يكديكر باشند. 


مادامى كه در نيل به اهداف والاى نظام خانواده مفيد هستند نبايد در اثر اختلافات و خودخواهى هاء آشيانه خود را به واسطه 


طلاق از هم بياشند و كرنه غيرعاقلانه و نشانه ى بى خردى است. بهترين لباس و برترين همسر 


لباس ظاهرى حافظ بدن و يوشاننده ى اندام و عيب هاى جسمانى و بلكه زينت بدن است. در كنار لباس ظاهر همان كونه كه 
قبلاً- بيان شد لباس باطنى نيز وجود دارد كه حافظ روح آدمى از آلودكى به زشتى ها و انحراف هاى ناشى از طغيان غريزه 
هاى جنسى و جسمىء يوشاننده ى عيب ها و زشتى هاى باطنى و بلكه زينت باطن است كه موجب افزايش سطح شخصيت 


معنوى انسان مى كرددء آن لباس لباس بين تقواست: 


ايا بَنى آم قد أنزلنا عليكم لباساً يُوارى سؤآتكم و ريشاً و لِباسٌ التتقوى ذلكك خيرً)؛ اى فرزندان آدم؛ همانا بر شما جامه اى 
فرو فرستاديم كه شرم كاه شما را بيوشاند و هم مايه ى زيبايى و زيور شما باشد ولى جامه ى يرهي زكارى و تقواء بهتر است. 
إفرفة 


با ضميمه كردن آيهى فوق به آيه مورد بحثء اين نتيجه به 


دست مى آيد كه زن و شوهر در صورتى لباس يكديكرند و آراسته به آن نكته ها و ويكى هاى اخلاقى و رفتارى هستند كه 


خودشان به لباس و زينت تقوا آراسته شده باشند. 


اسان نا تقوا و.جدايرست الت كه حافظ شخصيت و عقت ولحتاق همسن تأميق كتتدةى تازفاق جمسى و روعى او 
بوه ققد فيه متاو قر ساندق عرت ونافيقا نأو من كاسنده اما مدر لي اتقو ونطافل أو ناف مدنو فاشك دو نوا بك شافد 
بتواند تنها نيازهاى جسمى. مادى. غريزى و بخش ناجيزى از نيازهاى اصيل روانى زوجش را تأمين كند. بنابراين با وجود تقوا 


در همسرانء بنيان خانواده مستحكم و ريشه دار مى شود و اهداف والاى ييوند مشتركك تحقق مى يابد. 


به بيان روشن ترء اكآر زن و شوهر از زينت و مزيت تقوا برخوردار باشند» رابطه ى ميان آنها رابطه ى لباس و عفاف و زينت 
خواهد بود ودر نتيجه در كنار هم از آرامش و زندكى شيرين بهره مند مى كردند و در مسير تكامل و رسيدن به ههدف 
آفرينش» كامل كننده ى يكديكر بوده و در فضايى آكنده از مهر و محبت به توليد و تربيت فرزندان سالم و صالح و با تقوا نيز 


متام كمازقف 


اما زن و شوهرى كه بيرو هوى و هوس خويشتن و محروم از زيور تقوايند» جكونه مى توانند حافظ عفاف و مايه زينت و 
تكامل بخش يكديكر باشند؛ وقتى خود از لباس تقوا و جمال باطن بى بهره اند جطور مى توانند لباس عفت و حيا و مايه زينت 
وافتخار و كمال هم باشند. 


طبق قاعدهى عقلى: «فاقدالشىء ليس بمعطيه)؛ كسى كه كمالى ندارد نمى تواند كمال بخش ديكرى باشد؛ زن يا شوهر كم 
عفت و حيا نمى تواند براى ديكرى مايه ى عفاف و حيا و فضيلت باشد. 


كسى كه همسرش را آزاد مى كذارد براى آن كه خود آزاد و لاابالى باشدء نه تنها مايه ى آرامش همسر نيستء بلكه باعث 
اضطراب و عامل سقوط اوست و فرزندان جنين افرادى هم نه تنها اسباب خوشبختى» سعادت» سرفرازى نيستند» بلكه مايه ى 


سرافكندكى و زحمت والدين خود مى شوند. 


روحشان يوشانده شده از خود جدا سازند و آبروى خويشتن را بريزند؛ قرآن مى فرمايد براى شما عيب هايى است كه جز در 


محروم مى شويد؛ همان كونه كه شيطان يدر و مادرتان» آدم و حوا را فريب داد و از بهشت آسايش و امنيت بيرون شدند: 


«يا يَنى آدم لا يَفتنَكمٌْ الشّيطان كما أخرجٌ أبَويكم من الجَنْهِ تزغ عَنَهُما لباسَ هما ليْريَهُما سؤآتهما...)؛ اى فرزندان آدم! مبادا 
شيطان فريبتان دهد (و شما رااز راه راست بيرون برد) جنان كه يدر و مادرتان را از بهشت بيرون كرد در حالى كه جامه شان 


ولو انها كته تاشر مكاهقاة واانه ] نهااسناناتة 619 امال شد و ستوق رودو عا واد 


آيات و روايات بسيارى در باره شخصيت و عظمت معنوى 


وروحى زن ونيز شخصيت حقوقى او وجود دارد؛ بعضى از آنها مربوط به حقوق زن در برابر مرد وياره اى در مورد حقوق 


زن در برابر همسر در زندكى خانوادكى است و ما در اين مجال به موضوع اخير (حقوق زن در مقابل همسر) مى يردازيم. 


از يكك سو در آيات كوناكونى به رابطه ى مرد در برابر همسرش سفارش اكيد شده كه بايد «معرف» و شايسته باشد. جامع 


ترين آنها دو آيه ى زير است كه به عنوان دو ركن اصلى و قانون ثابت در اسلام مطرح كرديده است: 


كور لو ور القف علو التتعروف راق ونان هعافد ررقن كدر دوس" لاست سقو داسكةا فى قزر واد كدو امت 
العة 


" «و عاشرومُّنٌ عَليهنَ بالمّعروف»؛ و با ايشان به شيوه اى نيكو و يسنديده زيست كنيد. 66 


منظور از «معروف» رفتارهايى است كه نزد عقل و فطرت سالم و شرع مبين اسلام به رسميت شناخته شده استء در مقابل 
«منكر» كه مراد رفتارهايى است كه به رسميت شناخته نشده است. نمونه هاى فراوانى براى معروف و منكر در آيات و روايات 
معصومين عليهم السلام ذكر شده است. 


از سوى ديكر در مقام تشويق مردان, به فلسفه و علت اين سفارش ها و رعايت حقوق زنان يرداخته و مى فرمايد: 


«ذلكم أزكى لكم و أطهَرٌ والله يَعلمٌ و أننّم لا تَعلمون)؛ اين دستورها باعث تزكيه و رشد و طهارت شما و نظام خانوادكى از 
الود كي هاى اخلاقى است و خداوند به مصالح و نيازهاى واقعى شما آكاهى كامل دارد ولى شما آكاهى نداريد. (717) 


از سوى سوم در مقام تهديد و هشدارء به حقيقت دستورهاى الهى 


اشاره مى كند: 


«تلكك دود الله تَعرّدوها ومن يَتعدّ دو الله فأولئكك هم الظالمون؛ اينها ورزهاف تعدا سكاء ان افيا قزاتر لواف واو از 


منظور از ظلم در اين جاء ظلم به خويشتن استء زيرا خداوند در جاى ديككر مى فرمايد: 


«تلك محدودٌ الله و مَن تعد دود الله فقد ظَلمَ نَفْسَه؛ اين حدود الهى و هر كس از آنها فراتر رود به خويشتن ستم كرده است. 
)9 


اين يكك اصل ثابت قرآن است كه هر كسى تعدى و دست درازى به مرزهاى الهى كند, به خويشتن ستم نموده استء جرا كه 
عبور از مرزهاى الهى و ناديده كرفتن دستورهاى او به منزله ى ناديده كرفتن فطرت و زير يا نهادن مصلحت ها و نيازهاى 
خويشتن است. بنابراين ظلم به زن در خانه و ناديده انكاشتن شخصيت حقيقى وحقوقى اوء قبل از هر جيز ظلم و ستم به روح 
ملكوتى خويش بوده و در مرحله بعد يايمال كردن حق زن است؛ همان كونه كه سوءاستفاده از ياره ايى از دستورها و قوانين 
الف برا سيت رساندن به زن و حقوق اوء از ديد كاه قرآن» سخريه و استهزاى آيات و احكام الهى محسوب مى شود و لذا 


ال آن تهى تمؤدة اشة: ولا تبهددوا آبات الله كرو :0 


نكته ى جهارم آن كه قرآن به تقوا و خويشتن دارى در برابر اوامر و نواهى الهى و رعايت حقوق مادر و معنوى زنان دستور 
داده و هشدار مى دهد كه شما در محضر خداوند هستيد و او به همه ى اعمال شما آ كاه و بيناست: 


«واتّقو الله واعلموا أنّ الله 


بكل شىء عليمٌ»؛ و از خدا بروا كنيد و بدانيد كه خدا به همه جيز داناست. (#1) 


نكته يايانى اين است كه تنها كسانى به موعظه ها و سفارش هاى خداوند كوش جان فرا مى دهند و بدان ها عمل مى كنند كه 
ايمان حقيقى و راستين به خداوند و قيامت دارند؛ همانان كه خود را موجود هدف مندى مى دانند كه از جانب خداى متعال 
به اين جهان آمده اند و به سوى او در حال حركتند و روزى خواهد آمد كه بايد در بيشكاه عدل الهى ياسخ كوى كردار 
«ذلك يُوعَظ به مَن يُوْمِنٌ بالل واليوم الآخر»؛ به اين (دستورها) يند داده مى شود هر كس از شما كه به خدا و روز وايسين ايمان 


دارد. (05 


هناف كه ون ما مك ادك بق 33ل مر فيو ققط فيكر كار اذه جنا عل التسط ورم و افوادنا فقول سنا عن الك اعم 
مى فر مانك افن سجى لبر مر 5 بد مين و:افزاد :يا نفو ِ 
رعايت مى كنند. 


عا از إن نات ونطالت :درك كسكس اعفان آنم ك ]زلا داجما رح اعيموه عووافس يوان كار اتكضدنت 
حقيقى و حقوقى زن» دين مقدس اسلام استء ثانياً در يرتو ايمان راستين و ايمان توحيدى است كه انسان خود را در ييشكاه 
خداوند مى يابد و از توهين» تعدّى و تجاوز به حقوق ديكران, به ويه همسر خويش يرهيز مى كند؛ مردان الهى كه به ياد 
مركة خسان و كتان قيافة:و هلاق ولد كى عستتل شخطيت وحقوق فسزاتشان رارعانتة من كتتد. 


اما افرادى كه در اثر رفتارها و يوشش هاى غير شرعى زنان» هوا و هوس و شهوت طلبى را به جاى 


خدايرستى شيوهى زندكى خود قرار داده اند و از ياد خداى سبحان و روز رستاخيز كه موجب احساس مسئوليت است غافل 
مانده اند» در تضبيع و يايمال كردن حقوق همسران و توهين و بى حرمتى به آنان باكى ندارند و تنها هم و غمشان رسيدن به 
خواهش هاى نفسانى و غيرمعقول خويش اند و به شخصيت انسانى و حقوقى همسرشان توجه ندارند؛ در قبال همسر يا هيج 
احساس مسئوليتى ندارند ويا وظايف خود را به نيكويى و آن كونه كه بايد انجام نمى دهند» خداوند جنين افرادى را مردانى 


براين اساسء زنان با تحريكات هوس انككيز خود زمينه ى آلودكى مردان را در جامعه؛ و خودخواهى و ستم و رفتارهاى به 
نوو از تكؤة انساتن اثان دوا ذو خاتوا مقر اهم عر را نقانءو تعرة اق دمرلا #رقتان جنداى افيح تيك تناده ا يعوا سكا نا 


طلاق و عوامل ناشى از بد حجابى 


از يى آمدهاى زيان بار رعايت نكردن عفاف و حجاب, طلاق و جدايى زن و شوهر واز هم ياشيدن نظام خانواده است؛ طلاق 


در نظر اسلام مبغوض ترين حلال مى باشد كه تنها در صورت اختلافات حل ناشدنى ضرورت مى يابد. 


اسلام عزيز به منظور حفظ و تحكيم نظام خانواده و افزايش صفا و صميميت ميان همسران و جلوكيرى از اختلافات شديد 
خاتؤافةوافروياشئى أن "تدابير حكيمانةةاى الدتشيده:اننت: معبازهابى :از قتيل ايسان | راستكى بد فضائل الخلاقى واسانى» 
اصالت خانوادكى و امثال اينها را براى انتخاب همسر شايسته. مقرر فرموده و حقوق و وظايفى را براى زوجين مشخص كرده 


شرايطى معين كرده كه شامل بعد از آن» هم جون رجوع و بازكشت دوباره شوهر به زند كى مشتركك مى شودء همه اينها 


مربوط به خانواده النستة 


اما آن جه به اجتماع بازمى كردد. سلامت و امنيت جامعه از هر كونه اقدامات منافى عفت و حيا است. مهم ترين كفتار» بحث 
عوامل و سرمنشأ طلاق است؛ موضوع طلاق از جهات و عوامل كوناكون قابل بررسى و تبيين مى باشد و غالبا ريشه آن به طور 
عمده. حرمت ننهادن زنان به خويشتن در اثر فاصله كرفتن از يوشش خدايسندانه و در نتيجه آسيب ديدن عفت عمومى و 


اخلاق فردى و اجتماعى است. 
براى روشن شدن اين بحث,. جهات و عوامل طلاق را مورد توجه و بررسى قرار مى دهيم: الف هوس مدارى در خانواده 


أمنانا طلؤق :]1 احنلاف قاع عمق رن و شري مفلق ين راكنا كتدعيون) اذ عور اه و هوب نالفي د شرم اعفار 
كفتار هر دوء ناحق و از روى خويشتن يرستى است و يا يكى از آن دو بر حق بوده و ديكرى راه باطل مى رود؛ اما ممكن 
نيست كه هر دو بر حق باشند و در عين حال اختلاف داشته باشند مكر در امور جزئى و ناجيز كه آن هم با بحث و كفت و 
كو در فضايى سرشار از محبت و صميميت و عمل به دستورهاى مترقى اسلام برطرف شده و تفاهم و بالندكى انديشه جانشين 


آن مى كردد. 


بنابراين اكر نظام خانواده مبتنى بر مردسالارى يا زن سالاسرى و به طور كلى هوس مدارى و خودخواهى باشد, اختلافات 


آشكار مى شودء جرا كه در جنين حالاتى» حقوق 


و احترام متقابل زن و مرد رعايت نمى شود. از آن طرف اككر حق سالارى در خانواده حاكم كردد و تدبير و مديريت خانواده 


براساس قوانين» حقوق و وظايف مشخص شده در اسلام باشد» اختالافات ريشه اى و عميق و طلاق بيش نخواهد آمد. 


مرز ميان حق محورى و خودخواهى» شخصيت الهى آدمى است. كسى كه داراى ايمان قوى و تقواى عالى باشد و هدف 
نهايى خويش را در شئون زندكى نيل به رضا و لقاى خداوند تبارك و تعالى مى داند» شخصيت الهى و انسانى او ضامن 
احساس مسئوليت و عمل به وظايف و تعهدات و رعايت حقوق همسر و ديكران خواهد بود و كسى كه از جنين ايمان و 
تقوايى برخوردار نباشد» فاقد ضمانت و يشتوانه مذكور است كه به دليل غفلت از ياد خدا و هدف آفريدش خويش و مكافات 
عمل در دنيا و آخرت؛ احساس مسئولت جندانى نخواهد داشت و براى شخصيت حقيقى و حقوقى همسر خويش احترام لازم 


را قائل نخواهد شد. 


عامل بسيار مؤثر و سازنده در شخصيت الهى انسان» عفت عمومىء سلامت و ياكى جامعه از عوامل غفلت آفرين و هوس آلود 
و ناياكى هاس است كه عمدهى آنها هتكك حريم حجاب و يوشش عفيفانه و ضعف غيرت و عفت و فقدان احساس مسئوليت 
يدران و مادران و شوهران آنها مى باشد كه افراد جامعه را به سمت هوس هاى نفسانى سوق داده و باعث تباهى اخلاق آنان 
مى كردند؛ در نتيجه حق محورى جاى خود را به هوس بازى و خودخواهى كه عامل اصلى بروز اختلافات و در نهايت طلاق 


است مى دهد. ب جشم 


جرانى و مقايسه با همسر 


هر كاه زنان با ظاهرى آراسته و بدن نما در جامعه حاضر شوندء مردان عادى با جشم جرانى و مشاهده ى زيبايى هاى ظاهرى 
و مقايسه ى همسران خويش با اين زنان كه طبيعتاً ميوه تلخ آن بى رغبتى يا كاهش محبت به همسران خود مى باشد زمينه ى 
بهانه جويى مردان و عيب جويى و تحقير و بى احترامى به زنان خويش و در نتيجه بروز اختلافات» ايجاد شده و در نهايت به 
طلاق و جدايى كشيده مى شود. ج شهوت طلبى و لذت كرايى 


ازدواج» ييوند و اتحاد روحى و مصاحبت جسمى زوجين است و اين اتحاد در صورتى محقق مى شود كه دو روح در ابعاد 
والاى انسانى از سنخيت و شباهت برخوردار باشند. آزادى غير معقول زنان كه آزادى در اسارت هوا و هوس است شعله هاى 
هوس و شهوت رادر مردان برمى فروزد و لذت كرايى را در آنان رشد مى دهد. لذا عده اى براى تأمين خواسته هاى شهوانى 
بى حد و مرز خود با ترفندهاى كوناكونء همسران خويش را طلاق مى دهند تا به خودخواهى و شهوت حيوانيشان ياسخ 


مثبت بدهند. د دوستى هاى نامشروع 


حضور تحريكك آميز زنان در صحنه اجتماعء؛ از يكك سو باعث ايجاد روحيه ى شهوانى در مردان» در نتيجه رواج دوستى با 
صنف مخالف و روابط نامشروع مى شود؛ به كونه اى كه علاقه ى آنها به همسران خود كاهش مى يابد واز سوى ديكر به 


علت آن كه نوعاً همسران آنان به حسب فطرت از اين نوع روابط نابخردانه 


بيزارند و محبوبيت خود را نيز نزد شوهران خود در معرض خطر مى بينند» از زند كّى مشتركك سرد شده و در نتيجه يايه وركن 
زندكَى شيرين كه محبت و دوستى است متزلزل مى كردد؛ به ويزه اكر اين بى اعتمادى و دلسردى و ضعيف شدن شعله هاى 


محبت دو سوبه باشد» كه نهايت كار طلاق و جدايى خواهد بود. 


افزون بر آن كه با رواج دوستانه و نامشروعء؛ عده اى از مردان مورد سوءظن همسران خود قرار كرفته و متهم به روابط نامشروع 
مى شوند. در نتيجه محبت و اعتمادشان نسبت به شوهرانشان سلب شده و آنها را فاقد صداقت مى يندارند» در اين صورت غم 
واندوه و اضطراب بر آنان حاكم شده و علاقه به زندكَى و همس, العيان مي روةاو زمينة راق در كيوى و كشمككن اغازاو 


به طلاق و جدايى يا زندكى بى هدف منجر مى شود. ه غفلت از معيارهاى اصولى در كزيئنش همسر 


خودنمايى دختران سبب انتخاب و كزينش غلط و نادرست آنان در ازدواج مى كردد» زيرا يرده هاى هوس و خودخواهى و 
توجه بى جا و بى مورد آنان به ظواهر و ماديات و عناوين اعتبارى خواستكاران و غفلت از معيارهاى اصولى و سازنده در 
انتخاب همسر مانع واقع بينى شده و در نتيجه نه از ارشادها و هدايت كرى ها انديشه و عقل خود بهره مى برند و نه تحت تأثير 
اندرزها و راهنمايى هاى اطرافيان خردمند قرار مى كيرند؛ از اين رو از انتخاب همسر شايسته محروم مى كردند ويس از 
ازدواج و كذشت مدت زمانى» متوجه شكست در 


ازدواج شده و به تدريج ميان آنان و شوهرانشان فاصله مى افتد و سرانجام كارشان به طلاق كشيده مى شود. و فريب ظواهر 


خودآرايى و نمايش جاذيه هاى زنانه موجب مى شود جوانان مجرد؛ از ظواهر آراسته و آرايش شدهى آنها فريب خورده و 
شيفته آنها كردند و يس از ازدواج و جند روز وصال دريابند كه همسرشان شايسته محبوبيت نبوده و دراين ييوند زناشويى در 
اثر فريب ظواهر ناموفق بوده و دجار زيان شده اند. در اين صورت عشق تبديل به نفرت و دشمنى مى شود ودر صلد انتفام 


برمى آيند و ضمن تحقير» سرزنش و عيب جويى و سوءظن به همسران خود. در نهايت آنان را طلاق مى دهند. 


با توجه به اين عواملء به ويزه دو عامل اخير در جامعه ماء طبق آمار در سال 18١‏ از هر جهار ازدواج» يكك مورد به طلاق و 


جدايى انجاميده است. (90) 


بنابراين ريشه ى عمده طلاق از يكك سو در بى يروايى زنان واز سوى ديكر در جشم جرانى و نظربازى مردان ضعيف الايمان 
نهفته است. در اين ميان دو موضوع باعث افزايش جشم جرانى مى شود: نخست آن كه مردان به خاطر انس و همراهى با 
همسران خويشء از زيبايى هاى ظاهرى و باطنى آنان غافل مى كردند و يا برايشان عادى مى شود و ديككر اين كه زنان نيز به 


دليل الفت و هم نشينى با شوهرانشان و يا اشتغالات زياد خانه و غيره كمتر به زينت و آرايش خود براى آنان مى يردازند. 


در طلاق» هر جند همه ى اعضاى خانواده آسيب هاى 


دست مى دهند. اين يكك اصل مسلم روانى است كه خوشبختى زنء نفوذ در قلب مرد شوهر و محبوب و معشوق او كشتن 


است؛ جنان كه بالاترين لذت براى او» بودن در كنار مردى است كه حامى و سريرست و مورد علاقه اوست. 


ازاين رو در صورت ناكامى و شكست در زندكّى مشتركك و در نتيجه طلا-ق» زن به آمال و آرزوها و خواسته هاى روانى 
خود نرسيده؛ احساس حقارت» ذلت و بدبختى مى كند و همين موضوع بى آمدهاى ناكوارى به دنبال خواهد داشت. از سوى 
ديكر موفقيت ازدواج مجدد براى زنان طلاق كرفته به مراتب كمتر از ازدواج دوباره مردان آنان است. مخصوصاًء در جامعه 
اى كه تعداد دختران و زنان بى شوهر بيشتر از مردان باشد و جمعيت جوانان و مردان آن در اثر جنكك و حوادث ديكر كم 


شده باشد. 


جه اين كه فشارهاى روانى و اختلال هاى روانى و رفتارى مثل تحير و سر كردانى» افسردكى» اضطراب» بزهكارى و انحرافات 
و غيره» متوجه فرزندان جنين خانواده هايى مى شود كه همه ناشى از عدم تربيت درست و كمبود محبت وعدم تأمين كامل 


كذشته از اينهاء زنان وقتى روحيه ى مردان خود را در يرتو مناظر هوس انككيز زنان» شهوت ران و لاابالى يافتند و علاقه ى آنان 


را نسبت به خود سرد و ضعيف ديدند, همواره در درون خود احساس عدم امنيت مى كنند. جون در 


فراستد كه ميناذا شوهراتشاق دست از انان كشيذة:و دل در كرو معشوقهى ذكرئ تسيارتك و هميق امزاجدابسا اتسلال هاؤ 


آسيب هايى در روان و زندكى آنها ايجاد كند. 


نتيجه آن كه بر اساس حكم اسلام و نظر عقل و تجربه» آن جه نظام خانواده را حفظ مى كند, محبت و مودت؛ رحمت واز 
خود كذ شتكى زن و مرد است؛ به همين دليل دين مقدس اسلام, از يكك سو سفارش مى كند كه ازدواج دختر و يسرء بايد بر 
بايه محبت و عشق راستين كه سنخيت و هم كفو بودن در ايمان و فضايل اخلاقى شالوده ى آن است باشد واز سوى ديكر, 
مودّت؛ رحمت و ككذشت در ميان زوجين قرار داد و از سوى سوم دستورهايى براى رعايت حقوق و احترام متقابل معين نمود 
كه عمل به آنها باعث حفظ محبت و افزايش آن مى كردد. 


اما انة ةو كذشت ا ساد اخلاقى» هوس. خودخواهى. شهوت طلبى و ارتباط آزاد كه از بى بندوبارى و نمايش اندام و 
زيبايى هاى زنانه در جامعه و جشم جرانى و تحريكك يذيرى مردان سرجشمه مى كيرد از ميان رفته ويا آسيب مى بيند و بها 


ختلافات عميق خانوادكى و طلاق منجر مى شود. 


ازاين رو لازم است كه زنان مسلمان براى جلوكيرى ازطلاق و فروياشى خانواده و از بين رفتن محبوبيت خود و ديكر زنان و 
آسيب ديدن فرزندان بر توصيه ها و سفارش هاى فطرت و شريعت عمل نمايند و در امر عفاف» حجاب و يوشش اسلامى به 


لحاظ كمى و كيفى به خواسته هاى درونى 


خود و خداى خويش احترام بككذارند» در غير اين صورت نه تنها خانواده ها از هم مى ياشند و حقوق ديكر زنان يايمال شده و 
كودكان و فرزندان از حمايت عاطفى» جسمى و تربيتى والدين محروم مى شوندء بلكه كيان خانواده خودشان هم در معرض 
فروياشى قرار مى كيرد ويا دست كم دركيرى و اختلاف و ناامنى در خانواده هاى آنها حاكم كشته و شخصيت و حقوق آنان 


مورد بى مهرى و كم توجهى همسرانشان واقع مى شود و حتى اين موضوع در بسيارى از موارد دوسويه است. 


جنان كه اكر امنيت و آرامش در خانه نباشد» فرزندان در اثر احساس ناامنىء از خانه و دامن والدين فرار مى كنند و به دام 
باندهاى فساد و افراد منحرف افتاده و يا به دوستان ناباب يناهنده مى شوند كه خود اين حالات مشكلات و مصيبت هاى 


ناكوار فراوانى به دنبال دارد. كرايش مردان به جند همسرى 


از ويذكى هاى زنان.ء انحصار طلبى در معشوق و محبوب بودن است؛ اقتضاى يكانه معشوقه بودن زن آن است كه قلب 
همسرش كسى جز او را نخواهد و قلبش تنها در كرو محبت و عشق او و فرزندانش باشد و هركز سراغ زن ديكر هوو نرود؛ 


اكر جه اين ميل طبيعى بايد تعديل شود. 


اين تمايل در زن از يكك سو زمينه ى مناسبى براى او در داشتن زندكى توأم با صفاء صميميت» آرام و شيرين در سايه ى دل 
كرمى او به محبت همسر و در نتيجه ايجاد بسترى مناسب و شايسته براى توليد و يرورش نسلى سالم و صالح و مادرى نمونه 


بودن است واز ديكر سو مانع 


ازدواج مجدد شوهر كه معمولا منشأ مشكلات خانواد كى و تربيتى استء مى شود. 


با بيدايش هووء زندكى خانواد كىء كانون يى آمدهاى ناكوار و نابسامانى هاى روانى و جسمى بر زنان و فرزندان خواهد بود؛ 
زنان از وجود رقيب يا شريكك زندكى كه به محبوبيت آنها لطمه وارد كند تحت فشار روحى قرار كرفته و منشأ اختلالات 
روانى و رفتارى در آنان مى شود. جو حاكم بر خانواده جوى توأم با بى اعتمادى» تبعيض و در كيرى خواهد بود و شوهر نيز 
دع لا فك ددر انك وق زد را در برابر زن ها و حتى فرزندان انجام دهد كه اينها خود عامل فزايندهاى براى ايجاد 
مشكلات و اختلافات وعقده هاى دراز مدت مى شود. بالا.خص در مواردى كه مردان از جهت اخلاق اسلامى و رعايت 


عدالت در ميان همسران و فرزندان ضعيف باشند. 


ازاين رو زندكى تكك همسرى بهتر و باصفاتر استء مككر در مواقع ضرورى و با رعايت شرايط خاصى به ويه شرط عدالت 
كه در قرآن و روايات اهل بيت عليهم السلام بر آنها تأكيد شده است. 


از جمله مواردى كه تعدد زوجات ضرورت مى يابد اين است كه تعداد دختران و زنان بى همسر خيلى بيشتر از شمار يسرها و 
مردهاى بى همسر باشد. در جنين حالتى با رعايت قوانين و مقررات اسلامى» جند زنى امرى لازم و حكيمانه است هر جند بر 
خلاف ميل طبيعى زن باشدء زيرا هر عقّل سليم و نيك انديش حكم مى كند كه در صورت وجود مصلحت مهم ترء امر اهم بر 


امر مهم ترجيح داده شود و در جنين موقعيتى ازدواج به صورت جند همسرى بسيار مهم و 


لازم تراز آن است كه زنان و دختران» بى همسر بمانند و جامعه زنان و اجتماع دجار زيان هاى فوق العاده بككردد؛ جه اكر 
دختران ازدواج نكنند واز آن محروم شوند اختلالى ها و عقده هاى روانى در كمين آنها خواهد بود» آن هم كسانى كه در 
سايه ى جاذبه هاى خود. قدرت و توانايى اغوا و انحراف مردان و تخريب اخلاق انسانى و معنوى افراد جامعه را در حد بالا 


دارند و به قول شهيد مطهرى: «واى به حال بشر آن كاه كه غريزه و عقده دست به دست هم بدهند). (98) 


در نتيجه روابط نامشروع.؛ كه خود عامل ازدواج نكردن يا تأخير ازدواج يسران جوان و به تبع آن» بيوه شدن با تأخير ازدواج 
دختران جوان است شيوع مى يابد» بنيان خانواده ها از هم ياشيده وآسيب هاى غير قابل جبران بر زنان» همسرانء فرزندان و 
جامعه وارد مى شودء لذا در اين كونه موقعيت ها تعدد همسر لازم مى باشد. هم جنان كه با خواست فطرت انسانى خود زن 


كه خيرخواه همنوع و صلاح هم صنف خويش است نيز هماهنكك مى باشد. 


اما بحث در ازدواج هاى غير منطقى و غير ضرورى است كه بودن ترديد» علت آن هوس بازى و شهوت رانى استء اما نبايد 
فراموش كرد كه غالباً منشأ جنين ازادواج هايى؛ جلوه كرى و يوشش هاى تحريكك آميز زنان است؛ به عبارتى بدحجابى و 
خودنمايى زنان با تحريكك يذيرى وايجاد شهوت و هوس در مردان ارتباط مستقيم و تنكاتنكى دارد؛ امكان ندارد تحريكك 


جنسى در جامعه باشدء اما در مردان عادى جامعه كه از كنترل جشم 


و تقواى لازم برخوردار نيستند» هوس و ميل به كام جويى ايجاد نكند و همين هوس و ميل هاست كه در مردان تكك همسر 
كرايش به ازدواج مجدد را يديد مى آوردء زيرا جنين مردانى با دلدادكى و مجذوب شدن به جاذبه هاى آشكار زنان» اندكك 
اندكك به ازدواج با آنها تمايل نشان ميدهند كه با كاهش محبوبيت همسر قبلى ملازم و همراه است و يا جه بسا محبت او رااز 


دل خارج نموده و تنها به همسر جديد خود مى انديشد و دل مى بندد. 


بديهى است كاهش محبوبيت» فشارهاى روحى واختلالهاى روائى و جسمى همجون احساس حقارت» اضطراب» ناامنى» 


افسرد كى و عوارض ناشى از آنها را براى زن اول و فرزندان او ايجاد مى كند. 


بنابراين با نككاه محققانه و آمار به دست مى آيد كه خودآرايى و بدحجابى به زيان خود اين كونه زنان و ساير زنان جامعه 
تمام مى شودء اما متأسفانه اين زنان غافلند كه سلامت و ياكى جامعه از مظاهر فساد و شهوت انككيز آنان» عامل مهمى در 


أسكزاو مشر فيك وووتريد كر تك تممموق اشن نوقتت ها 
-١‏ بقره (؟) آيه 7371. 
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/ا- فاطر (30) آيه .٠١‏ 

8- منافقون (29) آيه 8 
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78- نساء (©) آيه 19. 
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٠لا‏ بقره (5) آيه 37331. 
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ع”- نظام حقوق زن در اسلام» ص6718. 

آسيب شناسى شخصيت و محبوبيت زن (17) 


ييامدهاى ناكوار بدحجابى بر خانواده و اجتماع قسمت دوم : تضعيف غيرت دينى و ناموسى غيرت از فضيلت هاى الهى و 
انسانى اث كههمواره حافظ و تكاهبان ناموس خداوند دين و آبين او و ناموس انسان و جامعه در برابر ضدارزش ها و عوامل 


الحراف زا مى باشد كه نتبيجه ى آن تأمين و استمرار شرف انسانى و امنيت اجتماعى و نسل ياكك بوده و منشأ فطرى و آسمائى 


دارد. غيرت از اوصاف و كمالاتى محسوب مى شود كه بر يايه ى آن حافظ دو نظام خلقت و شريعت است؛ خداوند غيور از 
يكك سو يرتوى از غيرت خود را در انسان به وديعت نهاد واز سوى ديكر محرمات و اعمال و رفتارهاى نايسند و يليد را حرام 
نمود واز سوى سوم انسان را بر نككهدارى و ياسداشت ناموس الهى و ناموس جامعه و خويشتن موظف نمود, تا دين الهى از 
بدعت هاء انحراف ها و انزوا مصون كشته. ناموس و خانواده خود و اجتماع از ناياكى هاء يليدى ها و بى بندوبارى ها در امان 


ناشتك .و اسان ها الداع و الحطاط ناف ار مدان 


ها و يليدى هاى باطنى محفوظ بمانند و در نتيجه هدف از آفرينش انسان تحقق يابد. امام صادق (ع) مى فرمايد: 


ِنْ الله غيورٌ يُحبٍّ كل غَيور و مِن غِيرَتِهِ حَرّم الفواجش ظاهرها و باطنها؛ خداوند بسيار غيرتمند است و اهل غيرت را دوست 
يعنى خداى مهربان و غيور نككاهبان ارزش هاى راستين و ياسدار انسانيت و عفاف است؛ به همين جهت عوامل ضد ارزشى و 
بنابراين غيرت از سجيّه هاى اخلاقى است و بايد هم جون ديكر فضايل و ارزش ها شكوفا شده و برورش يابد و البته تنها عامل 
شكوفايى آن دين و ايمان است. رابطه ى ميان ايمان و غيرت آن كاه روشن مى كردد كه بدانيم ايمان يايه و اساس فضائل 
اخلاقى است وهر اندازه ايمان و معرفت توحيدى افزايش يابد ميزان اين نور الهى غيرت در شخصيت انسان بيشتر مى شود؛ 


جنان كه وجود مقدس يبامبر كرامى اسلام مى فرمايد: 
ل القتو ةمي الأ ساف حرفن يهان ناشت ع و 


از آن طرف هر جه ميزان معرفت و ايمان به خدا اندكك و ضعيف باشدء اندازه ى غيرت ناجيز و سست خواهد بود؛ از اين رو 
انسان بى دين و لاابالى غيرت ندارد و از راه انسانيت بيرون رفته به دنياى حيوانيت و شهوت سقوط كرده استء امام صادق (ع) 


فرموده اند: 
إذا لم يُغيِر الرّجل فهو مَنكوسٌ القلب؛ مردى كه غيرت ندارد قلبش واكون است. (*) 


ييامبر اسلام (ص) نيز فرموده است: يدرم 


ابراهيم غيور بود و من از او با غيرت ترم و خداوند افراد با ايمانى را كه غيرث ندارنك دماغشان را به خاكك ماليدهء ذليل و خوار 


بنابراين غيرت از ميوه هاى شيرين ايمان محكم و ناكسستنى و نشانه ى بز ركى و شجاعت روح بوده و سستى غيرت يا بى 


غيرتى محصول تلخ ضعف ايمان يا بى ايمانى و نشانه ى حقارت و آلودكى روح است. 


به طور كلىء همان كونه كه از مطالب بالا هم به دست آمده دو كونه غيرت وجود دارد: غيرت دينى كه عبارت است از كمال 
و فضيلتى الهى كه موجب ياسدارى از ارزش هاى اسلامى و انسانى و انكيزه ى مبارزه با ضدارزش ها مى شود و ديكر غيرت 
ناموسى كه عبارت است از سرشت و الهامى فطرى و سجيه ى نيكك انسانى در مرد براى حفظ عفت و ارزش خانواده ى خود و 
جامعه به منظور صلاح و رستككارى نسل و فرزندان در جامعه. نشانه ى غيرت 


نشانه ى غيرت دينى» فداكارى و از خود كذشتككى در راه ترويج و كسترش معارف الهى و ارزش هاى دينى؛ هم جون امر به 
معروف و نهى از منكر و مبارزه با ضد ارزش ها و كج روى هاى باطل است كه نمونه كامل آن در كربلا و نهضت عاشورا 
آشكار شد؛ در اين نهضت و قيام حسينىء غيور مردانى بودند كه در زنده كردن انديشه ى دينى و ياسدارى از ارزش هاى 
اسلامى و ميراث كهربار سنت ييامبر (ص) همه كوشش ها و تلاش ها را به كار بردند و از هيج خطرى نهراسيدند و جان ياكك 


خود را 


در كمال اخللاص تقديم راه حقيقت كردند. 


أما شاه ى غيرت تاموسى أن انث كه بوسته تكهدارتلاهى ياكنى ى باكدامى خانواقهى ويك و جامعة باشد ؤ از عوامكق 
كه عفت خانواده و جامعه را لكه مى كند بى خبر نباشد و با آنها مبارزه كند؛ از آسيب وارد شدن بر شخصيت همسر و دختران 
خود با هتكك حرمت يوشش دينء اختلاءط آنان با مردان در مكانهاى عمومى و خصوصىء شوخى با نامحرمان و حتى 
خؤيشا تدان وان 'آلت دسنث بودن يراى دنياررستان شنهوت يرست جل و كبرق كسد واد نامردياكن و طهنارت تتتل هناو 


جلو كيرى از اختلاط مياه زاد و ولد از راه نامشروع و زنا كه نا شى از بى بندوبارى ها و بدحجابى هاست تا حد توان بكوشد. 


نتيجه ى اين نوع غيرت» ايجاد امنيت براى زن ها در جامعه. عفت و ياكى افراده شكوفايى فضائل اخلاقى و استعدادهاى 
انسانى» استحكام و يايدارى نظام خانواده براساس محبت و دوستىء ايجاد محيطى سرشار از صفا و معنويت براى فرزندان و 
نسل جديدء مصونيت از انحرافات جنسى و فساد اخلاقى و در يك كلادم داشتن جامعه اى سالم و يرتحركك و آماده برى 


ييشرفت و تكامل خواهد بود. 


هر جند ميل و علاقه به عفت و ياكدامنى در زن و مرد امرى فطرى بوده و حتى ارزش و شرافت عفت نزد زنان بيشتر از مردان 
أمتخ بو تلوازهاخو اجهان نهذ كدنيد نا قبا عم شؤيده :نا رع همه ونه :ل ورد كى ومزاقعمف او :انا رشا زنانه معمولا كو 


تشخيص و انتخاب مصداق هاى عفت و ياكى دجار اشتباه شده و در معرض خطر 


فريب حيله ها و مكر افراد شهوت يرست قرار مى كيرند. 


ازاين رو نيازمند سريرستى به عنوان يدر يا همسر و امثال آن مى باشند تا همواره حافظ حيثيت» شرفء نجابت و عفت آنها 
باشد, زيرا همان كونه كه مردها از دنياى زنان تا اندازه اى بى خبرند زن ها نيز 1 كاهى جندانى از روحيات و ويذكى هاى 
مردان ندارند و لذا تحت تأثير رفتارها و كفتارهاى انسان هاى شيطان صفت و دنيايرست قرار مى كيرند و به دام فريب آنها 
كرفتار مى شوند. وانكهى به خاطر ظرافت و ضعف نيروى بدنى آنها در برابر مردان» نياز به قدرت جسمانى مردان دارند تا 


باسدان ايك اماع ]نان راشكل: 


آن جه تاكنون كفته شد مقدمه اى بود براى ورود به اصل بحث يعنى نقش بى بروايى زنان در تخريب و تضعيف غيرت دينى 
وناموس در ميان افراد جامعه: نمايش جاذبه هاى جسمى در نحوهى يوشاكك و يوشش و رفتار زنان» باعث توجه مردان و 
تحريكك غريزه شهوت و ايجاد تمايل هوس انكيز و ميل جنسى نامشروع و كام جويى هاى كاذب در آنها مى شود و اين حالت 
ضربه ى مهلكك و نابود كننده اى بر سلامت روح و روان وعفت عمومىء دين و ايمان و ناموس مردان و جوانان وارد مى 
سازد كه هركز قابل جبران نيست» جرا كه لا-زمه ى لذت هاى حاصل از تماشاى منظره ها و جهره هاى شهوت زا و ارضاى 
نامشروع غريزه ى سركشء از يكك سو دورى و فاصله كرفتن از دين و ارزش هاى اسلامى و انسانى است و از جانب ديكر كم 


توجهى يا بى 


توجهى به عفت ناموسى خود و جامعه مى باشدء زيرا با هوس سر ناسازكارى دارد؛ بيروى كردن از هوى و هوس با غفلت از 
خداى خبير وحشت قبر و رسوايى قيامت و روز وايسين همراه و همزاد است كه نتيجه اى جز فراموشى ايمان و سجاياى اخلاقى 


از جمله غيرت دينى و ناموسى و عواقب دردناكك آن ندارد. 


وقتى كه بعضى از مردان تحت تأثير شكردهاى هوس آلود برخى از زنان واقع شده و عنان اختيار از كف مى دهند و تسليم 
خواسته هاى نفسانى و شيطانى مى شوندء براى بهره مندى بيشتر از غرايز جنسى خود؛ ناموس ود را نيز آزاد مى كذارند و 
نع بسا از آئان من خواهتد و نا مجبورشان من كتتد كاهود زا در معرض تماشاق امحرمان و تااهلان قرزاز ذهيك كه نتييحه اش 


ال:ذنية :داوق اباتك شزافت ودعقات جود :و «شمسر ويك إقزاق خامعه اث 


خلا-صه آن كه غيرت» به معنام عام كلمه؛ از ميوه هاى طراوت بخش عفت و خويشتن دارى است و جامعه اى كه زنانش از 
عفاف و يوشش كامل و صحيح برخوردار نيستند» عفت عمومى را در معرض خطر قرار مى دهند و نتيجه ى آنء, كاهش يا 


نابودى غيرت است. حضرت على (ع) در باره رابطه بين عفت و غيرت مى فرمايد: 


قدرّالرجل على قد هِمّتهِ و صِدقَهُ على قدر مُوَوّته و شْجاعَتُةُ على قدر أنفته و عِفْته على قدر غيرته؛ ارزش مرد به اندازه ى همت 


اوه صداقتش به مقدار جوان مردى اش» شجاعتش به ميزان احساس مردانكى و عفتش به اندازه غيرت اوست.(8) 


بيمارى بى حجابى و بد حجابىء با بيمارى فقدان يا 


ضعف غيرت. رابطه و تأثير متقابل دارد؛ يعنى از يكك طرف دورى زنان از لباس حيا به غيرت مردان» به ويه نسل نوخاسته 
ضربه مى زند واز طرف ديكر از علت ها و ريشه هاى عمده اين بيمارى خطرناك و فاجعه آفرين» نبود يا ضعف غيرت و 
عفنت يداران يا شوهران آاسةٍ كه.دن يشكاه خداوند سكول خواهتد بود:ودر كنافاى كه دعتران يا همسران خودتماى انها در 
اين باره مرتكب مى شوند و در جرم ها و فاجعه هايى كه از طريق آنها در جامعه و جوانان آن ايجاد مى شود شريكك خواهند 
بود وعاقبتء نتيجه ى وخيم آن را خواهند ديد؛ آنان بايد بدانند كه بزركك ترين دشمنى را در حق خود و خانواده ى خويش 


در لباس دوستى مى كنند و وظيفه ى قرآنى خود را در برابر آنان انجام نمى دهند؛ آن جا كه قرآن حكيم مى فرمايد: 


ويا أيها الّذين آمنُوا قوا أنف كم و أهليكم تراه وها القاك والتجارة عدرا ملضفكة علاط .)اناف كبناى: كه امات ارده ايد 


ود وبخانواده فانرا ان امنئ كه هيزمقن اسان وستكة بها استا باز داريد. (ع) 


نككهداشتن خود از تش جهنم با دورى از كناهان» شهوت هاى نامشروع و هوى و هوس هاى يليد ميسر استء جرا كه باطن 
اين كونه اعمال» آتش است و روز قيامت كه روز آشكار شدن حقيقت ها و واقعيت هاست به صورت آتش جهنم درخواهند 
آمد و نككهدارى خانواده نيز با تعليم و تربيت اسلامى و آشنا ساختن آنان با معارف الهى و تشويق به اجراى دستورهاى خداوند 


سبحان و 


امر به معروف و نهى از منكر و داشتن غيرت نسبت به عفاف و يوشش زنان وايجاد زمينه ى ياكك و معنوى براى خانواده 


ممكن مى كردد. 


ييامبر اكرم در باره ى مردانى كه وظيفه ى اسلامى خود را در برابر خانواده ى خود به نيكى انجام نمى دهند و راه اشتباه مى 
بيمايند و به خيال خام خود محبت در حق آنها مى كنند» هشدار داده و مى فرمايد: 


أيْاك أن تَدَّحَ طاعَهٌ و تَقصٌد مَعصديهً فَّهْفَهَ على أهلكك لأنّ الله تعالى يقول: «يا أيّها النَامُ ربكم وأحشوا يوماً لا يجزى والِدٌ عن 
وَلّده ولا مولودٌ هُو جار عن والِدِهِ شَّيئاً إن وعدّالله حقٌ فلا تَعرَتَكم الحياةٌ الدنيا و لا يَعْرَنْكم بالله العّرور)؛ 

بيرهيز از اين كه طاعت الهى را به خاطر دل سوزى و محبت به خانواده ات رها كنىء زيرا خداوند مى فرمايد: اى مردم خود را 
از مخالفت يروردكارتان حفظ كنيد و بترسيد از روزى كه نه يدر به جاى فرزند مى نشيند نا جزاى اعمال او را تحمل كند و نه 
فرركة صرق :1د حرا اعمال يدي را فظنا وعنةه عدار لجطال عق اسع ويس هادا وت ك وادقا باتعا ديه ساق وروعق مانا 


فريب دهد و مبادا آن فريبنده (شيطان» دوست ناباب» هوايرستان» كتاب» نوار و فيلم... مبتذل) شما را بفريبد. (07 


قرآن كريم اين كونه مردانى را كه در اثر افراط و زياده روى در محبت نسبت به خانواده و فرزندان كه حقيقتش دشمنى است 


ازياد و اطاعت خداوند متعال بازداشته مى شوند از زيان كاران شمرده است. (8) 


كذشته از اينهاء اككر اين مردان همسردار 


اندكى به دوران قبل از ازدواج و فشارهاى غريزه ى جنسى خويش توجه و فكر مى كردند» شاهد غيرت ورزى بيشتر از آنان 
بوديم و هركز حاضر نمى شدند همسران و دخترانشان حتى براى يكك لحظه از يوشش عفيفانه كوتاهى كنند و نسل نوخاسته 
رادر آتش شهوت بسوزانند و آخرت خود رابه اندكك بهره ى دنياى زود كذر بفروشندء اما دير يا زود خود و خانواده شان در 


اين آتشى كه خود برافروخته اند خواهند سوخت. جان باختن زن خودنما در دام يكك توطئه تجاوز 


مرد جوانى با حالت نكرانى كه كنترل خود رااز دست داده بود به نيروى انتظامى مراجعه و اظهار داشت همسرم به طرز فجيعى 
در منزل كشته شده است. مأمورين سريع در محل حادثه حاضر و مشاهده نمودند خانمى در حالى كه لباس هايش ياره ياره 
شده با ضربات كارد از يا درآ مده است. تحقيقات از همسايكان و شوهر وى و هم جنين اثربردارى آغاز شدء نهايتاً مأمورين 


قرارداده كه وى يس از دروغ كويى هاى مكرر تسليم شده و با كريه و زارى و استمداد از مأمورين جهت كمكك. يرده از 


روى حقيقت برمى دارد و اظهار مى دارد: 


ماجرا از آن جا آغاز كرديد كه اين زن از لحاظ ظاهرى با وضع نامناسبى در محل رفت و آمد مى نمود كه من با مشاهده ى 


او تحريكك شده و جندين بار سر راه او حاضر و قصد برقرارى ارتباط با وى داشتم كه با مخالفت شديد او رو به رو مى شدم و 
در نهايت يكك روز كه شوهرش از منزل خارج كرديد من از ديوار وارد منزل شده و قصد انجام عمل منافى عفت داشتم كه 


وى مقاومت نموده و با من در كير شده. 


در آن لحظه كه به هيج جيز جز دسترسى به او فكر نمى كردم وقتى با اين وضعيت مواجه شدم لحظه اى حالت جنون به من 


دست داد» لذا داخل اشيزخانه شده و كاردى برداشتم و او را با جند ضربه از ياى در آوردم. (4) ايجاد اختلال هاى روانى و 


عصبى 


بيمارى هاى روحى و اختلال هاى روانى وعصبى ناشى از جند عامل است كه ريشه ى عمدهى آن ها را بايد در جامعه ى 
هوس آلود و خودنمايى زنان جست و جو كرد در اين جا آن ها را بر مى شماريم: الف محروميت از نيازهاى ضرورى جسمى 


ومادى 


انسان هاى عادى به ويه كود كان و نوجوانان وقتى مشاهده مى كنند كه هم سن و سالان آنان از امكانات فراوان و تغذيه ى 
مناسب و مورد نيازشان برخوردارند» در حالى كه خود از آن همه محروم اند؛ دجار احساس محروميت و اختلال هاى روانى» 


مانند احساس حقارت»ء افسردكّى» اضطراب و عوارض ناشى از آنها خواهند شد. 


ناكفقة بيداسيت كه غواطق الساق دزاثر كراش بدسعتة:ى تدوبارى قا و'شهوات: و دثارد كئ تضعيق كشته ودر نهايت 
از امور انسانى و الهى همانند كمكك به محرومان و نيازمندان جامعه غفلت 


خواهد شد. 


جنسى مى باشدء لذا در زمان حكومت حضرت مهدى (عج) اين نوع فقر اقتصادى رخت برمى بندد. ب عدم تأمين نيازهاى 


عالى روحى 


همان كونه كه كم توجهى يا بى توجهى به نيازهاى جسمى و بدنى» سلامت بدن وو جه بسا حيات طبيعى انسان را در معرض 
خطر قرار مى دهدء بى اعتنايى به نيازها و خواسته هاى روحى و قوانين مربوط به روان هم» سلامت روح و شخصيت را مختل 
كرده؛ حيات معنوى آن را در معرض خطر قرار ميدهد. كشاندن افراد به سمت شهوات و تمايلات غيرمعقول انفسانى از طريق 
تحريكات جنسى زنان و امثال آن» موجب بى اعتنايى و يا كم توجهى به نيازهاى باطنى و روحى مى شود؛ به همين دليل 
بيمارى خودفراموشى و از خودبيكانكى از شايع ترين بيمارى هاى روحى است كه اكثر افراد بشر دجار آن هستند و عمده ى 


اختلال ها و بيمارى هاى روانى و مشكلات جوامع بشرى ناشى از آن است. 


تمام دستورهاى حيات بخش اسلام عزيز در راستاى تأمين درست نيازها و خواسته هاى روحى و جسمى و مبارزه با عوامل 
غفلت آفرين ومخدب روح واز بين برنده ى اعتتدال و آرامش روانى است كه از جمله ى آنها خودنمايى زنان است. ج 


انحراف از فطرت انسانى و مسير طبيعى غريزه جنسى 


طور كلى هر حركتى كه بر خلا.ف ساختار فطرت و طبيعت آدمى باشدء ضربه و زيان بزركى بر كوهر شريف روح و جسم 
است و همان كونه كه اكر از يككث مصنوع دست بشر بر خلا.ف ساختار وجوديش استفاده شود كه نتيجه اى جز خرابى و 
ويرانى نخواهد داشت؛ انحرافات جنسى نيز كه عمده ترين عامل آن لاقيدى و بدحجابى استء هر كدام منشأ اختلال ها و 
بيمارى هاى روانى و عوارض نامطلوب جسمى خواهد بود كه به يارى خدا به آنها خواهيم يرداخت. د شهوت طلبى افراطى و 


غير قابل كنترل 


غريزه ى جنسى از نظر حرارت جسمى ظرفيت محدودى دارد» جرا كه ظرفيت خود بدن كه كانون غرايز و تمايللات شهوى و 
جسمانى است محدود مى باشد و اشباع آن نيازش را برطرف و رغبتش را زايل مى كند و غريزه تسكين مى يابد؛ به همين 
دليل غريزه ى جنسى با يكك همسر ارضا مى كردد. اما از نظر روحى ممكن است به صورت عطش نفسانى درآيد و كنجايش 


نامحدود وارضا ناشدنى بيدا كند. 


در اين حالت غريزه» تنوع طلب شده و خوراكك هاى متنوع و بيشترى طلب مى كندء از يكك خوراكك شهوى سير شده؛ متوجه 
ديكرى مى كردد. در عين حال كه وسيله ى تأمين شهوت را در اختيار دارد» جشم به راه و اسير خوراك هاى شهوانى ديكر 
است و هركز سير نشده و بسان جهنم فرياد افزون طلبى و هل من مزيد آن بلند است.( 21١‏ 


اين حالت افراطى غالباً به خاطر كنار زدن حريم ارزشى حجاب و معاشرت هاى آزاد و سهولت اطفا و ارضاى شهوت از راه 


نامشروع به 


وحودى اند كر كدح زاب شبرر هو لد كه نقد وجيخزاهد اا وافغوة راسي كدت دوست عابكن كس انيت 5ه 
اطول 2 حقيقت دنيا و جاذبه ها و لذايذ آن در فر هنكك دين اسلام همانند آب شورى است كه هر جه از آن ل 


افزون مى كردد. 


دليل جنين حالتى عطش شهوانى آن است كه به طور كلى طبيعت انسان از نظر جسمى» محدود واز حيث روحى نامحدود 
است؛ انسان روحاً طالب بى نهايت است و بى نهايت طلبى ويؤكى و اشتياق روح مى باشد و راز اين خصيصه ى روح آن است 
كه انسان بايد در مسير كمالاءت بى نهايت خداوندى و رسيدن به آرامش حقيقى و سعادت ابدى كه هدف خلقت است» 
جر كت كنل 


اكر بى نهايت خواهى روح در مسير درست قرار كيرد» هيج كاه به يكك حد و مرز محدودء راضى نمى شود و مشتقانه به 
حركت خود تارسيدن به اوج كمال و مقام انسانيت و تقرب به خدا جل جلاله ادامه مى دهدء اما اكر از مسير خود منحرف 
شود ودر ورطه ى ماديات و شهوات بيفتد باز هم تن به توقف نخواهد داد و حد و مرز و قانونى نخواهد شناخت. زيرا جيزى 
به اسارت برده شده كه نخد و مرز نذاره و جون اين حالت معمولاً در مردان به لحاظ اين كه مظهر ظلب و تياز هستيد يديد فى 


آيد. لذا به يكك همسرء بسنده نخواهند 


كرد و قدم در ميدان هاى ظلمانى ارتباطات آزاد و روابط نامشروع مى كذارند و بدين وسيله ضربات هولناكى بر شرف و 


اتقافت خودى دكران وساورةه جامعة زا كبو اميد ساعيت: 


واز آن جا كه آرزوها و خواسته هاى نفسانى نامحدود در دنياى محدود محقق نمى شود. لذا در اثر احساس محروميت» تعادل 
روحى و روانى خويش را از دست داده و كرفتار انواع بيمارى ها و اختلال هاى روانى خواهند شد كه جاره ى آن از دو حال 
خارج نيست: كنترل و تعديل غريزه در يرتو ايمان» تقوا وعفت وو يا خودكشى و رفتن ازاين دنياى تاريكى كه براى خود 


شناخته اند و كرنه آتش را با آتش نمى توان خاموش كرد. ه احساس محروميت و فشار غريزه 


اين حالت نظر به جنبه ى عاطفى غريزه ى جنسى دارد. توضيح مطلب آن كه به طور كلى فعاليت غريزه ى جنسى در انسان 


داراى دو متشا سيرخ : 


الف) امنا بدى وافيزيولوة كك غريره جنسئ: مركافى كه سما بذائن داوه مائسد سارو غرابز عمل من كند يعي دز وقتانياز 
واقعى و كمبودهاى بدنى فعال مى شود تا به ترميم كاستى ها و نيازهاى درونى بدن بيردازد. به همين دليل ترشحات غدد 
جنسىء ككذشته از توليد سلول هاى جنسى نر و ماده؛ در رشد اندام هاى داخلى به ويزه در تأمين آرامش عصبى و روانى نيز 


تأثير مهم و حياتى دارد... . 


ب) منشأ عاطفى: غريزه ى جنسى وقتى منشأ عاطفى دارد كه ما فوق نيز طبيعى و استعداد بدن بوده و به مثابه ى يكك حركت 


اضطرارى» موجب فشار عصبى و روانى 


و عوارض نامطلوب جسمانى خواهد شد. منشأ عاطفى غريزه ى جنسىء در اثر تحريكك يذيرى از مظاهر شهوت انكيز» جشم 
جرانى و ملامسه با جنس مخالف ظاهر مى شود و ادامه ى آن كاهى توليد حالات يايدار و ملكات نفسانى مى كند؛ به طورى 


كه حتى در ييرى و يايان فعاليت جنسىء غده هاى مربوط نيز موجب لذت كاذب جنسى مى شود. )١١(‏ 


با توجه به مطلب بالك نظر به اين كه غريزه ى جنسى نيرومندترين غريزه ى آدمى است وهم جون مخزن آماده ى انفجارى 
است كه در صورت بى احتياطى حتى با يكك جرقه آتش شعله ور شده؛ مى سوزد و مى سوزاند, لذا تحريكك غريزه جنسى 
نوجوانان و جوانان بدون همسر وايجاد تمناى شهوت در وجود آنها به سبب كشف حجاب و عدم يوشش مناسب معقول و 
مشروع و در عين حال توانايى نداشتن آنان بر تأمين و اشباع به موقع آن از راه ازدواج» باعث مى شود آرامش غريزى و 
تعددلى روانى آنها از بين برود و در اثر فشارهاى غريزى و عصبى و روانى و احساس محروميت,. مبتلا به اختلال هاى روانى و 
عصبى و عوارض نامطلوب جسمانى بشوندء مكر افرادى كه در يرتو ايمان و تقواى عالى» خويشتن دارى مى كنند واز نكاه 


هاى حرام و روابط آزاد جداً اجتناب مى نمايند» تا اين كه شرايط ارضاى غريزه از راه درست براى آنان فراهم شود. 


كستردن سفره تحريكات جنسى در جامعه و ايجاد هيجان هاى شهوانى در جوانان و نوجوانان با شعار فريبنده و غير منطقى 


«الانسانٌ حريصٌ على ما مُنِع)» و در عين حال ممنوعيت و محروميت 


آنان از بهره بردن از آنء نظير يهن كردن سفره ى غذاهاى رنككين در برابر ديد كان انسان هاى كرسنه و در عين حال ممنوع 
كردن آنها از خوردن استء كه مشكلات و عوارض سوء روانى و جسمى آن بر كسى يوشيده نيست. عدم ممنوعيت نيز 


انحراق جنسى است و مشكلات و عوارض نامطلوب آن به مراتب بيشتر است. 


بنابراين هيجان هاى شهوانى و فشارهاى غريزى و عصبى در اثر تحريكك يذيرى از مناظر شهوت انكّيز و جاذبه هاى زنان 
خودنما از يكك سو و احساس محروميت ناشى از عدم تمكن و قدرت براى ارضاى غريزه ى جنسى از سوى ديكرء هر كدام 


منشأ ضربات سخت بر اعصاب و روان و در نتيجه ابتلا به اختلال هاى روانى و امراض جسمى و عصبى مى كردد. 


به سبب اين عوامل است كه به قول يكى از شارحان بزركوار نهج البلاغه» حدود ينجاه دردٍ بى درمان» جامع هاى بشرى را فرا 
كرفته استء (17) كه جز با تمسكك و جنكك زدن به مكتب روان شناسى و انسان ساز اسلام قابل علاج نمى باشد. 


از همين رو اين عصر على رغم بيش رفت هاى زياد در علم و تكنولوزى و نام كذارى آن به عناوين متمدنء به دليل سير 
نزولى جوامع از جهت روحى و معنوى و افزايش انحرافات» از بيمارى هاى روانى بيش از كذشته رنج وعذاب مى كشد و 
متأسفانه مان تعلايان زو به كرش امنت؟ بر همين اساش ثز ابن عفنسر نه غتاويتى هناتيتن عضن از خوه ييكانكى كران 


هويت, عصر اضطراب و افسرد كّى» عصر تحير و س ركردانى و عصر بحران معنويت و اخلاق و امثال آن 


نام كذارى شده است. 


اين است رمز افزايش اختلاللل هاى روحى و روانى و عصبى همراه با عوارض ناكوار آنها و خودكشى ها در دنياى غرب و 
غرب زده واين است يكى از علت ها و فلسفه هاى حرمت بى حجابى و خودآرايى زنان در برابر نامحرمان كه از بزركك ترين 
كناهانى است كه به دنبالش كناهان و فجايع زيادى را به بار مى آورد. 


نتيجه اين كه تن دادن به حكم عقل و وحى در بارهى لزوم و ضرورت يوشش كامل اسلامى و رعايت عفاف و شئون انسانى 
براى حفظ آرامش و بهداشت روانى و عصبى داراى اهميت و بركات فراوانى است و بى اعتنايى به آنها منجر به آسيب هاى 
روحى و روانى و عصبى افراد جامعه مى شود, بلكه كريبان خود زنان خودنما و بدحجاب و همسران و فرزندان امروز و فرداى 
آنها را نيز مى كيرد. 


ضمن اين كه اعتماد جوانان آسيب ديده را به زن سلب مى كند و زنان و دختران را فاقد ياكى» صداقت و وفادارى و رازدارى 
قلمداد مى كنند و به طور كلى نككرش منفى به اين موجود لطيف و شريف بيدا مى شود كه همين امر سرآغاز بسيارى از ظلم 


هاو تعدى هابه حقوق و شخصيت زن خواهد بود. سلب امنيت زنان 


امنيت جنسىء جانى و آبرويى زنان در جامعه از مهم ترين نيازهاى اجتماعى آنان است. اين امنيت با توجه به ويزكى هاى 
خاص آنان جه از بعد جاذبه هاى جنسى» جسمى و رفتارى كه خداوند براى تحقق و تداوم مقام معشوقه بودن در خانواده به 


آنان ارزانى داشته و جه از جهت 


آفري دكار دانا و توانا براى تأمين اين نياز امنيت زنان تدابير در نظام تكوين(اصل خلقت) و نظام تشريع(مقررات و احكام 
شرعى) انديشيده اسث و در آفرينش و فطرت زنء حيا و اشتياق شديد به عفت» ياكدامنى و يوشش را در برابر نامحرمان و 
نااهلا-ن قرار داده است؛ به ككونه اى كه عفاف براى او سرمايه ى عظيمى است كه در يرتو آن؛ احساس شخصيت و ارزش 
مندى مى كند و در صورت لكه دار شدن دامنش احساس حقارت و زبونى و حتى در صورت متهم شدن به تهمت نارواء 
آرزوى مركك مى كند. از سوى ديككر. خداوند فطرت مردان را به سلاح غيرت مجهز نمود تااز حريم و امنيت زن حفاظت و 
نكتهدارى نمايد. اما نظام شريعت و دين با نظام خلقت و آفرينش مرد و زن همكام كشت و دستورهاى مؤكد فراوانى در باره 
ى وجوب حجاب و يوشش زنان و ايجاد حريم ميان مردان و زنان و حفظ و يرورش غيرت» عفت و حيا صادر نمود تا امنيت 


آنان در معرض خطر نباشد. 


كنترل غريزه ها و ميل هاى او و حافظ بهداشت و سلامت روانىء اخلاقى و غريزى افراد جامعه و بالاخره باعث تأمين امنيت 


اين در باطنى و امنيتى زن هم جون سد يولادينى است كه هركز فرو نمى ريزد» مككر با غفلت زن 


نسبت به ارزش ها و استعداد هاى متعالى خود و قراردادن خويش در معرض نككّاه هاى آلوده و ناياكك هوس بازان» كه در اين 
صورت علاوه بر آن كه امنيت اجتماعى خويش را به دست خود از ميان برده است» باعث هرج و مرج در جامعه و انحطاط 


مقام خود و ديكر افراد مى كردد. 


از نككاه روان شناختى و تجربه ثابت شده است كه تحريكك يذيرى ديدارى (از راه ديدن) مردان از زنان بيشتر است؛ در مقابل» 
محركك هاى لمسى در زنان بيشتر از مردان است؛ (1) از همين رو در جامعه اى كه زنان با زير يا كذاشتن حكم فطرت و 
شريعت كه براى حفظ شخصيت آنان و ساير انسان وضع شده خود را در معرض تماشاى نامحرمان قرار مى دهند و زينت ها و 
اندام هاى تحريكك كننده ى خود را به ديكران نشان مى دهندء مردانء به ويه جوانان با مشاهده و ديدن آنها دجار فشار 
روانى و هيجان هاى شديد جنسى و طغيان شهوت شده و تسليم تندباد هوس مى شوند و جرأت تجاوز به حريم زنان و دختران 
را بيدا مى كنند و براى تخليه ى فشار انرزى غريزى» دست به اغفال و فريب يا ربودن آنان مى زنند و يس از اطفاى تش 
شهوت جه بسا آنان را از نعمت حيات محروم مى كنند تا ردٌ يايى برجاى نكذارند» خصوصاً اين كه زنان و در رأس آنها 
دوشيزكانء به جهت برخوردارى از احساسات و عواطف سرشار و بى خبرى از روحيات فريبكارانه ى برخى از مردان» زود 


فريب مى خورند. 


نمونه اى از شيوه هاى فريب كه با 


حيله هاى ظريف و مدرن صورت مى كيرد عبارت است از: تحريكك احساسات و عواطف زنانه با يكك لبخند يا سخنان و نامه 
هاى محبت آميز و دليذير يا دروغ و كلمات مبالغه آميز» ضبط صداى دختر در سايه ى تماس هاى تلفنىء ارتباط دوستانه با 
حيله ى شناخت يكديككر براى ازدواج و كرفتن عكس و فيلم در كردش هاى و تفريح هاى ناسالم خود, اعمال منافى عفت با 


ني رنكك وعده ى ازدواج و عكس بردارى يا فيلم بردارى از صحنه هاى مزبور و... . 


در نتيجه به تدريج و كام به ككام دختران و زنان جوان را به اعمال منافى عفت و انسانيت و آلودكى بيشتر مى كشانند ودر 
صورت ممانعت»ء آنان را تهديد به رسوايى و ريختن آبروى آنها از طريق يخش صداى ضبط شده يا فيلم ها و عكس هاى آنها 
مى كنند و به اين ترتيب كام دل از آنها كرفته وجه بسا به كام مركك نيز مى فرستند. علاوه براين كه براى دختران فاقد تقوا 


آزارهاى خيابانى ايجاد مى كنند. دورانديشى قرآن 


قرآن كريم براى جل وكيرى از جنين خطرها و آسيب هاست كه بر حجاب و يوشش كامل و دورى از نككاه نااهلان تأكيد مى 


ورزد ودر بيان فلسفه ى حجاب مى فرمايد: 


وكا أنها الل لأرواحك و سابك قاد الوط ادم عدية أو ساذيية ذلكف اذى زوفلا 32 بررط اق مامرضية نان 3 
دختران خود و زنان مؤمنان بككو: يوشش هاى خود را فروافكنند. اين براى آن كه به اهل عفاف و حرّيت شناخته شوند و مورد 


راوقران تكيزنده نوكر ايت 8 1) 


مراد از «جلباب» كه مفرد جلابيب است جادر و مقنعه بلندى است كه زن سرء موء كردن و سينه ى خود را با آن مى يوشاند. 


اين أيه كريمه به حقيقت هاى يرارزشى اشاره مى كند: 


اولخ لأتوفه عن انان ركها:اسشادة ار تدعاب و برشس اعفنانة امت كه ان باعل صلاح و ياكك دامنى و حرّيت شناخته 


شوندك. 


نشانه ى بى عفتى وو يا ضعف عفت و شخصيت است. 


ناكا: ادرو شاف اجعناع فنا و ححابه كام اننيت و حنظ و6 ادوس هوس بازاقاق بالدفاق ساف فوبي و اغفال 
استءجه اين كه رعايت حجاب كامل اسلامى بيان كننده ى آن است كه اين جا حريم عفت و انسانيت بوده» جشم نظربازان و 
دست تجاوز يبشكان به آن نرسد. اما بى توجهى به اين فرمان خداوند» در عين حال كه كناه و بى ادبى در محضر اوست» 


كواه آن است كه اين جا جلوه كاه شهوت و هوس و منظر جشم هاى آلوده وجه بسا مزرعه ى هرزه كران است. 


أزااصق وو امك وقان و عقت جاتر دعتو نتطاد حافك بت شوزة كناف افايوسار دل حراث اعفان و تمي :نا سحاد 
مزاحمت براى آنان نيابند» بلكه متوجه و متعرض زنانى مى شوند كه كيفيت يوشش و رقتار آنان عفيفانه واز روى وقار نيست 


عسل هوق زا تزا دن نارق أفرات هومن ناد اناذه.م كهف و تالبجة الخر اف ها مزاتجماة قراو فى دهند. 


هم جنان كه 


در آيه ديكر ضمن تحريم سخن كفتن زن با لحن هوس انككيز و طمع يرورء 
فلسفه ى آن را طمع كردن بيماردل و شهوت يرست ذكر مى فرمايد: «قَيَطممٌ الَذى فى قَلبهِ مَرض». (15) 


براين اساس در فرهنكك آسمانى قرآن آن جه كه باعث حرص و ولع شهوانى و مايه طمع و تجاوز جنسى مى شود, رفتارهاى 
هوس مآبانه و يوشش هاى غير عفيفانه زن است نه ممنوعيت هاى منطقى و محدوديت هاى مصونيت آفرين مثل حجاب و 
وجود حريم ميان زن و مرد. دين ترتيب قرآن كريم خط بطلا-ن بر شعار فريبنده «الانسانٌ حريصٌ على ما مُّنْع) براى توجيه 
لاقيدى و خودنمايى زنان» مى كشد. 


يس مى توان كفت زنان و بانوان عفيف و با حجاب از جنان نيروى بازدارنده اى برخوردارند كه تجاوز ييشكان و جشم جران 
ها را از حريم منزلت والاى خويش مى رانند و آنان رااز جشم طمع و خواست هاى شيطانى باز مى دارند» اما زنان بى حجاب 
و بدحجاب با نمايش جاذبه هاى فريبنده و شهوت انككيزء افراد هرزه و شهوت طلب را به سمت خود مى كشانند و ازاين طريق 
عامل فساد و تباهى هاى غير قابل كنترل مى شوند و اين همان قانون: «السنخيه عله الانضمام و عدم السنخيه عله النفور)؛ 
سنخيت و شباهتء علل و سبب جذب است و عدم سنخيت و تشابه عامل نفرت و دفع «كبوتر با كبوتر باز با باز/ كند هم جنس 


با هم جنس يرواز). 


بطلان بى 


بند بارى و بدحجابى آكاهى يابند و در سايه ى اين معرفت و عمل بدان» در سعادتمندى زندكَى كنند. 


بر همين اساس در كشورهاى غربىء با وجود كانون هاى فحشاء احساس عدم امنيت و آرامش زنان و تجاوز جنسى به آنها از 
بزركك ترين معضلات و مشكلات روانى اجتماعى آنان است و روز به روز به صورت فزاينده ادامه دارد. )١8(‏ جالب آن است 
كه در همين كشورها ميزان كاهش تجاوز به عنف و جنايت هاى جنسى در فصل هاى سرد و زمستانء» كه زن ها از لباس هاى 


و يوشش هاى بيشتر استفاده مى كنند و اندام هايشان كمتر قابل مشاهده استء بسيار جشم كير و قابل توجه است. (17) 


بنابراين در كنار عقل و وحىء بشر عادى هم به وسيله ى تجربه و مشاهده دريافته كه عامل ناامنى زنان در جامعه آن است كه 
زنان ارزش» عظمت و حقيقت خود را در بعد مادى و جسمى خلااصه نموده و با عرضه و نمايش جاذبه ها و زينت هاى 
خدادادى و ديكر امور منافى عفتء از يكك سو استعدادها و توانايى هاى خود را زنده به كور كرده و با ساختن يكك شخصيت 
كاذب وافسانه اى براى خودء به زندكى رؤيايى يرداخته اند» و از ديكر سو باعث تحريكك و طغيان غريزه جنسى مردان و 
تخريب دل هاء استعدادها و توان مندى هاى آنان مى شوند و در نهايت جسم و روانشان را تباه و اخلاقشان را فاسد مى كنند و 


زمينه براى ناامن شدن جامعه براى زنها و حتى در خانواده ها فراهم مى كردد. سلب امنيت اجتماع 


دامنه ى ناامنى محدود 


به اين كونه موارد نمى شودء بلكه با فساد اخلاءق جامعه و از ميان رفتن ارزش هاى الهى و انسانى كه از راه خودنمايى و 
برداشته شدن حريم بين زنان و مردان تحقق مى يابد» امنيت اساس و بنيان جامعه و همه ى افراد به وسيله ى بيكانكانء دشمنان 
شريعت وانسانيت به خطر افتاده و زير سلطه و نفوذ آنان قرار مى كيردء جرا كه روحيه ى جوان مردى و رشادت و شهادت 
طلبى و مبارزه با ظلم و ستم در منجلاب شهوات يليد جنسى از ميان مى رود و در مقابل» روحيه ى شهوانى» دنيايرستى و ترس 
و وحشت در افراد جامعه به ويه مردان و جوانان و حاكمان ايجاد مى شود, در نتيجه توان مقاومت و مقابله در برابر تهديدها و 


حيلات يكا نكا نا اديت اهس دا 


بواآين اناس :امن قد امستكبان هاف سن ازاسال ها ماروة ذو عورصةه ماق تظامن > اقتصادى: بعاد تقاف :و جك هاف روا 
و امثال اينها با كشور اسلامى ايران و شكست عملى در همه اين زمينه هاء اقدام به تهاجم و شبيخون فرهنككى كرده و با ترويج 
فساد و رذيلت» آزادى اسارت و بى بندوبارى» فحشا و ناياكىء القاى شبهات و ترديد افكنى و توهين به مقدسات دينى و 
ارزشىء دست به استحاله ى فرهنكك غنى و مترقى اسلام كه در جهره ى تابناكك قرآن كريمء ييامبر (ص) و عترت او عليهم 
السلام مى درخشدء دست زده تا با اين نقشه هاى مسموم و تبليغات زهرآ كين به اهداف شوم و يليد خود كه همانا خاموش 


ساختن نور خورشيد اسلام و تسلط بر جامعه اسلامى 


و استفاده از منابع انسانى و طبيعى آن استء برسئد: «يُريدونٌ ليطففئوا ور الله بأفواههم والله مُيِمُ ثُوره». (18) 


آنان به خوبى دريافته بودند كه مهم ترين ابزارشان در اين انكيزه ى شيطانى» استثمار و اسارت معنوى و مادى زنان مسلمان و 
به دنبال آن يسران جوان است كه در اين فرايند» عقل و روح به وسيله ى غرايز نفسانى و شهوانى اسير و دفينه مى شود.ء زيرا با 
قتنف كر نان دامر الى ةوقا مانا كرو اف اعتترى :يحوي ادن سوررية الجر ناسين لطر و اسان وان 
تخريب دل هاى جوانان و فضايل انسانى مردان جامعه را در حد بالا دارند. 


لذا مستكبران و بدخواهان با شبهه افكنى در باره ى ديد كاه اسلام ييرامون شخصيت زنء سيماى ير فروغ و حكيمانه ى دين را 
در نزد زنان مخصوصاً دختران جوان مبهم؛ تاريكك و ظالمانه نشان مى دهند و از اين راه آنان را به فرهنكك متعالى اسلام بدبين 
واز آن محروم مى كنندء آن كاه براى آنان فرهنكك سازى نموده و با ارائه فرهنكك مبتذل غربى و با عظمت نشان دادن 
الكوهاى ساختكى و دروغين غرب كه نتيجه اى جز از خودبيكانكى و احساس حقارت ندارد»ء آنان را خودنماء لاقيد و فاسد 


مى كتند و ازاين رهكذرء مردان جوان را نيز به فساد» فحشا و سوءاخلاق مى كشائتد. 


بنابيراين وقتى زن فاسد شود» تباه كننده ى خانواده و جامعه نيز خواهد شد. جه اين كه وقتى در سايه ى ارتباط با آيين الهى 


اسلام اصلاح شود اصلاح كر خانواده و جامعه نيز خواهد بود واين همان معناى عميق و 


بلند كلام ييامبر (ص) در باره ى مادران است كه مى فرمايد: 
«الجنّهٌ تحت أقدام الأمهات»؛ بهشت زير ياى مادران است. (19) طرح اسلام زدايى استعمار 


دين مقدس اسلام, از آن جهت كه دين انسانيت و فطرت استء از يكك سو همواره به فضائل اخلاقى و عفاف و ياكى دعوت 
نموده و با برنامه ها و دستورهاى انسان ساز خود. ييروانش را به سعادت و نيكك بختى در دنيا و آخرت رهنمون مى سازد واز 
سوى ديككر در باره ى موانع سعادتء به ويزه نقشه هاى استعمارى و شيطانى بِيكَانكان هشدار مى دهد و مسلمانان را به مقابله 


و نبرد فرهنكى و نظامى با توطئه هاى ضد انسانى آنها تشويق مى كند. 


بنابراين» اسلام هميشه سد راه خواسته هاى شياطين و استعمار كران مى باشد؛ به همين دليل همواره از اسلام هراسيده و 


دستورهاى يرارزش و متعالى اسلام را مانع بزركك اهداف شوم خود مى دانند. 


غيره در جامعه هاى اسلامى نيافتند؛ از اين رو به اجراى طرح يرداختند كه هم جنان ادامه دارد و با قدرت هر جه بيشتر» آن هم 
نا فرسدهاو ابوارهاف مدو جاده فى اقتودة به كونهاى كه مظاهن اعدو كلوزفاق اسلامق كاملا هو راسف 


برنامه ى اسلام زدايى با شيوه هاى مختلف به ويزه از طريق فساد. بى بندوبارى زنان و فرهنكك يوج كرايى غربى در قالب 


الفاظ و وازه هاى فريبنده و جذابء مهم ترين حربه استعمار و توطئه هميشكى او براى حفظ منافع و اغراض شوم 


خود بوده است كه به وسيله ى آن يكى از كشورهاى مهم اسلامى به نام اندلس اسيانيا كه قرن ها مهد تمدن اسلامى بود 


سقوط كرد و به دست مدعيان مسيحيت كه بويى از دين حضرت مسيح عليه السلام نبرده بودند افتاد. 


زمام داران مسيحى بدون هيج مانع و يايدارى وارد قصر حكومت آن جا شدند و ينجاه تن از دختران زمام داران اسلامى را 
ميان سران سياه خود تقسيم كردند و اندلس را زير حملات وحشيانه ى خويش قرار داده و بسيارى مردم مسلمان را به طرز 
فجيعى از دم تيغ كذراندند و... در نهايت اندلس ضميمه كشورهاى مسيحى كرديد. اين همه از راه ترويج بى بندوبارى به 


ويزه بى حجابى و عدم يوشش درست زنان و دختران وايجاد روحيه ى شهوانى و تضعيف روحيه ظلم ستيزى ممكن شد. 


سلطه ى فرهنككى بر الجزاير» تركيه افغانستان و كشورهاى ديكر نيز به همين شيوه انجام كرفت. در كشور ايران» استعمار بير 
انكلستان براى كرفتن امتياز تنباكو از همين راه ترويج بى بندوبارى و فحشا و فساد استفاده نمود اما به لطف الهى و رهبرى 


حكيمانه و آكاهانه مرجع عالى قدر شيعيان» مرحوم ميرزاى شيرازى» توطئه هاى آنان نافرجام ماند. 


در نهضت مشروطه ى ايران» جيره خواران استعمار و مزدوران قلم به دست به ترويج فرهنكك تباه كننده و فاسد غرب» تحت 
عنوان آزادى و آزادى خواهى يرداخته و با نام آزادى قلم دين و اعتقادات اسلامى را مورد انتقاد» فحش و ناسزا و تمسخر 


قرار دادند و سرانجام با به شهادت رساندن مبارز نستوه» آيت الله شيخ فضل الله نورى كه از اركان و رهبران 


نهضت مشروطه ى مشروعه بود و خواهان اجراى احكام مترقى اسلام در جامعه بودء بدون هيج مانعى به كسترش فرهنكك فاسد 


غرب يرداختند واز هيج خيانتى فروكذار نكردند. 


آنان به ترويج آزادى به سبكك غرب يرداخته و بى بندوبارى و فساد را به راه انداختندء با تأسيس سينما و تثاتر و نمايش فيلم 
هاى مبتذلء داير نمودن كافه ها و مراكز فحشاء تبليغ و تروج رقص مردان و زنان با هم» معاشرت بى قيد و بند ميان مرد وزنء 
بى اهميت جلوه دادن و اهانت به حجاب و يوشش اسلامىء تبليغ جوراب ها و لباس هاى بدن نما براى زنان؛ به ويزه در عصر 
رضاخان و فرزند ناخلف او با اقدام هايى هم جون كشف حجاب و مبارزه با مظاهر و نشانه هاى اسلام؛ جامعه را به سوى 
انحطاط. سقوط و نابودى اخلاق و فضيلت كشاندندك. 


اين حركت هم جنان و به شيوه هاى كوناكون ادامه دارد و هدفى جز محو اسلام ظلم ستيز و كمراه ساختن ملل مسلمان و 
ب ركرداندن آنان به زمان جاهليت ندارد. 


اما از آن جا كه دين حنيف اسلام دين فطرت و انسانيت است و افراد جامعه با ميل باطنى به اسلام عشق مى ورزندء هنوز هم 
فشكا ن حقو فضنيلت” تنو انسقه انك ان راان ملت مسلمان كر ناهر عند تناك فر موقن كرف كة ثلائن ادشمين هو تكرسيا انمان 
مردم» خطر سقوط همه جانبه ى مسلمانان را در يى دارد» لذا بايد با تدبير و حكمت و خردورزى به خنثى ساختن توطثه ها و 


نقشه هاى شوم دشمنان همت كماشت كه نقش سازنده ى جامعه ى زنان در اين راستا برترين 


تدبير اصولى است و مسئولين جامعه بايد بدان توجه كامل داشته باشند. 


بنابراين آن جه امنيت اجتماعى زنان و جامعه را تأمين مى كندء انسانيت و معنويت حاكم بر جامعه است كه بن مايه و اساس 
آن دين كامل اسلام مى باشد؛ جامعه اى كه ياد خدا و هدف والاى زندكى در دل و جان افرادش حكومت مى كند و روابط 


آنها بريايه توحيد و خدامحورى مى باشدء امنيت آن جامعه از جمله زنان تأمين خواهد بود. 


از همين رو اسلام عزيز با عوامل غفلت ساز و فراموش خانه هاى ايمان همانند هوا و هوسء مجالس لهو لعب. خود ا رايى و 
خودنمايى زنان در اجتماع به شدت مخالفت و ممانعت نموده و رعايت عفاق و حجاب كامل اسلامى را بهترين سلاح 


اجتماعى و وسيلدى دفاعى براق تأمين امتيت آنها وجامعة در.برابر كرسكان شهوث و تشتكان قدرث داستة اسث. 


بى توجهى به اين موضوع.ء عواقب خطرناكك و بنيان برانداز از جمله فساد اخلاق جامعه و يديد آمدن روحيات يليد نفسانى و 


شهوانى و در نتيجه سلب امنيت از زنان و جامعه به دنبال خواهد داشت. بى نوشت ها : 
-١‏ فروع كافى» ج82 ص 070. 

.1/١ من لا يحضره الفقيه» ج 7 ص‎ -١ 

- وسائل الشيعه» ج5١,‏ ص8١٠.‏ 

- بحارالانوار» ج١٠.‏ ص 75/8. 

ه- نهج البلاغه» حكمت عع 

8- تحريم (28) آيه ع. 

- بحارالانوار» جلالاء ص 7١٠؟؛‏ لقمان (1 آيه 7". 

8- منافقون (27) آيه 4. 

4- يرونده موجود در نيروى انتظامى مبارزه با مواد مخدر. 
٠‏ رركك: ق(20) آيه 70 

.4١ مقدمه اى بر روانشناسى زن» ص‎ -1١ 

.7١0 شرح نهج البلاغه» ج17 ص‎ -١١ 


-١‏ فرهنكك برهنكى و برهنكى فرهنككى. ص 27 به نقل از دكتر محمود بهزاد» مقاله ى تفاوتهاى زن 


و مرد از نظر فيزيولوزيكى و روانشناسى» مجله نكين» شماره 37٠ء‏ تيرماه .١1708‏ 
1١‏ احزاب (**) آيه 094. 

37 احزاب (*9”) آيه‎ -١ 

واصي و كل مكسه لضن ووالشاسى لوعو رع 

.777 نككاه ياكك زنء ص‎ -١١ 

,/ آيه‎ )2١( صف‎ -١ 

9 مستدركك الوسائل» ج18 ص ١218ط‏ جديد. 

آسيب شناسى شخصيت و محبوبيت زن (4) 

ييامدهاى ناكوار بد حجابى بر خانواده و اجتماع 

قسمت سوم: شيوع انحرافات جنسى انسان ها اعم از مرد و زن در برابر غريزه ى جنسى به سه كروه تقسيم مى شوند: 
١‏ كنترل و تعديل در سايه ى تقواى الهى و اشباع آن از راه ازدواج؛ 

؟ افراط و زياده روى و انحراف؛ 

" تفريط و بى توجهى به اين ميل نفسانى 


انسان هاى با تقوا و مؤمن كه جز به معشوق و دلرباى حقيقى دل نبسته و عظمت وجودى خويش و تمام نعمت هاى خود رااز 
لطف او مى دانند و از برزخ و حساب و كتاب آخرت هراسناكند» هركز با كناه و انحرافء برخود. ستم نكرده و صفاى باطن 
را آلوده نمى سازند و خود رااز هدايت حق تعالى و سعادت محروم نمى سازندء لذا به هنكام روبرو شدن با عوامل مهيج و 
هوس انككيز با الكوكيرى و بيروى از حضرت يوسف عليه السلام» در سايه ى محكم ترين و مطمئن نرين دزهاء يعنى يناه بردن 
به خداوند و ياد او و عظمت خويشتن و بزركى روح و نيزبا يادآورى معاد و آخرت» جشمان خويش را كنترل» قوه تخيل را 
تعديل و در برابر غرايز» خويشتن دارى و صبر بيشه مى كنند واز دايره ى عفت و تقوا خارج نمى شوند و از هر كونه انحراف و 
كج روى دورى مى كنند تا 


شرايط ازدواج» آن كونه كه خداوند وعده داده استء فراهم كردد. 


كسانى كه راه سوم را بركزيده و غريزه خود را سركوب مى كنند» كارشان به حكم عقل و شرع نايسند و مذموم استء زيرا 
خطر طغيان غريزه و انحراف از مسير معقول و يا عوارض ناكوار روانى و عصبى آنها را تهديد مى كند؛ به علاوه با هدف 


آفرينش غريزه ى جنسى كه توليد نسل است مغاير مى باشد. 


اما دسته دوم: كه موضوع بحث ماست كسانى اند كه از دين و ايمان تهى بوده يا ايمان ضعيفى دارند؛ اين افراد غريزه و نفس 
سركش خود راء به ويه هنكام مواجه شدن با عوامل هيجان برانكيز و تحريكك كننده؛ از مدار طبيعى منحرف نموده و يا از 
دايره ى تقوا و عفاف بيرون مى نهند و به انحرافات جنسى مى آالايند كه عواقب و يى آمدهاى دردناكى براى جامعه و خود 


آنها دارد. اين انحرافات عبارتند از: استمنا و خودارضايىء لواط و مساحقه؛ زنا و كرايش به جنس مخالف از راه غير مشروع. 


داراى عوارض و آثار ناكوار و خطرناكى است كه كريبان كير شخص منحرف و جامعه و نسل آينده مى شود كه جه بسا 
آثار شوم آنها تا آخر عمر باقى مى ماند؛ به همين علت دين مقدس اسلام كه دين فطرت و طبيعت است با اين انحرافات به 


دك مناوؤزة: نموده و انها راااز كتاهان ركه شمرده است و دستورهاق اث در 


باره ى كنترل جشم و خيال» حجاب و يوششء عفت و غيرت. و به طور كلى اخلاق جنسى براى محفوظ ماندن انسان از 
ناهنجارى هاى اخلاقى و انحرافات جنسى و نتايج خطرناك آن است. 


در اين مبحث به ذكر انواع انحرافات جنسى و بيمارى ها و اختلال هاى عمده روانى ناشى از آنها و بى آمدهاى وخيم شان مى 
يردازيم» تا ضمن تبيين فلسفه ى حكم اسلام بر وجوب حجاب و اخلاق جنسىء يادآورى و هشدارى براى همه. به ويزه افراد 
مبتلا به اين انحرافات باشد. الف) خودارضايى 


جوانان و نوجوانان در اثر فشار غريزه ى جنسى حاصل از تحريكات جنسى زنانء به اين عمل نكبت بار كه آسان ترين و سريع 
فز اتوي ارقاى اع نادو شكس ] الث كادي است دروف فق اوردنه وراق انها كدتهانا اذى" امتهاف وبان رار تحسم 
و روانى آن ناآ كاهند, در اثر تكرار اين عملء به آن عادت بيدا كرده و در نتيجه به انواع بيمارى هاى اخلاقى» روانى» عصبى 
و جسمانى مبتلا مى شوند؛ جنان كه متأسفانه امروزه بعضى از جوانان و نوجوانان جامعه ى ما به آن كرفتار شده اند؛ به كونه 
اى كه در ترس و اضطراب و افسردكى به سر مى برند و براى بهبودى خود راه جاره و شفا مى جويئد. 

با توجه بهاين اصل روان شناختىء» كه هر حركت مخالف فطرت وهر ميلى كه از مجراى غير طبيعى ارضا شود»ء ضربه ى 


بزركى بر موجوديت انسان وارد مى كند و باعث تباهى جسم و تحليل نيروها و توانايى هاى ملكوتى مى كرددء لذا استمنا و 


كام جويى 


از خود در منظر عقل بسيار قبيح و از نظر شرع مقدس اسلام از كناهان كبيره استء زيرا اولا اين عمل شوم؛ انحراف غريزه ى 
ددن لشيس ذيلك قوو وا فلمقوس اوسن فى اشن و اقامها زرنا راقن متسر ادها رخدت تكاس تيكو ثالنا عراف 
بسيار ناكوارى را در اثر تكرار براى جسم و اعصاب و روان ايجاد مى كند. 


يكن ال توشسف كانامن توسد: 


كام جويى از خودء كر جه موقتا نوجوان را تشفى مى بخشد و قدرى آرامش و رخوت به همراه مى آورد لكن اين آرامش 
كاذب است و به اصطلاح. آرامش قبل از طوفان ناميده مى شود؛ طوفانى كه بعدها سر مى آورد و خرمن هستى نوجوان را در 


كذشته از آثار و بى آمدهاى نامطلوب جسمى خودارضايىء آن جه بيشتر مهم استء جنبه ى روانى آن است كه هر فردى يس 
از اقدام به آنان» دجار عذاب وجدان شده و احساس كناه و شرمندكى مى كند و شخصيت و انسانيت خود را در معرض خطر 
مى بيند. البته اين حالت روانى لطف خدا محسوب شده تا انسان به خود آمده و با توبه و استغفار» تصميم جدى بر تركك آن 


بكيرد و ديكر هيج كاه مرتكب جنين عملى نشود و در صدد اصلاح خويش برآيد. 


اما مشكل زمانى به اوج مى رسد كه نوجوان يا جوان وهر مبتلاى ديكر ازاين لطف الهى به صورت شايسته استفاده نكند و 


هم جنان خود را به آن آلوده سازد و در اثر تكرار و عادت به آنء به جاى توبه و استغفار و تلاش براى تركك 


آن» احساس كناه» حقارت و بى ارزشى در او شدت يافته و احساس شرافت و بز ركوارى و قوت عزت واراده در او تضعيف 


كردد وواز بازككشت به فطرت خويشتن نااميد شود. 


اين احساسات منفى و زيان هاى اخلاقى» شخصيت آنان را به شدت متزلزل و آسيب يذير نموده و زمينه ى خطرناكى براى 
افزايش انحرافات و فاصله كرفتن از ارزش هاى اخلاقى و معنوى مى باشندء زيرا ميان احساس كرامت و عزت با كناه و 
انحرافات جنسى رابطه ى معكوسى وجود دارد؛ يعنى هر جه انسان در اثر خودشناسى و دين شناسى» احساس عظمت روحى و 
كرامت نفس كندء از كناهان و زشتى ها فاصله مى كيرد وهر اندازه احساس فرومايكى و حقارت كندء نسبت به ارتكاب 


كناهان و انحرافات جنسى ورذايل اخلاقى» بى باكك و لاابالى خواهد شد. 
اين اصل روان شناختى در حديث امام على (ع) بيان شده است: 


من كزمت عليه نفسَهٌ هانّت عليه شهواتة؛ كسى كه احساس كرامت نفس و بز ركوارى روحى كندء شهوات نزد او خوار و بى 


ارزكن خواهك نوف () 
وامام هادى (ع) نيز مى فرمايند: 
مَنَ هانت عليه نفسّه فلا تَأْمَن شَرْهُ؛ كسى كه احساس حقارت و بى شخصيتى كند از شر و آزار او در امان مباش. (*) 


اين سخنان نورانى كه حاكى از زرف انديش و ظرافت بينى هاى آن حضرت است نشان مى دهد تنها عاملى كه يشتوانه ى 
اخلاسق و رفتار انسانى و الهى است و انسان را در برابر كناهان و لغزش هاى جنسى بيمه مى كنند, عامل درونى يعنى احساس 
عظمت و بز ركوارى كردن است؛ انسان با شناخت عظمت و كرامت 


ذاتى روح ملكوتى و استعدادهاى الهى و هدف والاى آنها در يرتو وحى» خود را بزركك تر و بزركوارتر از آن مى داند كه 
دستش به كناه و دامنش به انحراف جنسى آلوده شود. در مقابل» احساس خود كوجكك بينى و ضعف باعث مى شود تا 
يشتوانه ى روحى و عامل دفاعى درونى در برابر تمايلات نايسند و شهوات و لذت هاى دروغين زود كذر تضعيف شود و تن 
به يستى آلودكى هاى و ذلت كناهان بدهد. 


عواقب ناكوار خودارضايى در آيينه ى كلام دانشمندان و اعتراف مبتلايان 
موريس دبس مى كويد: 


نشانه هاى عادى جلق زدن (استمنا) را همه مى شناسند و آن عبارت است از يريد كى رنكك و به خصوص حلقهى سياه رنكى 
كه به دور جشم بيدا مى شودء فرد همواره خسته و خواب آلوده به نظر مى رسدء توجه او به سختى به جيزى جلب مى شود. 
غالب اوقات يكك شرم و حياى اغراق آميز و كاذب در وى بيدا مى شود» كوشه كيرى اختيار مى كند و خواب وى آشفته و 


ناراحت است. (8) 
كانت نيز مى كو يد: 


هيج جبز به اندازه كام كرفتن از خودء ذهن و جسم را ضعيف نمى كند واين نوع شهوت رانى به كلى با طبيعت آدمى مغاير 
استء اما اين موضوع نبايد از جوان ينهان بماند. بايد آن رابا همه ى زشتى اش بيش روى وى قرار داده؛ بكويى كه بدين 
طريق از توليد مثل خواهد افتاد و يادآور شويم كه اين عادت بيش از هر جيز ديكر قدرت جسمى اش را تباه خواهد كرد. با 


اين كار سبب ييرى زودرس خواهد شدء عقلش واقعاً ضعيف 


خواهد شد و... .(0) 
كوجكتف و لابيككء. دو روان شناس شوروى سابق مى كويند: 


تمايلات جنسى بيش از موقع» جوان را از تحصيل و استراحت كلى و شاط بخش منحرف مى كند و در اشخاص بى اطلاع و 


بى تجربه سبب رنج روحى عميقى مى شود. (9) تعدادى از متخصصان مسائل جنسى عقيده دارند: 


اين عمل (استمنا) مبتلايان را به ضعف قواى شهوانى دجار مى كندء ترسو و بى حال بار مى آوردء شهامت و درستى از آنان 
كرفته مى شود» جه بسا اشخاصى هستند كه در عنفوان جوانى دجار ضعف قواى روحى و جسمى به صورت مفرط مى شوندء 
اين عمل غير منطقى جنسى از لحاظ روابط نزديكى كه با حواس ينجكّانه دارد» در درجه ى اول در جشم و كوش اثر مى 
كذارد علاسوه بر اينها تحليل رفتن قواى جسمانى و روحانى» كم شدن خون.ء يريد كى رنككء كمبود قواى حافظه. لاغرى. 
ضعف و سستى زياده از حد. بى اشتهايى» كج خلقى» عصبانيت. دَوَّران سر سركيجه و آفت هاى ديكرء مشكلاتى است كه 
كريبان كير ميتلابان نه آن خواهد شد. (7) 


كينزى از محققانى كه ساليان دراز به تحقيق در باره ى مسائل جنسى نوجوانان و جوانان يرداخته استء مى نويسد: 
مشكل است تصور شود كه جيزى بهتر از اين (استمنا) بتواند به طور مداوم به شخصيت فرد لطمه بزند. (8) 
متفكر ديكرى به نام سيلوانوس استال مى كويد: 


اين كار (استمنا) آشفتكى و شوريدكى حال را سبب مى شود واكر تكرار كردد نتايج محنت انككيزى در بى دارد؛ استمنا 


هوش را ناتوان و خوى را يست و نيروهاى فعال را نابود مى سازد. بايد آن را نه تنها كناه 


بدبختى كه بدان مبتلا شود» همه راه هاى به دست آوردن خوشبختى را تباه وويران مى سازد. (4) 


دين مقدس اسلام اين عمل زشت و نايسند و منافى عفت را حرام و كناه بزركك شمرده و شخص منحرف و آلوده راء هم جون 


ديكر انحرافات جنسىء از تجاو زكاران برشمرده است؛ جنان كه قرآن كريم مى فرمايد: 


«فمن ابتغى وَراء ذلك قأولئك هُّمْ العادون»؛ هر كسى غير از اين راه بهره كيرى جنسى از همسر يا كنيز خويش را طلب كند 
تجاو زكر است. )٠١(‏ 


نقل شده است كه شخصى از امام صادق (ع) در باره ى استمنا سؤال نمودء امام فرمود: 


كناه بز رككى است كه خداوند در قرآن مجيد از آن بازداشته است؛ استمنا كننده مانند آن است كه با خودش نكاح كرده واكر 


كسى را كه جنين مى كند بشناسم با او هم غذا نخواهم شد. 


راوى يرسيد از كجاى قرآن حكم آن فهميده مى شود؟ حضرت آيه مذكور را تلاوت فرمود. راوى سؤال كرد: كناه زنا بزركك 


تر است يا استمنا؟ فرمود: 

استمتاء كاه وؤر كن الس 130 

ييامبر اكرم (ص) نيز فرموده اند: هر كس با دست» شهوتش را خارج كند ملعون است. (17) 
باز امام صادق (ع) فرموده اند: 


سهاخسته ائل كه خداوتل يا امشان سحن تمى كيد وابا'نظر وكمت به انشان ثمى 'تكرد:و باكشان نمن كند و بزآائ آثان عذات 
دردناكى است: كسى كه موهاى سفيدش را بكند تا جوان ديده شود. كسى كه به 


وسيله ى عضو خودشء شهوتش را خارج كند و كسى كه با او لواط كرده شود. (17) 


البته اكر انجام دهنده ى اين كارها توبه ى واقعى و نصوح كند» مشمول مغفرت و رحمت كشته وازعذاب نجات خواهد 


يافت. ب) هم جنس كرايى 


يكى از خطرناكك ترين انحرافات» هم جنس كرايى است كه در مورد مردان به نام «لواط» و در مورد زنان «مساحقه) ناميده مى 
شود. اين عمل زشت از بى آمدهاى ديكر تحريكات جنسى زنان در جامعه استء زيرا از يكك سو باعث غفلت افراد از ياد 
خداوند» قيامت و عظمت و كرامت نفس و ارزش هاى والاى انسانى مى شود و همين موضوع ريشه ى همه ى نكبت ها و 
زشتى هايى است كه بر زندكى بشر سايه افكنده كه از جمله ى آنها كرايش افراطى به تمايلات نفسانى و دنيايرستى است و از 
سوى ديكر موجب تحريكك و شعله ور شدن غريزه ى جنسى مى شود؛ در نتيجه در اثر عدم دسترسى به جدس مخالف از راه 
ازدواج در نوجوانان و جوانان و در اثر شقاوت و شهوت باركى در افراد متأهلء زمينه براى ميل به جنس موافق فراهم مى 


كردد. 


اين عمل انحرافى و هنجار شكنء برخلاف ساختار فطرى و طبيعى انسان بوده و سلامت جسم و روان را به خطر مى اندازد و 
تداوم آن موجب بروز آسيب هاى بسيار زيادى بر جسم و روان و مفاسد فراوانى در جامعه مى شود؛ از اين رو در اين جا به 


ذكر تحقيقى كه در يكى از تفاسير در اين زمينه آمده. مى يردازيم: 


اين كونه روابط نامشروع در اركانيسم 


بدن انسان و حتى در سلسله اعصاب روح اثرات ويرانكرى دارد. مرد را از يكك مرد كامل بودن و زن را از يكك زن كامل 
بودن ساقط مى كند؛ به طورى كه كرفتار ضعف جنسى شديد و به اصطلاح سردمزاجى و بى ميلى به جنس مخالف مى شوند 
ووتجان لكلاف قافودية | مقن تاجاحب خا لفك الكو اعفد بودبد داق كه توه اند كان :ولف [تسساساق 1 انيه دوبيا هر 
او بيدا مى شود و با توجه به اين كه احساسات جنسى زن و مرد هم در اركانيسم بدن آنها مؤثر است وهم در روحيات و 
اخلاق ويزه شانء لذا روشن مى شود كه از دست دادن احساسات طبيعى» تا جه حد بر جسم و روان و روح انسان ضربه مى 
زند وحتى ممكن است افرادى كه كرفتار اين انحراف هستند جنان به ضعف جنسى مبتلا شوند كه ديكر قدرت بر توليد فرزند 
را نيايند. افراد هم جنس كراء تدريجاً به انزوا و بِيكَانكى از اجتماع و سيس بيكانكى از خويشتن رو مى آورند و كرفتار تضاد 
ببجيده ى روانى مى شوند واكر به اصلاح خود نيردازند» ممكن است به دام بيمارى هاى جسمى و روانى مختلفى بيفتند و 
قدرت اراده راء كه شرط هر نوع بيروزى استء تدريجاً ازدست بدهند و يكك نوع سركردانى و بى تفاوتى در روح آنان لانه 
كتهو هر داقو روات تدر يها انها وا مه عو امف وو وناك :انكل و افعر قاب اعلا درك كفاتد 8 


بر اين اساسء دين مقدس اسلام كه تمام قوانين و دستورهايش هماهنكك با ساختار وجودى آدمى 


است اين عمل قبيح را حرام و از كناهان كبيره شمرده و بلكه از نزديكك شدن به مقدمات آن و هم جنين ساير انحرافات جنسى 
نهى كرده است؛ آن جا كه مى فرمايد: 


الا تقديوا الو اسفن ما لير مقفاو ما نطو نايد كارساى رش )عه اشكان و نيان د كك تقوين (1) 


در جندين جاى قرآن نيز براى عبرت و يند مسلمانان و ديككران سخن از قوم لوط به ميان آمده و آنها را اولين قومى كه به اين 
عمل منافى عفت آلوده شدند» معرفى كرده و از آنان به قوم نادان» مسرف و فاسق و از اين عمل به عنوان فاحشه» فسق و خبيث 
ياد مى كند. عاقبل» عذاب الهى و بازتاب اعمال ننكين شان آنها را فراكرفت و بارانى از سنكك ريزه بر آنها فروريخت و 


شهرهاى آنان را زير و رو و وازكون ساخته و به زندكى خفت بارشان يايان داد. (12) 


ييامبر اكرم (ص) فرمودند: 


و 


لما عَمل قومٌ لوطٍ ما عَمملوا بكتٍ الأرض إلى ربّها حتى بَلَعَ دُموعُها إلى السّماءٍ بَكت السماءً حتى بَلعَ دُموعُها إلى العرش فأوحى 
الله إلى الْسَماءِ أن أحصبيهم و أوحى إلى الأرض أن أخسفى بهم؛ هنكامى كه قوم لوط آن اعمال ننككين و يست را انجام دادندء 
زمين آن جنان ناله سر داد كه اشكك هايش به آسمان رسيد و آسمان آن جنان ناله كرد كه اشكك هايش به عرش رسيد» يس 


خداوند به آسمان وحى فرستاد كه آنها را سنكك باران كن و بر زمين وحى نمود كه آنان را فرو ببر. (17) 
هم جنيز آن حضرت فرمودنك: 


لا يَجِدٌ ريج البجنهِ زّنوق و هُو المُخْنْتْ؛ كسى 


كه با او لواط شود بوى بهشت به مشامش نخواهد رسيد. (18) 


اشاره فرموده است: 

مَن جام غَلاماً جاء يوم القيامه جُنْاً لا ينقيه ماءَ الدّنيا و عَضْبَ الله عليه و لَعَنهُ و أَعَدَ لَهُ جهنم و سائت مصيراً... نّم قال إِنَّ الذّكرٌ 
توكث لد كد هيد العرد ,و لكف هر كدق بات الفخرات انق زكلراط) كتدوووز قبافت ذوكالن زازه سمحت من سرد كد 
جنب و ناياكك است؛ به طورى كه آب هاى جهان او را ياكك نمى كند و خداوند براو غضب مى كند واز رحمت خويش دور 
مى سازد و دوزخ را براى او آماده مى كند و جه بد جايكاهى است... سيس فرمود: هر كاه فرد مذكر(حمرد) با مذكر ديكر 


آميزش كند» عرش الهى به لرزه مى آيد. (19) 
حضرت على (ع) هم در اين باره مى فرمايد: 


لعن الله الْمَتَسْبّهين من الوَجالٍ بِالنّساءِ و المَتَسَبِهاتِ من النّساءِ بالرّجال؛ لعنت خداوند بر آن مردانى كه خود را شبيه زنان و بر آن 


زنانى كه خود را شبيه مردان مى كنند. )5١(‏ 


قآباة:ة كانت كشيراف انم كلام كارانه وسواق :و هذاه الخرو فد صو رقن ابت كامنية كعمو نويه وار كفك بتي 


كشش و جاذبه اى كه در سايه ى غريزه جنسى زن و مرد به سوى يكديكر وجود داردء از حكمت هاى خداوند براى توليد و 


بقاى نسل مى باشدء اما نه به هر روش و قيمتىء بلكه از راه شرعى و قانونى؛ يعنى ازدواج و 


تلشكيل ون كن رك 


هر انسانى تداوم شخص و شخصت خويش را در توليد نسل و تربيت فرزند صالح مى داند؛ ازاين رو هر كس از عمق جان 
نيازمند فرزند سالم و شايسته است تا در يرتو وجود اوء نياز درونى اش را تأمين نمايد و با مرككء دفتر وجودش در دنيا يايان 


نيابد. 


ازاين رو براساس كلمات امامان ياكك عليهم السلام يرونده اعمال انسان با مركك بسته مى شود, مككر جند كروه كه از جمله 
آنها يدر و مادرى است كه فرزند درست كردارى به ياد كار كذاشته اند. بديهى است كه تنها در يرتو نظام خانواده و ارتباط 
مشروع زن و مرد مى توان محيطى آكنده از محبت» كذشتء فداكارى و سرشار از انسانيت» معنويت و در نتيجه بسترى مناسب 
براى توليد نسل و يرورش فرزند صالح و شايسته فراهم جو واضولا در جنين فضايى شخصيت والدين در فرزندان تبلور مى 


يابد و فرزندان آثينه ى تمام نماى يدر و مادر خواهند بود. 


و زن بدون بيوند زناشويى است كذشته از فساد اخلاقى فردى و اجتماعى» باعث نابودى و ريشه كنى نسلء به ويه نسل صالح 
مى شودء زيرا اولا: اين عمل يست ضربه هاى جبران نايذيرى بر بنيان خانواده وارد مى سازد جرا كه با رواج اين عمل از يكك 
سو بسيارى از جوانان ازدواج نمى كنند ويا ازدواج را به تأخير مى اندازند و براى ارضاى غريزه ى خود از اين راه استفاده مى 
كتنك و 


يس از كذشت جوانى و سن ازدواج» تشكيل خانواده مى دهند كه در جنين موقعيتى آمادكى يا حوصله توليد و تربيت فرزند 


صالح از بين مى رود ويا به شدت كاهش مى يابد. 


از سوى ديككّر ازدواج هاى صورت كرفته در معرض طلاق و فروياشى قرار مى كيرد؛ جنان كه در رزيم طاغوت كه اين عمل 
متلاشى و به طلاق و جدايى كشيده مى شد. جه اين كه در نظام فعلى جمهورى اسلامى طبق آمار منتشر شده در سال ده 


از هر جهار ازدواج يكى از آنها به طلاق منجر مى شود. 


ثاناذ اذ كه اراق اعت سقط جين وساف كقى هاف زناف فى كرود كدان كتاهان نر كه بوده وفيةةفاردة كدديدى آن 
از بيست مثقال شرعى طلاى سكه دار (مسكوك) اكر آن جه سقط شده نطفه باشد آغاز مى شود تا برسد به ديه ى كامل اكّر 
روح در جنين دميده شده باشد ضمن اين كه صورت اخير مشمول اين آيه نيز مى شود كه: 


«مَن قل نفسا بغي ر فس أو فسادٍ فى الأرض فكأئما قَتل النّاسَ جميعا»؛ هر كس انسانى را بدون ارتكاب قتل يا فسادى در زمين 
بكشدء كويا تمام انسان ها را كشته است. )1١(‏ 


بشر متمدن نماى امروز و مادران بى عاطفه» با كمال قساوت دست خود را آغشته به خون بسيارى از كود كان نموده و 


جك ركوشه هاى خود را در رحم قطعه قطعه نموده واز بين مى برند و براى 


أبق عمل غينايت كارانه:غدان و بهاته عاق واهى مين ثر اشينك: 


از طرف ديكر سبب به وجود آمدن فرزندان نامشروع و به هم خوردن نسب ها و قطع شدن روابط يدران و مادران بى عفت و 
خلاف كار با فرزندان خويش مى كردد. زيرا هيج مادرى حاضر به نككهدارى و يرورش فرزند نامشروع خويش نيست. يدر نيز 
اطمينان ندارد كودك متعلق به او باشد واككر فرزندش هم باشد براى حفظ آبروء آن را از خود دور مى كند و به يرورشكاه 
مى سيارد و يا حداقل مورد بى مهرى والدين قرار مى كيرد و از دامان تربيتى آنان محروم مى شود؛ در اين صورت هم فلسفه 


ى وجود غريزه ى جنسى عقيم مانده و زمين از نسل انسان هاى صالح كم خواهد شد. 


به علا-وه» كود كان به صورت فطرى تمايل شديدى به شناخت يدر و مادر خود دارندء» تا از حمايت هاى عاطفى» روحى و 
جسمى آنان بهره مند شوند» مخصوصا عنصر عاطفه و مهر و محبت والدين در تكوين و شكل كيرى شخصيت كودك و 
هايى محرومند كه نتيجه اش ايجاد عقده حقارت و بى آمدهاى ناشى از آن شده و تربيت آنان را بسيار دشوار و ييجيده مى 


سازد. 


كذشته ازاينهاء آنان يس از رسيدن به سن بلوغ و آكاهى از تولد نامشروع خود» ضربه هاى كوبنده اى بر روان» اعصاب و 


جسمشان وارد مى شود و احساس حقارتشان جند برابر مى كردد؛ به ويزه اكر افراد جامعه نيز به اين موضوع دامن بزنند. 


در جنين حالتى در برابر ناهنجارى ها و انحرافات اخلاقى و جنسىء آسيب يذير مى شوند و لذا تربيتشان بسيار طاقت فرسا بوده 
وانسان هاى صالحى نخواهند بود واحتى در جامعه دست به جنايت» خيانت» سرقت» تجاوزء اعتياد و امثال اينها مى زنند؛ جنان 
كه قاتلان بيشوايان دين مقدس اسلام, افراد ولدالزنا ويا ولدالحيض بوده اند. 


الكاناق اجا كة جايعة اذ تعانو اذ ها كان شود ا لوول نظام خانوادكى و روابط صحيح خانواده در اثر كرايش به 
شهوات نامشروع اخلاق اجتماعى و روابط انسانى ميان افراد جامعه متزلزل كشته و فساد. بى عفتى» ظلم» خودكشى و غيره در 
آنان افزايش مى يابد. در جنين جامعه اى بيشتر آسيب هاى اخلااقى و روحى بر نسل جوان و نوجوان وارد مى شود و نسل 
صالح و ياكك جاى خود را به نسل كمراه و منحرف مى دهد. علاوه براين» انحراف جنسى موجب بروز بيمارى هاى تناسلى و 
شيوع امراض جسمى و روانى مى شود كه نمونه ى بارز آن بيمارى ايدز است كه براساس آمار منتشر شده اوايل سال 2178٠١‏ 
سى و شش ميليون نفر در جهان در اثر ابتلا به آن جان باخته اند. البته انحرافات جنسى همان كونه كه عامل ايجاد بيمارى ايدز 
اشخ يكن ازراة هاف اتتقالةابق رومن نز معسوس»مى شوة بابق اشاس عصير ما كه كوششن ها فراوانى براق رهايئ :از 


هر قانون و محدوديتى استء مصداق كامل اين فرمايش حضرت امام رضا (ع) است: 


كلما أحدتٌ العبادٌ مِن الدّنوب ما لم يكونوا يَعملونء أحدتٌ الله لَهُم مِن البَلاءِ ما 


لم يتكونوا يَعرفون؛ هر كناه تازه اى كه سابقه نداشته و مردم مرتكب آن شوندء خداوند بلا و بيمارى جديدى براى آنها ايجاد 


مى كند كه آن زمان ييشينه نداشت.(؟57) 
كناه زياد» هم جنين باعث مركك و ميرهاى زياد و نابهنكام مى شود؛ همان كونه كه اما صادق (ع) در اين باره مى فرمايد: 


ق تموة بالذنوت سم موك بالاجال؟ كناف كه واخاطر كاساو اسن مود تسر اذ اقرادئ شصلة كداغوى طبس من 


ميرند. 0717 


مطالب كفته شده كذشته از اين كه عملى و عقلى است در دنياى غرب كه آزادى جنسى شيوع دارد» كاملا مشهود و محسوس 
است و براى كسانى كه خواهان حقيقت اند جاى هيج كونه ترديد و انكار نمى كذارد». ضمن اين كه بزركان و ييشوايان دين 


به آنها تصريح و اشاره نموده اندك. 


دين مقدس اسلام با همسويى با خلقت وخرد انسان؛ از يكك سو عفت و ياكدامنى را از نشانه هاى افراد با ايمان دانسته (5)و 


حضرت يوسف عليه السلام و مريم عليها السلام را به عنوان اسوه هاى عفاف معرفى نموده است. (10) از سوى ديكر اين عمل 


شوم و زشت را نه تنها منع و حرام كرده. بلكه از نزديكك شدن به آنء از راه انجام مقدمات نيز بازداشته است؛ جنان كه قرآن 


كريم مى فرمايد: 


وال شرو نال اق اله كان قاتعنة وجب شوات ده ونا درك قفوي وا ان قياف 3 احتدات كين ورا شد سيان 


راه و روش بدى است. (58) 


قرآن كريم در خصوص امورى كه جاذبه هاى شهوانى دارند و نزديكك شدن به آنها وسوسه انككيز است و بيم 


آن هست كه انسان رااز راه راست فطرت و شريعت منحرف سازندء تعبير لطيفى دارد: «نزديكك نشدن به آنها»؛ اين تعبير 
علاوه براين كه لزوم دورى از آنها را تأكيد مى كند, اشاره حساب شده اى به يرهيز از مقدمات آنها مى باشد كه انسان را 


كام به كام به آن امور نزديكك كرده و سيس به دام مى اندازند. 


انحرافات جنسى از امور جاذبه دارى است كه مقدمات تحريكك كننده و وسوسه انككيز دارند» كه عمدهى آنها حرام و برخى 
مكروه مى باشندء و به تدريج آدمى رااز ياد خداء قيامت و يى آمدهاى شوم آن غافل كرده و به آن كرفتار مى سازند؛ از قبيل 
بدحجابى و خودنمايى زنان» جشم جرانى» تخيلاات شهوانى» دوستى هاى غير مشروع؛ خلوت كردن با نامحرم؛ مكان هاى 
مختلط زن و مرد. موسيقى مهيجء فيلم هاى مبتذل» كتاب هاء نشريات» عكس هاى مستهجن و نظاير اينها كه سرمنشأ دورى 
انسان از اخلاق انسانى و اسلامى است. 


يس معناى نزديكك نشدن به زنا به معناى اجتناب از اين مقدمات و در نهايت خود عمل زشت و خبيث زنا مى باشد. كلماتى 
هم جون: إن فعل ماضىء فاحشه و ساء سبيلا كه در آيه آمده شدت زشتى و بزركى اين عمل را كوشزد مى نمايد» ضمن 
اينكه جمله «وساءسبيلك بيانكر انحراف از راه راست و فروغلتيدن در مفاسدى است كه فرد و نظام خانواده و اجتماع را به 


تباهى مى كشاند. 


حد زنا را بيان مى 


ه.ا ٠.إ)ه‏ 


كندء نخست زن زانيه و بعد مرد زناكار را ذكر فرموده است: 

اله وازاق لعن والدويلنا لا7 انو واو رط وكاو زاسط ا لم11 
اما در مورد سرقت و دزدى؛ عكس آن است: 

«الشَارقٌ والسارقةٌ فاقطعوا أيديَهُماا؛ دست مرد و زن دزد را قطع كنيد. (18) 


نكته اش آن است كه عامل اصلى در آلودكى به زناء زنان بى بندوبار و خودنما ودر سرقت,. مردانند» جه اين كه در اين عمل 
عاق عقت مشترنى انس اتجر وان زنان مى خورند؛ هم از جهت رفتن آبروى آنان» مخصوصاً اكر باكره و دوشيزه باشندء 
زيرا سرمايه بكارت را كه نشانه ى عفت و ياكدامنى است از دست مى دهند وهم از نظر سقوط از مقام معشوق بودن و 
محبوبيت آنان به ويه در خانواده و بروز اختلاءف هاى خانوادكى» طلاق و جدايى وهم به لحاظ خطر انحراف و كمراهى 


فرزندان آنان؛ بالاخص دختران. 


حكم زدن شلاق و تازيانه به زناكار» حكايت از عمل حيوانى و غير انسانى بودن زنا مى كند كه آلوده شوندكان را در آن 
حالت از قلمرو انسانيت خارج كرده و در زمره ى حيوانيت داخل نموده استء زيرا تازيانه را به حيوان مى زنندء نه انسانء البته 
حكم شلاق زدن براى زناكار مخصوص كسى است كه همسر ندارد ويا همسرش در دسترس او نيست و كرنه حكم زناكارى 


كه همسر دارد و در اختيار و در نزد اوستء سنكك سار شدن و رجم است. جند حديث در بارهى زنا 


ييامبر اكرم (ص) مى فرمايد: 


يا على در زنا شش خصلت و اثراست كه 


سهامورد أن درو ديا وسه تاق ديكر ون آخرث انيث:اماادر دناه جمال :و زيباى وذررواشى نووانيت را از نين مى. برذ مركه 
زودرس و تعجيل در نابودى مى كند و رزق و روزى را قطع مى كندء و اما آن جه در آخرت است: سختى حساب؛ خشم و 
سخط خداوند مهربان و دخول يا خلود در اتش مى باشد.(59) 


البته مان دكارى در آتش جهنمء طبق قاعده ى كلى كه در سورهى بقرهء آيه هشتاد و يكك آمده مشروط به آن است كه انسان 
بر كناه يافشارى و مداومت ورزد؛ به كونه اى كه كناه همه ى قلب و روح را سياه و احاطه كرده و هيج راهى براى بيدارى؛ 
توبه و بازكشت نمانده باشد كه در اين صورت براى هميشه در آتش جهنم كرفتار خواهد شد. امام باقر (ع) نيز فرموده اند: در 
كتاب رسول خدا يافتيم كه: 


إذا ظَهِرَ الزّنا تعدى كثرَ مَوثٌ الفُجأه؛ هر كاه بعد از من زنا ظاهر شود افزايش يابد مركك هاى ناكهانى زياد مى شود. (0:*) 
امام صادق (ع) نيز مى فرمايند: 
إلا خها لزنا ليفك الالال مكاي كدارنا اشكان من شتوده زللة وا كرشاوف :فا إفراشى اف نان 81 


با توجه به اين احاديث تكان دهنده؛ روشن مى شود علت اين كه در عصر تسخير فضا و ارتباط هاء اين قدر زلزله» سيل» 
تصادفات» تورم و نكبت ها و غيره در زندكى زياد شده جيست. ضمن اين كه بيانكر آن است كه تن دادن به اين عمل بسيار 


قبيح» نه تنها فقر و تنكك دستى را از ميان نمى بردء بلكه بر 


شدت آن مى افزايد؛ علاوه بر اين كه در منظر وحى به دست آوردن روزى از راه نامشروع, حرام و ناياكك مى باشد كه باطن و 
حقيقت حرام خوارى» خوردن آتش است و مانع رسيدن روزى حلال به حرام خوار مى شود. نقش بى بند و بارى و بدحجابى 


در شيوع فحشا 


تأثير فوق العاده محيط در سازندكّى يا تخريب شخصيت انسان بر كسى يوشيده نيست؛ از اين رو هر امرى كه موجب عفت و 
باكى عمومى و معادل فكرىء روانى و اخلا.قى جامعه و رشد شخصيت افراد كردد. براى اجتماع مفيد و لازم است و مى 


بايست در جهت تحقق و ايجاد آن حداكثر كوشش را به كار برد. 


از آن جا كه زندكى انسان جمعى و اجتماعى است جامعه. به مثابه خانه و خانواده است كه حفظ حريم عفاف و اخلاق در آن 


حياتى است و ياكى يا آلودكى آن نقش مهمى در سرنوشت افراد آن به ويه فرزندان و نسل نوخاسته دارد. 


روى همين اصل منطقىء اسلام با هر جه جو اجتماع را آلوده و مسموم كند شديداً مبارزه كرده است, لذا كناه آشكار 
مسئوليت و عقوبتش به مراتب بيش از كناه ينهان استء زيرا كسى كه يرده ى حيا را بدرد و مرتكب معصيت در ملأ عام بشود 
و به اصطلاح تجاهر به فسق كند باعث مى شود قبح و زشتى كناه و عمل ناهنجار» كه سدّ مهمى در برابر فساد و جرم استء به 
تدريج در نظر مردم از بين رفته و عواقب و بازتاب تلخ دنيوى و عقوبت و رسوايى اخزوق آذ رافوكل كشكة وسل شكينهه 


شود و مردم نيز 


به آن آلوده كردند. بدين ترتيب جنين فردى ضمن آلودكى و ضربه به شخصت خويشتنء جامعه را مسموم نموده و ضربه ى 


بزركى بر معنويت و ييكره آن وارد كرده است. 


كناه بسيار بزركك لاقيدى و بدحجابى از اين قبيل است؛ دين مبين اسلام حجاب را به عنوان عامل مهم حفظ و اعتلاى 
شخصيت فردى و تحكيم بيوند خانواكى و حفظ عفت و اخلاق اجتماعى بر زن كه در نظام آفرينش از جايكاه ارزش مند 


معشوق بودن برخوردار مى باشد واجب فرموده اف 


بانويى كه حجاب صحيح و شئونٍ اسلامى را رعايت نمى كند با رفت و آمد در سطح اجتماع عامل غفلت زدكى و فراموشى 
مراقبت الهى و باعث كورى دلها در جامعه مى كرددء وى از يكك سو كناه و رفتار ناهنجار لاقيدى و خودنمايى فسادانكيز را 
نشر و ترويج مى نمايد و ديككر زنان را به اين بلاى خانمان سوز كرفتار مى سازد واز سوى ديككر به جهت تأثيرات عاطفى و 
جنسى زن بر مردان» دل آنان بالخصوص جوانان را در ميدان جاذبه خويش كرفتار ساخته و غريزه شهوت آنها را مشتعل مى 
نمايد. از نتايج زيان بار آن» شيوع انحرافات جنسى و رنج جسمى و روانى شديد است و جه بسا رو زكار آدمى را سياه و 


زنك كن زا تناه مى سار3: 
بر اين اساسء زنان اين كونه از هر دو جهت مشمول اين كلام خداى سبحان مى شوند. 


«إِنْ الذْينَ يَحبونَ أن تشع الفاحشه فى السذين آمنوا لَهُم عذابٌ أليم فى الدّنيا والآخره والله يَعلمُ و نتم لا تَعلمون»؛ كسانى كه 


دوست دارند زشتى ها و كناهان قبيح در ميان 


آكاه است اما شما از ابعاد كوناكون و زيان بار آن آ كاه نيستيد. (5*) 


اين كه نفرمود كسانى كه اشاعه فحشا مى كنندء بلكه مى فرمايد دوست دارند جنين كارى كنند» يا از جهت نهايت تأكيد در 
و كفتار خود اشاعه فحشا كنند و يااز جهت آن اسث كه محبث همانند كفر كاهى قلبى اسث و كاهى عملى يعنى كردار 
ناشايست آنها موجب ترويج و شيوع كناهان زشت مى شود و مراد از «فحشا) هر كونه رفتار و كفتارى است كه زشتى آن 


بزركك استء اعم از اين كه بى حجابى و بدحجابى و انحرافات جنسى باشد يا غير اينها. 


بنابراين زنان با فرو افكندن لباس حيا يوشش دينى همانند آتش سيارى مى شوند كه به هر جا كام مى نهند آن جا را آتش 
زده و شخص و شخصيت جوانان و نوجوانان را دجار حريق مى سازند. راستى جه آتش سوزى بدتر از اين وجود دارد كه 


خرمن توانايى ها و استعدادهاى خود و نسل جديد را مى سوزاند و شخصيت وانسانيت آنان و خويشتن را تباه مى سازد. 


اكر اين بانوان مى دانستند همواره مرتكب جه جناياتى بر خود وافراد جامعه مى شوند و اكر حقيقت عمل ناهنجار خويش و 
كناهان عظيمى كه بر دوش دارند را مشاهده مى كردند» ه ركز يكك 


لحظه هم آرام نمى نشستند تا اين آتش افروخته شده بر دوش خويش را با آب توبه خاموش و خود را با دستورهاى سازنده 


با توجه به مطالب مذ كورء معناى عميق حديث ذيل روشن مى شودء» حضرت امام رضا (ع) فرمودند: 
نقش انككشتر حضرت عيسى عليه السلام دو جمله بود كه از انجيل كرفته شده بود: 


خوشا به حال بنده اى كه به واسطه او ياد خدا حاصل مى شود و واى به حال بنده اى كه ياد خداوند به خاطر او فراموش شود. 
(3) شريكك در جرم و كناه 


زن آسيب زا ضمن اين كه هنكام حضور غير شرعى در جامعه و در برابر افراد نامحرم بيوسته براى او كناه و سربيجى از حكم 
الهى ثبت مى شودء در جرم و كناه كسانى كه از طريق او به كناه جنسىء لاقيدى» جرم و جنايتء اعتياد» ظلم و غيره آلوده مى 
شوند» شريكك خواهد بود و در نهايت كرفتار عكس العمل رفتارها و يوشش نامناسب و غير عفيفانه خود در برزخ و آخرت و 
كاهى در دنيا مى شود واين نكته ى مهمى است كه عقل سالم بر آن نظارت دارد؛ جنان كه قرآن كريم نيز در اين زمينه به 
عنوان قانون كلى مى فرمايد: 


من يَشفّع شَّهاعة حسنة يكن لَهُ نَصِيبٌ منها و من يَسفَع شَفاعةٌ سَيَْهَ يكن لَهُ كفل منها و كان الله على كل شىء مُقيتً؛ كسى كه 
تشويق به كار نيكى كند بهره وافرى از آن براى او خواهد بود و كسى كه تشويق به كار بدى كند سهمى از آن خواهد داشت 


و خداوند حساب هر جيز را دارد 


وا اسقط وى كد06 


مطابق آيه» منطق اصيل اسلام در مسائل اجتماعى و خانوادكّى آن است كه مردم جامعه و اعضاى خانواده در سرنوشت اعمال 
يكدبكر ازاطرق راهفايئ: و تشويق يان نا غمل شتريك من تاشن هر كاه كفقان ا كزداو ع سكوة وزاشارة انسان سين 
تشويق فرد يا كروه و جمعيتى به كار نيكك يا بد شود سهمى از ياداش يا كيفر آن كار و آثار و نتايجش براى تشويق كننده 
خواهد بودء بدون آن كه از ثواب يا كناه فاعل اصلى (انجام دهنده ى عمل) كاسته شود؛ جنان كه از ييامبر اسلام (ص) جنين 


نقل شده: 


تن أمرَ بمعروفٍ أو نّهى عن منكر أو دلّ على حير أو أشار به فَهُو شريكك و من أمر بسوءٍ أو دلّ عليه أو أشارَ به فَهُو شريكك؛ هر 
كس امر به كار نيكى يا نهى از منكر و كناهى كند يا به عمل خير راهنمايى نمايد يا اشاره به آن كند و به نحوى باعث تشويق 
به خير شود در آن عمل نيك سهيم و شريكك است وهر كس دعوت به كار بد يا راهنمايى اشاره و تشويق بدان نمايد او نيز 
در آن عمل بد شريكك است. (98) 

بنابراين در فرهنكك كامل اسلام تنها انجام دهند كان كناه و كار زشتء مسئول و كناه كار نيستند بلكه تمام كسانى كه به نوعى 
زمينه ى كناه و جرم را فراهم كردند نيز مسئول و معصيت كار شمرده مى شوند. 


قرآن در بارهى نتيجه ى أخروى كمراه كردن و به كناه كشاندن ديكران مى فرمايد: 


«ليحملوا أوزارَهُم كامِلهٌ يوم القيامّه و من أوزار الذين يُضْلونَهُم بغير 


علم ألا ساءً ما يَزرون)؛ روز قيامت هم بايد بار كناهان خود را به طور كامل بر دوش كشند و هم سهمى از كناهان كسانى كه 


نهد جهالت ان را حق كمراء و متخرف من سازئدة كاه ياشيد كه انها يان ستكيق ند برتذوش خواهل كشبد (2) 


كذشته ازاينها در شيوع انم اعمال متاق عفة تون [مذهاط تا كوان آذواةغانا هو رجه اول مود تان كردا راو ستهحات 
و بى حجاب قربانى مهلكه و بازنده ى بازى مى باشند. هم جنان كه يدران» برادران» شوهران» فرزندان و ديكر بستكان نزديكك 
آنان نيز در خطر سقوط در اين مهلكه ها هستند و در حقيقت اين زنان در همين دنيا به برخى از سزاى اعمال خود رسيده و 


شاهد انحراف اخلاقى و جنسى خود و نزديكان خويش مى باشند؛ جنان كه بسيار ديده و شنيده شده است. 


و حضور خداوند بزز كفاااسثة بجنان كة ندر قر امن فرمايد: 


١ولا‏ تَعمَلونَ مِن تمل إلا كنا عَليكم شّهوداً إذ تُفيضُون فيه»؛ هيج عملى را انجام نمى دهيد مكر اين كه ما كواه بر شما هستيم 
در آن هنكام كه وارد آن مى شويد. (0”) 


زبافير (ض) هر كاه ابن آبه را تلاوت من كزدوند كربه شديدق هى لمووند 40 بن انوشت:ها : 

.5١ دنياى نوجوان» ص"‎ -١ 

"- نهج البلاغه» حكمت وعع, 

*- تحن العقول» ص 587. 

؟- دنياى نوجوان» ص ,"١9‏ به نقل از موريس دبسء «جه مى دانيم؟) بلوغ. ترجمه حسن صفارى» ص "27. 


- همان» ص ,)١‏ به نقل 


ازكانت» تعليم و تربيت» ترجمه د كتر شكوهى؛ ص 8/. 
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/ا- دنياى نوجوان» ص ”2787 دكتر استون و جمعى ديكر از نويسند كان, ناتوانى هاى جنسى» ص 8و 68. 
/- همان» ص 0587 روانشناسى نوجوانان» ص؟7١٠.‏ 

4- همان»؛ ص 27387 به نقل از نجه كه يكك جوان بايد بداند» ص .68١‏ 
-٠‏ مؤمنون (539) آيه 7. 

."٠ بحارالانوار. ج5١٠ ص‎ -١ 

همان 

1- همانء ج94/؛ ص 48. 

-١‏ تفسير نمونه» ج18 ص 1017 و ج4: ص 2198 با تلخيص. 

6 انعام (2) آيه .10١‏ 


-١‏ ر.كك: اعراف (/) آيه ١86؛‏ شعرا (528) آيه ٠12١؛‏ عنكبوت (59) آيه 58-78؛ هود )١١(‏ آيه 6١-47‏ انبياء (١5؟)‏ آيه ع/اء 
نحل (18) آيه 00. 


/١١-تفسير‏ برهان» ج 7 ص .77١‏ 

- بحارالانوار» ج0/4 ص /ا*. 

4- وسائل الشيعه. ج5١.‏ ص 758؛ همان» ص 700. 
-'٠‏ بحارالانوار» ج7١٠.‏ ص /10. 

'١‏ مائده () آيه ؟". 

- بحارالانوار» ج 1/7 ص ”7677. 


+7 همان» ص 705. 


©*؟- ر.كك: مؤمن (737) آيه ه؛ فرقان (10) آيه 88؛ احزاب (7”) آيه 0". 

ر.كك: يوسف (11) آيه 148377 7",ع"؛ تحريم (28) آيه 17. 

8؟-اسراء )١7(‏ آيه 7”. 

/ا”- نور (38) آيه 7؟. 

58 مائده (0) آيه 38. 

4 بحارالانوار» جلالاءص 088؛ مجمع البيان» ج28 ص 218: ذيل آيه ٠؛‏ سوره اسراء. 
-"٠‏ بحارالانوار» ج "/ا. ص 294". 

١لا-‏ همانء ج4/؛ ص .7١‏ 

الانور (78) آيه 19. 

بحارالانوار» ج١١‏ ص ”87. 

ع" نساء (6) آيه 80,. 

0 تفسير نمونه» جا ص 9". 

”7 نحل (18) آيه 50. 

/ا"ا- يونس )٠١(‏ آيه .2١‏ 

8" تفسير القمى» ج١»‏ ص 21١7‏ ذيل آيه كريمه. 

آسيب شناسى شخصيت و محبوبيت زن (8) 

ييامدهاى ناكوار بدحجابى بر خانواده و اجتماع قسمت جهارم : عامل نزول بلا 


خداوند به انسان ها مهر و محبت بى نهايت دارد و هدف او هدايت» كمال و سعادت ابدى آنهاست؛ از اين رو اسباب و وسايل 


كوناكونى براى آنها جهت نيل به اين هدف فراهم نموده است. براى هر انسانى واعظء سخن كو و نماينده 


اى براى خود در درون به نام عقل» فطرت و وجدان ودر بيرون به نام وحى و شريعت از طريق ييامبران» اوصيا و كتاب هاى 


آسمانى قرار داده است. 


آنان كه خواهان كمال و خوشبختى ابدى هستند» با كوش جان سيردن به اين نصيحت كران واقعى و ييام آوران سعادت 
حقيقى» در صدد اطاعت الهى برآمدندء تا به آسانى خود را از امواج طوفانى دنيا نجات داده و به ساحل امن رستكارى ابدى 


دست بابند. 


اما آنان كه هوس و خواسته هاى نفسانى و شهوانى را بر دستورها و خواست الهى مقدم مى شمارند و دنياى زود كذر را بر 
آخرت ماندكار ترجيح مى دهند» خداوند حليم بر اساس لطف بى كران و اراده حكيمانه اش آنان را مكرر به سمت حقيقت و 
سعادت فرا مى خواند, تا شايد به خود مده واز مركب غرور و سركشى و خودخواهى فرود آيند ودر مسير حق و اعتلاى 
شخصيتء كام بردارند» لذا هر كس را به تناسب حال و روحيه اش از انواع هدايت هاى تكوينى درونى و برونى برخوردار مى 


كرداند. 


كاهى انسان را كذشته از ايجاد كرايش هاى مكرر به خيرات در درون» از رحمت و لطف بيشتر و نعمت هاى فراوان از بيرون 
برخوردار مى كندء تا با انككيزه ى شكر منعم بيدار كشته و سباس كزار و مطيع ولى نعمت خود شود و كاهى او را به نتيجه و 
عكس العمل ياره اى از كناهانش مجازات مى كند كه به شكل بيمارى هاء حوادث ناكوار» كمبودهاء فقر و غم و اندوه و 
امثال آن آشكار مى كردد تا تكبر از قلب وى خارج شده 


و تواضع و تسليم در آن مستقر شود. 


هم جنان كه نسبت به جامعه اى كه كروهى از افرادش از اطاعت سر برتافته و به عصيان و سركشى از دستورهاى الهى روى 
آورده اند» كاهى آرامش. امنيت و فراوانى نعمت و بركات مى بخشد و كاهى كرفتار برخى از بلاها و مصيبت ها مانند زلزله. 
سيل» طوفان هاى شديد, ناامنى» قتل و غارت و مركك هاى ناكهانى و غيره كه بازتاب و نتيجه بعضى از اخلاق و كردار نارواى 
آنهاست,ء مى كند تا شايد از خواب غفلت بيدار شده. از ذلت معصيت و كناه به عزت طاعت و بندكى رو كنندء ويا اكر 
لفاك نط عر نك ته افد او كتاعاة اكه سردمو عدا نه ررس و اخروى أنه عدوت نارقه اللو وال ناذه روس 


باطن خود» رحمت الهى خواهند بود. 


اصل در هدايت الهى آن است كه با رحمت و نعمتء انسان ها را در مسير عفاف و تقوا و تكامل قرار دهد؛ كما اين كه در 
دعا مى خوانيم: «يا من سبقت رحمته غضبه)(1)؛ اى خدايى كه رحمتش بر غضبش يبشى كرفته است. بنابراين رحمت و لطف 
خداوند» اصل و سخط و غضب او فرع است. 


بااين همه؛ باطن غضب الهى نيز رحمت و محبت است و غضب او عين مهر و رحمت اوست. خشم او در نظام آفرينش و 
دستورهاى قهرآميز او در نظام دينء فرع و تابع اصل رحمت اوست و رحمت وغضب الهى هم بر اساس حكمت حكيمانه 
اوست؛ يعنى از آن جا كه خداوند مى خواهد انسان ها به سوى كمال و سعادت ابدى سير كنند 


و بيشتر مردم به خاطر عوامل غفلت آفرين و لذت هاى مادى زود كذرء عظمت و هدف والاى خويش را به دست فراموشى 
سبرده؛ از سير تكاملى منحرف مى كردند و جز با دستورهاى قهرآميز در نظام شريعت از يكك سو و با بلا و مصيبت در جسم و 
جان و فرزند و مال و امثال آن كه نتيجه و بازتاب بعضى از اعمال آنهاست در نظام خلقت از سوى ديكر متنبه نمى شوند؛ از 
اين رو آنها را در دنيا با مجازات و مكافات بعضى از آثار كناهانشان هشدار مى دهد. رابطه ى بين اعمال و حوادث 


دستكاه خلقت يكك نظام و كردونه واحد و به هم ييوسته اى است كه بر اساس مشيت حكيمانه ى مدبر هستى» در حال حركت 
و كردش مى باشد و انسان نيز مهره اى از آن» و جزئى از كل عالم هستى استء لذا حركت صحيح يا غير صحيح او در كيفيت 
كردش د ستكاه خلقت تأثير مى كذارد؛ يعنى همان كونه كه حوادث عالم بر روى انسان اثر مى كندء اعمال نيكك يا بد او نيز 


در عالم مؤثر است. 


اكر انسان مطابق با فطرت و خلقت خويش كه هماهنكك با كل آفرينش است عمل كندء نظام هستى نيز خوب حركت مى 
كند؛ در نتيجه به موقع بركات آسمان و زمين نازل مى شود. و در غير اين صورت دستكاه آفرينش نيز بد كردش خواهد نمود 
و بركات آن خوب نازل نخواهد شد؛ همان كونه كه غذاى ناسالم در سازمان بدن آدمى عكس العمل نامطلوب كذاشته و 


انسان كرفتار واكنش طبيعى آن مى شود و غذاى مسموم روح 


كناه نيز بر نظام فطرت و عقل و وجدان تأثير سوء مى كذارد و در صورت تكرار تغذيه ى ناسالم و استمرار معصيتء نور اينها 
به تدريج ضعيف و راهنمايى ها و كرايش ها و تحريكات سازنده آنها كاهش مى يابد» تا به مرحله خاموشى و توقف برسدء 
كه كاهش توفيقات الهى يا سلب آنها يكى از نتايج تلخ اين مراحل است. 


قرآن كريم در اين باره مى فرمايد: 


«وما أصابكم من مُصِيبَهِ قبما كتدبت أيديكم و يَعفو عن كثير)؛ هر مصيتبى به شما مى رسد به خاطر كناهانى است كه انجام 


داديد و خداوند عزوجل بسيارى از اعمال بد را هم عفو مى كند. (5) 


عفو و كذشت از كناهان بسيار نيز به خاطر لطف و كرم الهى و حسنات و اعمال نيكى است كه انسان انجام مى دهد و مشمول 


عفو و مغفرت خداوند مهربان مى شود: 
«إِنْ الحسنات يُذهبن السَبّئات)؛ اعمال نيكو باعث از بين بردن كناهان مى شود. (*) 
در باره ى بلاهايى كه دامن كير جامعه مى شود مى فرمايد: 


«ظَهِرَ المَسادٌ فى البرّ و البحر بما كسبت أيدى النّاس ليُذِيقَهُم بَعضّ الذى عَمِلوا لَعلَّهُم يَرجعون؛؛ فساد در خشكى و دريا به خاطر 
اعمالى كه مردم براى خود كسب و ذخيره كردند آشكار مى شود تا نتيجه و واكنش بعضى از اعمال و كناهانى را كه انجام 
داده اند به آنها بجشاند شايد با زكّردند. (ع) 


امام صادق (ع) به نمونه اى از كيفيت فساد؛ به ويزه در دريا به واسطه ى كناهان اشاره كرده و مى فرمايد: 


حياك:ذوابك" البيحن بالمطر اذا كس البطو ظوي الشياة ف النحو اليه ق. لكف إذا كرت الدتوتك والتعاصي؛ 


زندكى موجودات دريايى به سبب باران استء زمانى كه باران نبارد فساد در دريا و خشكى ظاهر مى شود واين هنكامى است 
كه كناهان زياد مى شود. (0) 


بنابراين منظور از فساد در آيه» اعم از مفاسد اجتماعى و مصائب و برداشتن بركت هاى آسمانى و زمينى است؛ جنان كه قرآن 


مجيد مى فرمايك: 


«ولو أن أهل القرى آمنوا و انّقوا لَمتحنا عَلِيهم بركات مِن السَّدِماءء والأرض و لكن كدّبوا فأخذناهُم بما كانوا يَكسبون»؛ اكر اهل 
تكذيب كردندء ما نيز آنها را به واسطه اعمالشان مجازات كرديم. (2) 


آيات و روايات ديكر كه ارتباط بين اعمال خوب يا بد با حوادث خير يا شر نظام تكوينى و زندكى انسان را تبيين مى كند و 
اين كه خيرات و بركات معنوى و مادى بيوسته بر مخلوقات عالم, به ويزه انسان در حال ريزش استء مككر اين كه كناهان و 


اعمال زشت فردى و اجتماعى مانع نزول آنها كردد و خير و بركت از زندكى انسان و جامعه برداشته شود. 


آثار بعضى از كناهان به صورت حوادثى ناكوار» مستقيماً به انسان مى رسد و يا موجب اختلال در اوضاع جوى و ارضى در 
نتيجه نازل نشدن باران رحمت و يديد آمدن خشكسالىء طوفان هاى شديد» سيلء زلزله و شرور ديكر» مى شود و حيات 
طبيعى انسان ها را به خطر مى اندازد؛ جنان كه نمونه هاى زيادى در قرآن كريم وجود دارد و نمونه هاى فراوانى هم شنيده يا 


ديده 


ايم. 
كندم از كندم برويد جو ز جو 
از مكافات عمل غافل مشو 


ازاين جا روشن مى شود علت اين كه در دولت كريمه حضرت امام مهدى (عج) آسمان و زمين بركاتش را به روى جامعه ى 


موحد و خداجوى بشرى مى كشايد. در حديثى از امام صادق (ع) نقل شده كه فرمودند: 


مَن يمُوتٌ بالذنوب أكثرٌ ممن يموتٌ بالآجال؛ كسانى كه به واسطه كناهان مى ميرند بيشتر از كسانى هستند كه به م ركك طبيعى 


از دنيا مى روند. 72غع0 


ابق اقباط اتعتاة فوع اسك كدو رو اناك عراش كد نلق اناو ارد قوفنا ع الترت يان كد سكن سه 


خوووة و استو تديلان اضاو نمق شود ازائرات كناه اشع است: 


...ما مِن تدش عودء ولا نكبهِ قدم إلا بذنب...؛ هيج خدشه اى بر انسان وارد نمى شود و هيج لغزش يايى ايجاد نمى شود مكر 
به خاطر كناهى كه از او سرزده است». (8) 


بدين ترتيب اين مصيبت ها و آسيب ها علاوه بر اين كه عوامل و اسباب بيدارى و هشدار نسبت به آينده استء كفاره كناهان 
نو :مخسوب من شؤد و بان كتاهان زااسيكك مئ كند. ضمق ابن كه برائ فرد و جامعه نين ازمون الهئ اسنت. دوس عبرت 


مهم آن است كه انسان از مصائب فردى و اجتماعى عبرت كرفته و به سوى خداوند بازكشته و به دركاه او تضرع و توبه 
نمايد. در اين ميان عده اى بيدار شده و ضمن توبه نصوح و تسليم در برابر حق» كذشته ها را جبران مى كنند. اما بعضى كر 


جه بيدار مى شوندء اما يس از رفع كرفتارى و مشكلات و 


رسيدن به نعمت هاى الهىء باز غافل كشته و راه تمرّد و معصيت را از سر مى كيرند. جنين افرادى بايد منتظر مشاهده ى بى 
آمدهاى نكبت بار اعمال زشت خود اشن ودكة ادن كه قي[ راق رسيو ةما رات الم راقع اكوا تعفاك وا شرن 


كروه سوم آنهايى هستند كه هيج كاه هوشيار نكلشته و در برابر خداوند حليم و دستورهايش متواضع نشدند و در ييشكاه او به 
تضرع و كريه و انابه نبرداختند. اين كروه كسانى هستند كه يس از هدايت هاى مكرر درونى و برونى» اخطارهاى تكوينى و 
تشريعى و مشاهده مصائب و شدايد به خود نيامده و آن قدر بر كناه و طغيان خود ادامه مى دهند كه در اثر كثرت كناه» تمام 
صفحه روح و قلب آنها سياه و تاريكك كشته و به قساوت قلب مبتلا- مى كردند و اعمال زشت آنها در نظرشان زيبا و نيكو 


جلوه مى كند و هيج راهى براى هدايت خود باقى نمى كذارند. 


خداوند اين كروه را به خودشان واككذار كرده و آنها را در نعمت هاى فراوان و رفاه كامل كه ظاهرش نعمت و رفاه است ولى 


باطنش نقمت و عذاب مى باشد قرار مى دهد تا بدان ها دل بسته و ناكهان به مجازات سخت اعمالشان كرفتار شوند. (9) 


بديهى است سلب جنين زند كى مرفهى به طور ناكهانى: سخت براى انسان درناكك خواهد بود واين نهايت شكنجه ى روحى 
براى آنان دراين دنيا است. بنابراين نبايد ينداشت كه غرق در ناز و نعمت و فراوانى لذت و سرور براى يكك فرد يا ملتى 


همانند دنياى غرب دليل بر ياكى و 


درستكارى و نشانه ى خشنودى يرورد كار عالم از آنان استء بلكه مهلت دادن به آنها و مجازات نشدن آنها سرانجام و 
عاقبتشس آن.است كه يشتشان ازاباز كنا سكين كشتة وسنيش بو عذاب سحت كه دن انتظان انهاشت افكتداه شوند» مكر 
كسانى كه جاهل قاصر نه مقصر بوده باشند و حجت بر آنها تمام نشده باشد؛ جنان كه قرآن مجيد بدان تصريح نموده و مى 


فرمايك: 


زولا تخت الذي كقووا أنّما تُملى لَهُم خيرٌ لأنفسهم إِنّما تُملى لهم ليزدادوا إثماً و لهم عذابٌ مُهين)؛ آنها كه كافر شدند وراه 
تمرد و عصيان يبش كرفتند كمان نكنند كه اكر به آنان مهلت مى دهيم به نفع آنها استء همانا به آنان مهلت مى دهيم تا 


عاقبت بر كناهان خود بيفزايند و عذاب خوار كننده اى براى آنان مى باشد. )٠١(‏ مصيبت و آزمون الهى 


لحيس الامفياتي و عن كاوق سف هاي كداذافة كن امتاف شوو هي نا ضيه ف امتعان اليى 'داشعه و بدا ك2 
شكوفايى استعدادها و در نتيجه ترفيع مقام و رسيدن به كمال و بهره مندى بيشتر از رحمت بيكران الهى )١١(‏ و يا به هدف 
شناخته شدن افراد نيك و بد» صداقت و عدم صداقت ادعاهاى آنها است؛ يعنى مصائب و سختى هاء معيار و محكى براى 
شناخت خود و ديكران است كه در جه موقعيت شخصيتى از جهت فكرى و عقيدتى و اخلاقى و رفتارى هستند» زيرا صفات و 
اسرار درون را فاش و انسان هاى ياكك را از ناياكك و ناخالص متمايز مى سازد. (؟7١1)‏ 


اكيزه سوم امتحانات الهى آن است كه صفات و روحيات افراد در 


(1) و كرنه خداوند سبحانء داناتر و آكاه تر است به مردم از خودشان؛ و عمل بى نهايت او حتى به ضمائر و نيات و آينده ى 
آنها تعلق مى كيرد. 


نضنا قو ا تححافاق موزه يمف انان كر ري حكن العمل :قوق كرقه ال 311 كثاقات :ابي كه افزاد هافى غانا ماني 


كه دامن كير آنها مى شود ازاين قسم است كه در واقع زنكك خطر و هشدار نسبت به آينده و به هدف ترتبيتى است. 


ارتباط برخى از اعمال با آثار تكوينى خود؛ معلوم مى باشد؛ جنان كه تمام آن جه كه در مباحث كذشته تا اين جا مطرح شد 


آينده شناخته شوندك. 


جنان كه به مقتضاى برهان و دليل عقل نيز اين ارتباط ثابت استء جرا كه هر عملى نيكك يا بدى كه انسان انجام مى دهد» طبق 
نظريه علمى قطعى در عالم موجود است و از بين نمى رود و هيج موجودى در عالم بيهوده نبوده» بلكه آثار نيكو يا سويى دارد 
كه در وجود انسان و زندكى او و عالم تأثير مى كذارد. 


بنابراين ميان اعمال انسان با حوادث تكوينى و زندكى او رابطه و ييوند نزديكك است. 


رفتارهاى خدايسندانه باعث فرود آمدن نعمت ها و بركات معنوى و مادى بر او مى شود و اعمال زشت و شيطانى باعث فساد و 
مصيبت و نكبت و سلب بركات و توفيقات الهى در زندكى مى كردد؛ همان كونه كه امير مؤمنان على عليه السلام در فرازهاى 


آغازين دعاى شريف كميلء كناهان را به جند قسم تقسيم كرده اند: 


كناهانى كه يرده هاى عصمت و ياكى را مى درند؛ كناهانى كه باعث نزول نقمت و عذاب هاى الهى مى شوند؛ كناهانى كه 
نعمت ها را تغيير داده و از انسان سلب مى كنند؛ كناهانى كه مانع استجابت دعا مى شوند و كناهانى كه باعث نزول بلا و 


مصيبت مى كردند. و دعا كنند كان از خداوند متعال طلب بخشش و مغفرت آنها را مى كنند. 


نتيجه اين كه بى اعتنايى بعضى از زنان نسبت به عفت و حجابى كه مورد نظر عقل و فطرت. وحى و شريعت استء از اعمال 
ناروا و كناهان يزركى است كه كذشته از مفاسد اجتماعى» آثار شومى را براى خصوص اين زنان به دنبال خواهد داشت و 
خداوند مهربان» يس از متنبه نشدن آنها با هدايت هاء موعظه هاء لطئ هاء و سوءاستفاده از عفو و كذشت و يرده يوشى الهى» 
آنان را به بعضى از آثار و بازتاب اين رفتارهاى ناياكك خود و كناهانى كه در اجتماع مترتب بر آن شدهء مجازات كرده و به 
مصيبت هايى در جسم و جانء فرزند» آبرو ويا مال آنها و امثال اين شرورء مبتلا مى كند (15) تا شايد بيدار و آ كاه كشته و 


در مسير عفاف و تقوا و اطاعت الهى قرار بكيرند. 


2 


آن كه يس از هدايت هاى بى در بى الهى از طريق عقل و فطرت» دين و شريعت» موهبت ها و نعمت هاء تهديدها و 
مكتتدارفائ الوق وابى 'اغتناى نه انهبا و توجيه كناهان و .مضائت و سوءاشغفاة از مهلت:داذق نه آنانء خداويد انها ابه تجال 
خود واككذار كرده و برخوردار از نعمت هاى مختلف و رفاه نمايد تا به آنها مسرور كشته ودر صورت متنبه نشدن مقدمه اى 
براى سلب نعمت و مجازات دردناك باشدء كه اين در فرهنكك دين «استدراج) ناميده مى شود؛ يعنى نعمت و عذاب تدريجى. 


«إذا رأيت الله شر بحاته يُتابعٌ عليكك البلاءَ فهو أيقظك,. إذا رأيت الله شر بحانه يُتابع عليكك النّعم مع المعاصى فَهُو استدراحٌ لكك)؛ 
زمانى كه ديدى خداى سبحان بى در يى بر تو بلا و مصيبت مى فرستد مى خواهد تو را متنبه و هوشيار كند. زمانى كه ديدى 


خداى سبحانء با وجود كناهان» بى در بى به تو نعمت مى دهد, يس اين استدراج براى تو است. (18) يى نوشت ها : 
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ميزان الحكمه. ج ١اءص‏ 54. 
آسيب شناسى شخصيت و محبوبيت زن )1١(‏ 
ييامدهاى ناكوار بد حجابى بر خانواده و اجتماع قسمت ينجم : قتل انسانيت 


با توجه به مباحث كذشته و آينده وبى آمدهاى بى بندوبارى» بدحجابى و عدم رعايت عفت» غيرت و شئون انسانى و 
اسلامى» كه عبارت است از: عدم شكوفايى استعدادهاى والالى روحى ونابودى آنهاء فساد اخلالق در جامعه و خانواده. 


انحراف هاى جنسىء فساد نسلء دك ركون شدن ارزش ها و خلاصه سقوط انسانيتء بايد ديد: 
اولا: جرم و كناه كشتن انسان بى كناه و فلسفه ى آن جيست؟ 


ثانياً: آيا جرم قتل انسانيت در رديف قتل يكك انسان و كرفتن حيات طبيعى از اوست يا كناه و عذاب آن قابل مقايسه با عقاب 
ومجازات كشتن انسان نيست؟ 


فالا تسا و شدو اوف و سهان 1 انكر كشتن انسانيت جككونه است. روشن شدن ياسخ اين سؤال ها به ذكر دو مقدمه 
منوط است: عظمت انسان 


انسان اعم از زن و مرد از ديد كاه وحى برترين و ارزش مندترين موجود نظام آفرينش و كل سرسبد آن است كه بر اساس 


أي تقويم) و بهترين وجه آفريده شده و هدف و معراج تمام موجودات هستى است. 


اما هدف نهايى و اعلاى انسان و منزل مقصود او خداوند و ملاقات با اوست و هيج موجودى ظرفيت و كنجايش يذيرش آن 
كمال بى نهايت راء جز قلب و روح ملكوتى انسان» ندارد و به همين علت بهايى جز بهشت به ويزه جنت لقا و رضوان نخواهد 
داشةا حرا كداز ديق رون دازاى اسصدادهاى ازركستد اسان و اله اسق فيه كونهاى كد اكر بون كن ندا تلحودواو 


فرمان بردار وحى بشود واز آب حيات دين 


مقدس اسلام بنوشدء استعدادهاى فطرى او به فعليت رسيده و به قله رفيع انسانيت نائل آيد و شايسته ى مقام خليفه اللهى و 
جانشين خداوند در زمين و نمونه اى از اخلاق و كمالات او كشته. معلم و مسجود (مورد سجده واقع شدن) ملائكه واقع مى 


شود؛ بنابراين انسان به طور فطرى حامل انسانيت و مقام خليفه اللهى است. 


براين اساس جسمء جان» خونء آبرو» ناموس و حتى جسم بى جان او محترم است و اين احترام به ياس حرمت آن روح 
ملكوتى و انسانيت بالقوه يا بالفعل اوستء مشروط بر آن كه كفر نفاق» ظلم و خروج از عبوديت و بندكى براو جيره نشود. 


حيات و مركك جسم و روح 


از آن جا كه انسان داراى دو بُعد جسمى و روحى بوده؛ هر كدام از حيات و مركك خاصى برخوردارند؛ حيات جسم همان 
حيات طبيعى است كه يكك حيات نباتى و حيوانى مى باشد؛ يعنى همجون كياه» تغذيه مادى و رشد و نمو جسمى و توليد مثل 
ذازة وهمانتد. حيوات ذازائ اعساس و حركت استاو مركف اث بدسلي شذن ابن خينات اطبيعق مى :ناشك عه ' به مر كك 


طبيعى يا به وسيله ى قتل بوده باشد. 


اما حيات روح كه مرز ميان انسان و حيوان است به رعايت قوانين روح و برآوردن نيازهاى معنوى و شكوفا ساختن 
استعدادهاى عالى و تواناي هاى بالقوه مغنوى و اخلاقى و رشد و تعالى آنها بستكى دارد. روح انسان ها با فطرث توحيدى و 


كمال مطلق خواهى آفريده شده استء لذا اكر در اين مسير حركت كرده و جان خويش را به نور ايمان 


روشن و به زينت خلق و خوى كريمانه مزين نمايد و جسم خود را به آداب انسانى و اسلامى و اعمال صالح و شايسته آراسته 
سازد» از حيات روحانى و كمال انسانى برخوردار خواهد شك. 


اين نوع حيات روحى داراى مراتب و درجاتى مى باشد كه آن جه بدان اشاره شد جزو مراتب عالى آن است و نازل ترين و 
ن ترين درجه ى آنء ايمان ضعيف و عمل صالح اندكك و ناقص است. به عبارتى انسان هاى با ايمان از حيات روحى و 


معنوى برخورداردند» هر جند در درجات آن مختلف اند. 


انسانيت فرد به اندازه ى برخوردارى از اين نوع حيات و درجات آن است؛ بنابراين افراد عادى و ضعيف الايمان» به ميزان 
محروميت از درجات انسانيت و حيات روحىء از حيات كياهى و حيوانى برخوردار بوده و زند كيشان بيشتر» حول محور مسائل 
فافع رو قلات كاف خواة شت هك اتننا ماق كاف ومتافق و امال انااثير كيدو سد كيهان ها برانادى عزان تسيافى و 
لذت هاى شهوانى و حيوانى مى باشد و نه بر محور عقل سليم و وحى الهى فقط از حيات كياهى و حيوانى بهره مندند و فاقد 
حيات انسانى و روحانى هستند؛ بنابراين مركك روح و روان به كفر» نفاق و رذايل اخلاقى و ارتكاب كناه بستكى دارد. 


براين اساس قرآن كريم در باره ى كسى كه دين اسلام را بركزيده و در يرتو عمل به دستورهاى حيات بخش و نورانى آن به 
درجه ى عالى حيات روحى و انسانى رسيده است و بدين طريق نورانى بخش جامعه و هدايت كر مردم كشته است» مى 
فرمايك: 


ع 
- 


«او من 


كان ميتاً قَأحييناةٌ و جعلنا لَهُ نوراً تمشى به فى الْنّاس كمن مَثلهُ فى الظلمات ليس بخارج منها؛ آيا كسى كه مرده بود سيس او 
را زنده كرديم و نورى برايش قرار داديم كه با آن در ميان مردم راه برود» همانند كسى است كه در تاريكى ها بوده واز آن 
خارج نككردد؟ (1) 


در جاى ديكر جهت تشويق انسان هاى با ايمان براى وصول به مراتب عالى ايمان و حيات روحى مى فرمايد: 


دنا أنه الذيق اكوا استجيبُوا لله و للرّسول إذا دعاكم لما يُحييكم)؛ اى كسانى كه ايمان آورده ايدء دعوت خدا و ييامبر (ص) را 
اجابت كنيد» آن هنكام كه شما را به سوى جيزى كه مايه حيات شما مى شود مى خواند. (؟) 


از طرفى افرادى را كه كوش حق شنوا دارند و خدا و رسولش را اجابت مى كنند» زند كان راستين دانسته و كسانى را كه اين 
كونه نبوده و خود رااز حيات انسانى و روحانى محروم نموده اند» مرد كان زنده نمايى مى داند كه حرف حق در آنها اثر 


ندارد و در برابر قرآن و دستورهاى الهىء, بسان مرد كان بى جان رفتار مى كنند. جنان كه مى فرمايد: 


«إنّما يَستَجِيبٌ الذي يَسمعُونٌ والموتى بَبعّهُمُ الله نم إليه يُرجعون»؛ تنها كسانى استجابت مى كنند كه كوش شنوا دارند» اما 
مرد كان كسانى كه روح ملكوتى خود را تباه ساخته و كوش حق شنواى خويش را از دست داده اند خداوند آنها را در قيامت 


ناهين كنك سرس ناسو او باذ كد اندة»فى شرزنن 8 
و باز مى فرمايد: 


«إن هُو إلا ذكرٌ و قرآنٌ مُبِينٌ لِيَنذِرَ من كانّ حياً و يق القول 


على الكافرين)؛ اين آيات جز وسيله ى بيدارى و قرآن آشكار نيست. تا افرادى كه زنده اند انذار و خائف كند (و هشدار و 


اتمام حجتى براى كافران باشد) و فرمان عذاب بر آنان مسلم كردد. (6) 


يع إن ١‏ خالك توعان النهناء اعجاك رامنا ند فوم زا لون ععهر داف | قر وجوسالك ولاب ليور موده انك كا بداو فاك 
روح دانسته و مؤمنان راستين را زند كان واقعى و كافران را مردكان حقيقى شمرده است؛ از اين رو با توجه به اصالت روح و 
فرع بودن بدن» حيات روحى اصل و بهترين حيات و بلكه زند كانى حقيقى مى باشد و زندهى واقعى كسى است كه از اين 
نوع حيات برخوردار باشد» هر جند زير خاكك مدفون باشد و مرده ى واقعى كسى است كه از آن محروم باشد. كر جه بر روى 


زمين راه برود. 

افراد مسلمان و با ايمانء به هر اندازه كه از قرآنء بيامبر (ص) و عترت او (ع) فاصله كرفته و در رفتار و كفتار شبيه كافران 
شوندء به همان اندازه مرده محسوب مى شوند و به ياره اى از عذاب هاى كافران كرفتار مى شوند. 

بادر نظر كرفتن اين دو مقدمهء آيا جرم و كناه كسى كه فردى را مى كشد و روح از بدن او جدا شده وحيات طبيعى اش 


يايان مى يابد» بيشتر است يا جرم كسى كه قاتل روح و نابود كننده ى حيات روحى افراد بوده و روح ملكوتى انسان ها را در 
قر لجن وا كساة: اتحراف و كمزاهى مدفون م سارف آنا كشدم ظيعت ونعواتية اسان بذراست :)ا 


نابودى شرف و انسانيت افراد؟ و آيا هنكامى كه مى توان قاتل بدن انسان را قصاص كرد. قاتل و كشنده ى روح جه حكم و 


عذابى خواهد داشت؟ 


قرآن كريم در باره ى كيفر كشتن انسان بى كناه مى فرمايد: 


١ومن‏ بَققّل مؤمناً مُتَعتدداً فجزاؤة جهنم خالداً فيها وعَضْت الله عليه و لَعنَهٌ و أعَِدَ لَهُ عذاباً عظيماً»؛ كسى كه مؤمنى را عمداً و 
بناحق بكشد كيفر و جزاى او جهنم ابدى است و خداوند براو عضب و لعنت كرده و رحمتش را ازاو باز مى كيرد و عذاب 


بزركى براى او آماده مى كند. (5) 
و در جاى ديكر مى فرمايد: 


امن قتل نفساً بغير نفس أو فسادٍ فى الأرض فكأنّما قتل الْنّاسَ جميعاً و مَن أحياها فكأنّما أحيا الْنّاسَ جميعا»؛ كسى كه انسانى را 
بدون ارتكاب قتل يا فساد و تباهى در زمين بكشد. كويا همه انسان ها را كشته و هر كس انسانى را از مركك نجات داده و 


زنده كند كُويا همه ى مردم را زنده كرده است. (28) 


«قتل» كاهى به كشتن جسم يكك انسان و سلب حيات طبيعى اوست و كاهى به كشتن روح و شخصيت و انسانيتشء از اين رو 
دو آيه ى اخير شامل هر دو قسم مى شود. حتى مى توان كفت وقتى سلب حيات مادى و طبيعى جنين ويزكى و عذاب هايى را 
در يى دارد» به طور قطع؛ سلب حق حيات روحى و معنوى نه تنها جنين حكمى داردء بلكه به مراتب شديدتر از آن استء زيرا 


حقيقت اصلى انسان را جنبه ى روحى و ملكوتى در بركرفته و بدن و حيات طبيعى جنبه ى فرعيت 


دارد؛ روح بايد در صدف جسم تكامل يافته و به حيات معنوى و ملكوتى مطلوب خويش نائل شود و در نتيجه براى حيات 


ابدى عرو آماده كردد. 


ال سوى :3 يكز اخيا وازتدله ساغتن الساة تيز مريوط بد هرردو تعد او من شواة؛ بعى زنده كردن بك فرد از جهت جسمى و 
حفظ حيات طبيعى اوء همانند نجات شخصى كه در حال غرق شدن است يا سي ركردن كرسنه اى كه مشرف به مركك است و 
امثال اينها و زنده كردن فرد از لحاظ روحىء به بيدار كردن اواز خواب غفلت و هدايت و راهنمايى نمودن وى به راه سعادت 
كمراه ساختن و سلب حق حيات انسانى و معنوى اوست. جنان كه امام صادق (ع) در تفسير آيه دوم (1) مى فرمايد: 

مِن حرق او غرقٍ ثم قال: تأويلّها الأعظمٌ إن دعاها فاستجاب لَه 

(منظور از احيا و زنده ساختن مثل نجات) از آتش سوزى يا غرق شدن استء سيس امام عليه السلام ساكت شدندء آن كاه 
فرمودند: تأويل و مصداق بزركك تر آيه آن است كه انسانى را به سوى باطل و انحرافات يا راه حق و معنويت دعوت كند واو 
بديهى است كه دعوت مى تواند با زبان» قلم و عمل بد يا نيكك باشد. 


در حديث نورانى دبكر دن تفسير آية ازآن حضرت آمده كه فرمودند: 


من أخرجها مِن ضَلالٍ إلى مُّدى فكأنّما أحياها و مَن أخرجها مِن هٌُدى إلى ضَلالٍ فقد قتلها؛ كسى كه 


نفسى انسانى را از كمراهى به هدايت د رآورد؛ به تحقيق او را احيا و زنده نموده و كسى كه انسانى را از هدايت به كمراهى 
بكشاند» او را كشته و كمراه كرده است. (8) 


تعبير «كأنما» در آيه نشان مى دهد كه كشتن يا زنده ساختن فرد» عين كشتن يا زنده كردن همه ى انسان نيست بلكه شبيه و به 


منزله ى آن است. در تحليل آيه» مفسران نظرات كوناكونى دارند: كه عبارتند از: 


١‏ همه ى انسان ها داراى حقيقت اصلى واحد و يككانه اى به نام روح مى باشند كه حامل انسانيت بالقوه يا بالفعل مى باشد؛ 
يعنى در انسانيت متحد و شريكندء لذا سوء قصد يا حسن نيت (كشتن يا زنده كردن) به يكك انسان به مثابه نيت بد يا نيكك به 


النا نظ سنت 


" فردى كه در اثر خوى درندكىء انسانى را به ناحق و ناروا مى كشدء با اين روحيه آمادكى كشتن ديكر انسان هاى بى كناه 
را نيز دارد؛ هم جنين كسى كه به خاطر محبت» عاطفه و نوع دوستى وانككيزه ى الهى» فردى را از مركك طبيعى نجات مى 
دهدء اين آمادكى و علاقه را دارد كه همه انسان ها را هم زنده كند. 


افراد جامعه ى بزركك انسانى همانند اعضاى يكك ييكر مى باشندء و همان كونه كه اثر رسيدن آسيب به يك عضوء كم و 
بيش در ساير اعضا آشكار مى شود؛ هم جنين كشته شدن يكك فرد به اندازه ى سودمندى او براى انسان ها و شعاع تأثير 


وجوديش در اجتماع؛ به جامعه انسانى زيان وارد مى شود و حفظ يكك فرد از 


مركك باعث رسيدن خير و بركت به جامعه به ميزان رشد شخصيتش مى شود. 


علاوه براين تحليل هاء تحليل جهارمى نيز شايد بتوان كرد و آن اين كه: كشته شدن يكك انسان» كشته شدن واز بين رفتن 
ذريه و نسل اوست؛ نسلى كه از طريق آن مقتول مى توانست تا يايان جهان ادامه يابد» جنان كه شهادت حضرت محسن فرزند 
حضرت زهرا (س) در رحم مادر باعث شد نسل او از بين برود» لذا قاتل او در حقيقت نسلى را تا روز قيامت از ميان برد؛ هم 
جنان كه حفظ يكك فرد از مركك موجب حفظ نسل او تا يايان اين عالم مى شود. البته اين تحليل در همه موارد صدق نمى 
كند. 


اين تحليل هاى كوناكون منافاتى با هم ندارند و مى توانند از جهت قتل و احياى نفس محترمه در بُعد حيات طبيعى» علت و 


تحليل آن و مكمل يكديكر باشند. 
اما تحليل آيه در كشتن و زنده كرداندن فرد به لحاظ روحىء» همه ى تحليل هاى فوق را موجه مى سازد: 


اولا: كسى كه داراى خوى شهوانى است و ييرو هوى و هوس خويش است نه تابع عقل و وحى و با زبان» قلم يا عمل قبيح و 
كمراه كر خودء انسانى را منحرف مى سازد واز حيات طيبه ى روحى و معنوى دور مى كندء در حقيقت» قصد از بين بردن 


انسانيت نموده كه هر انسانى در آن شريكك و متحد است. 


ثانياً: جنين فردى كه با غريزه حيوانى زندكى مى كند نه با فطرت انسانى در اثر روحيه ى هوس يرستانه» براى منحرف و كمراه 


ساختن ديكر انسان 


هدر آماذة كن ذا رد هر ندا قدوية :وتران او قعل محدوه .و اثل كفم نان 


تالناة افيح فقنو مرا لان ورد توش عطي ال عون ها ودر كات 14د اهف او احاففة لانن مر ابرق ورييدة 


تحقق بيدا نخواهد كرد. در نتيجه ضربه به تمام مردم خواهد خورد. 
راهانها كت ماهد ستفضى اوسا رف ال افزاة فب كان دوكه شل لوطيو قينا "و درفو كور اناعد رن 


و هم جنين در احياى معنوى و هدايت يكك انسان كه حسن قصد به انسانيتى است كه مشتركك در همه انسان ها مى باشد, و نيز 
شخص هدايت كر كه با زبان نيكك يا قلم نورانى يا رفتار الكُوبى و اعمال صالح آموزنده خويشء فردى را هدايت به سوى 
خداوند متعال و آثين اسلام او مى كند. آمادكى روحى و علاقه قلبى براى هدايت و رشد جامعه بزركك انسانى دارد» و هم 
حنين فرك هدا نك نافته بااعقنامات ازركن نتن هذاايك كاله عويكني به هقد اوتورانيت :و اعتالاق شتمنية و تيركت وعواد تن 
جامعه انسانى را احيا مى كندء واز وجود او نيز بسيارى از افراد جامعه انسانى از ذريه و غير ذريه او تا يايان دنياى فانى به 
صورت سلسله وار هدايت مى يابند و به كمالات انسانى و الهى مفتخر مى كردند كه هر كدام به نوبه ى خود منشأ خدمات و 


خيرات و بركاتى مى كُردند. 


با اين تحليل هاى عقلى و ياسخ هاى منطقى» عظمت و اعجاز قرآن روشن تر مى شود كه مى فرمايد: قتل و احياى نفس طبيعى 


يا معنوى به منزله قتل و احياى نفوس 


طبيعى و معنوى اجتماع بشرى است. اين است راز اين كه تمام قوانين و دستورهاى دين مقدس اسلام كه از خداى عادل و 
عالم و حكيم مطلق نازل شده استء حكيمانه» منطقى و عقل يسند مى باشد؛ عقلى كه از اسارت هوس و رذيلت سليم و آزاد 


بنابر آن جه ككذشتء آنهايى كه با سخن يا قلم مسموم خود از الفاظ دليسند و مقدس» همانند آزادى» تمدن» رشد و تكامل» 
روشنفكرىء, تساوى و نظاير اينها سوءاستفاده مى كنند و اخلاق و رفتارهاى ضد انسانى و اسلامى از قبيل بى غيرتى و بى عفتى 
وبى بندوبارى و بدحجابى وعشوه كرى در جامعه و دوستى با صنف مخالف را كه مخالف صريح دستورهاى يرورد كار 
است به اين عناوين زيبا توصيف و معرفى مى كنندء تا بدين وسيله مردان و زنان. به ويزه جوانان و نوجوانان را از صراط 
مستقيم فطرت و شريعت منحرف ساخته و به فساد و انحرافات جنسى و كمراهى بكشانند جنان كه عده ى زيادى منحرف 
كشتند اينها به حكم دو آيه اى كه ذكر شدء اكر حداقل يكك نفر را هم منحرف و كمراه ساخته باشند و يكك زن يا مردى را به 
بى بندوبارى و بى دينى كشانده باشندء به منزله كمراه ساختن همه ى افراد جامعه انسانى است و مشمول خشم و عذاب الهى 


در دنيا و آخرت مى شوند. 


و نيز كسانى كه با زبان يا قلم خويش شبهاتى را وارد افكار جامعه كنند و در صدد كمراه ساختن نسل جوان باشند و يا به 


وذتى'اهانت كنتدءءثا افراد جامعة: و جواناق انسيت به: دين .و ارزكن فاق رشتين سنست كشعه .و بدسوق ضدازرشن هااروق 
آورندء جنين افراد مكار و حيله كر و مزدور نه تنها مرتكب كشتن انسانيت يكك انسان و كمراه كردن او شدند, بلكه مرتكب 
كشتار انسانيت هاى زيادى شده اندء زيرا كم نيستند افرادى كه تحت تأثير القائات شيطانى آنها قرار كرفته واز هدايت به 


رفتارهاى نايسند برخى از زنان و يبروى غير منطقى آنان از مدهاى لاقيدى نيز همين حكم را دارد. زن بى يروا و بدحجاب كه 
به جاى شكر نعمت جاذبه هاى خدادادى» كفران نعمت مى كند, حتى اكر يكك نفر به وسيله ى او به فساد و انحراف جنسى و 
كمراهى كشيده شودء كويا تمام انسان ها را فاسد و كمراه كرده است» جه رسد به اين كه عده زيادى از جوانان و مردان را 
منحرف نمايد و به اصطلاح كشتار انسانيت راه اندازد؛ در اين صورت تنها خدا مى داند جه جرم و كناهان عظيمى مرتكب 
شده و جه عذاب هايى منتظر اوست. حتى در همين دنيا از لطف و رحمت خاصه ى الهى محروم كشته و خشم الهى او را فرا 


000 


افزون بر قتل يا كشتار انسانيت» شريكك در كناه قتل و خون ريزى هايى است كه به وسيله ى عشق حيوانى و شعله ور شدن 
غر] و لزنا افو الر ينوع واي عقاف وانشك ات تقاف" ند انوا ااال طق لعا ديد كوا اعمال عناقن متك ووه 


ى به اصطلاح آزاد به وجود مى آيد. 


همان كوته كذ يدران: و ماذران و عسمراة تددن نتكاه حداؤد جبال مول و دن كناة قتل هاي اسان و ساني كه ناشين 
از لاقيدى و بدحجابى دختران و همسران آنها اتفاق مى افتد سهيم مى باشند. از آن جه بيان شد سرّ كلام الهى روشن مى شود 


«الفتنهُ أَدّ من القتل)؛ فتنه شديدتر از قتل است. )1١(‏ 


فته داراى انواع و اقسام مختلفى استء يكى از بدترين آنها فتنه ى بى بندوبارى و بدحجابى و خودآرايى زنان مى باشد كه از 
دسيسه هاى نظام استكبارى غرب براى فساد و كمراهى و هويت زدايى و انحطاط جوامع انسانى استء تا از اين رهكذر بتواند 


سايه ى شوم خود را به همه جاء به ويزه جوامع اسلامى كسترش دهد و از منابع طبيعى و انسانى آنها بهره بردارى كند. 


درود بر زنان محيجبه و غفيفه كه در اثر شناخت كوهر وجود خويشء در برابر حكم الهى تسليم شدند و با حجاب و يوشش 
اسلامى و رفتارهاى عفيفانه خود. درس محبت و عطوفت و عفت و وقار وانسانيت به جامعه مى آموزند نه درس شهوت و 
وقبلة! اهيا يسع اها كزاة#أشائك اقفن كه شمو اامروفه أجاها ذكانا لحا الناش عفيها) 1ه لوقه و اا كرع 
آنها به منزله احيا و زنده كردن جامعه بشرى استء لذا از عظمت و منزلت والايى نزد يرورد كار عالم و اهل حق برخوردارند. 


خواهرم! 


اراده و مشيت و ربوبيت الهى بر اين است كه انسان ها را با عظمت استعدادى وجوديشان. در يرتو دستورهاى حيات بخش و 


كمال آفرين خود يرورش داده و به قله هاى 


رفيع كمال و انسانيت برساند. رعايت نكرن حجاب و يوشش مناسب وخودآرايى و معطر نمودن خويش در برابر نامحرمان با 
عطرهاى محرك. علانوه بر دهن كجى و بى اعتنايى به قرآن» توهين به مقام شامخ ربوبى الهى و بر خلاف اراده و مشيت و 
خواست اوستء زيرا باعث فساد در زمين و عدم تحقق اراده او نسبت به بسيارى از افراد جامعه. بالاخص نسل جوان و نوجوان 


در رسيدن به انسانيت و هدف والاى زندكى مى شودء و اين امر خشم و غضب الهى را برمى انككيزاند. 


در حالى كه فساد در شأن بانوى مسلمانى نيست كه به سبب داشتن روح شريف و يذيرش دين روان يرور اسلام» در موقعيت 


افراشته و با شكوه قرار كرفته استء» جرا كه خداوند تبارك و تعالى فساد در جامعه و مفسدين را دوست ندارد: 
«ولله لا يحب الفساد» (؟١)‏ و «والله لا بحت المفسدين». (17) 


آن جه در شأن والاى شما مى باشد حجاب كامل و رفتارهاى عفيفانه است كه مهم ترين عامل اصلاح خويشء نسل و جامعه 
است و خداوند اصلاح كران و نيك وكاران والدوسك مق اود ررق اذ تك المحسقية 1 0193 شانوات ]| كد هوه بايد رودق 
مى آيد كه كرفتار عكس العمل رفتارهاى ناشايسته خود شده و به بطلان كردار خويش بى مى بريد ولى جه بسا دير شده 
باشد و هيج ثمره اى جز حسرت و اندوه فراوان در بى نداشته و با دست تهى از كارهاى خير و كوله بارى از كناه بايد آماده 


سفر آخرت شويد. بى نوشت ها : 
١-انعام‏ (2)آيه ؟17. 
7”- انفال (8)آيه 78 
"'- انعام (20)آيه 2". 
- يس (ع9)آيه ,7١‏ 


م 


نساء ()آيه 7؟”. 

ع- مائده (0)آيه 37" 

/ا- مائده (0)آيه 5337 

8- تفسير نورالثقلين» ج ١ص .27١‏ 

9- اصول كافى؛ ج ؟.ص ١5؟.‏ 

.191 بقره (؟)آيه‎ ٠ 

"37 مائده (0)آيه‎ ١ 

.5١80 بقره (؟)آيه‎ ١ 

.56 مائده (0)آيه‎ -١7 

.190 نساء (6)آيه‎ ١ 

آسيب شناسى شخصيت و محبوبيت زن )١١(‏ 
ابزارهاى كار آمد زن در تحكيم شخصيت و ازدياد محبوبيت در نظام خانواده راز تفاوت ساختار جسمى و روانى زن و مرد 


زن و مرد از نظر ساختار روانى و جسمى تام و كامل آفريده شده اندء اما در مقايسه با يكديكر. هر كدام داراى ويزكى هايى 
هستند كه ديكرى در ياره اى از آنها ضعيف تر است و برخى ديككر را هم به كلى ندارد. اين امر ضمن آن كه وظايف آنان را 
در زندكى روشن مى سازد» سبب مى شود كه هر كدام از مرد و زن به يكديكر احساس نياز نموده و زمينه ى جذب به سوى 


هم و تشكيل خانواده فراهم كردد. 


از همين رو اكر هر كدام از زن و شوهر رفتار واعمال خود را در زندكى بر اساس ساختار وجود. ويزكى ها و وظايف 
تكوينى (خلفت) و تشريعى (دستورهاى الهى و دينى) خويش تنظيم نمايند و جايكاه و منزلت خود را شناخته واز آن تجاوز 


نكنند» زندكى آنان سرشار از صلح» صفا و همسر دوستى خواهد بود. 


براين اساس خداوند حكيم زن را به جاذبه ها و ويزكى هاى خاصى مجهز نمود كه از يكك سو مرد خود را نيازمند به آنها 
فيل وب حك ون كراشن من بابد والاتشوق دركر ون سو كر 1ن عصوميية ها ده هرشو از ميحوييت وجابكامويزة 


اى برخوردار مى شود. 


يس تنها راه استحكام و افزايش محبوب و معشوق 


بودن زن نزد همسر آن است كه اعمالء رفتار و كفتارش هماهنكك با فطرت» طبيعت و ساختمان وجوديش باشد و به كج راهه 


وانحراف كشيده نشود و كارايى آن محبوبيت تكوينى و ابزارهاى خدادادى را كه به منظور نفوذ معنوى در قلب همسر و 


جذب او به طرف خويشء به زن عطا شده از بين نبرد» بلكه در تقويت و استمرار آنها بكوشد. 


جه بسيار زنانى كه با معرفت و 1 كاهى از تاثير جاذبه هاى روحىء, عاطفى و جسمى خويش در دل و روح مردانء از اين 
موقعيت ويزه در بالا بردن ارزش خود و حفظ وافزايش محبوبيت خويش نزد همسرانشان و در نتيجه رسيدن به خواسته هاى 
معقول و مشروع خود بهترين استفاده را مى برند و آن كونه كه بايد» حيات خانوادكى خود و همسرانشان را به سوى حق و 


حقيقت به حركت درمى آورند. 

در مقابل» برخى از زنان با سوءاستفاده از آن جاذبه هاى زنانه و نعمت هاى الهى و رعايت نكردن عفاق و حجاب عفيفانه ى 
اسلامى» خلع سلاح شده و تآثير جاذبه هاى خود را به تدريج نزد همسر حال يا آينده خويش از دست مى دهند؛ در نتيجه 
شخصيت :و مخموييت انها مت ازل خواهد كشت وبا انوهئ از سرت در ندثا'و آخرت :دسة يه كريان: مئ شوند- استاد فرزانه 
شهيد مطهرى در اين باره جه زيبا فرموده است: 


استاد بز ركك» شهيد مطهرى در اين باره مى فرمايد: 


حيا وعفاف و سترو يوشش تدبيرى است كه خود زن با يكك نوع الهام براى كران بها كردن خود و حفظ موقعيت خود در 


برابر مرد به كار برده 


است. زن با هوش فطرى و با يكك حس مخصوص به خود دريافته است كه از لحاظ جسمى نمى تواند با مرد برابرى كند و 
اكر بخواهد در ميدان زندكى با مرد ينجه نرم كند از عهده ى زور و بازوى مرد بر نمى آيد واز طرف ديكر نقطه ضعف مرد 
رادر همان نيازى يافته است كه خلقت در وجود مرد نهاده استء كه او را مظهر عشق و طلب و زن را مظهر معشوقيت و 
مطلوبيت قرار داده است... وقتى كه زن مقام و موقع خود را در برابر مرد يافت و نقطه ى ضعف مرد را در برابر خود دانست» 
همان طور كه متوسل به زيور و خودآرايى و تجمّرل شد كه از آن راهء قلب مرد را تصاحب كندء متوسل به دور نكّهداشتن 
خود از دسترس مرد نيز شدء دانست كه نبايد خود را رايككان كندء بلكه بايست آتش عشق و طلب او را تيز كند ودر نتيجه 


مقام و موقع خود را بالا برد. )١(‏ 


در اين جاء به توفيق الهى آن ابزارها و جاذبه هاى زنانه را كه در تحكيم شخصيت و افزايش محبوبيت او در نظام خانواده نقش 
به سزايى دارد ذكر كرده و به تحليل و بررسى هر كدام در باره ى زنان عفيف و با حجاب و زنان بى حجاب و بدحجاب مى 
براى تبيين اين مطلب مهم به ذكر مقدمه اى شامل يكك اصل روانى و دو فرع مربوط به آن اشاره مى كنيم؛ اصل روانى و 


طبيعى اين است: زن مظهر محبوب بودن و مرد مظهر محب بودن 


از آن جا 


كه زن در نظام آفرينشء مظهر جمال و زيبايى خداوند جميل است همواره معشوق و محبوب مرد قرار كرفته و مرد. محبٌ و 


شق او محسوب مى كردد و به دليل يوشش و حجاب اختصاص به زن دارد. 


واين تدبير حكيمانه خداوند است كه در يرتو ايجاد تفاوت هاى روانى و جسمى در زن و مرد تحقق يافته است؛ زن را در بعد 
روحى و روانى از عفت و حياى زياد و احساسات ياكك و عواطف سرشثار برخوردار كرده ودر جنبه ى جسمى او را لطافت و 
شاي بحقيدة :و از جهت صدا و لحن امكى طريف وشيواية :او ازؤالى داشته و از رهكدر انق افوونموة را مفجحذوتب:ون 


نموده هي 


از آن طرف مرد را در بُعد روحى ازقوهى انديشه و تدبير نظرى جداى از عقل عملى و عبادى كه مشتركك است بيشتر و از 
حيث جسمانى خشن تر و قويتر ودر صدا و سخن لحنى ضخيم و بم برخوردار كرده است؛ بنابراين مرد در ميدان جاذبه ى 
اخلاقى» عاطفى و جسمى زن قرار كرفته و طبيعتا به سوى او جذب مى شود ودر نتيجه زن محبوب و دلدار بوده و مرد هم 


محب و دلداده است. 


از جمله فايده هاى جنين جذب و انجذاب و عشق و عاشقى ميان مرد و زنء ايجاد وحدت و زندكَى مشتر كء حفظ و استحكام 
نظام خانواده تأمين آرامش زوج ها در كنار هم در اثر مكمل يكديكر بودن در زندكى» رسيدن به كمال و هدف زندكى و 


آفرينش و نيز توليد و تربيت فرزندان صالح و سالم است. از 


سوى ديككر اين تدبير حكيمانه الهى به فرموده استاد فرزانه» شهيد مطهرى: 


بهترين ضامن حيثيت و احترام زن و جبران كننده ضعف جسمانى او در برابر نيرومندى جسمانى مرد و هم بهترى عامل حفظ 
تعادل و توازن در زند كى مشتركك آنهاست. (7) 


اين اصل روانى در زن و مرد محبوب بودن زن وعاشق بودن مرد فروعاتى دارد كه دو مورد را بيان مى كنيم: نياز زن به 


محبوب شدن و نياز مرد به عاشق بودن 


كرده و محبوب دل او باشدء آن هم به صورت هميشككى و مادام العمر. مرد نيز بنابر آن كه مظهر طلب و محب بودن است؛ 
نيازمند همسرى دلخواه است كه عاشق و دلداده ى او باشد. 


در يرتو اين نياز دوسويه؛ زن و مرد به هم كرايش بيدا كرده نسبت به يكديكر و بيوند خانوادكى و تداوم آن علاقمند مى 
شوند و بدين ترتيب زمينه ى نيل به اهداف ارزشمند ازدواج فراهم مى كردد. به قول ويل دورانت: «زن وقتى زنده است كه 


معشوق باشد و توجه كردن به او مايه ى حيات اوست». (0 


0 0 


البته محبت زن و مرد دوسويه است وهر دو به مهر و محبت نيازمندندء اما آن جه مورد بحث است آن است كه زن به مقتضاى 
طبيعتش دوست دارد در قلب يكك مرد جا كرفته و او را براى هميشه نزد خود نككاهدارد. لذا كفته شده هيج لذتى براى زن 


بالاتر از اين نيست كه هميشه در كنار مرد مورد علاقه اش 


به سر برد و خوشبختى خود را در اين مى داند. اختللاف طبيعى زن و مرد در عشق و محبت ابتدايى 


از آن جا كه زن» محبوب و معشوق بوده و مرد محب و عاشق مى باشد» عشق و محبت زن بايد به صورت ياسخ كويى به نياز 
و عشق مرد باشدء نه به شكل عشق ابتدايى؛ عشقى كه از ناحيه ى زن شروع شودء بدون اين كه مرد آن را خواسته باشدء غالبا 
با شكست رو به رو شده و به شخصيت زن آسيب مى رساند و در صورت تحقق ازدواج» مشكلات زيادى يديد خواهد آمد؛ 
از جمله اين كه مرد به هنكام بروز اختلاف ها و دركيرى هاى خانوادكىء آن را به عنوان حقانيت و بركك برنده براى خود به 


رخ زن مى كشد و او را دجار آزرد كى بيشتر مى كرداند. 


اما اكر علاقه و عشق زنء سازكار با طبيعت و ساختار وجوديش باشد ودر بردارنده ى عكس العمل مثبت و ياسخ كوى 
فاخبت هرد كرده) دن ايخ صورت اجنين نح هشكن و بابذار اننكة مكر أن كه عشق و:دلداد كى مرة دروفين و برشاسبته 
از شهوت و خودخواهى بوده ويا علاقه اش به زن بنا به علت هايى» كاهش و يا زايل كردد كه در اين صورت محبت زن 


نسبت به شوهر نيز از بين خواهد رفت. 


بر اين اساس خواستكارى نيز بايد از ناحيه ى مرد باشدء زيرا خواستكارى از طرف زن بر خلاف طبيعت» محبوبيت و حرمت 


اوست. همان كونه كه ارتباطات دوستانه با وعده ى ازدواج از ناحيه مرد نيز اين جنين استء بلكه به مراتب ضربات كوينده 


ى آن بر شخصيت و مقام معشوقيت زن بيشتر است و غالبا جنين وعده هايى نيز جيزى جز فريب و اغفال دختران نيست و منجر 


به باختن زن و از دست دادن سرمايه دوشيزكى است و جه بسا سرآغاز انحرافات و آلودكّى هاى بيشتر مى كردد. 
استاد شهيد مطهرى مى فرمايد: 


خلاءف حيثيت و احترام زن است كه به دنبال مرد بدود؛ براى مرد قابل تحمل است كه از زنى خواستكارى كند و جواب رد 
بشنودء اما براى زن كه مى خواهد محبوب باشد واز قلب مرد سردرآوردء تا بر سراسر وجود او حكومت كند قابل تحمل و 


موافق غريزه نيست كه مردى را به همسرى خود دعوت كند و احياناً جواب رد بشنود و سراغ ديكرى برود. (6) 


خلاصه آن كه ياسخ كويى زن امتيازى است براى او و خواستكارى مرد تكليفى است بر عهده او و اين ويؤكى ها از تدابير 
حكيمانه ى خالق هستى مى باشد كه به صورت طبيعى در نهاد هر كدام به وديعت كذاشته شده و هر كونه تخطى و سريبجى 
از آن آسيبى خواهد بود بر شخصيت زن و زندكى مشتركك خانوادكى؛ هم جنان كه در دين اسلام اين وظيفه طبيعى حفظ 
شده و دستورهايى را براى زن و مرد در هنكام خواستكارى مقرر نموده كه توجه و عمل به آنها ازعلت هاى ريشه اى ازدواج 
موفق و استوارى يايه هاى نظام خانواده است؛ از جمله اهتمام شديد به معيارهاى اصلى در انتخاب همسر به هنكام خواستكارى 


كه عبار تند از: اصالت خانوادكى» ايمان» تقواء عفت» اخلاق و صفات حميده و يسنديده ى انسانى و الهى. 


با توجه به مطالب بالا 


كه به عنوان مقدمه بود به ذكر اصل مطلب يعنى توانايى ها و مكانيسم هاى نفوذ و جذب از جانب زن مى يردازيم و آن كاه 
به علل ناكار آ مدى و عدم موفقيت تلاش هاى زنان غير عفيف و بدحجاب در فرايند نفوذ در قلب و دل مرد در زندكى 


مشتركك اشاره خواهيم كرد: آزادانديشى در انتخاب همسر 


اولين كام براى حفظ و تداوم دلبرى ومعشوق بودن زن در زندكى خانوادكى آزمودن و محكك زدن خواستكاران و به 
نيست و تنها آن محبت و عشق ورزى واقعى است كه از معيارهاى ثابت و مان دكار و ارزش هاى انسانى و صفات حميده و 


نيكو بر كرفته شده باشد. 


نووت نعو روات و جلا نا كشو امعان مدر ابن كناو زا 1 فاط ارول رسوظوان ورك ون 
در آفرينش و زندكى بخواهد نه به جهت ارضاى حس خودخواهى و غريزه شهوانى خويش كه عشق مجازى و كاذب است»ء 
تحقق بيدا خواهد كردء جرا كه تنها مردان با فضيلت اند كه به نقش فراجنسى و جاذبه هاى ظاهرى زن بى برده او او را در 
افقى بالاتر از ارزش هاى مادى و جسمى فنايذير مى نككرند و لذا رفتارى متناسب با شخصيت واقعى زن ييشه مى كنند و با 
اخلاقى كريمانه با آنان برخورد مى كنند. 


اما مردان ديكر و افراد ناآ كاه همان كونه كه از عظمت وجودى خود بى خبرندء از نقش مهم و حياتى زن و شخصيت ذاتى او 


نيز غافل بوده و وظيفه ى زن را تنها خدمت كردن در خانه. تأمين نياز غريزى مرد و به دنيا آوردن فرزند مى يندارند؛ از همين 
رو برخوردشان با همسر همانند برخورد با اشياء است نه افراد» اينان مصداق بارز انسان هاى لثيم و يست در فرمايش ييامبر 
ما اكرم النَساءَ إلا كريمٌ و لا أهانَهنَ إلا لئيم؛ كسى جز مرد بزركوار به زنان اكرام و احترام نكرد و كسى غير از خوديرست 
فرومايه به آنان اهانت ننمود. (8) شيوه ى كزينش عاشق راستين 

بنابراين شناخت و كزينش محب واقعى در هنكام ازدواج زن بسيار مهم و حياتى است؛ راه محكك زدن زن براى خواستكاران 


وانتخاب همسر شايسته از ميان آنها در يرتو توجه به دو معيار عمده است: 


اول اصالت خانوادكى: يدر و مادر مؤمن و با فضيلت و متعهد نقش بسيار والابى در سازندكى فرزندان خويش دارند. آنها 
معمولا يرورش يافته انسان هاى فاضل و اهل معرفت اندء در نتيجه از جنين افرادى مى توان يرورش فرزندان صالح را انتظار 
ذاشكة كلاف افرادى كقدار انع كله فضانا#أصالة رويك ورخوودان تعدو صل تدا هناندن غيره قاقد شرافت 


و فضيلت بار مى آوردند. به تعبير شاعر نكته سنج و تيزبين: 
تو اول بكو با كيان زيستى 
يس آنكّه بكُويم كه تو كيستى 


دوم شخصيت فكرى» ايمانى و اخلاقى مرد: توجه به اين كه خواستكارء كذشته از اصالت خانوادكى» از شخصيت فكرى سالم 
واخلا-ق انسانى و ايمانى برخوردار باشد و به فضايل و ارزش هاى انسانى و الهى اهتمام ورزد بسيار ضرورى و حياتى است 


جون تنها در صورت 


سلامت فكرى و اخلاقى و معنوى است كه در ادعاى محبت و عشق صادق مى باشد. 


در غير اين صورت او در بُعد شخصيت اخلاقى و انديشه اى بيمار و مريض دل است و همسر را براى اهداف نفسانى خويش 
مى خواهد نه براى خود زن و ارزش هاى او؛ آن جه او را مجذوب نموده ظاهر فنايذير و جمال صورت است نه باطن ماند كار 
وجمال سيرت؛ شهوت و خودخواهى است نه انسانيت و شخصيت زن. در اين صورت او فاقد عشق و علاقه ى راستين و در 
اظهار محبت به زن فاقد صداقت خواهد بود و نمى تواند همسر شايسته اى براى او و يدر و مربى دل سوزى براى فرزندان 


آينده اش باشدك. 


أفا راف تقخص شخصيية خواستكان حسة؟ براق تشخض هوريت قرد كناف .ات كةا از او رسفن هائ :اضوك نشوف 5ه 
اضوؤلاً برسش» كيدا شناخاتك شتخصيك اقزاه اس "زيرااكر :باس به«اسؤال سيران وقد فكرى و لاقن و اق عه دوك وتدرون 
است آشكار مى شود. برخى از يرسش ها از اين قبيل است: هدف شما از ازدواج و زندكَى مشترك جيست؟ دوست داريد 
همسر آينده ى شما جككونه و داراى جه ويذكى هابى باشد؟ واز او جه انتظارهايى داريد؟ جه كتاب هايى و در جه موضوعاتى 
مطالعه كرده و مى كنيد» كذشته ى خود را جطور كذرانده ايد؟ همت واراده و هدف شما در باره آينده جيست؟ و دوستان 


شما از جه صنف افرادى هستند و... . 


اكر در ياسخ به اين نوع سؤال ها از تكاملء اهداف والاى ازدواج» شخصيت حقيقى زن. كتاب هاى مذهبى و اخلاق 


و انسان سازء همت هاى بلند» هم نشينى با افراد فاضل و ارزش مند و... سخن به ميان آورد و در ياسخ ها صداقت داشت» مى 
توان فهميد كه او محب و دلدادهى راستين زن و شخصيت اوست نه عاشق شهوت يرستى خود و وصال جسمانى زن؛ هم 
جنان كه رفتار حركات و سكنات خواستكار نيزء» علاوه بر كفتار او» بيانكر شخصيت واقعى اوست و نشانه و معيار تشخيص 
اخلاق ىق كردار او القدر كاراب روش فاق شناعهة تحقيتاك ميكل .وشو يفاوق :و اسقيداد | حداوتك تار كك وتعال 
بسيار لازم و ضرورى است. 

نكته ى مهم ديكر آن است كه بيمودن اين راه و شناخت و كزينش عاشق واقعى و با صداقت در صورتى ممكن خواهد بود 
كه زن نيز به عنوان محبوبء از روشن بينى و نككرش واقع بينانه برخوردار باشد واين تنها در سايه ى تقواء عفت وحيا كه 
حجاب كامل و يوشش اسلامى جلوه اى از آن استء ميسر خواهد بود زيرا فقط در اين حال اسير هوى و هوس نبوده و 
آزادانه خواهد انديشيد واز رهنمودهاى عقل حق بين و سليم خود و ديكران» و راهنمايى هاى وحى ودين سود مى برد ودر 


انتحات همسر .مك نراى خود و كزيتقن يدر شايستة'برائ فرز تدان ايده موفق جواهد نود 
استاد مطهرى مى نويسد: 


عفت فراوان زن خادم مقاصد تولد استء زيرا امتناع محجوبانه ى او كمكى به انتتخاب جنس است؛ عفتء زنان را توانا مى 


سازذ كايا جسة و جوى مشتر:عاشق خود زا يعت كسئ كه افتخار يدر قرز نذان:اؤرا خواهد داشت» ب ركريند (2) 


قرآن 


كريم تقوا را به عنوان فضيلت روح و دستكيره ى مهم براى تشخيص حق و باطل» خوب و بد در امور زندكى از جمله ازدواج 


معرفى كرده و مى فرمايد: 


ديا أّها الَذينَ آمنوا إن تثقوا الله تجعل لكم فُرقاناً و يُكْر عَنكم مَريئاتكم و يَغفر لكم والله ذو الفضل العظيم)؛ اى كسانى كه 
ايسان 513318 تقوات الو نيف كن بو شود :1 اراق ماني عد وند كاه ارون زا قدا ها ند كر متا تحق وباط[ 


قزان من دفد و ندى هاعان :را ال:شماامى زذابة ورشها رامى امززة :و كتداويد صاحب فزوى و جسفن بوركهاست: (7) 


اين آيه كريمه بيان كننده ى وجود ارتباط ميان تقوا و عمل به دستورهاى الهى با روشن بينى و حق نكرى است؛ توضيح اين 
كه: در برابر ديد كان حق نككر عقلء مانع هايى هم جون هوى و هوس و كناهان و رذايل اخلاقى همانند بغض»ء كينه» حسدء 
حرصء طمع؛ شهوت يرستى» خودخواهى و نظاير اينها قرار كرفته است كه جلوى ديد اين جراغ درونى را كرفته و مانع 
آزادانديشى» عاقبت نككرى و برخورد و تماس انسان با حقايق و عامل خودفريبى مى شود؛ تقوا كه عامل مانع زدايى و منشأ 
عفتء حياء وقاره متانت و ساير فضائل اخلا.قى استء اين مانع ها را كنار زده و جراغ عقل را يرفروغ مى كند و انسان را با 
حفايق زد كىن اشنا مق شاد 


اراد كر تقواةادرا اعنامن أين انهه اث "است كد :يداول تمام كناهان كذشته را بخشيده. آثار آن را زايل مى نمايد و ياداش هاى 


فراوان ديكرى از روى لطف و مهربانى 


اعطا مى فرمايد. خود آرايى و خودنمايى هاى ساده لوحانه 


خودآرايى و خودنمايى نا به جاى برخى دختران علاوه براين كه بر خلاف شرافت نفس و شخصيت و مقام محبوب بودن آنان 
استء غالباً باعث مى شود كه در دام مردان هوس باز فروغلتند و حداقل نتيجه اى كه عايدشان خواهد شد متوجه كردن 


جشمان ناياكك و جذب دل هاى بيمار به سوى خويش است. 


قرآن كريم نه تنها امر به يوشش كامل و حجاب عفيفانه فرموده» بلكه از صحبت كردن زنان با ناز و عشوه و تحريكك آميز نيز 
نهى نموده تا مبادا بيماردلان در آنها طمع كنند: 


اقلا تَخضّ عنّ بالقولٍ فَيطممٌ اذى فى قلبهِ مَرض و قلن قولا معروفاً»: با نرمى و هوس انكيز سخن نكوييد كه بيماردل (در شما) 
طمع كند و به شيوه اى يسنديده كه در نظر عقل و وحى به رسميت شناخته شده سخن كوييد. (8) 


طبق آيه كريمه» خودآرايى و نمايان كردن كردن» سينه موها و...» سخن كفتن با ناز و كرشمه و خلاصه هر عملى كه هوس 
انكيز و تحريكك كننده ى غريزه ى حيوانى در مردان بشود حرام است و زنانى كه اين رفتارهاى منافى عفت را مرتكب مى 
شوند ورا دهن كجى و بى اعتنايى به وحى الهى» در صدد به دست آوردن همسرء محب و دلداده ى خود هستندء بيماردلانى 
اند كه دلهاى مردان هم سنخ وهم انديشه ى خود را ربوده و جذب خود مى كنند؛ از همين رو محبت و علاقه آنها نمى تواند 


بر يايه ى انسانيت و عقلانيت باشد در نتيجه در ازدواج شكست مى خورند. 


ازدواج سالم و موفق» ييوندى اسنت 


كفراسانن ديو كراوشن انشالى و عقو انعو و عمس كراهن ضووت بكرف تدر بانةاى عا لات شهواق و شق 


دروغين. 


جه فرق بسيارى است بين آن كه ييوندى كه به خاطر شخصيت زن و سجاياى نيكك اخلاقى و عواطف ياك انسانى او شكل 
بكيرد» با بيوندى كه به جهت خودبينى و شهوت طلبى مرد تحقق يابد؛ بيوند و عشقى كه بر مبناى فطرت و عقل سليم و فضائل 
انسانى باشد. رمز ماند كارى و استحكام بنيان خانواده و يايه تربيت فرزندان راست كردار و صالح است,ء اما عشق كاذب و 
برخاسته از شهوت و خويشتن برستىء به تدريج و در سايه ى جند بار وصال و ارضاى غريزه از بين مى رود و هركز نمى تواند 


مبناى زند ككى سالم و بستر فرزندان شايسته باشد. 


باشدء روبنا كه همان ارتباط هاى زن و شوهر مى باشد نيز نفسانى و غيرانسانى و بر مبناى خودخواهى و خوديرستى خواهد 


بود. اكر برخى از مردان در خانه منش استبدادى و خوى تحقيرآميز دارند» به همين جهت است. 


بنابراين زنانى كه از راه نادرست خودنمايى» در صدد به دست آوردن قلب همسر مورد نظر و دلخواه خود هستندء بايد بدانند 
در درجه ى اول خود را فريب داده و شخصيتء آينده و نسل خود را تباه مى سازند. به همين دليل در فرهنكك آسمانىء انسان 


هايى كه ديكران را با مكر و حيله فريب مى دهندء قبل از هر جيز خود را مكر كرده و كمراه مى كنند» زيرا 


تصميم هاى ناروا و رفتارهاى فريبنده؛ بر خلاف سرشت و روح آنهاست؛ ازاين رو ابتدا انديشه و خرد خود را اسير هوس 
نموده و وجدان ياكك خود را فريب مى دهند و فطرت وانسانيت خويش را فداى شهوت مى كنند؛ در نتيجه در درون خود به 
انواع زشتى ها و يلشتى هاى بدبو و متعفن آلوده كشته و آن كاه آن بوى تعفن به ديكران هم سرايت كرده كمراهشان مى 
كند؛ قرآن به عنوان يكك اصل و قانون كلى مى فرمايد: 


«إن احسَثثم أحسكّم لأنفيكم و إن أسأتم فلها»؛ اكر نيكويى كنيد به خود نيكويى كرده ايد و اكر بدى كنيد بر خود بدى كرده 
ايد. (91) 

ودر آيهى ديككر مى فرمايد: 

«و ما يخدَّعون إلا أنفسهم و ما يَشْعُرونا؛ آنان فريب نمى دهند مكر خويشتن را و لكن خود نمى فهمند. )1١(‏ 


علاوه براين» غالباً يس از ازدواج هاى اين كونه» مردان جوان خود را فريب خورده دانسته» در صدد انتقام جويى و رفتارهاى 
خشونت آميز و آمرانه برمى آيند تا به كمان خود. خويشتن را تسكين و آرامش دهند واين بدان جهت است كه عاشق و 
دلداده در محبت و عشقء موجوديت و جان محبوب خود را نثار معشوق خويش مى كندء آن كاه هيجان عشق با روشن شدن 
ناشايستكى محبوب فروكش كرده و كم كم به كينه و دشمنى مبدل مى كردد, جرا كه خود را بازنده اى احساس مى كند كه 


فريب ظاهر آراسته شده و نمايش جاذبه هاى زنانه را خورده است. 


نيست» جه به خاطر مشكلات مالى و اقتصادى و جه نبود خواستكار شايسته براى دختر و نبود زن مورد يسند براى يسرو 
همانند اينهاء از يكك سو به همه ى مسلمانان به ويه خويشاوندان» نزديكان و همسايكان خطاب مى كند كه وسيله ى ازدواج 
مردان و زنان بى همسر را فراهم كنيد. 

اكر با همه تلاش هاء شرايط و موقعيت ازدواج آماده نشد يا ديكران در اين راستا به وظيفه ى خود عمل نكردند» بايد افراد بى 
هبر رامع كارو تقو انر مضه هد بدي اده كوك و اقبي باتعنن كدنعو بون كام واف ناعون وساظ و داعال تاها فم قي 
خودنمايى يا آلودكى هاى جنسى تن در ندهندء تا خداوند توانا با كرم و بخشش خود آنان را بى نياز نموده و موانع ازدواج 
آنان را برطرف و وسايل تشكيل زندكى مشترك را مهيا نمايد؛ جنان كه مى فرمايد: 


وو أتكدرا الأناتن يكم والض لحي ون عباد كو و إفائك إن يكونوا قُقراء يُعنِهمٌ الله مِن فضِله واللّه واسمٌ علي وليِستَعفٍِ الّذين 
لا يَجَدونَ نكاحاً حتى يُعنيهمُ الله من فضلها؛ عزب هايتان مردان بى زن و زنان بى شوهر را و شايستكان از بندكان و كنيزان 
خوو ]تر دهنة)] كز تمكدا دست انسد خداوند انان راز سقس خوكن ين بازاهى كردانهو بدا فراع شقنو 
داناست. و آنان كه (وسيله ى) زناشويى نيابند بايد خويشتن دارى و ياكك دامنى ييش كير ند تا خداوند از لطف و بخشش خود 
بى نيازشان كرداند. )1١(‏ 


واز سوى ديكر. الككوهاى والا و راستين عفاف و ياك دامنى همانند حضرت يوسف عليه السلام و حضرت 


بر همين اساس در آيات و روايات دستور توكل به خداى مهربان و دعا و درخواست فراهم نمودن وسايل و شرايط ازدواج با 
همسر شايسته را بيان مى نمايد. به خصوص سفارش به خواندن دو ركعت نماز و حمد و سياس زياد خداى سبحان و صلوات 
بر يبامبر و اهل بيت او عليهم السلام و آن كاه دعا و درخواست لطف و فضل الهى شده است؛ در اين صورت خداوند او را به 
آن جه خير و صلاح اوست بى نياز مى كندء )١1(‏ هر جند به تأخير ازدواج و القاى بيشتر محبتش در قلب او و اعطاى صفات 


يسنديده و كمالات از حمله صبر و استقامت و رضا و تسليم و در نتيجه رشد و صلابت روحى و معنوى باشد. 


بنابراين وعده ى حتمى الهى بر آن است كه افراد محروم از ازدواج؛ به هر دليلى كه باشد» مشمول فضل و كرم واسعه ى الهى 
شده و مشكلاتشان برطرف و نيازهايشان برآورده خواهد شد و وعده ى خداوند تخلف يذير نيست: 


"إن الله لا تعلق الميعاد» (1) هيج كس هم اواو واستكر تو ساةق وهر ففق لسك كر قن اعد ب الوك 0 


بنابراين فقر و تنككدستى خود يا خواستكار نبايد بهانه اى براى تركك ازدواج باشد, جرا كه وعده خداوند بر اين است كه شما 
ازدواج كنيد تا به فضل خود شما را بى نياز و فقرتان را برطرف نمايم. در غير اين صورت سوءظن به خداى سبحان برده است 


و متأسفانه بعضى بر خلاق 


تأمين خانواده خويش و داشتن يكك زند كى آبرومندانه ضرورى است و نبايد از آن غفلت ورزيد. عاطفه و محبت به همسر 


زنان به دليل وظايف لطيف و ظريفى كه نظام آفرينش بر عهده آنان نهاده است»ء از روان لطيف و عواطف سرشارى 


برخوردارندء اما مردان به خاطر وظايف تكوينى خشن و سختء داراى روحيات خشكك و ناملايم مى باشند. 


لذا مردان از جهت عواطف انسانى در مقايسه با زنان ضعيف اند و خود را نيازمند عواطف ياكك و محبت هاى خالصانه 
همسران خويش مى دانند؛ هر مردى دوست دارد همسرش لطيف الطبع و با عاطفه بوده» با مهر و محبت خويش به زندكى او 
حرارت و صفا بخشيده و غبار ملالت و خستككى روان را از صفحه ى دل بزدايد و با افكار و انديشه هاى صحيح و واقع بينانه 


اقؤا ذو زد كن ب سوي رستكازى وسعادت يار تمارك: 


جاذبه ى نيرومند عاطفى زنان از بهترين ابزارها و سازوكارها براى انعطاف بخشيدن به دلهاى همسرانشان و سيطره يافتن بر قلب 


اتهاست كة تأر واغلبهاى أن تسبت يه ابزار خشوقنت» تق و واد مرذان قابل مقاسه نست» 


همان كونه كه استفاده از مكانيسم ها و ترفندهايى مانند اعمال خشونتء توسل به زور و اخلاق تند و سخت و غيره براى تسليم 
نمودن شوهرء خلائف روحيه ى زنان و مخالف انتطار مردان استء از اين رو جنين رفتارهايى نمى تواند دل مرد را تسخير 


نموده. اززاين رو به خواسته هاى معقول 


خود برسدء بلكه از محبوبيتش كاسته شده و جه بسا آن رااز دست مى دهد و زندكى خود را به مخاطره مى اندازد. جرا كه 
استفاده از جنين وسيله ها و ابزارهايى باعث تخريب روحيه ى انعطاف يذيرى مرد در برابر عواطف زنانه مى كردد و مرد را 
وادار به مقابله و تحقير زن مى كند و ثمره و نتيجه ى آن جيزى جز ايجاد فاصله و شكاف ميان زن و شوهر نخواهد بود و مرد 


را عاصى تر و كستاخ تر خواهد ساخت. 


بنابراين در يرتو عطوفت و محبت زن و برآورده شدن نيازهاى عاطفى مرد از اين رهكّذرء محبوبيت زن حفظ و حتى افزايش 
مى يابد؛ همان كونه كه محبت به زن و تأمين خواسته هاى عاطفى او در حفظ و سلامت روحيه ى زن و نشاطء شادابى» 


دلكرمى» حرارت بخشيدن به خانه و محبت به فرزندان نقش به سزايى دارد. اطاعت يذيرى و احترام به همسر 


بنا به نظر روان شناسى زن در اثر داشتن روانى سرشار از عواطف و احساسات ياككء و جسمى هم جون كل ظريف و لطيف» 
خود رادر مديريت زندكى نيازمند عقل تدبيرى و جسم قوى مرد مى بيند؛ همان كونه كه مرد خود را محتاج محبت و 
عواطف ياكك زن مى يابد. به همين دليل حسٌ انقياد و اطاعت و ميل به مطيع و تابع بودن زن بيشتر از ميل و علاقه او به رئيس 
و مطاع بودن است. از اين رو در آثين مقدس اسلام؛ مديريت اجرايى خانواده بر عهده مرد نهاده شده است كه بايد جرخ هاى 


زندكى را بر محور حق و نظام 


1 -ه 71 عييا 
درون شورايى به كُردش درا ورد: 


«الرّجال قَوَامون على النْساءٍِ بما فضّل الله بَعضَهُم على بعض)؛ فوداة شر زناف كار كزارات:و"سريويقائتة ان انتروى كه خجذا برخى 


ازايشان مردان را بر برخى زنان فزونى و برترى داده است. )١18(‏ 


از آن جا كه قوام زندكى به تدبير عقلانى و قوت جسمانى بستككى دارد و مردان نسبت به همسران خود از عقل تدبيرى و قوت 
بدنى بيشترى برخوردارند؛ از اين رو مديريت و سريرستى زنان واعضاى خانواده بر دوش مردان است كه البته اين سمت تنها 
يك مسئوليت اجرايى است نه فضيلت معنوىء زيرا مرد بايد خانواده اش را بر اساس دستورهاى و قوانين اسلام اداره كند نه بر 


مبناى خودخواهى و مردسالارى. 


بر اين اساس هر يكك از زوجين از اين كه بر طبق روحيه ى طبيعى و فطرى خود زندكى كنند. احساس لذت و شادمانى مى 
كنند واين حالت روانى باعث مى شود كه به همديكر احساس نياز شديد كرده و اتحاد و همدلى كه جان مايه ى زند كى 
خانوادكى است محكم تر شود؛ هم جنان كه آن ويزكى روانى زن موجب مى كردد تا در يرتو اطاعت معقول از همسر 
خويش و احترام وارادت به او در قلب مرد نفوذ كرده و نزد او منزلت و جايككاه ويزه اى بيدا كند و به اين وسيله محبوبيت 
خويش را نزد همسر يا برجا و استوار نمايد» جه اين كه احترام مرد به زن و توجه به نيازها و خواسته هاى معقول و مشروع او 


در افزايش علاقه ى زن به او و دلدادن به زندكى بسيار مهم و اساسى 


انبا ها سارها ومادوسة وخدةك ظلت: افده اهارن ان ] وجا كه بعدوى وال واستنات وود امنقه عاحف ىن او نه ريون 


به عبارت ديكر خالق هستى به منظور حفظ و استحكام بنيان خانواده» طبيعت زن را علاقه مند به زيور آلات و آراستن خويشتن 
فزارداد ها ذو يركو انععقى و وتداد كن حسستوشن را مشتر كرده ومسحويسن ارد او عيش كن ناهد نز ذز تع مرد سبك نه 
خانواده و تعهدهايش وفادار بماند. از طرف ديككر زن را به سلاح عفاف و حيا مجهز نمود تا تعديل و كنترل كننده ى خصلت 


زينت خواهى و خودنمايى او باشد. 


بديهى است اكر اين عفت و حياى زن نابود يا كاسته شودء در خودآرايى و جلوه كرى راه افراط و زياده روى را خواهد ييمود 
واين عمل به خارج از خانه و ايجاد تحريك جنسى در جامعه كشيده خواهد شدء كه از عواقب خطرنااكك آن انحطاط و 


سقوط مقام معشوق و محبوب بودن زن و فروريختن بنيان خانواده يا ايجاد اختلاف و شكاف ميان آنها مى باشد. 


تأكيد اسلام به زيباسازى زن و شوهر براى يكديكر به ويه خودآرايى زن در محيط خانواده و قرار دادن ثواب و ياداش و 
فضيلت هاى زياد براى آنء مبتنى براين نياز زن و مرد است تا در يرتو تأمين درست آن. از تعدىء انحرافء بيراهه رفتن و 


خودنمايى در جامعه جل و كيرى شود. زيبايى و جمال ظاهرى 


زيبايى ظاهر و صورت 


از نعمت ها وهديه هاى بزركك خدادادى بوده كه به بسيارى از انسان ها ارزانى شده است. از جمله عوامل زيبايى» جمال 
والدين و تأثير آن از طريق رنتيك در فرزند و رعايت امورى قبل از انعقاد نطفه فرزند؛ هنكام انعقاد و بعد از آن است؛ از جمله 
خوردن ميوه هايى مانند «به) توسط مادر در دوران حاملكى. 


ظاهرى با زشتى باطنى از بين نرود و تحت الشعاع آن قرار نككيرد؛ همان كونه كه زيبايى و جمال همسر نيز زمانى براى زن 
جاذبه دارد كه به زشتى سيرت و اخلاق نايسند كرفتار نباشد. 


بنابراين جمال باطنى و ملكات فاضله ى اخلاقى» يايه و اساس جاذبيت زيبايى ظاهرى و صورى است. زيبايى ظاهرى زن بدون 
تقواء عفت و حجب و حياى او جاذبه نخواهد داشت,. مككر براى جشم هاى ناياك و دل هاى بيمار» آن هم به صورت موقت و 
كذرا؛ ازاين رو قرآن كريم عبد مؤمن و كنيز مؤمنه را بهتراز هر مرد و زن بى ايمانى دانسته. هر جند جمال و زيبايى آنها 
باعث اعجاب و شكفتى كردد. (15) روشن است كه ايمان قوى» زينت روح و اساس زيبايى هاى باطنى است. 


بالزاكك مى كويد: «زيباى زن فقط به جشم لذت مى بخشد) (17) در حالى كه زيبايى معنوى و روحى و رفتارى زن به عقل و 


جشم, هر دو لذت مى دهد. سعدى نيز در باره ى زيبايى ظاهرى و معنوى سخن نيكويى دارد: 
صورت زيباى ظاهر هيج نيست 


اى برادر 


سيرت زيبا بيار 


آدمى را عقل بايد در بدن 


ورنه جان در كالبد دارد حمار 
دير وزوداين شكا و شخص نازنين 
خاكة خواهذد كشن و خاكس غبار غريزهى حنسئ واشهوت 


از ديكر تدبيرهاى حكيمانه ى الهى؛ آفرينش غريزه ى جنسى در زن و مرد است و هدف از آنء توليد نسل و بقاى نوع انسان 
است. در كنار اين هدفء يكك هدف فرعى براى رسيدن به آن و ساير اهداف بيوند خانوادكى وجود دارد و آن لذت بردن 


زوجين از وصال و كام جوين. إن بكلايكر اسك 


بدون شكك اين وصال و لذت جنسى علاوه براز بين بردن شكاف ها و فاصله اى ناشى از اختلاف هاى زن و شوهر و نزديكك 
ساختن آنها به همديكر؛ در استحكام و تقويت محبوبيت زن و در نتيجه بنيان خانواده و بهره مند شدن از بركات آن, نقش 
مو ثرق ذازى تجراا كه داوتد سيرقت و ندرا محوب قرا داده .و براف حفظ ؤريقه :داز كردن ابن مؤقعيت والأنه او وا ذو تزاير 
غريزه ى جنسى مقاوم تراز مرد و كوهر عفت و حياى او را جندين برابر مرد قرار داد» تا به دنبال وصال همسرش نباشد و در 
نتيجه محبوبيت و شخصيتش كاهش نيابد» بلكه اين شوهر باشد كه به خاطر ضعف مقاومت در برابر غريزه به دنبال وصال 


همسرش باشد و او را به آستان همسرش كشانده و اظهار عشق و نياز به وصال او كند. 


و حقوق وى و نثار مهر و 


اين موقعيت هاى ويزهء فرصت هاى طلايى براى زن است تا يايه هاى محبوبيت و دلبر بودن خود را نزد همسرش مستحكم و 
تقويت كند» مشروط بر اين كه فضاى جامعه از خودنمايى و عشوه كرى زنان و روابط دوستانه و نامشروع زنان و مردان» ياكك 
و مبرا باشد و يا شوهر ازايمان و تقواى والا-و كنترل جشم در برابر نامحرمان برخوردار باشد و شرف و انسانيت خويش را 
قربانى حيوانيت و شهوت خويش نكندء بلكه به مقتضاى ايمان و تقوايشء دل را تنها در كرو زن خويش قرار دهد. عفاف و 
جمال باطنى 


«عفت» ملكه ى نفسانى و صفت راسخ در جان انسان است كه با تعديل و كنترل قوه ى شهوت از افراط و تفريط حاصل مى 


اسارت رذايل و خواسته هاى نامشروع قوه ى شهوانى آزاد و رها باشد. 


عفت و فضائل اخلاقى زن بهترين ابزارى است كه در سايه ى آن مى تواند قلب همسر خود را براى هميشه تسخير كرده و بر 
آن حكومت كند, جه اين كه عفت و حيا كه حجاب و يوشش كامل اسلامى جلوه اى از آن مى باشد و ساير صفات و ارزش 
هاى نيكك,. زيبايى هاى روحى و معنوى هستند كه جهان را زيبا و حقايق را آن جنان كه هست به انسان نشان مى دهند و 


سيماى آدمى را درخشان, با نشاط و جذاب و سيرت را نورانى و لطيف و روابط را سالم و انسانى 


و كوازا ع ساريك: 


هر زن و مردى به طور فطرى خواهان زينت هاى باطنى است و كسانى را كه آراسته به آنها باشند» دوست مى دارد واز 
اوست كه شالوده ى عشق راستين بوده و قلب مرد را تسخير و مجذوب جمال ملكوتى خويش مى سازد و او را به سوى خود و 


خواسته هاى معقول و مشروع خويش مى كشاند و به تكريم و احترام در برابر خود وامى دارد. به قول ويكتور هوكو: 


اصولا زن عفيفء زيبا ودل يسند است؛ وجاهت توأم با وقار و عفتء به زن قدرتى مى دهد كه قوى ترين مردان را ياراى 


مقاومت در برابر او نيستء بلكه آنها را به خضو و تعظيم در مقابل خويش وادار مى سازد. (18) 


بنابراين» جاذبه صفات و اخلاق زيباء يرجاذبه ترين سلاح هاست كه اولاً قلب هاى زنده و يويا را شكار كرده و روابط را در 
خانواده و جامعه سالم مى كرداند و افراد و فرزندان در سايه ى آن تربيت مى شوند؛ به همين جهت زيربناى عشق و محبت 
واقعى ميان زن و شوهر كه همانا جمال باطنى است از مهم ترين عوامل استحكام بنيان خانواده و بهترين وسيله براى تربيت نسل 


خردورز و با عاطفه است. 


زيبايى هاى باطنى هم جنين» زشتى ظاهر و صورت را تحت الشعاع قرار ميدهد و يا آن را يوشانده و جبران مى كندء اما زيبايى 
هاى ظاهرى هيج كاه نمى توانند زشتى باطنى را ينهان سازند 


بلكه با سيرت قبيح و صفات ناستوده. جاذبه ى جمال صورت را تحت تأثير قرار مى دهد و آن را ناكار آمد كرده و به زشتى و 
تنفر تبديل مى كندء لذا جوانان با فضيلت. از ازدواج با زنان زيباروى خودنما و بى بندوبار دورى جسته و آنان را فاقد جمال 


روحىء عفت و منزلت حقيقى مى دانند. 


افزون براين كه زيبايى ظاهرى و بدنى مان دكار نبوده و با حادثه اى از ميان مى رود و با مركك هم با خاك يكسان مى شود و 


به قول شاعر: 
به خسنت نناز كه به تبى بسته است 


اما جمال روحى فنايذير نيست و نه تنها حيات طيبه انسانى در دنيا بر اساس آن به دست مى آيدء بلكه در آخرت و بززخ تنها 


سرمايه ى عظيمى است كه نجات بخش انسان مى شود: 


«يُومَ لا يَنفُمٌ مال و نون إلا مَن أتى الله بقاب سليم)؛ روزى كه آخرت مال و فرزندان سودمند به حال انسان نيست مكر كسى 
كه با قلب سالم و ياكك از رذايل و آلودكى ها به بيشكاه خداوند بيايد. (19) 


زينة البواطنَ أجمل من زينه الظواهر؛ زينت باطن ها از زينت و آرايش ظاهر زيباتر است. )2١(‏ رابطه ى عشق با زيبايى 


محبت و عشق زائيده ى جمال و زيبايى است و از آن جا كه روح آدمى اصيل و جسم, فرع آن استء زينت روح يعنى ايمان و 


سجايايى نيكك انسانى و الهى نيز اصيل و از زيور و جسم و جمال صورت زيباتر 


وجذاب تراست. 


هر جه روح زيباتر كردد يرجاذبه تر و محبوب تر خواهد بود و لذت و شيرينى انس با او نيز بيشتر خواهد كشت؛ به همين دليل 
لذت و آرامشى كه مرد در كنار همسر عفيف و زيبا روح دارد» به مراتب از لذت و آرامشى كه فردى در كنار همسر زيبارو 
امنا فى تقواءو كر كه قازة::ينتس استكع كه مولا فاكل مقابينه زامكد ركو تمتك ابن سد ردن رارم روهال ادق 


ست راز محبويت در اجتماع 


انسان داراى اخلاق انسانى و الهىء نه تنها به دليل جاذبه هاى اخلاقى در قلب همسرش جاى دارد؛ بلكه خداوند كه مقلب 
القلوب و صاحب قلب هاست او را محبوب همه مردم به ويزه ياكان و نيكان عالم هستى قرار مى دهد؛ جنان كه اين وعده را به 


افراد باايمان داده است: 


«إنّ الَذينَ آمنوا و عَملُوا الضالحات مَريِجِعَلٌ لَهُمُ الّحمنٌ وُداً؛ به درستى كسانى كه ايمان آورده و عمل نيكك انجام دادندء 


خذاوتك بخقا شكر براق آنان محبؤيبت .و دوسقق قرار من أدهل. 1 
تحقق اين وعده ى تخلف نايذير الهى به دو صورت انجام مى شود: 


١‏ از طريق اثر ذاتى و طبيعى ايمان و عمل صالح: بازتاب ايمان و اعتقاد راستين به خداوند؛ قيامت و ديكر معتقدات اسلامى در 
روح وفكر آدمىء به صورت فضايل والاى اخلاقى و اعمال شايسته انسانى تجلى و بروز مى كند كه به دليل جاذبه و كشش 
معنوى آنهاء در قلب ها جاكرفته و محبوب دلهاء به ويزه همسر خواهد شدء زيرا انسان بر اساس فطرت زيبادوستى همان كونه 
كه زيبايى هاى طبيعى و 


مادى را دوست دارد وبه سمت آنها جذب مى شود نسبت به زيبايى هاى معنوى و اخلاقى نيز علاقه فراوان نشان داده و انسان 


زيباسيرت را از عمق جان و دل دوست مى دارد و به سوى او كرايش مى يابد. 


زرا سات القنويه برك ة تخ ارقدة داك ننس الماحالق وترور قن لعو وفتركن كرا نامع ورفاء عاط م 
دست او مى باشدء عده اى را به خاطر تقواء عفتء. ياكى» صداقت و ساير صفات و رفتارهاى خدايسندانه» به اوج عزت و 
محبوبيت در اجتماع رسانده و قلب همكان را متوجه آنها مى سازد و بعضى را هم به دليل بى تقوايى» بى عفتى و ديكر رذيلت 
هاى اخلاقى به يايين ترين و بدترين درجه ى انحطاط و مبغوض بودن كه نتيجه ى مستقيم روحيات و اعمال يليد خودشان 
است مى كشاند. 


جنان كه در طول حيات بشرء اين موضوع دائماً تحقق بيدا كرده و ادامه خواهد داشت. قرآن كريم به هر دو كروه اشاره كرده 
و سرانجامشان را نمايانده است. بنابراين كليد عزت و محبوبيت در دست مقلب القلوب است؛ هم جنان كه كليد ذلت و 
خوارى در يد قدرت او مى باشد. 

خداوند عزيز و جميلء منبع وسرجشمه ى يايان نايذير عزت و قدرت و كانون بى نهايت محبوبيت است. ارتباط با او رمز 


از عزت» عظمت و محبوبيت والا و حقيقى برخوردار مى كردد. يس هر جا عزت و محبوبيتى هست» 


برتوى از عظمت و محبوبيت بى نظير اوست. اين وعده ى الهى در آيات ديكر هم آمده است: 


«مَن كان يريد العرة لله لقا تحويكاة كن كت حر اهام صريك ايت (بداند كه) همه عزت ها از آن خداوند است (يس بايد از 


او بخواهد). (7؟) 
«و لله العزّهُ و لرسوله و للمؤمنين»؛ عزت مخصوص خداوند و رسول او و مؤمنان است. (57؟) 


بايد از راه نزديكى و تقرب به او يعنى ايمان راستين به دست بياورد؛ ايمانى كه اخلاءق و رفتار او را الهى وانسانى كند و 
ند كن او بر محور دستورهاى اسلام باشدء نه بر مبناى خودخواهى و خودبينى؛ جنان كه قرآن كريم به كسانى كه خواستار 


رضايت و خشنودى مردم اند نه خداوند و ييامبر» تا بدين وسيله محبوبيت مردمى و جايكاه اجتماعى بيدا كنند مى فرمايد: 


أوائله. و :سولة أجى "أن ترضؤة إن كانوا مو منيةالاسدزاؤازتر ]لاست كهاوماتت وعقتودى خداوتة زاودست اورندة ]كز 


مؤمن هستند. (958) 


طبق:ابن أيه ابمان حقيتئ اقتضا م كنيد كه اسان دن زندكى نيا غشتردى داوثلةو اهرشن زابه ست اورده انان وو 
تنها كسانى در ادعاى ايمان داشتن و مسلمان بودن صادق اند كه در همه ى اعمال و كفتار» رضايت و خواسته خدا جل جلاله 
را در نظر بككيرند نه خشنودى و خواست مردم و يسند جامعه راء كه اولى نشانه ى حريت و آزادكى و دومى علامت اسارت و 


وه اضتكن أشنت 


افرادى كه در يى رضا و 


خشنودى يروردكار خود باشند خداوند آنها را به راه هاى سلامتى در ابعاد كوناكون حيات مادى و معنوى هدايت مى نمايد و 
از تاريكى هاى جهالت و رذيلت و معصيت خارج نموده و به سوى عالم نور و روشنايى معرفت و فضيلت و اطاعت و صراط 


مستقيم هدايت مى نمايد: 
«يهدى به الله مَن انب رضوائة 1 السَّلام و يُخْرجَهُم من الظللمات إلى الور بإذنه و تهديهم إلى صراط مُستقيم).(106) 


جو نيزبه دست مى آيد ونزد آنان عزيز و محبوب مى كرد زيرا زمام امور همه ى مخلوقات عالم و دل هاى همكان تنها به 


دست خداوند بوده واو مقلب القلوب است وهر كه را بخواهد مبغوض يا محبوب مى كند؛ خشم را به خشنودىء كينه را به 


البته همه ى اينها براساس حكمت بالغه او انجام مى كيرد؛ انسانى را به خاطر بندكى خالصانه عزيز و محبوب مى كرداند و 
ذيكزئ زاابه وليل سركشى وعصيان» خوارو ميغوضن: من ثمانذ» بتابرايق بابد خخداى وعماق را ازعوه زراضى 'تمود نا وحمت»ه 
محبت و لطف ويزه او شامل شود؛ در اين صورت آدمى نه فقط محبوب انسانء بلكه همه ى اهل آسمان و زمين خواهد شدء 


يعنى محبوبيتش به وسعت همه آفرينش خواهد بود. (18) 


بنابراين» راه رسيدن به عزت و محبوبيت واقعى» آراستن روح به زينت ايمان و فضايل اخلالقى و مزين كردن جسم به زيور 


وهمان كونه كه تحقق عشق مجازى و شهوانى و محبوبيت دروغين بدون زيبايى صورت و جاذبه ى ظاهرى ممكن نيست» 


تحقق عشق حقيقى و محبوبيت راستين هم بدون جمال سيرت و جاذبه ى باطن امكان يذير نيست. 


خلاصه جاذبه هاى ظاهرى زمينه ساز جذب و انجذاب صورى و مصاحبت جسمى و تحقق شرايط توليد مثل است و روابط بين 
زن و شوهر را محدود به روابط غريزى و نفسانى مى كندء اما جاذبه ى باطنى زمينه ساز جذب و انجذاب قلبى و وحدت 
روحى و فكرى است و روابط فيمابين را فراتر از روابط جنسى و حيوانى كرده و فضاى خانواده را سرشار از عواطف عالى و 


اخلاق و رفتار انسانى مى كند و بستر مناسبى براى رشد و تربيت صحيح نسل فراهم مى نمايد. 


بر اين اساس زنء تنها در سايه ى جاذبه عفت, حياء ياكى» تقواء رعايت يوشش و رفتار عفيفانه مى تواند به محبوبيت و معشوق 
بودن حقيقى نزد مردم و همسر خود دست يابد واكر همسرى ندارد خداوند» متعال محب و عاشق راستين براى او فراهم مى 
كند تا با آرامش و امنيت كاملء زندكى ياكك و كوارايى را براى رسيدن به ثمرهاى يربار نظام خانواده» طى نمايد. 


ييامبر اكرم (ص) مى فرمايند: 
إن الله يَقَول كل يوم: أنا ربكم العزيز من أرادَ عر الذَارين تيطع العزيز؛ 


خداوند هر روز مى فرمايد: من يرورد كار عزيز و نفوذ نايذيرم» يس هر كس عزت دنيا و آخرت را مى خواهدء بايد خداى 


نتيجه آن كه: هيج كسء به ويزه زنان و دختران جوان» طعم عزت و محبت و محبوبيت 


وعده الهى است و هيج كسى از او راستكوتر و صادق تر نيست. درسى كه قرآن و يوسف به جوانان آموخت 


يوسفء آن قهرمان عفت و فضيلت»؛ در سيرت و باطن بسيار جميل و در صورت و اندام فوق العاده بى نظير بود؛ آن جه ياكك 
سيرتان و ماه رويان همه داشتند او به تنهايى همه را داشت. زيبايى و آراستككى واز آن مهم تر شخصيت سرشار از ادب» 


نجابت» وقار. متانت» حياء عفت و ساير سجاياى اخلاقى وى» همه ى اهل كاخ عزيز مصر را مجذوب و شيفته او كرده بود. 


اما در اين ميان» همسر عزير مصر عليرغم برخوردارى از زيبايى زياد» از همه بيشتر شيفته او شله بود اين علاقه به تدريج به 
صورت عشق آتشين و سبس به شكل دلباختكى وعلاقه ى جنسى درآمد. اين موضوع با وجود زندكانى كامل اشرافى بانوى 
كاخ و محروميت ازلذت فرزند و بى بندوبارى شديد حاكم بر دربار و فقدان ايمان و تقواء و... دست به دست هم داده و دام 
بزركى سر راه يوسف ياكدامن كسترانيد» بدون آن كه عاقبت انديشى نموده و در باره ى رسوايى هايى كه غالبا به دنبال آن 


به بار خواهد آمدء بينديشد؛ از اين رو يوسفء آن مجسمه ى تقوا و ياكى در بوته ى امتحان سختى قرار كرفت. 


روزى يوسف متوجه شد وضع كاخ و رفتار همسر عزيز تغيبر كرده واو با خودآرايى و آراستكمّى تمام و وسايل تحريم, به 


خودنمايى وعشوه كرى 


كه اعمال ضد اخلاقى و انسانى است يرداخته و در صدد ربودن دل ملكوتى و فريب و اغفال اوست. سيس متوجه شد دربهاى 


كاخ به دستور وى بسته و به يوسف كفت: بشتاب به سوى آن جه براى تو مهيا شده است. (18) 


اما يوسف كسى بود كه در زمان توقف جند ساله ى خود در كاخ عزيز مصر هيج كاه از حد و مرز تقوا وعفت تجاوز نكرده 
و حتى آلوده به يكك نككاه خائنانه و هوس آلود به همسر عزيز نيز نككشته بود و زندكى اشرافى و سرشار از ناز و نعمت قصر هم 
نتوانسته بود ذره اى در روح با صفا و زيباى او اثر بككذارد» لذا او كه جز به جميل بى نهايت و معشوق بى نظير دل نبسته و 
همواره مفتخر به اطاعت حق تعالى و انجام وظيفه ى الهى و انسانى خود بوده و در همه ى فراز و نشيب هاى زندكّى يرورد كار 
عالم را شاهد و ناظر اعمال خود مى ديدء در اين صحنه بسيار مهيج و هوس انكيزء خود را به دامن لطف الهى انداخته و به او 
يناه برد و از يديرش خواسته يليد آن زن هوس ران سرباز زد؛ همانند كودكى كه به هنكام خطر سراسيمه به طرف يدر يا مادر 


رفته و خود را به دامن آنها مى اندازد واز آسيب رهيده مى شود. 


يوسف با آن روح بلند و همت عالى به اين حقيقت واقف و آكاه است كه هر كونه كناه و انحرافى خيانتى است به ولى نعمت 


از رستكارى و كمالات معنوى و بايد در جنين محيط سراسر هوس و وسوسه به يكانه سنككر محكم و مطمئن يناهنده شود. لذا 
در سايهى ياد يرورد كار و احساس حضور در ييشكاه او وو ياد عظمت روح و شخصيت و استعدادها و نعمت هاى والاى الهى 
و توجه به آخرت و محكمه ى عدل قيامت كه از برنامه هاى تهذيب نفس وى بودء به خداوند عليم و قدير يناه برد و ازاو 
استمداد طلبيد: 


«مَعادٌ الله إِنّهُ ريَى أحسنّ مثواى إِنْهُ لا يَفلحٌ الظّالمون)؛ جام نه كذ اء او يروره كار و اصاحب تعمت م است حكوثه تافرهانيش 
كنم كه جايكاه و منزلت مرا نيكو كرده و به راستى انسان هاى ستمكار كه همواره به خود ستم و خيانت مى كنند رستكار نمى 


شوند. (594) 


وبدين ترتيب از ديو نفس و شيطان درون رهايى يافت و براى آزادى و رهايى از شيطان بيرون همسر عزيز نيز احساس كرد 
كه بايد هر جه زودتر ازاين فراموش خانه ايمان و لغزش كاه خطرناكك دور شود و لذا به طرف درب خروجى فرار نمود واز 
آن مهلكه ى شرف و انسانيت نيز نجات يافت و توطئه ى آن زن خودنما وهوس باز نافرجام كشت. 


اين كونه بود كه يوسف با آن سيماى زيبا و ملكوتيش درس بزركى به تمام انسان ها اعم از زن و مرد در همه ى عصرها به 
وإزة جواتاق كهدوميت: ذاورتك ها باكى فق باكدامق زند كى كتنده» اموت كداجكونةى: تزان تح "در لبحظات' بحرانى و 


بدترين مناظر شهوت بر غريزه مسلط و نفس سركش را مهار كرد 


ونقشه ى فريب كارانه افراد بوالهوس به ظاهر عاشق را خنثى نمود. 


هم جنان كه قرآن حكيم به همكان آموخت كه عشق برخاسته از صورت و شهوت و بدتراز آن» عشق نامشروع هر كدام به 
فراخور تجاوز از حريم فطرت و طبيعت؛ داراى بى آمدهاى تلخ بوده و غالباً با شكست همراه است» كر جه جند صباحى يا 


ساعتى به ظاهر شيرين و لذت بخش باشد و به كفته ى جلال الدين رومى: 
عشق نبودعاقبت نك بود 


از آموزه هاى ديكر قرآن با طرح داستان يوسف اين است كه قلب آكنده از محبت و عشقٍ حق تعالى و روح برهي زكارء از 
نتايج و ميوه هاى فوق العاده عالى و لذت بخش آن بهره مى برد؛ نظير همان مواهب عظيمى كه حضرت يوسف در دنيا و 
آخرت از آن بهره مند شد؛ جنان كه مى فرمايد: 


ما اين كونه تمام نيك وكاران و عفيفان را ياداش مى دهيم.(20) 


لذا جوانان عفيفى كه همانند يوسف از شهوت نامشروع مهيا شده. به خاطر خداوند جشم يوشى كردند, مثل ابن سيرين و غير 
عرزت ومحويت عطافرموة واب سد كانت وهميفكىن الهن است كدهروئ همكان بالخصوض حرواناة شر و دختر ناز 


است. 


اما دلى كه از جنين محبتى تهى باشد و از مشاهده جمال آن محبوب محروم باشد كرفتار بيمارى عشق حيوانى و شهوانى شده 


ودر امواج وسوسه هاى شيطانى فرو مى رود و با غفلت از 


صورت آفرين و زيبابخشء در آستانه ى سقوط و رسوايى قرار خواهد كرفت: 


«فَاعتَب وا يا أولُوالاًبصار».(1” اشكك هاى محبت آميز 
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اصولاً هر اندازه عواطف انسان بيشتر و روح او لطيف تر باشد؛ اشكك جشم و كريه ى او نيز بيشتر خواهد بود؛ اكر افراد ياكك و 
وارسته در مناجات با محبوب يكانه و بى نظيرء از نعمت جشم كريان برخوردارند و در برابر امور عاطفى و احساسات» اشكك 
عاه ا بساحن و اروس رك دن لا له م نان فنك وسو وال عبد سافن ١‏ لشن وف ادرو لشفو و اع سام كاز 
عواطف سرشار بهره مندند» لذا سريع البكاء زودكريه كننده مى باشند. البته اين ويكى در زنان به ميزان اهميت و حساسيت 


توسل به كريه يكى از مكانيسم ها و شيوه هاى جذب و نفوذ از جانب زن است كه عواطف مرد را تحت تأثير قرار داده و 
احساسات او را در توجه به زن و خواسته هاى مشروع وى تحريكك و تهيج مى كند و در درون مرد تلاطم و طوفان ايجاد مى 


نمايد؛ در نتيجه زن را زير جتر محبت بيشتر او قرار مى دهد. صداى ظريف و لبخند مليح 


جاذبه ى صداى ظريفء آهنكك شيواء خنده و تبسم مليح زن از جمله ابزارها و سلاح هاى طبيعى زن براى نفوذ و جذب مردان 
است؛ زن با اصول دلربا و خنده نمكين» دل همسر را نوازش مى دهد و غبار غم» اندوه و خستككى رااز صورت و جهره ى جان 


اومن شوية ويه" كزنا ناز و “تسكن وتان حقو 


روشتكرانه همراه باشد و به زندكى مرد حرارت» كرمى و صفا بخشيده و محبوبيت خود را نزد او حفظ و استوار مى كند. 


تأثير و نفوذ صداى زيباى زن اكر توأم با نازو كرشمه در برابر نامحرم باشدء به ويزه همراه با خنده و تبسم به روى بيكانه اى 
كه از نبود يا كمبود عاطفه در خانواده يا اجتماع رنج مى برد» آن جنان اث ركذار است كه طوفانى در دل او مخصوصاً اكر 
جوان باشد ايجاد مى كند كه اعتدال و آرامش او را بر هم مى زند و ذهن و انديشه ى او را تا مدت ها به زن معطوف مى كند 
وازامور حياتى و ضرورى منحرف و به لذت هاى شهوانى مشغول مى نمايد» در حالى كه زنان» مولا به رانت از كنار اين 
موضوع مى كذرند و رعايت احتياط و احساس مسئوليت در برابر مردها و جوانان و نوجوانان با آن ضعف غريزى و خلا 


تأثير جاذبه هاى فوق» همانند ساير جاذبه هاى خدادادى زن تا اندازه اى است كه كاه باعث مى شود مردان بيمار دل و شهوت 
طلب را به طمع انداخته؛ امنيت زن را به خطر اندازند و يا در صدد اغفال زن برآمده عفت؛ حيثيت و آبروى او را لكه دار 


كنند. در اين باره» قرآن كريمء با نككاهى روان شناختى و جامع مى فرمايد: 


اقلا تَخصَ عن بالقولٍ فيطمع الْمذى فى قلبه مَرضٌ و قُلن قولاً معروفاً؛ (با مردان) با نرمى و ناز و كرشمه سخن نككوييد كه انسان 
بيماردل در شما طمع كند و سخن نيكو و شايسته اى كه عقل و وحى آن 
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آسيب شناسى شخصيت و محبوبيت زن (؟7١)‏ 
نقش لاقيدى و بدحجابى در ناكار امد ساختن ابزارهاى شخصيتى زن 


بدحجابى» لاقيدى و آزاد انديشى آزادانديشى و روشن بينى» در يرتو تقوا و عقل سليم از حجاب هاى ظلمانى كناهان و 
وزوزه كاز حوس و وسعر جات و تورشسن: ارش هافق وشودى حود رادر جاذيه هاى ظاهرى خلاا-صه نموده وازآن 


حقيقت روحى و استعدادها و ارزش هاى انسانى خود غافل مى شود و يرده هاى هوى و هوس جلوى ديدكان حق بين و آينده 


نككر او را كرفته و مانع آزادانديشى او مى كردد؛ معيارهايش در انتخاب همسر معمولاً مادى و ظاهرى است و نسبت به ملاكك 


هاى اصيل و ارزشى غافل بوده و يا توجه 


لازم و كافى به آنها ندارد» لذا در كزينش و انتخاب عاشق راستين» به عنوان شريكك زندكى خود به خطا رفته و در نتيجه در 
زولك فى الكست مق اواو 


افزون براين» جنين زنانى از شخصيت فكرى و اخلاقى سالم و معتدل برخوردار نيستند» تا عاشق و دلداده ى واقعى داشته 
باشندء اينان يا از نظر عقل و انديشه در باره ى حجاب و يوشش اسلامى فكر و عقيدهى نادرستى دارند و فريب شبهات و 
تبليغات زه رآ كين بر ضد حجاب اسلامى را خورده اند؛ به كونه اى كه به دستور خدا جل جلاله و ييامبر او صلى الله عليه و آله 
و امامان عليهم السلام و سيره ى الككُوبى و سخنان اخلاقى حضرت زهرا عليها السلام در زمينه ى عفاف و حجاب اعتنا نمى 
كدق كه معولا دعطر انا ضواق لمان انا اقايق كروه م باسندد و ييا نالعالل رومن و اعتالاقى اتخمنية مان و#اساليق 


دارند و امورى هم جون يوشش اسلامى را با مزاج روحى خويش سازكار نمى يابند. 


همان كونه كه اكر كسى به بيمارى سوءهاضمه يا مرض ديكر مبتلا شده باشدء جه بسا ميل به غذا اكر جه بهترين خواراكك 
بأشكد 'نداشته و ياان ان معفر و كريزان مئ كزدةة كشائئ كه ووحشان نيزنا كاهان وصيفات اشايمت مكندر شدةاست» 
شخصيت معنوى و باطنى آنها بيمار و مسموم كشته؛ در نتيجه مزاج ملكوتى شان از يذيرش دستورهاى الهى كه در حقيقت 


غذا و خوراكك جان آدمى است باز مى ماند؛ از اين رو هر فردى به اندازه ياكى روح و روانء از غذاها و مائده هاى 


آسمانى و معنوى و لذايذ حاصل از آنها بهره مند مى كردد و به ميزان آلودكى هاى روحى و باطنى از آن نعمت هاى روان 


يرور محروم كشته و به دردها و آلام روحى و روانى كرفتار مى شود. جنان كه حضرت على (ع) مى فرمايند: 
اله سكين 8301 عدت وعافت» الاك الات كاف م فر 


اين صحتء اعم از سلامتى جسمى و روحى است؛ سلامتى بدن» لذت كامل جسمى را به دنبال دارد و صحت روح, لذت 
كامل روحى و معنوى را. مردى كه در غيرت ضعيف و سست است و از خودنمايى همسر يا دختر خود نه تنها ناراحت نيست» 
بلكه مباهات هم مى كند» دجار بيمارى روحى و فكرى استء هر جند در بُعد جسمى سالم باشد. 


براين اساس جنين زن هايى از به دست آوردن عاشق واقعى» به عنوان همسر دلسوز و وفادار محرومند» جرا كه عاشق راستين 
كسى است كه عشق او بر يايه ى زيبايى باطنى زنء به ويزه حياء عفت» وقار و يوشش اسلامى و دينى باشدء هر جند زيبايى 


ظاهر هم مورد توجه قرار بككيرد؛ همان كونه كه در اسلام نيز به آن توجه شده است. 


جوان با ايمان و عفيف به دنبال دخترى مى كردد كه به لحاظ روحى و اخلاقى هم سنخ باشد؛ يعنى دخترى با تقوا و عفيف. 
حتى كسانى كه در ايمان و عفاف ضعيف بوده واز جاده مستقيم به بيراهه رفته اند» براساس فطرت الهى و الهام درونى خويش 


مورخ و فيلسوف غرب مى كويد: 


زنان بى شرم و حياء جز در موارد زود كذرء براى مردان جذاب نيستند. مردان جوان به دنبال جشمان ير از حيا مى باشند و 


بدون آن كه بدانند حس مى كنند كه اين خوددارى ظريفانه عفت و حيا از يكك لطف و رقت عالى خبر مى دهد. (؟) 
خانم اوريزان مارون هم مى كويد: 
مرد فطرتاً طالب دخترى است كه مانند بنفشه محبوب و سليم الطبع و در عين ساد كى و عفافء داراى كمال لطف و دلبرى 


باشد؛ زنى كه داراى صفات و ملكات فاضله بوده و نام «زن» شايسته ى اوستء هر جا و به هر حالت كه باشد مورد تقديس و 


مى دهد. ميزان محبت و عاطفه هر فردى به اندازه ى سلامت روانى» عاطفى و طهارت روحى و قلبى او بستككى دارد؛ همان 
كونه كه ميزان انفعال و تأثيريذيرى افراد در برابر عواطف و محبت هاى خالصانه و اندرزها و موعظه هاى ديكران نيز اين جنين 


است. 


دل هر جه از صفات نايسند و زنككار كناه دور و ياكك باشد لطافت» طراوت و نرمى آن بيشتر خواهد بود؛ در نتيجه بيشتر تحت 
تأثير اندرزها و كفتارهاى حق و مهر و محبت ها و امور عاطفى زن و ديكران قرار مى كيرد؛ به همين دليل قلب مردان الهى 


منبع محبت زياد و عواطف سرشار است؛ از يكك سو به مردم به ويزه همسران خود 


محبت و علاقه فراوان دارند ودر نتيجه در هدايت و كمكك و يارى به آنها از هيج كوششى دريغ نمى كنند واز سوى ديكر 


جلوه كرى و بدحجابى زنان در جامعه كه نشانه ى كم كردن هدف والاى حيات است مردان را هم از هدف آفرينش و 
زندكى غافل نموده و در ماديات» شهوات و اخلاق و صفات فاسد و آلوده غرق مى كندء كه باعث بيمارى و تاريكى قلب و 
سكت و خفن شدنادل من شود و ووشة.است كه اسان بيماردل وقد القلب در ترا غواطق زان كمير تخت تاتير قرار 
مى كيرد و جه بسا هيج عاطفه اى را برنمى تابد و جه بسا آن را به مثابه ى فريب و حيله تلقى نموده و بر آن واكنش منفى 
نشان مى دهد. 


آن جه براى انسان ناآ كاه و شهوت طلب اهميت داردء خودخواهى و هوس اوست؛ خودخواهى و و خويشتن يرستى او مانع 
خدابينى و دكرخواهى مى شود. خودمحورى و حركت در جهارجوب خواسته هاى شهوانى و حيوانى مجال جست وجو در 
باره ى شخصيت انسانى همسر را به او نمى دهدء تا سياس كزار و ياسخ كوى عواطف و مهرورزى همسر خويش باشد. او 


خود را مى بيند و بسء مككر آن كه در نهان خانه دلش هنوز رديايى از مهر و محبت مانده باشد. 


و جوانان به نمايش مى كذارند» همانئد يكك شىء 


مادى و فاقد ارزش معنوىء و قلب آنها را آلوده و غريزه ى آنان را منحرف و كمراه مى سازند و با اين همه از جهت عاطفى نه 
دينى هم متأثر و هوشيار نمى شوند؛ جنان كه اين كونه افراد در اثر ضعف عاطفه در كمكك خالصانه و محبت به ديكران 


ناو انق 


از سوى ديكر استفاده بهتر از توانايى ها و استعدادهاى زن. به ويه از جشمه ى جوشان عواطف و محبت هاى اودر صورت 
وجود زمينه ى مساعد و عوامل محرك ممكن و شدنى است. مهم ترين كام در اين راستاء حفظ سلامت روانى و عاطفى زنى 
مى باشد كه در سايه ى عنايت به شخصيت انسانى و حفظ حرمت اوء برخوردهاى شايسته ى توأم با محبت و صداقت و 


برآوردن نيازها و خواسته هاى معقول وى تحقق مى يابد. 


روشن است جامعه اى كه مردان آن با اعمال و صحنه هاى تحريكك آميز زنان» بهو سمت لذت هاى شهوانى و ماديات و 
خودخواهى كشانده شوند و روحى ملكوتى خود را فراموش نمايند و نسبت به شخصيت انسانى خود محبت نداشته باشند» نمى 
توانند حافظ و نككهبان حرمت و سلامت روانى و عاطفى همسران خويش باشند و در نتيجه؛ اين جشمه هاى جوشان محبت به 
مرور از ميان رفته و زنان در بُعد عاطفى و محبت خلع سلاح مى شوند؛ به همين جهت است كه در دنياى غرب, نور عواطف و 
محبت هاى راستين و خالصانه كم فروغ و يا خاموش كشته اند. 


نه غلاوة ونان آسيبي :زا نبز دواثرفراموقى هونت ارؤشن- متد حويشتق و ارتكاب كناهان يؤر كى كه ناشئن 


از هتكك حريم ارزش مند يوشش اسلامى و بروز فجايع و انحرافات استء طهارت و نورانيت قلبى» روحى و سلامت و بهداشت 
روانى و عاطفى خود رااز دست مى دهند. يكى از نشانه هاى آنء بى تفاوتى آنان در برابر وازكون شدن ارزش هاء از هم 
ياشيدن خانواده هاء انحرافات و اعتياد جوانان و نوجوانان و ساير يى آمدهاى بى حجابى و بدحجابى و به طور كلى استوار 
ساختن لذايذ كاذب خود بر آلام ديكران است. جه اين كه بى توجهى آنان به دستورهاى الهى در باره ى ضرورت حجاب 
عفيفانه و شئون اخلااقى در برابر نامحرمان و بى اعتنايى به اندرزها و يندهاى خيرخواهانه؛» نشانه ى بى محبتى به شخصيت 


آسمانى خويشتن است. 


خلا-صه آن كه ايمان راستين و عفاف حقيقى» باعث كسترش عاطفه و محبت و دكردوستى مى كردد و بى ايمانى؛ بى 
بندوبارى و شهوت طلبى موجب خمودى» سستى عاطفه و خودخواهى استء زيرا مبانى دينى و معتقدات و احكام اسلامى كه 
ضامن اجرايشان محبت خدا و ياداش ها و كيفرها مى باشد يكانه عامل سلامت و نورانيت دل و مهم ترين وسيله ى حفظ و 
يرورش عواطف انسانى و انسان دوستى بالاخص در باره ى همسر و فرزندان است. اما لاقيدى» بدحجابى» دوستى ها و روابط 
غير مشروع دختران و يسران و امثال اينها سبب فراموشى ضمانت اجرا و در نتيجه سست شدن ايمان» عاطفه؛ نوع دوستى و 


خير خواهى در جامعه و خانواده مى شود. 


افزون بر اينهاء نشان دادن جاذبه هاى زنانه به جاى ارائه ى زيبايى هاى معنوى در برابر ديدكان مردم» به ويزه جوانان و 


نوجوانان» موجب 


رواج روابط به ظاهر دوستانه مردان و زنان جوان شده و مردان با اين شيوه ى كاذبء نيازهاى عاطفى خويش را تأمين مى كنند 
وازابراز محبت و عاطفه همسران فعلى يا آينده خود احساس بى نيازى مى كنند و بدين ترتيب بانوان لاقيد و بد حجاب» قوت 
تأثير ابراز عاطفه را در تحكيم شخصيت و افزايش محبوبيت خويش از جهات كوناكون نزد همسران از دست مى دهند. 


ميزان اطاعت از يكك انسان و احترام به او به اندازه ى شخصيت اخلاقى» عقلانى برخوردهاى محبت آميز اوست؛ انسان هر جه 
از شخصيت و عظمت بيشترى برخوردار باشدء ديكران بيشتر تحت تأثير بز ركى و شكوه شخصيت و جاذبه هاى اخلاقى و 


رفتارى او قرار مى كيرند و بر احترام و انقيادشان افزوده مى كردد. 


در زندكى مشتركك خانواد كى نيز كر جه حس انقياد و اطاعت در زن وجود دارد؛ اما تحريكك شدن اين حسء به شخصيت 
مرد و روابط محبت آميز و مديريت صحيح وى در زندكى مشتركك بستككى دارد. ميزان شخصيت فكرى و اخلاقى و معنوى هر 
كس بستككى به مقدار ارتباط با وحى و دين و رفتار براساس دستورهاى حياتى اسلام و مراعات موازين فطرت دارد؛ خودنمايى 
و بى توجهى به شئون فطرى و اسلامى در جامعه از سوى زنان. ارتباط معنوى با جهان درون انسان و عالم ماوراى طبيعت را 
كاهش داده و ضربه ى سنكينى به شخصيت مردان وارد مى كند و آنها را به وادى شهوات و تمايلات مادى و در نهايت حبس 
در زندان طبيعت مى كشاند, در نتيجه اخلاق 


واطاعت از همسر متزلزل مى كردد. 
از سوى ديككرء مردان در مديريت درست خانواده موفق نخواهند بود. جرا كه وقتى در مديريت قواى درونى و اداره ى صحيح 


خود براساس قوانين عقلى و فطرى عاجز باشند» هيج كاه نمى توانند سريرست و خدمت كزار خوبى براى خانواده شان باشند؛ 
جنان كه يكك اصل مهم از اساسنامه حيات خانواد كى و اجتماعى جنين است: 


ليس أن يضبط العَددَ الكثيرٌ مَن لا يِضبط نفسه الواحدة؛ كسى كه نتواند نفس واحد خود را نظم و انضباط ببخشد ه ركز نمى 
تواند عدد زيادى از نفوس را انضباط بخشد. (6) 

ذات نايافته از هستى بخش 

كى تواند كه شود هستى بخش 

خشكك ابرى كه شود زآب تهى 

نايد از وى صفت آبدهى 

خلاصه آن كه حضور غيرعفيفانه زنان در جامعه باعث سوءاخلاق و صفات و رفتار بسيارى از مردان» به ويه جوانان و ناتوانى 
آنان در مديريت صحيح نيروهاى درونى خود مى شود؛ جنين افرادى نظر به اين كه نمى توانند در حيات تكاملى خويش 
قوانين و نيازهاى نفس و روح را رعايت كنندء هركز توانايى مديريت ديكران و نظم بخشيدن به آنان را براساس ضوابط 
صحيح روحى و اسلامى نخواهند داشت و زنى كه همسر خود را در مديريت خانواده ناتوان ببيند» از زندكى ناراضى بوده واز 


اطاعت و احترام به او سرباز خواهد زد كه ميوهى آن تي ركى روابط زن و شوهر و تزلزل عشق و محبت مرد نسبت به زن 


اين مطلب شامل زنان ولنكار هم مى 


شود. زيرا اين عمل غيرعفيفانه از عجز و ناتوانى آنها در مديريت خويشتن حكايت مى كندء كه نتيجه آن ناتوانى در 


شوهردارى» خانه دارى و تربيت فرزندان شايسته خواهد كشت. 


علاوه بر آن» كسى كه به خويشتن احترام نمى كذارد و با غفلت و ناآ كاهى از استعدادهاى عالى و ارزش هاى ينهان و مكنون 
خود زندكى مى كند ويا كمتر به آنها توجه دارد؛ يقيناً در احترام به ديكران» به ويزه همسر آن جنان كه شايسته است نيز 
عاجز خواهد بود. كسى كه اعم از زن و مرد به محبوب ترين جيز خودشء كه همانا روح آسمانى اش مى باشد, احترام نككذارد 


به ديكران نيز احترام نخواهد كذاشت. تكريم و احترام به ديكران به ميزان تكريم و احترام به خويشتن است. 


سرٌ مطلب آن است كه احترام به خود و ديككران» فرع شناخت خويشتن و ديككران است؛ كسى كه خود را نشناخته و ارزش و 
عظمت خود را درك نكرده باشدء ديكران از جمله همسر را نيز دركك نخواهد كرد بلكه نسبت به قدر و ارزش آنها ناآ كاه تر 
خواهد بود» زيرا نزديكك ترين جيزها به انسان» خود اوستء لذا وقتى خود را نشناسد» نسبت به ديكران جاهلتر خواهد بود؛ 
جنان كه امام على (ع) فرمودند: 


كان الشداكل قيض تللق يكرة كه قير اجيا لطن كين كوه ادوكن وعكل تت صوره ماهلا اتيك مكلك ا فدوق اتن 


ديكران جاهل تر مى باشد. (0) 


بنابراين زنانى كه شخصيت ملكوتى خود را نشناخته و آن را قربانى شخص طبيعى خود مى كنند و با نشان دادن بعضى از اندام 


به قوانين و نيازهاى روحى خويش مى كنند, ممكن نيست بتوانند در درك و احترام كذاشتن به همسرشان به طور شايسته 


زنانى كه حريم ارزشمند خود را ياس ندارند و با خودآرايى و نشان دادن زيور و جاذبه هاى خود در برابر نامحرمان حاضر 
شوندء طبيعتاً جشم مردان عادى به دنبال آنها خواهد بود؛ در نتيجه نسبت به همسران خود و آرايش آنان بى رغبت ويا كم 
رغبت خواهند شدء زيرا كثرت و تنوع جاذبه ها و آرايش هاى زنان در جامعه» خودآرايى و زيباسازى زن در خانه را تحت 
الشعاع خود قرار داده و جاذبه ى آن را در نظر شوهرش از بين مى برد» به خصوص اين كه با ككذشت زمان وهم نشينى زن و 
فرهدو كان كد ركه جدانيف ترنيو و اشن لذ دن لزه عرد طنسا كامقن يهان كن 

بنايراين زنانى كه با فروش رايكان زيبايى ها و جاذبه هاى خدادادى, نظر مردان نامحرم جامعه رابه خود جلب مى سازندء» در 
واقع مشغول خلع سلاح خود و هم نوعان خويش مى باشند» كه نتيجه ى آن تخريب يا تضعيف حرمت و معشوقيت آنان استء 


مكر زنان عفيف و محيجبه كه از نعمت شوهر عفيف و با تقوا برخوردار باشند. 


در مقابلء» جامعه اى كه از زينت عفاف و حيا و يوشش كامل زنان و غيرت مردان برخوردار باشد و نمايش جاذبه هاى زنانه 


محدود به خانه و همسر باشد» از يكك سو ارزش و منزلت و موقعيت زنان در نظر مردان فوق العاده 


بالا-مى رود واز سوى ديكر قدرت ميل و حرص مردان به جاذبه ها و زيبايى هاى زنان افزايش مى يابد. مردان از آن جا كه 
در خارج خانه به زنان دسترسى ندارند طبيعتاً به همسران خويش و جاذبه هاى آنان جذب مى شوند كه همين امر مايه كرانبها 


شدن آنهاء تداوم بخش محبوبيت آنان و استحكام خانواده خواهد بود وو به قول ويل دورانت: 


آن جه بجوييم و نيابيم عزيز و كرانبها مى كردده زيبايى يكك شىء جنان كه خواهيم ديد بستكى به قدرت ميل به آن شىء 


دارد» ميلى كه با ارضا و اقناع ضعيف مى شودء با منع و جلو كيرى قوى مى كردد. (©) بى بندوبارى و زيبايى 


توجه به اين قانون كلى و طبيعى لازم است كه هر عمل و ح ركتى بر خلاءف طبيعت و فطرت و ساختار وجودى انسان باشد 
ضربه اى است بر جسم و روح انسان؛ يعنى در نظام هستى» هر جيزى داراى قوانين خاص خود استء از بزركك ترين يديده 
هاى جهان تا كوجكك ترين آنها و حتى موجودات مجرد و غيرمادى از قوانين خاصى برخودارند. روح ملكوتى انسان نيز 
داراى ويزكى ها و قوانين و اساس نامه اى است كه هيج كس اطلاع كامل به آنها ندارد» جز خالق انسان و ييشوايان دين 
عليهم السلام كه متصل به علم بى نهايت اويند. لذا تنها مكتبى كه همه ى تعليمات و دستورهايش مطابق با قوانين و اساس نامه 
روح انسان مى باشد» مكتب الهى اسلام است؛ به همين جهت عمل به آنها باعث شكوفايى استعدادهاى اصيل و توانايى هاى 
بالقوه آدمى است و مخالفت با آنها 


مبارزه با ساختار وجودى خود و ضوابط مربوط به روح استء كه نتيجه اى جز ضربه هاى سنككين و جه بسا غير قابل جبران بر 
شخصيت خويش ندارد و با توجه به قانون «الجسمٌ والروح يُتعاكسان»؛ كه جسم و روح در همديكر تأثير مى كذارند» هر عمل 
خوب يا بد نه تنها در روح انسان تأثير دارد» بلكه در جسم هم از طريق روح اثر مى كذارد. در نتيجه جسم سالم در يرتو روح 
سالم است و بالكعس. بهداشت روح و جسم مستلزم توجه كامل به قوانين خويشتن است. 


إن اتن اناس ا لآلا بزرؤاتىى خودتمآى ون كونال بز ركف ترج كتاهان كير انض انب و جنات فت يزو ركه بن روجو 
فطرت الهى خود زن و در نتيجه تأثير آن بر بدن و صورت او واز دست رفتن تدريجى جمال و زيبايى آنء جرا كه فطرت زن 
طالب عفت و حياء و قانون روح او خدايرستى و اطاعت از فرمان هاى اوست نه شهوت يرستى و اطاعت از هوى و هوس؛ جنان 
كه رعايت عفاف و حجاب باعث استحكام و افزايش زيبايى زن مى شود» جون رعايت عفت و حجاب حركتى است در 


مجراى قوانين روح و به تبع آن» قوانين جسم لذا حضرت على (ع) فرمودند: 
ركاه الجدال العقاف# كات وبا غنت اسة 0 


استعدادهاى روح و افزايش زيبايى جهره و اندام أسيية: علاوه بر اين كه روح زيباء» سازنده بدن زيبا اسشنت: 


انا الي نان توححات و خرد فنا در 


اثر بيدايش عيب و نقص در بدن و صورت خود. دجار ناراحتى شديد وعقدهى حقارت مى كردند و كاه تبديل به يكك 


بحران بزركى در زندكى شان مى شود كه اثر منفى آن در كاهش زيبايى آنها نقش اساسى دارد. 


نالعاة لانو لم عيها 111 تار ساف رزوي قم ةانة ها اماعنة :عق اد ود ما در خورف كاوق تر | ضاي قاذ تك عل 


داشت مكر واف شهوت :رسك 


رابعاً: جامعه اى كه زنان در آنء جمال و زيبايى هاى خود را در معرض تماشاى عموم قرار مى دهند» جشمان ناياك مردانى 
كه از تقوا برخوردار نيستند» به طرف آنها متوجه و خيره شده ونسبت به جمال همسران خويش بى توجه خواهند شد ويا 


لااقل جاذبه ى آنان تقليل مى يابد. روشن است كه همسران زنان خودنما نيز از اين قاعده مستثنى نيستند. 


نتيجه اين كه: زنان مزبور از جند جهت از سلاح جاذبه ى زيبايى ظاهرى ولو به تدريج و مرور زمان خلع شده و محبوبيت 


خويش را نزد همسران شان از دست مى دهند ويا به شدت تقليل مى يابد. لاقيدى و عفاف و زيبايى هاى روحى 


اكاهى و معرفت دينى و ايمان توحيدى و تقواء زيربناى زيبايى روح و آراسته شدن به عفت»ء حيا و ساير فضايل اخلاقى است؛ 
انسانى كه در يرتو شناخت و ياد خداوند متعال» خود را در محضر او مى بيند و در اثر ياد مركك» غربت و ظلمت و وحشت قبر» 


خود را نيازمند آماده كردن نور و مونس براى جهان برزخ مى بيند و با ياد قيامت و رسوايى در صحنه ى محشرء وقتى 


كه يرده ها كنار رفته و آثار كناهان و صفات زشت در سيماى انسان ظاهر مى شود خود را حقيقت ارزش مندى مى يابد كه 
به سوى خداوند رهسيار است و بايد خود رااز آلودكى هاى باطنى و زنككار كناهان ياكك نمايد. تلاش و هم و غم جنين 
انسانى فراهم ساختن توشه براى سفر ابدى استء لذا تلاش مى كند قلب خود را به نور معرفت و ايمانٍ قوى منور و جان را به 
بوى خوش كمالات اخلاقى معطر و اندام را به زيور اطاعت و بندكى بيوشاند. 


در مقابل» فردى كه در اثر ضعف معرفت و ايمان دينى و غفلت از ذكر و ياد خداوند» حضور در بيشكاه الهى را درك نمى 
كل واخوائر فرافوسن 5:دن م ركه وسكرات وسحق ماف أن و عسات :و كنات دن مشكندى عدل قباية: و طهون ناز 
اطاعت و معصيت در سيماى مؤمنان و كنهكاران در آن روز بزركك (6. اين جهانى نبودن خود را فراموش كرده؛ در نتيجه به 
بيمارى خودفراموشى واز خودبيكانكى فراموش كردن روح ملكوتى و شخصيت معنوى خويش مبتلا كشته است؛ جنان كه 


قرآن مى فرمايد: 
«نَسُو الله َأنسيهُم أنفْسَهُم)؛ خداوند را فراموش كردند يس خداوند حكيم آنها را به خودفراموشى مبتلا ساخت. (1) 


جنين فردى با ضعيف بودن اين يشتوانه ى اخلااق انسانى نمى تواند خود رااز زشتى هاى اخلاق ييراسته و به زيبايى هاى 


زنانى كه در برابر نامحرمان عفت» حجاب و شئون اسلامى را رعايت نمى كنند» در توحيد و خداشناسى و بينش دينى ضعيف 


واز مبدأ و معاد غافل هستندء لذا 


آنان ضمن محروم نمودن خود از جاذبه ى معنوى حجاب اسلامىء از تصفيه و تزكيه و زيباسازى جان و شخصيت روحى 
خويش غافلند و كرنه ه ركز حاضر نمى شدند عفاف راء كه يوشش و حجاب اسلامى جلوه اى از آن استء رها كرده ودر 
بيشكاه خداوند جميل و جمال آفرين» زيبايى خود را به رخ ديكران بكشند و يا جاذبه هاى طبيعى و لطافت هاى زنانه كه 
خداوئل متعال به آنان هديه داذه تا قلب همسرائشان را به سمث خود و خانه و خخانواده كشائده و از بيكانكان دور بكردائك به 


تباه ساختن قلب ها و نابودى استعدادهاى جوانان و نوجوانان و منحرف ساختن آنان بيردازند. 


جنين زنانى خويشتن را از اين سلاح معنوى جِذَابٍ عفت و حيا و جمال باطنى خلع و دور ساخته اند و بدين وسيله از جذابيت 
معنوى و در نتيجه محبوبيت راستين در جامعه و نزد يدران و همسران خود در خانواده برخوردار نيستند و مطالعه در زندكى 
آنها و وجود اختلافات خانوادكى و رعايت نكردن موازين اخلاقى در بين آنان بيانكر اين مدعا است» هر جند ممكن است 
زندكى آنها دورنماى زيبايى داشته باشد اما تماشا و دقت از نزديكك» خلاف آن را اثبات مى كند. 


اصولا اختلافات در جامعه؛ اعم از خانوادكى و غيرخانوادكى ناشى از زشتى سيرت و يبروى هوس از ناحيه دو طرف يا يكك 
طرف مى باشد و وحدت و صلح و صفا ناشى از جمال سيرت و ييروى از حقيقت است؛ به همين جهت ميان اهل حقيقت و 


راستى اختلافى نيست و ييروان حقيقت از مردان و زنان وارسته كه 


در سايه ى آموزه ها و دستورهاى تربيتى اسلام مجهز به جمال باطنى و اخلاق كريمانه هستند» فضاى خانه و خانواده خويش 


را به بوى جمال معنوى خود معطر كرده و در قلب همسر و خانوده ى خويش از محبوبيت و جايكاه والايى برخوردارند. 


وول رومت الت روا سيان عاد دوك موادا نسو راسد ف ساك وتكيف الوذه ك اذام اسان همي هاداد 
انسان با خويشتن اصلاح نشود» توقع محبوبيت و داشتن روابط انسانى ديكران» به ويزه همسر با او انتظارى بى جا است. 

ها و نداهاى ملكوتى درون را ناديده مى كيرد ديككران نيز به او اهميت نخواهند داد. 

زنان كم حيا و فاقد يارسايى اين معيار و عامل معشوق بودن رااز دست داده اند. وقتى آنها با خود رابطه ى شايسته و عاشقانه 
ندارند و محبوب ترين جيزها كوهر روح را به دست فراموش سيرده اند» آيا ممكن است همسرانشان با آنها رابطه ى عاشقانه 
داشته باشند و آنان را محبوب و معشوق واقعى خود. به دور از اغراض نفسانى قرار دهند؟ ه ركز جنين نيست. 


جنان كه يكك اصل و قانون كلى اصول و آداب معاشرت جنين است: 


«وامَن لم تَستقِم لَهُ نَفسَه فلا يَلومَنٌ مَن لم يستقم لَهُ)؛ كسى كه نفسش براى او تعديل و مستقيم نشده است نبايد كسى 


را كه رابطه اش با او مستقيم و انسانى نيست سرزنش كند.(١1)‏ 


علاوه براين كه يكى از نشانه هاى محبت واقعى آن است كه انسان محب» محبوب خود را از زشتى ها و مهملكه ها باز دارد؛ 
جنان كه امام على (ع) مى فرمايد: 


مَن أحبكك نهاكك؛ كسى كه دوستت بدارد تو را نهى مى كند و از بديها و كناهان باز مى دارد. )١١(‏ 


جه عملى زشت و نايسندتر از اين كه انسان با بهره مندى از نعمت هاى الهىء به مبارزه و مخالفت با خداوند متعال و فرمان او 
برخيزد و با نمايش جاذبه ها و زيبايى هاى خدادادى» خود و خلق را از يروردكار عالم و ياد او بازدارد» بنيان خانواده و جامعه 
راويران نموده و خود را دجار عضب الهى نمايد» اما با وجود اين» افتخار هم بكند؟ درست در مقابل مولاى موحدان على (ع) 
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هستم و تو يرورد كار من هستى. (17) 


آيا يدر و مادر و همسر و دوستان كه او راازاين عمل غير خدايسندانه بازنمى دارند و با بهانه هاى واهى از قبيل اين كه: او 
جواق اسك نامع عاد انم كرتدي يدو رقف ات كوت زا اكات كس انه اونا مويو نين كرد ون التو في 


مهم تعليم و تربيت دينى خود نسبت به او و امر به معروف و نهى از منكر شانه خالى مى كنند و جه بسا خود مشوّق او 


بوده» بدان مسرورند و فخر و مباهات مى كنند؛ مى توانند در محبت و علاقه ى خود صادق باشند؟ 


لطف و رحمت ويزهى يرورد كار عالم قرار كرفته و خود. خانواده» حيات و آخرت خود را سعادتمند و آباد نمايد؛ همان 


كونه كه قرآن حكيم هم بدان ارشاد فرموده است: 


اقل بفضل الله و برحمته فبذلك قليف رحوا هُو خيرٌ مما يَجمعُون)؛ بكو به فضل رحمت خداوند بايد مسرور شوندء كه از تمام آن 


جة كزة ور كرذه ائذاة هقز انيت (1) لاقيدئ :و غريوه ع ععسى 


تركك عفاف و حجاب كامل اسلامى» باعث شعله ور شدن نيرومندترين غريزه ى آدمى يعنى غريزه ى جنسى و در نتيجه شيوع 
روابط نامشروع و غيرانسانى بعضى از زنان و مردان است. به هر اندازه كه حجب و حياى زنان در فضاى جامعه از بين برود 
غريزه شعله ورتر و روابط نامشروع براى اطفاى غريزه افزايش مى يابد. مردانى كه از اين طريق نايسندانه» غريزه خود را اشباع 
نمايند» ديكر نياز غريزى ندارند تا براى تأمين آن» رضايت خاطر همسرشان را به دست آوردند. 


بنابراين هر جه لاقيدى و روابط نامشروع حيوانى افزايش يابد غريزه ى جنسى در خانواده كارايى خود رااز دست خواهد داد. 
به همين دليل اين زنان با رعايت نكردن شئون انسانى و اسلامى در اجتماع فرصت هاى طلايى رااز دست داده» ضربه هاى 


بسيار بزركك و غير قابل جبران بر محبوبيت خود نزد همسران خويش زده و مهم ترين ركن خانواده و بيوند 


خانوادكى زاسسة عن كد 


افزون بر اين كه اوج فعاليت و لذت غريزه ى جنسى زن در صورتى است كه روابط شوهر با او براساس احترام و محبت و 
صداقت باشد و به شخصيت حقيقى و حقوقى او توجه كامل كرده و زن در امنيت كامل به سر ببرد. بديهى است روابط مردان 
بى تقوا و شهوت ران با همسرانشان هركز جنين نيست و لذا زن دراين لذت مشروع ناكام خواهد بود و احياناً زمينه براى 


انحراف او فراهم خواهد كشت. بدحجابى و كريه هاى محبت آفرين 


همان كونه كه بيان شدء بين لطافت و نورانيت دل با محبت و عاطفه؛ رابطه مستقيم و تنكاتنكى است؛ هر جه قلب آدمى لطيف 


تر و نورانى تر باشدء مهر و محبت صادقانه ى او و هم جنين انفعال و تأثر قلبى او در برابر امور عاطفى بيشتر خواهد بود. 


ذوهقان] #كروهةولك] ححا رك اا «اخافي و عاو غفلية وكام للواقوا و اوعفر اسن مرو يدك وناترن اال ان 
بتر تكو اهم شن ناولا جنات خافن قسن القت و مشتكد و تدك انبر موتكله هاو افدر د هاف فوا فى كوك كان ب( كش فز 
تراز أمووعاطفى 'لشناة تن .دفعد» ثالدا ار اشكف حسمي كه التائراك ونوا كفو ماق فلن :اسك ورخورة ار لتقت دوبرواشل :اذ 
اميرمؤمنان على (ع) نقل شده كه فرمودند: 


ما جفّتِ الدَّموحٌ إلا لِقَسوهٍ القابء و ما قَستِ القَلوبُ إلا لكثرهٍ الذّنوب؛ اشكث هاى جشم خشكك نمى شوند خصوص به هنكام 


راز و نياز با معبود مكر به خاطر قساوت و سختى دل و دلها قساوت 


يبدا تعى كنتد مكر بدا خاظر كتاهان زياد( 


ياسدارى نكردن زنان از شخصيت ملكوتى و جاذبه هاى طبيعى خويش نه تنها موجب تاريكى و قساوت دلشان و در نتيجه كم 
شدن كريه و ضعيف شدن سلاح بكاء آنها مى كردد بلكه مردانى كه از تقواى لازم و كنترل جشم و دل بهره اند با نكاههاى 
شهوانى خود و حتى سقوط بعضى از آنان در انحرافات جنسىء بزهكارى ها و كناهان ديكرء قلبشان به تدريج تاريكك و سخت 
كشته و صفات غيرانسانى در آنها رشد مى كند و آن صفا و نورانيت و نرمى دل و واكنش هاى طبيعى قلب را از دست مى 
دهند. در نتيجه» مهر و محبت و تأثيريذيرى آنان در برابر امور عاطفى از جمله كريه هاى همسرانشان حتى موعظ و نصايح 
آنان كاهش يا زايل مى شود؛ بنابراين زنان خودآرا از دو جهت مزبورء ازاين سلاح عاطفى خلع شده و تأثير آن را در دل 
همسران خود از دست مى دهند و بدين جهت نمى توانند در يرتو اين سلاح خدادادى بر قلب شوهران خود حكومت كرده و 


شايان ذكر است كه حديث فوق بهترين معيار براى شناخت ياكى قلب خود و ديكران استء بالاخص كسانى كه عليرغم كناه 
بسيار» از جمله بى بندوبارى و بدحجابى» خود را فريب داده و ادعاى ياكى دل مى كنند و بدين وسيله زمينه ى توبه و 
بازكشت را به روى خود بسته و بستر آلودكى بيشتر به نافرمانى يرورد كار خويش را فراهم مى سازند. لاقيدى و صداى ظريف 


سمج 


زنانى 


كه به جاى شكر نعمت هاى بى شمار خداوند مهربانء به ويزه جاذبه هاى طبيعى خويشء كفران نعمت مى كنند و ظاهر 
آراسته و جاذبه هاى خود را در براير مردان نامحرم به نمايش مى كذارند» يقيئاً در زمينه ى كيفيت و محتواى سخن با مردان 
نيز عفت كفتارى و رضايت الهى را رعايت نمى كنند و با كفت و كوهاى غير ضرورى و جه بسا شهوت انكيز و با نازو 
نسو :ند دنا تادبف اعاكس و قار مزكاق و النحيكة | فنا ع وى وال كر يناتو نكو تل عمسا فرج لذ اسن لكان سماو عن 


شيوايى لحن و ملاحت تبسم خويش را نزد مردانشان از دست مى دهند و عملا خلع سلاح مى شوند. 


اين بدان جهت است كه وقتى خود در مقابل نامحرمان اين جنين آزاد باشند كه در حقيقت به نظر عقل سليم و وحى حكيم؛ 
آزادى در اسارت هوس و رهايى از بندكى خداوند متعال استء شوهران آنان نيز آزاد خواهند بود واز كفت و كوهاى بى جا 
و جه بسا غيرعفيفانه و شوخى هاى بى مورد با زنان نامحرم,؛ به ويزه دختران جوان جه خويشاوندان و جه غير آنها در مجالس و 
ميهمانى ها و اجتماع؛ هيج يروايى نخواهند داشت و بدين وسيله نياز خود را از جاذبه هاى مذكور و لذت هاى به دست آمده 
آنه تأيق من تمانند» مخصوضا باتويفة جه اين كه براق هر عبر جد ئدئ» لذتى هر جند كلاق خواهد بود الكل ديد لذة 


در نتيجه ى جاذبه ى آهنكك زيباى صوت و تبسم مليح همسرانشان كه همانا خود زنان 


غير محجبه هستند در نزد آنان از بين مى رود واز كفت و كو و مزاح با همسرانشان كه خود عامل زدودن ناراحتى ها و 
نزديكك تر شدن دلهاى زوجين به يكديكر مى باشد. لذت نخواهند برد و به تدريج روابط شايسته ى ميان آنها و همسرانء 
كاهش و فاصله ها و شكاف ها افزايش مى يابد و در نهايت محبت اين مردان و محبوبيت زنان خودنماى آنها كاهش يافته يا 


زائل مى كردد. 


ضمن اين كه بعضى از مردان. با ارتباطات دوستانه ى نابخردمندانه؛ از جاذبه هاى زنانه رمتل نه شرك حو را نيازمند 


جاذبه هاى همسرانشان نمى بيننك. 


بنابراين همه زنان آسيب زا در واقع دست به دست هم داده اندء تا با رفتارهاى هنجارشكن خودء اخلاق شوهران خود را فاسد 
و عشق آنان را زائل نمايند. شخصيت و محبوبيت خويش را متزلزل و فرزندان يكديكر را منحرف سازند؛ يس بزركك ترين 
ضربه و بدترين عواقب ناكوار در درجه ى اول به خود زنان غيرمحجبه و سيس به مردان و شوهران» هم صنفان و نسل جديد 


وارد مى شود. 

با تدبّر در همه ى اين مطالب» عظمت و اهميت حياتى عفاف زن در يوشش و رقتار و كفتار و فلسفه ى آن در اسلام روشن 
مى شود. 

دخترم: 


اكّر ميهمان شما در حضورتان به شما بى حرمتى كند! در باره ى او جه قضاوت خواهيد كرد؟ دنيا خانه و ملكك خداوند است 
و ما ميهمان اوييم؛ آيا بر خلاف ادب نيست كه همواره روزى آن ميزبان كريم را بخوريمء اما در حضور او آن هم با نعمت 
ها و جاذبه ها و وجودى كه 


از آنِ اوستء به بيشكاه مقدسش بى حرمتى كنيم؟! و نه تنها شكر الطاف بى يايان او را نكرده و برخى از آنها را در نافرمانى 


او بهره بردارى كنيم» بلكه كتاب او» قرآن را محجور و منزوى نموده وخلق او را به انحراف كشانيم؟! 
يس بياييد از ملكك و ضيافت و حضور او خارج شويد آن كاه هر جه خواستيد كناه 


كنيد و يا لااقل هنكامى كه ملكك الموت براى قبض روح شما آمد او رااز خود دور سازيد واكر مأمور جهنم خواست شما را 
وارد آتش كند داخل نشويد. اكر جنين توانايى هايى در شما هست هر جه مى خواهيد به كناه بزركك بدحجابى و خودنمايى 


ق دامن زنيد! 


به علاوه به هنكام بيمارى هاء سختى ها و مشكلات؛ حاجت و دعا جه كسى شما را شفا داده و مشكلات شما را برطرف و 
درخواست هايتان را اجابت نموده است؟ و بعد از اين از جه كسى انتظار داريد؟ در حالى كه همان خدايى كه وعده ى 
استجابت دعاى شما را داده مشروط به ايمان و عمل صالح و يذيرش دعوت خود نموده است. راستى ما جقدر سخنان خداوند 
متعال را كوش مى دهيم و بنده خوبى براى او هستم كه انتظار داريم آن ذات مقدسء دعا و خواسته ما را كوش كرده و ترتيب 
اثر دهدء با اين كه ذره اى به طاعت ها و عبادت هاى ما نياز ندارد» او كمال محض است و هر جه هست براى رشد شخصيت 
و كمال ماست. 


آيا كسى كه نعمت ها و مواهب الهى را در مسير صحيحى كه خداوند فرموده به كار 


ش يرقا كبن كه اسان :و كتراق تيع كرس ونوا بج خباذت وفاف او يه كارتس مها يكيان فى" اشيد فعا زه اول 
لياقت خود را براى استمرار بهره مندى از آن نعمت و افزايش آن نشان مى دهدء لذا وعدهى الهى مبتنى بر افزون شدن نعمت 
بر سياس كزاران مشمول حال او مى شود اما فرد دوم عدم شايستكى خود را به نمايش كذاشته كه موجب سلب نعمت از او 
مى شود جنان كه قرآن كريم مى فرمايد: لين شكرثم شيك و لئن كفَرتُم إن عذابى لَسديدٌ. (15) 


ك0 نعمت» نعمتت افزون كند 
كفر نعمت از كفت بيرون كند 


عن شةاواو مكحي شكراةار تسم فاى .بن شما نالب واد به ماع ز نانك ركفل ادام اذ فزماث او «اطاعف كيدو 1ن فاشياس 


دورى جوييد. بى نوشت ها : 

.197 ص١ غررالحكم, ج‎ -١ 

؟- لذات فلسفه.» ص12/8١.‏ 

”- زن در عصر جديدء ص 167. 

*- ترجمه و تفسير نهج البلاغه» ج 7١١ص‏ 77"9. 
ه- نهج البلاغه» نامه ل. 

ع- لذات فلسفه. ص .17١‏ 

.585 ص).١ غررالحكم, ج‎ -١ 

8- حديد (/81)آيه ١؛‏ الرحمن (00)آيه .8١‏ 
4- حشر (04)آيه 19. 

.777ص).2١١؟ج ترجمه و تفسير نهج البلاغه.‎ -٠ 
.1871 غررالحكم., ج ؟.ص‎ -١ 

.5٠٠0 بحارالانوار» ج /ا)ص‎ -١7 


.4/ هيآ)1١( يونس‎ -١7 


.00 بحارالانوار. ج/اءص‎ -١ 

6 ابراهيم (15)آيه /. 

آسيب شناسى شخصيت و محبوبيت زن )1١(‏ 

نقش لاقيدى و بدحجابى در بروز ناهنجارى هاى تربيتى خانواده 


هدف اين مقاله يرداختن به نقش سوء والدين و محيط خانواده بر شخضيت فرزئدان و آسيب هاى فراوان ديكرى است كه در 
اثر ضعف غيرت يدران و عدم اهتمام مادران به عفت و يوشش اسلامى و فطرى خويشء از جهات كوناكون بر فرزندان خود 


وارد مى كنند كه مهم ترين عامل كمراهىء فساد و يا عدم تربيت صحيح فرزندان محسوب مى 


سو د. 


توضيح آن كه: خداوند براى حفظ نوع انسان و به منظور رسيدن عده ى بى شمارى از انسان ها به كمالات انسانى و هدف 
خلقت از يكك سو طبيعت انسانء اعم از زن و مرد را به غريزه ى جنسى بيوند داد و از سوى ديكر ميل و علاقه به داشتن فرزند 


صالح و سالم را در نهاد آنان قرار داد» لذا هر مرد و زنى از عمق وجود خواستار جنين فرزندانى هستند. 


رستكارى و صلاح نسل ياك و فرزندان صالح؛ ككذشته ازاين كه به سود خود آنان بوده و سعادت و خوشبختى آنان را در 
دنيا و آخرت رقم مى زندء داراى آثار و بركاتى براى والدين نيز مى باشند: مايه ى كسترش و شخص شخصيت و موقعيت 
آنان؛ باعث سرفرازى و افتخار؛ عامل استحكام و دوام خانواده؛ يار و مددكار و مباركك براى والدين در زمان حيات و وسيله 
اى براى بالا رفتن مقام و درجه ى بهشتى و طلب رحمت الهى و آمرزش كناهان و فرستادن ثواب اعمال نيكك و خيرات براى 
آنان بعد از مركشان مى باشند. جنين خانواده هايى مشمول دعاى خير ملائكه و فرشتكان الهى از جمله دخول در بهشت» مى 
شوند(١)‏ ودر آخرت هم اين دعاى مستجاب شده. جامه ى عمل يوشيده و همكّى وارد بهشت مى شوند و بدين وسيله بهره 


مندى ها و لذت هايشان بيشتر مى كردد. (1) اوليا و درخواست فرزند صالح از خداوند 


زنان و مردان با فضيلت همواره در صدد تأمين اين نياز اصيل خود بوده و در تلاش براى اين هدفء يبوسته از خداى بزركك و 


بخشنده فرزندان صالحى مى 


طلبند. قرآن كريم دعاهاى بعضى از انبيا و اوليا را در طلب فرزند ياكك و صالح شدن نسل آنها بيان فرموده كه نشان از اهتمام 


شديد آنان در تعليم وتربيت دينى فرزندانشان دارد. 


اين دعاها در بردارنده ى نكات مهم و آموزنده است؛ از جمله ويزكى هاى نسل ياكك و درستكارء بيان شيوه هاى دعا كردن و 
طلب فرزند صالح از خداوند را براى بيروان راستين قرآن بيان مى كند و راه كشاى والدين در جكونكى تعليم و تربيت 


فرزندان و انتقال ارزش هاى راستين به نسل آينده مى باشد. 

حضرت زكريا عليه السلام در مناجات با يروركار خود جنين دعا مى فرمايد: 

«رَبَ هب لى من لََدُنكك ذَرَيَة طيِبة إنَكك سمي الدّعاء؛؛ بروردكارا! از نزد خودء فرزند و نسل ياكيزه اى به من عطا فرماء به 
درستى كه تو دعا را مى شنوى (و ترتيب اثر مى دهى).(*) 


خداوند ضمن بشارت استجابت دعاى حضرت زكرياء خواسته ى او را شرح داده و ياكك و ظاهر بودن نسل او را با جند ويزكى 
بيان مى فرمايد؛ از جمله ى آنها كه مورد بحث ما بوده و يدران و مادران مؤمن مى توانند در دعا و طلب فرزند و تعليم و 
تربيت آنان در نظر كيرند ايمان و تصديق ييامبر الهى» برخوردارى از سيادت و سرورى در جامعه و رهايى از اسارت هوس و 


تعديل و حصر غرايز و شهوات مى باشد. (6) 


هم جنين در بشارت به حضرت مريم عليهاالسلام در باره ى عطا شدن فرزند با عظمت به او» قرآن جند خصوصيت براى فرزند 


خداوند» صاحب شخصيت در دنيا و آخرت واز زمره ى صالحين و مقربان الهى قرار كرفتن. (2) 


كه خداوند آنان رااز احيا كنند كان و بريادارند كان نماز قرار دهد: 


«رَبَ اجعلنى مُقِيم الضّ لاه و من ذرّيْتى ربّنا و تَقتل دُعاء»؛ يرورد كارا من و ذريه ام را از بريا دارندكان نماز و زنده كنند كان 


آن در جامعه قرار ده» يرورد كارا دعاى مرا قبول فرما. (8) 


وازهوى «ذريه) كه دراين دعا آمده. بر مذكر و مؤنثء مفرد و جمعء فرزندان بى واسطه و با واسطه اطلالق مى شود. لذا 
حضرت ابراهيم (ع) در دعاى ديككر خود از خداوند درخواست مى كند كه او و فرزندش اسماعيل (ع) را تسليم فرمان خويش 


قرار داده و به مقام تسليم محض برساند و ذرّيه و دودمانش را تا قيامت امتى قرار دهد كه تسليم فرمان حق اند. (0) 


بنابراين بر ياداشتن نماز و زنده نككهداشتن آن, مقام تسليم يا حركت و سير و سلوك براى رسيدن به اين مقام» از صفات فرزند 
ياكك و صالح است كه ابراهيم (ع) و اسماعيل (ع) در سايه ى آموزه هاى زندكى بخش آثين الهى و عمل به آنهاء به اين مقام 


رسيدندء لذا در مأموريت قربانى كردن اسماعيل» يدر و يسر در برابر دستور خداوند تسلم محض بودند. (0) 


ازاين دعاى حضرت ابراهيم (ع) برمى آيد كه فرزندان راستين آن حضرت تا قيامت» كسانى هستند كه زنده كننده و احياكر 


نمازند و در برابر دستورهاى الهى تسليم محض 


مى باشند. قرآن كريم يكى از ويزكى هاى بندكان خاص خداوند را دعا براى خانواده ى خويش بر مى شمارد: 


سافب تاوق اواج و وان ده أفكو راجفنا الكقين إناماةةتنوؤوة كارة أ هسيؤ اق فرونة اسان ماه حكى وروشم: 


جشم به ما عنايت فرما و ما را امام و بيشواى يرهيز كاران قرار ده. (9) 


اشكك جشم در صورتى كه به خاطر حزن و اندوه باشد» كرم و اكر براى شوق باشد خنكك است. همسر و فرزندانى كه بنده ى 
مطيع و فرمان بر خداوند و متصف به آداب انسانى و كمالاءت اخلااقى باشند» انسان به خاطر جنين نعمت هايى از شدت 
احساسات و انبساط روحى» اشكك شوق و سرور مى ريزد وجشمانش خنكك مى كردد و در يرتو نككاه به آنها جشم هاى او 


روشن مى كرادة: 


عظت مقام زن و رسالت اصلى وى جشم كيرتر است. زن مظهر جمال» عطوفت» خلاقيت و ربوبيت الهى است؛ لذا اكر حرمت 


اين رسالت يرارزش را ياس دارد برترين عمل صالح و بزركك ترين خدمت را نموده است. 


خداى تعالى... خروش عواطف و خودكذشتى را در روح ملكوتى آرام بخش مادران قرار داده و انكيزه و عواطف مادرى را 
در جان و روان مادران به وديعه كذاشته تا از اين راه آنها را مظهر خلاقيت و ربوبيت خويش سازد و به رشد انسانى مخصوص 


هوه ووناند وا وات نمك افواقنات الوى راةو باس وعودس فى نه قونك, ()سنائ فرؤيد 


صالح در قرآن 


قرآن حكيم در تبيين سيماى نورانى فرزند صالح مى فرمايدء او در مقام مناجات با يرورد كارش سه جيز از خداوند درخواست 


وك لفق أن اسك سينك الى الست عاق وو عن والدك 13ذ عمل مالقا رمه امك انن دوق إن يك ليك 
و إِنَى من المُسلمين)»؛ يروردكارا! مرا توفيق ده كه همواره شك ركزار نعمت هايى كه به من و يدر و مادرم عطا فرمودى باشم و 
اعمال صالحى انجام دهم كه باعث رضايت و خشنودى تو بشود وفرزندان و دودمان مرا صالح بككردان. من به سوى تو 
بازكشت و توبه مى كنم و من از مسلمانان (راستين و كسانى كه در مقابل دستورهاى تو تسليم اند) مى باشم. )1١(‏ 


طبق اين آيه فرزند صالح و شايسته كسى است كه با يكك جشمء خداوند و نعمت هاى فراوانى را كه به او و يدر و مادرش 
ارزانى داشته مى نككرد ودر صدد سباس كزارى از ولي نعمت خويش و بهره كيرى و استفاده از نعمت ها در راهى كه او 
فرمان دادهء برآيد و با جشم ديكر هدف آفرينش و عظمت وجودى خود و كسانى را كه بر كردن او حقى دارند مى نككرد. لذا 
بيوسته در انديشه ى انجام كارهاى شايسته و مورد خشنودى خدا و تربيت فرزندان صالح و دين دار است؛ از اين رو همواره از 
خداى سبحان موفقيت در اين امور را مى خواهد و كليد استجابت و يذيرش اين دعاها را توبه و بازكشت به دامان رحمت 


الهى و تسليم در برابر فر مان او مى داند. 


بشارت باد بر يدران و مادران با 


ايمان و تقوا كه فرزندانشان رااين كونه تربيت مى كنند يا مى خواهند جنين برورش دهند؛ آنها به فرموده ى قرآن مجيد 
حيها تكد كاق صالش “سجقتة كاذ اماي دلناة تان زا ال مكدو هاف اليين و وسالت شان دو واد يف افر ركه فيان فق 
دارد واز صحنه قيامت كه در آنء دلها و جشم ها زير و رو مى شود مى هراسند.(١١1)‏ اينان نه تنها در زمان حيات» از اعمال 
نيكك و شايسته ى فرزندان بهره مند مى شوند و ثواب و حسنه هاى زيادى در يرونده ى اعمال آنان ثبت و وارد مى كردد 
نذوة ابن كدان ثوات اعمال فرززندان كاسته شود يلكه بس ازمر كه نيز مهرة يرثك وانزاق هميفه يزوتنهى اعسال اتهساذر 


امت كقودة نواه وود ورذانا توافت و فقبلضة براي انان كتو اها ررد 


إذا مات الإنسانٌ إنقَطع عَمِلهُ إلا عن نَّلاثْ: ص دقهِ جاريهِ و علم يَنْقَمٌ به و وَلِدٍ صالح يَدعُو لَهُ؛ِ هنكامى كه انسان بميرد» برنامه ى 
مورد بهره بردارى قرار بككيرد و فرزند صالحى كه براى او با اعمال و كردار نيكك و زبان دعا 1مرزش بخواهد. )١17(‏ 


اين يكك قانون كلى آسمان است كه هر كس سنت نيكك يا بدى به ياد كار بككذارد و عامل هدايت يا كمراهى فرد يا كروهى 


شودء مادام كه از آن سنت و عمل ييروى مى شود آن شخص از ثواب 


يا كناه انجام شده برخوردار مى كردد و عقل و منطق نيز با اين اصل هماهنكك است. بر اين اساس كسانى كه در تعليم و تربيت 
صحيح فرزندان خود كوتاهى كرده و جه بسا باعث انحراف آنها مى شوندء از كناهانى كه اين فرزندان مرتكب مى شوند و 
يدر و مادر علت و زمينه ساز آن بوده اند نصيبى هم براى آنها خواهد بود. هم جنان كه اككر والدين حيات معنوى و روحى 
فرزندان را تأمين نمايند» طبق قانون قرآن» مثل آن است كه همه ى انسان هارا زنده كرده اند واكر موجب كمراهى و 
انحراف شوند» كويا همه انسان ها را كمراه ساخته اند: 


عرق قدل لفسا ير تقس فكانما قتل النات تجسعا و من أحياها فكانيا أحانالنات: جميعاة؛ 


هر كس انسانى را بدون ارتكاب قتل يا فساد در زمين بكشد كويا همه انسان ها را كشته و هر كس انسانى را از مركك نجات 


داده و زنده كند مثل آن است كه همه ى مردم را زنده نموده است. )١5(‏ 


شريعت اسلام كه هم سو و هماهنكك با نظام خلقت انسان است در راستاى تحقق اين نياز مهمء يعنى نياز به فرزندان صالح و 
ياك» دستورهاى بسيار مهم و حياتى بيان نموده كه توجه كامل به آنها موجب تأمين درست اين نياز شده و فرد رااز نعمت 
فرزند شايسته و صالح كه حقيقتاً كل هاى بهشتى هستندء بهره مند مى كرداند؛ از قبيل انتخاب همسر با ايمان و يرهي زكار» 
خودسازى و تهذيب نفس از رذايل اخلاقى قبل از انعقاد نطفه» دعا و نيايش و درخواست فرزندان سالم و صالح, به 


ويه خواندن دعاهاى وارده در اين زمينه؛ لم يدا در شب انعقاد نطفه ى فرزند, انتخاب زمان ومكان مناسب براى اين 


عملء ذكر و ياد خدا و خلوص به هنكام انعقاد» تعليم و يرورش صحيح براساس آموزه ها و اصول تربيتى اسلام و ايجاد محيط 


سرشار از محبت و معنويت وانسانيت در فضاى خانه و خانواده و غير از اينها كه در خلال بحث هاى آينده خواهد آمد. )١180(‏ 
بدا به حال يدران و مادرانى كه در اثر بى توجهى به دستورهاى سرنوشت ساز اسلام» شيطان رادر فرزندان خود دخالت داده 
و آنان رااز كمالاءت الهى و انسانى كه هدف زندكى است محروم مى كنند و موجبات شرمندكى خود را در دنيا و 
سرافكندكى در دادكاه عدل آخرت را فراهم مى سازند. 

بااين بيان مى توان كفت از فاجعه ها و يى آمدهاى ناكوار لاقيدى. بدحجابى و طنّازى عده اى از زنان اين است كه فرزندان 
و نسل آنها نه تنها از راه تحركات جنسى زنان جامعه بلكه از طريق خود آنان و محيط خانواده آسيب هاى سنكين شخصيتى 
خواهند ديد و از راه ها و جهت هاى كوناكون باعث فساد و كمراهى نسل و انحراف فرزندان از مسير تكامل و انسانيت و يا 


كردد: 
«و شاركهّم فى الأموالٍ و الأولاد؛ اى شيطان در دارايى و فرزندان آنان شريكك شو). )١12(‏ 
در اين جا به بيان آنها مى يردازيم : ١‏ زنتيكك ووراثت 


يكى از عوامل تكوين و شكل 


دهنده ى شخصيت فرزندء زنتيكك و قانون وراثت است؛ براساس نظريه ى قطعى علمى دانشمندان در علم زيست شناسىء فرزند 
نه تنها از نظر صورت و شمايل و ويزكى هاى جسمانى از والدين خويش ارث مى بردء بلكه از نظر سيرت و خصوصيات 
روحى و ملكات اخلاقى نيز از راه زن و نطفه از آنان ارث مى برد؛ اسيرماتوزوئيد مرد و أوول زن حامل صفات جسمى و 
روانى آنهاست كه به شكل استعداد و زمينه به كودك متقل شده و در صورت مساعد بودن شرايط و محيط خانوادكَى و 
اجتماعى» شكوفا كشته و به فعليت مى رسد. 


بنابراين» نطفه ى مرد و زن يا حامل بذرهاى فضايل اخلاقى استء اكر آنها از سجاياى انسانى و الهى برخوردار باشند و يا 
حامل بذرهاى رذايل اخلاقى استء» در صورتى كه داراى صفات زشت و رذالت هاى غيرانسانى باشند و يا حامل تركيبى از 
بذرهاى هر دو نوع صفات استء اككر فضايل و رذايل را توأمان داشته باشند. حتى ياره اى از خود صفات خوب يا بد يدر و 


مادق اواراه وواقك بده قرز تدان العقال م ينايت: 


با فطرت توحيدى و كمال جويى انجام مى شود؛ از اين رو هر جند هر كونه اختلال در رنهاء از راه وراثت به نسل بعدى منتقل 
مى شود اما با ايجاد محيط سالم تعليم و تربيت درست در مسير يرورش فطرتء مى توان اختلال هاى موروثى را از بين برد و 


فرزندان را براى رسيدن به هدف اعلاى 


زندكى و نيكك بختى ابدى آماده نمود. 


دين اسلام كه بهترين آبين زندكى است جهارده قرن بيش از عامل وراثت يرده برداشت و با تعابير كوناكون آن را كوشرزد 
نمود؛ قرآن كريمء آن جا كه حِكونكى رابطه ى زن و شوهر را در سطح كسترده اشاره نموده؛ در بُعد روابط ويزه ى زناشويى 


وا الشف ايل تنا عه من كروما دن 


٠‏ نساؤكم حرثُ لكم فأتوا حرئكم أنّى ثم و قدّموا لأنفسكم وتّقوا الله واعلّموا أنُكم مُلاقوهٌ و بشّر المؤمنين»؛ زنان شما كشت 
زارهاى شمايند يس هر كاه خواستيد, از كشت زارهاى خود استفاده كنيد و براى خود اثر نيكى را بيش فرستيد و تقواى الهى 


ييشه كنيد و بدانيد خداوند را ملاقات خواهيد كرد و به مؤمنان بشارت ده. (/ا١)‏ 


در اين آيه حقايقى از جمله دلالت ضمنى بر كزينش همسر خوب و شايسته مورد عنايت واقع شده كه يكى از عوامل داشتن 
فرزند ياكك و شايسته مى باشد. هم جنين به صراحت رابطه ى شوهر و زن را از جهت رابطه ى خاص زناشويى به كشاورز و 
كشت زار تشبيه نموده است؛ زن را كشت زار و محل بذرافشانى انسانى شناسانده» نه وسيله ى هوس و كام جويى و در كنار 
آن مى فرمايد: از اين فرصت بسيار مطلوب كمال استفاده را برده و بذرهاى سالم و خوبى بكاريد تا ثمراه هاى نيكو و لذت 


بخشى به عنوان فرزندان ياكك و صالح و توشه ى آخرت به دست آوريد. 


اين عمل با رعايت تقوا و ياكى نفس و اعتقاد راسخ به رستاخيز و ديدار يرورد كار هستى با شهود قلبى و نتيجه و تجسّم اعمال 


مسار 


مى كردد؛ از اين رو در يايان آيه به مؤمنان راستين مؤده و بشارت داده شده كه اين امور را رعايت مى كنند. 


يك مزرعه در صورتى سبز و خرم و يرثمر خواهد بود كه داراى زمين مستعد و ياكك و آماده براى زراعت باشد نه شوره زار و 
لجن زار و نيز از نعمت بذر سالم بهره مند كردد. زمين دل همسران نيز بايد از آلودكى هاى رذايل اخلاقى و غيرانسانى و آثار 
بد كناه و نافرمانى الهى ياكك بوده و به صفات و سجاياى الهى و ملكوتى آراسته باشد تا با بذرافشانى سالم» شايستكى مقام 
بدر و مادر شدن و تربيت نسل سالم و ياكك را داشته باشند و از راه زنتيكك و وراثت» سيرت نيكك خود را به فرزندان منتقل 
نموده و زمينه را براى رشد و تربيت نسل ياكك و شايسته فراهم آوردند و بدين وسيله توشه اى براى آخرت خويش ذخيره 
نمايند» جرا كه فرزند با ايمان و آراسته به كمالات و فضايل از بهترين و شايسته ترين اعمال والدين محسوب مى شود واز 
بركات وجودى او در دنيا و آخرت حتى به عنوان شفيع بهره مند مى كردندء لذاياك سازى كامل روح از رذايل و صفات 
نايسند و آراستن به اخلاق حميده., از تلاش هاى زنان و مردان مؤمنء قبل از ازدواج و يا قبل از انعقاد نظفه ى كودك بوده 


أمْيِكا: 
بر اين اساس است كه كتاب بزركك زندكى» قرآن كريمء در اين باره مى فرمايد: 


«والبَلدٌ الطب يَحْرْحٌ تَبانُه بإذن رَبْهِ والذى حَبْتٌ لا يَحْرْحٌ ألا نكداً»؛ سرزمين ياكك و طيب» كياه و ثمره اش به 


فرمان الهى مى رويدء ولى سرزمين ناياكك و خبيث جز كياه ناجيز و بى ارزش نمى روياند. (18) 


اين آيه در صدد بيان ويزكّى هاى زمين خاكى نيستء جرا كه اين خصوصيات روشن بوده و نياز به بيان ندارد» بلكه مى 
خواهد به حقايق ارزشمندى اشاره كند؛ از جمله اين كه سرزمين دل انسان هركاه ياكك و طاهر بودء فرزندان با ايمان و ياكك به 
عنوان ميوه ى نيكوى آن. به اذن خداوند از آن به وجود مى آيدء اما زمين دل و روحى كه به صفات يست و كناهان آلوده 
باشدء فرزندان آنان نيز همانند خودشان خواهند بود واين همان قانون وراثت است كه در روايات از آن با كلمه «عرق» ياد 


شيكة اسيب: 


بنابراين فرزند نيكو و ياكك طينت نتيجه و عكس العمل ياكى و طهارت روحى يدر و مادر است كه طبق فرمان الهى بر قانون 
ؤواكت و زشكف بهغسوان يادائ :نه انان دادم شوة دن مقاب| :يدق و مادرئ كه اين وذ كن ها برخوردان سكيد 
شايستكى جنين هديه و تحفه ى الهى را ندارند» مككر هم جون خود, افرادى غير صالح و ناشايست؛ جرا كه از كوزه همان برون 


تراود كه در اوست. 


البته ممكن است يدر و مادرى ناصالح فرزندى نيكو و صالح داشته و والدين خوب و شايسته» فرزندى ناصالح و ناشايست 
بيابند» اما اين به دليل آن است كه شرايط محيطى سالم يا ناسالم» دوستان شايسته يا ناباب» تعليم و تربيت نيكو يا بد و مهم تر 


از همه اراده ى قوى و ضعف اراده فرزند» بر خلاف آن استعدادها و زمينه هاى موروثى بوده و موقعيت جنين 


حالاتى را به وجود آورده است و بدين ترتيب زمنيه ى مساعد براى رشد و تثبيت استعدادها موروثى فراهم نككشته است. 


ازاين رو «يسر نوح با بدان بنشست خاندان نبوتش كم شد ويا فرزندان برخى از تبهكاران» در اثر معاشرت با بزركان» همانند 


حضرت على (ع) و.... انسان هاى وارسته شدند و اين همان معناى آيه كريمه است كه مى فرمايد: 
«بُخرجٌ الحىّ من الميِتِ و يُخرجٌ الميّتَ مِن الحىّ)؛ خداوند زنده را از مرده دل خارج مى كند و مرده را از زنده دل . (19) 


نتيجه آن كه بى حجابى» بد حجابى و خودآرايى زنان نشانه ى فقدان يا ضعف عفت آنهاست؛ همان كونه كه حاكى از نبود يا 
ضعف غيرت يدر يا شوهر آنان مى باشد واين رذايل اخلاقى همراه با صفات نايسند ديكر كه از آن رذيلت ها و جامعه ى 
ناسالم ناشى شده است طبق اصل وراثت در تكوين و سرنوشت شخصيت فرزندان آنان مؤثر بوده و زمينه ى يديدآ مدن 


فرزندان ناصالح يا فاسد را فراهم مى كند. ؟ انعقاد نطفه 


نكته ى مهم ديكرى كه آيه: «نسائكم 00 لكم...200 بدان مى يردازدء آن است كه هنكام انعقاد نطفه ى فرزندء نبايد تنها 
در انديشهى بذرافشانى و فرزنددار شدن بودء بلكه اين عمل بايد به نحو شايسته و نيكو انجام كيرد و نطفه و بذر سالم كشت 


شود؛ بايد مواظب بود شيطان در فرزند شريكك نككردد نا طيب و صالح بوده و ذخيره اى مطلوب و عالى براى آخرت باشد. 


كوجكك ترين غفلت يا سهل انكّارى ياى شيطان را به مزرعه ى زن باز مى 


كند و شريكك يا مالكك همه ى آن مى شود و فرزندى كه به دنيا مى آيد درستكار و ياكك نخواهد بود وجه بسا عامل 


سرافكندكى و مايه ى عذاب والدين در دنيا و آخرت مى شود. 


موارد و عواملى كه شيطان در انعقاد نطفه و فرزند انسان دخالت كرده و مالك همه ى آن يا شريكك بعضى از آن مى شود و 


دين اسلام نسبت به آنها هشدار ميدهد» جندين مورد است كه به ياره اى از آنهاء متناسب با بحثء اشاره مى كنيم: 


انعقاد نطفه از طريق نامشروع زنا يا در حال حيض همسرء يا به هنكام شهوت تحريكك شده از حرام» همانند اختلاط يا شوخى 
با نامحرمان» جشم جرانى؟ كوش دادن به موسيقى و آهنكك هاى حرام و تحريكك كننده ى غريزيه ى جنسىء» تماشاى صحنه ها 
و نمايش هاى مبتذل از فيلم» سى دى و... انعقاد نطفه بدون نام و ياد يروردكار عالم يا بيدايش آن از روزى حرام» شبهه ناكك 
يا مالى كه وجوه شرعى آن مثل خمس و زكات يرداخت نشده باشد و بالاخره مباشرت و آميزش در جايى كه كودكك يا هر 
فرد بيذان ذركرق ١‏ نان زاامن بيتد با صذا و تحر كاتشان وا اخساضن .من كثد. 


نتيجه آن كه وقتى زنان از حيا و يوشش اسلامى فاصله بككيرند و با ظاهر آراسته و بزكك كرده در مكان هاى عمومى و مجالس 
مختلط حاضر شوند» غريزه ى جنسى مردان از جمله شوهران آنها با مشاهده آنان شعله ور شده و با هيجان شهوانى به همسران 


خود نزديكك مى شوند واجه بسا در آن 


حالتء زنان مشاهده شده را نيز در ذهن خود تصوير كنند» دراين صورت فرزندى كه نطفه اش منعقد شده شيطان در آن 
شريكك خواهد بود واين كودكء بنده ى صالح براى خداوند و فرزند شايسته اى براى يدر و مادر خود نخواهد شد مككر اين 
كه مشمول لطف خاص الهى بشود. 


اين موضوع در باره ى خود زنان بدحجاب و آرايش كرده نيز صادق خواهد بود و مشكل دخالت و سهيم شدن شيطان در 
انعقاد نطفه شدت مى يابد. متأسفانه بسيارى از مجالس ميهمانى ها از جمله جشن هاى عقد و عروسى داراى جنين ميوه ى 


تلى ) امكح اعميوها دن كرو عر وي وا نادةر فيووت كاسن هروس شه ناقت دو العقاد تنه قرفن اند 


ضمن اين كه ييوندى كه با كناه و نافرمانى يرورد كار عالم آغاز كردد زندكى ياكك و مباركى نخواهد بود و فرجام آن جه 


ناكوار كه ميراث مجالس كناه و اختلاط زنان و مردان نامحرم استء غافل مى باشند. ” دوران حمل و ايام شيرخواركى 


وا لماي »بف الت علمين :دا قياقد لاس القابر دو برزو اق ناي كد 5ك شد زاذه دوق مبدوا روفن اشبانقانل قا سس دن 
مرد نيستء زيرا اكر جه انعقاد نطفه كودكك با تركيب آب مرد و زن آغاز مى شودء جنان كه قرآن كريم مى فرمايد: 


«إنَا تَلقنا الإنسانَ من تُطفهِ أمشاج)؛ ما انسان را از نطفه مختلط زن و مرد آفريديم. (١؟)‏ 


اما يس از تكوين نطفه» يرورش آن بر عهده ى زن 


استء زيرا در دوران حمل» سلول تخم و جنين كه از راه بند ناف به مادر مرتبط است از يكك سو از شيره ى جان مادر تغذيه 


مى شود و از سوى ديكر تحت تأثير حالات مثبت يا منفى روحىء عاطفىء اخلاقى» رفتارى و جسمى مادر قرار مى كيرد. 


در دوران طولا-نى حملء سلول تخم و جنين از نظر رشد كوشتى و استخوانى و خونى و عصبى به شدت تحت تأثير حالات 
روحى و عاطفى و شراط جسمى فيزيولوزيك و نوع غذا و دوا و حتى نوع يوشاكى كه زن استفاده مى كندء قرار دارد... به 
علاسوه يس از ولا-دت نيز حتى قطرات شيرى كه نوزاد از يستان مادر مى خورد و تركيب خاص شير كه با حاللات روحى و 
طيش هاى دل نواز قلب مادر آميخته مى شود دامنه ى تأثير بنيادى شخصيت زن راء به عنوان مادر در تمام دوران شيرخواركى 


بنابراين آرامش روانى و سلامت روحى مادر از اختلال هاى روانى و شخصيتى» در سلامت و آرامش جسم و روح جنين و 
كودكك تأثير بسيارى دارد. از آن طرفء اضطراب و هيجان ها و بيمارى هاى شخصيتى مادر, وضع تغذيه كودكك رابر هم زده 
وآرامش روانى او را مختل مى كند و زمينه ى مشكلات و ناهنجارى هاى شخصيتى را در او فراهم مى كند؛ ازاين رو 
مسئوليت مادر» در دوران حمل و بعد از آن» دوجندان مى شود: يكى در قبال خود و روح ملكوتى ان و ديكن در برائر حنيخ 
و شخصيت كودكك. 


كناه و نافرمانى خداوند حكيم؛ بر خلااف ساختار وجودى انسان بوده 


و آثار زيان بارى در روح و جسم و شخصيت انسان دارد؛ معصيت,ء در حقيقت زهرى است كه در اثر تكرار و تداوم» روح را 
به تدريج مسموم نموده و آتش استعدادهاى عالى انسانى را در كام خود مى سوزاند و آرامش و سلامت روح را مختل نموده 


و سلامت جسم را در اثر تأثير متقابل جسم و روح به خطر مى اندازد» لذا امام صادق (ع) فرمودند: 


إن الرّجُلَ يَذَنبُ النبَ فيحرمٌ صلاه الليل و إن العمل السَدِبِئَ أسرٌ فى صاحبه من الشكين فى اللحم؛ به درستى كه انسان كناه 
مى كند در نتيجه از نماز شب محروم مى شود و همانا تأثير كناه و عمل زشت در صاحبش از اثر جاقو در ككوشت سريع تر 
است. (77) 


بر اين اساسء زنانى كه در اثر عدم خودشناسى و ضعف آكاهى و بينش دينى» حريم ارزش مند عفاف و يوشش درست را 
رعايت نمى كنندء بيوسته به هنكام حضور برابر مردان نامحرم در حال كناه و معصيت اند و در صورت باردارى دائماً 
شخصيت انسانى خود و كودكك را يايمال نموده و زمينه را براى شقاوت و عدم تكامل خود و فرزندان فراهم مى كند. هم 
جنين در اين كونه خخانواده ها معمولاً روابط صحيح و محبت آميز ميان زوجين كم است و در اثر كمبود معرفت و بينش دينى 
واخلاق اسلامى, اختلاف در آن زياد بوده كه باعث تأثيرات سوء عاطفى و روانى و عصبى در مادر و به دنبال آن در جنين و 
كودكك مى شود. 5 از جهت محيط خانوادكَى 


يكى ديكر از عوامل اساسى شكل دهنده ى شخصيت كودكان» محيط است؛ محيط 


شامل خانواده» مدرسه و جامعه مى شود. 


محيط سالمء به دور از سخنان نايسند و كردار زشته به ويزه اعمال منافى عفت در رشد شخصيت روحى و اخلاقى فرزندان 


جوانى بايد كاملا از اعمال زشت و دوراز اخلاقء ياكك باشد. 


نقش محيط خانواده در سلامت روانى و بهداشت حيات جنسى فرزندان جشم كيرتر از ساير محيط هاست؛ رعايت موازين 
اخلاقى واسلامى والدين در براير آنها به ويه رابطه ويزه زناشويى در درجه اول و كيفيت روابط آنان با فرزندان در مرحله 


فكرى و اخلاقى افراد در خانواده يايه ريزى مى شود. 


كر جه استعداد عقلانى نوزاد هنوز شكوفا نككشته و كارهاى خوب و بدء معانى كلمات و امثال اين امور را تشخيص نمى دهد» 
اما از طريق حواس» مغز و اعصاب و روان لطيف او اثرهايى را مى يذيرد و به ويزه صداهايى را كه مى شنود و مناظرى را كه 
مى بيند در روان ناخودآ كاه او ثبت و ضبط مى شود ودر شخصيت و رفتار آينده او تأثير مى كذارد. لذا ييامبر اكرم (ص) 


فرمودندك: 
در كوش راست نوزاد اذان و در كوش جب او اقامه كفته شود. (؟) 
جنان كه در زمينه ارتباط خاص زناشويى حضرت امام صادق (ع) مى فرمايند: 


لا يُجامع الرجل امرأنّه و لا جاريته و فى البيت صبى فَإِنّ ذلكك يُورتٌ الزنا؛ مرد نبايد هنكامى كه كودكى در 


اتآق ناش انا تنسحا كنرك تتساسطة كداز يرا انق عمل باع من تود طقل الفايى مف وازنا كفي شود (8) 


كودكك به تدريج با آن جه در محيط و اطراف او مى كذرد. از طريق حواس ظاهرى آشنا شده و تحت تأثير آنها قرار مى 
كيرد؛ حس الكو كيرى كودك و انعطاف يذيرى عميق او در برابر تأثيرات اخلاقى و رفتارى والدين و علاقه ى فطرى او به 
دانستن» زمينه را براى آكاهى و كسب صفات اخلاقى از والدين فراهم مى سازد و بناى اصلى شاكله وجودى او را يايه ريزى 
قن كل 


بنابراين در محيطى كه مهد محبت» شرافت و عدالت» عفت و غيرت» طهارت و صداقت و ساير صفات انسانى باشد كودكان و 
فرزندان درس انسانيت و آزادكى مى آموزند و در محيطى كه رابطه ى والدين با فرزندان براساس محبت معقول و احترام به 
شخصيت آنان باشد» احساس شرافت و بز ركوارى كرده و زمينه را براى يذيرش و رشد اخلاق نيكو در آنها فراهم مى شود. 


اساساً شخصيت سالم و معتقد فرزندان در فضاى آكنده از مهر و محبت و ديانت و معنويت شكوفا كشته و رشد مى كند. 


كود كان با جشمان معصوم., منظره هاى زيباى احترام متقابل و رفتارهاى محبت آميز والدين و ارزش هاى الهى و فضايل 
انسانى و عبادت هاى دل نشين آنان را مشاهده مى كنند و الفاظ خوب و نام مقدس خداوند و ييامبر (ص) و امام معصوم (ع) 
و... وآهنكك دلرباى تلاوت قرآن و صداهاى موافق با فطرت رامى شنوندء براساس غريزه الككويذيرى و تقليد كهاز 


نيرومندترين غرايز انسانى بالاخص در كودكان 


و نوجوانان است تحت تأثير آنها قرار كرفته واز آنان سرمشق مى كيرند و يايه هاى شخصيت اخلاقى و معنوى آنها به صورت 
شايسته اى شكل مى كيرد و فطرياتشان شكوفا مى كردد. اما اكر محيط كودكانء ناهنجار و ناآرام و ارتباط يدر و مادر ناسالم 
و خشونت آميز بود و نغمه هاى شيطانى» موسيقى حرام» مناظر سوء و منافى عفت در آن وجود داشت» شخصيت آنها آسيب 
ديده وحيات اخلاقى» معنوى و جنسى شان در معرض خطر قرار مى كيرد و زمينه ى تحقق شخصيت بيمار در آنان فراهم مى 
كردد. بديهى است كه بيدارى غريزه ى جنسى بدون بيدارى و شكوفايى فطرت. نتيجه اى جز انحراف نحواهد داشت» جون 
فطرت كنترل و تعديل كننده ى غرايز است. 


در مورد فرزندان نوجوان و جوان نيز از اين قبيل است؛ محيط خانواده بايد از صلح. صفا و محبت برخوردار باشد و به بوى 
خوش فضايل اخلاقى و معنوى معطر باشد و از عوامل تحريكك كننده ى غريزه ى جنسى كه سن نوجوانى و جوانى دوران رشد 
اق فوززهيو أ خاد كى تزاف ستعله ون تعنرن اانش تيوق وزكر ححة الحرافك اتيك كابلكابينا وتباكة ناشين كأ اانه قات 


انسانى و اسلامى روى آورده و در مسير صلاح و سعادت حركت نمايند. 


عدم يوشش لازم والدين به ويزه مادر در برابر فرزندان و بلكه تمام اعضاى خانواده در حضور يكديكر. مخصوصاً خواهر در 
برابر برادر. مزاح و رابطه عاشقانه يدر و مادر در يرابر آنهاء استفاده از وسايل سمعى و بصرى مخردب شخصيت. حضور در 
مجالس مختلط زن و مرد. 


بى يروايى در حريم عفاف وهر عمل و كفتارى كه در بيدارى تحريكك غريزه ى جنسى مؤثر است و اسلام عزيز نسبت به آن 
هشدار داده» باعث مى شود فرزندان در معرض انحرافات جنسىء به ويه خودارضايى قرار كرفته واز راه رستككارى و خوش 
بختى و آيندهى درخشان بازمانند» كه از نتايج و بى آمدهاى وخيم و خطرناك آن رفتارهاى نايسند آنان نسبت به والدين 


لذ غلك أصملق مسار هه أن ا تسؤافات حدواناق ترجو انا ف قاش اد سي عات ادش هاف انين انيف كدو انوي الا 2 


احتياطى» جك ركوشه هاى خود را به لجن زار فساد و انحرافات انداخته اند. 


بنابراين كيفيت ارتباط والدين با يكديكر و با فرزندان در اخلاق و كردار حال و آيندهى آنها نقش مهمى دارد و اين كونه 
ارتباطات» اولين كام در مسير حسن يا سوء تربيت آنها مى باشد. از اين رو در اسلام مربى و كسى كه در صدد اصلاح ديكران 
استء بايد اول خود را اصلاح كند تا در تربيت و ارشاد ديكران موفق شودء در غير اين صورتء نصايح و سخنان او مؤثر واقع 
نبوده» بلكه اثر سوء در افراد خواهد داشت. بر همين اساس تربيت و هدايت عملى در اسلام مقدم بر هدايت و تربيت زبانى 


بوده و بر آن تأكيد شده است؛ جنان كه امام صادق (ع) مى فرمانيد: 


كوتُوا دُعاءً للنّاس بغير أليتتكم؛ مردم را با غير زبان هايتان يعنى با اعمال نيكك خود دعوت (به سوى خداوند متعال) كنيد. 
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جاذبه اى كه اعمال نيكو خلق و خوى زيبا دارد» به مراتب بيشتر از موعظه ها 


و جاذبه هاى كفتارى بوده؛ بلكه قابل مقايسه با آن نيست. 


نوجوانان بى توجه و يا كم توجه اند يقيناً در محيط خانه نسبت به امورى كه ذكر شد توجه جندانى ندارند. 


امكان ندارد زنانى كه در حضور معبود خويش شرم نمى كنند و در برابر نامحرمان و مجالس عمومى با آرايش و نمايش 
بعضى از اندام ها تحريكك آميز» مثل موها و كردن و سينه و لباس هاى زننده و نامناسب حاضر مى شوند و بدين وسيله خواسته 
ى غيرمعقول نفسانى خود را بر فرمان خالق خويش مقدم مى دارند؛ در برابر فرزندان يا برادران خود كه محرم او هستند 
يوشيده و غيرمحرك و بدون آرايش جلب توجه كننده حاضر شوند. آيا مردان و زنانى كه مصالح اجتماع و انسانيت افراد را 
فداى هوس ها و آزادى هاى لجام كسيخته مى كنند و طعم شيرين و كواراى حقيقت زندكى را از فرزندان جامعه سلب مى 
كنندء مى توانند محيط خانه را از تحريكات جنسى و رفتارهاى شهوت آفرين خود ياكك كرده و خانه وفرزندان خويش را با 


عطر محبت و سجاياى اخلاقى و نور عبادت و راز و نياز با جمال بى نهايت و مبدأ زيبايى ها معطر و روشن سازند؟ 


در حالى كه بندكّى واقعى خداوند وارتباط با مبدأ زيبايى هاء منشأ همه ى زيبايى هاى اخلاقى و رفتارى و در نتيجه محبت و 


عشق راستين در خانواده است و بنده ى هوس و شهوات بودن سرجشمه همه زشتى هاى 


رفتارى و اخلاقى و اختلافات خانوادكَى است؛ به همين جهت بيامبر اسلام (ص) فرمودند: 

كلب راد العند إنبانا اذاه هنا الشاء سرك اماف خزه فى هد تناكت هوه معت اوية ركان سقف من ار 

كسى كه با خود و جان محبوب خويش رابطه منطقى و عاطفى نداشته و موازين و قوانين روح ملكوتى خويش را زير يا مى 
عل كد يدراة وسادراي كسدوى أ شفاطك لخلا وسدرى عرويس الحسافر نتتر ربك عا وده فطع دن وراب حفاظت 
اخلاق وتعوئ :فر داق مخصومها دكتر اق جواة غود كداز هد ينها واف هاف نان اوررقو مكل البى عض تكو اهنيد 


داشت. 


بنابراين فرزندان جنين خانواده هايى نه تنها از بيرون خانواده دجار آسيب هاى اخلاقى و معنوى مى شوندء بلكه از درون هم 


هاى نامشروع نفسانى والدين آنها مى شود كه دود آن در جشم آنان نيز خواهد رفت. 


به راستى اينان كه نه به خود و فرزندان خويش رحم مى كنند ونه به فرزندان اجتماع» جككونه انتظار دارند كه در سختى ها و 
مشكلات بالاخص هنكام سكرات و شدايد مركك و بعد از آن» مورد لطف و رحمت ويزه خداوند متعال قرار بككيرند وو از آنها 


نجات يابند. 6 از جهت تعليم و تربيت 


بخش مهمى از يايه ريزى شخصيت كودكان و فرزندان بستككى به تعليم و ترببت آنان 


دارد. عقايدء اخلاق و وظايفء ازاين طريق به روح تشنه آنها تزريق مى شود و نقش مهمى در رشد و يرورش استعدادهاى 
عقلانى و انسانى آنان دارد. 


هر عقل سليمى حكم مى كند كه تعليم و تربيت بايد براساس ساختار وجودى و هماهنك با نيازهاى روحى و طبيعى انسان 
باشد واين منحصر به تعليم و تربيت اسلامى است كه از سوى انسان شناس و روان شناس بى نظير يعنى خالق و يرورد كار 


انسان تنظيم و تبيين شده الست 


در تعليم و تربيت اسلامىء از مهم ترين نيازهاى فرزندان» رشد عقل و انديشه در سايه شناخت خداوند متعال و آيين ياكك او 
يرورش فضايل اخلاقى در يرتو آموزشء مراقبت» تهذيب و عمل به دستورهاى حياتى اسلام است كه تأمل در تمايلات والاو 


كراش استعداداهائ اسائى :به سوى معرفت و كمالات الهى:و انساتى كويائ ابن مدعا اسة: 


قرآن كريم خطاب به اهل ايمان دستور به تعليم و تربيت صحيح خانواده مى دهد و با لحن هشدار آميزى آنان را به داشتن 


احساس مسئوليت در برابر همسر و فرزندان خويش امر مى فرمايد: 


ديا أيَها الَذين آمنوا قُوا أنفْسَ كم و أهليكم ناراً وقّودها النَاسُ والحجارة عليها مَلائكةٌ غلاظٌ شدادٌ لا يتعصون الله ما أمرهّم و 
يتفعلون ما يُوْمَرونَا؛ اى كسانى كه ايمان آورده ايد خود و خانواده خويش رااز آتشى كه هيزم آن انسان ها و سنكك ها مى 
باشد نكاهداريد؛ آتشى كه فرشتكانى بر آن كماشته شده كه خشن و سخت كيرند در حالى كه هركز نافرمانى خداوند متعال 


را نمى كنند وهر دستورى به آنها داده شود عمل مى كنند. (18) 


از جمله 


نكات آيه اسن است كه اولاً: تعبير به ايا أيها الذين آمنوا» اشاره به اين است كه لازمه ى ايمان به خداوند متعال و قيامت» عمل 


كردن به اين دستور الهى مى باشدء لذا تنها مؤمنان راستين به آن عمل مى كنند. 


ثانيا: تعبير به «قوا (نككاه داريد) بيانكر اين است كه بايد روح ملكوتى خود و خانواده را در برابر عوامل تباهى و كناهان كه 
باطن آنها آتشى است كه در قيامت ظهور و تجسم بيدا مى كنند حفظ كنند و كرنه بى توجهى به جنبه ى روحانى خويش» 
همسر و فرزندان و رها كردن آنان به حال خودء باعث آلودكى به زشتى ها و كرفتار شدن در آتش جهنم است. 

روشن است كه نككهدارى خود از آتش به اطاعت كامل از فرمان هاى الهى و دورى از كناهان و شهوات نامشروع مى باشد و 
نكتهدارى و حراست از زن و فرزندانء به ايجاد محيط سالم و آكنده از محبت و معنويت و انسانيت در فضاى خانه و خانواده» 
تعليم و تربيت صحيح اسلامى و امر به معروف و نهى از منكر و زدودن عوامل انحرافى و تحريكات جنسى است؛ جنان كه در 


باره ى جكونكى نكتهدارى خانواده از ييامبر اكرم (ص) سؤال شده حضرت فرمودند: 


آنها را امر مى كنيد به آن جه كه خداوند متعال امر فرموده و نهى مى كنى از آن جه كه نهى كرده استء اككر اطاعت تو را 
كردند آنها رااز تش حفظ كرده اى و اككر مخالفت تو را كردند وظيفه خود را انجام داده اى. (19) 


امر به معروف و نهى از منكر نسبت به همسر و 


فرزندان بايد همراه با آموزش معارف و ارزش هاى اسلامى و دادن آكاهى هاى دينى باشد؛ نه صرف امر و نهى كردن. لذا 


اميرالمؤمنين (ع) در تفسير آيه فرمودند: 


عَلَموا أنفسكم و أهليكمٌ الخير وأَدّبوهُم؛ نيكى ها و ارزش ها را به خود و خانواده خويش ياد دهيد و آنها را بر محور آن 


از آثار و بركات جنين تعليم و تربيتى اين است كه تمام اعضاى خانواده مرد و زن و فرزندان خداى خويش را به كمالات بى 
نهايت و صفات عالى مى شناسندء لذا دستورهايش بر اساس حكمت و علت و فلسفه مى دانند ولو آن حكمت ها را نشناسند. 
اورادر همه ى زمينه ها عادل مى دانند بدون اين كه ذره اى ظلم به بندكان خود بكند؛ به همين جهت قوانينش را كه به 


عنوان دين اسلام مطرح است عادلانه مى شمارند. 


آن ذات مقدس رادانا و بينا به كل نظام هستى و انسان مى شناسند لذا حضور در ييشكاه خداى خويش را با همه وجود 
اساي ميخ كتتك و اوزااير اعمال و كفتاو وا نيات كو دجا مس ناظن مى نيشدة ذا اشيحه ذو ررم عدي شتاضة و مولس اذ 


عمق جان تسليم دستورهاى الهى خواهند بود. 


همان كونه كه با ياد مركك و قيامت و حساب و كتاب در محكمهى عدل الهى خود را موجود آن جهانى مى بيند؛ كه جهت 
آمادكى روحى و توشه جينى براى سفر آخرت بايد خود را مهيا و آماده سازند. در نتيجه در برابر كناهان و الود كى هاى و 
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تش شهوات در دنيا 


بيمه شده و از مصائب و سختى هاى قبر و قيامت و آتش دوزخ محفوظ مى مانند. 


تنها يدران و مادران با ايمان و با تقوا هستند كه با برخوردارى از معرفت دينى و اخلاق اسلامى و مهارت هاى تربيتى» در سايه 
ى هم نشينى با رشد يافتكان و اندوختن معرفت و تربيت از آنهاء مى توانند كاهى هاى مهم و حياتى را به ميزان سن و رشد 


دهند و فرزندان صالح و تربيت يافته اى را تحويل جامعه انسانى بدهند. 


مهم ترين عامل لغزش ها و بزهكارى هاى و كمراهى هاى فرزندان» نداشتن آكاهى هاى لازم دينى و ضعف ايمان و تقوا 
است. بهترين راه يبشكيرى از كرايش به ضدارزش ها و شهوات سركش و تنها راه درمان و هم جنين مبارزه با تهاجم فرهنكّى 
اتتكان جهناق» اشنا نمودن آثان نا حقايق رندكى.وارزش هاى ديتى و انسائى اسنت؛ جنان كه در مكس تريتىئ معضومين 
(ع) اين حقيقت تصريح شده است». حضرت على (ع) مى فرمايند: 

عَلَموا كو قي به لا يَعْلِبُ عليهمٌ المُرجئه برأيها؛ به كودكانتان مطالبى بياموزيد كه برايشان سودمند و مفيد است تا 
اين كه (كروه هى منحرف مثل) مرجئه با عقيده باطل شانء بر آنان غالب نشوند و افكار انحرافى خود را بر آنان القا نكنند. 
اللفرة 


امام صادق (ع) به شيعيان خود سفارش مى كند: 


ماذوت كيقية اموركن ديك وى تسمك” ا توجوانان غود قبل زان كا مرعكه نو كرو تحرف رشنا فى كرك 
١م‏ 


اين موضوع 


در عصر ما اهميت فرواوان دارد» جرا كه يكى از هدف هاى اصلى استكبار جهانى» فاسد كردن جوانان و نوجوانان و حتى 
كودكان است كه با وسايل مدرن و ييشرفته و روش هاى مختلف و حربه هاى شيطانى خويش. امواج كوبنده؛ فساد و انحرافات 
را در جامعه ايجاد كرده ةا 


اما متأسفانه عده اى از مردان نسبت به زنان خود و والدين در قبال فرزندان خويش احساس مسئوليت نكرده و آنان را به حال 
خود رها كرده اند و جه بسا بسيارى از خود مردان و والدين در اثر تفكرات باطل و منافى فطرت و شريعتء عامل لغزش ها و 
تباهى هاى همسران و فرزندان خويش مى شوند كه امروزه كاملا مشهود است؛ جنان كه بى بندوبارى و بدحجابى زنان و 
دختران كه در جامعه ى ما رو به افزايش است و به سمت بى حجابى و كشف كامل حجاب مى رود و بعضى از جوانان و 
نوجوانان را در منجلاب فساد انداخته است كوياى اين مطلب است. 


مردان» يدران و مادرانى كه ارتباطشان با معارف دينى و آيين خداوندى ضعيف است و اسلام را منحصر به جند ركعت نماز و 
روزه وحج خشكك و بى روح وامثال آن ينداشته اند و نه آيين كاملى كه براى تمام شئون انسان و زندكى دستوراعمل داده و 
ياى بندى به آنها ضامن سعادت و خوشبختى انسان در دنيا و آخرت مى شود, در تعليم و تربيت صحيح اسلامى و يرورش 
استعدادهاى فطرى و تغذيه روحى خود. همسر و فرزندان كوتاهى و بى توجهى نموده و بيشتر به جنبه ى جسمانى و تأمين 


نيازهاى مادى و 


ياد كيرى علوم روز توجه مى كنند و در نتيجه خود و خانواده را از كمالاءت معنوى و اخروى محروم كرده و غالبا به آتش 


فسادها و آلودكى ها كرفتار شده و يا مى شوند. 


حتى بسيارى از آنها با دست خويش زمينه هاى انحراف و آلودكى به فحشا را براى فرزندان خود فراهم مى نمايند؛ مثل تهيه 
ى فيلم هاى مستهجن ويدئويىء آنتن ماهواره؛ امكانات سوءاستفاده از اينترنت» شركت در مجالس لهو و لعب و هم نشينى با 


اهل هوس كه به فرموده ى حضرت على (ع) فراموش خانه ى ايمان و محل حضور شيطان است. (007 


خانواده هاى خودنما و بدحجاب از مصاديق روشن اين كونه خانواده ها مى باشند و كرنه استقلال فكرى خود را در برابر 
الفاظ شيك و خيالاءت باطل از دست نداده و ارزش هاى والاى خود را به دست فراموشى نمى سيردند و شخصيت خود يا 


همسر خويش را در حد كالاى مادى يا عروسكك تنزل نمى دادند. 


اين در حالى است كه در فرهنكك وحى بيدايش جسم را به خاك و كل و آب متعفن (5”) و آفرينش روح را به خحداوند 
نسبت داده است؟ (0) هم جنان كه به هنكام سخن از خوردن و تأمين نيازهاى جسمى و مادىء آدمى را در كنار حيوانات نام 
برده. ( اما به هنكام سخن از بلنداى مقام روح رشد يافته» آن را در كنار نام مقدس خود و ملائكه به عظمت ياد مى 


فرمايد. (/7”1) 


البته ياد كيرى علوم اجتماعىء به ويه علوم مورد نياز جامعه اسلامى ما خوب و جه بسا واجب استء اما اين علوم تنها براى 


دنياى انسان و خدمت به مردم 


و استقلال كشور لازم استء ولى به تنهايى براى آخرت مفيد نيستء لذا در هنكام مركك تمام علوم از ياد انسان مى رود جز 
معارف الهى در صورتى كه بدان ها ياى بند بوده و عمل كرده باشد. فراكيرى علوم روز بدون تحصيل معارف توحيدى و 
حقايق دينى موجب آشنايى با بدنهى عالم و سركرم شدن به اسباب و وسايل مى كردد و انسان را از حقيقت عالم غافل مى 
سازدء با اين كه آدمى با دو بال معرفت و توجه به مبدأ و هدف والاى حيات مى تواند در آسمان حقيقت يرواز كرده و به 


كمال سعادت در دنيا و آخرت مفتخر كردد. 


خدمت به جامعه در يرتو عوالم روز نيز در صورتى كه براى خداوند و رضاى او باشد بسيار شايسته بوده واز اعمال نيكك و 
صالح محسوب مى شود» ولى روشن است كه ياد كيرى خالصانه جنين علومى و خدمت خالصانه كردن به مردم فقط در سايه 
معرفت و دين دارى ممكن مى باشد؛ افرادى كه از شخصيت دينى و معنوى والاى برخوردارندء مى توانند خدمت كزار شانسته 


اى براى جامعه باشند. بيزارى ييامبر اكرم (ص) از يدران آخر الزمان 


روزى نبى كرامى اسلام (ع) از مكانى عبور مى كردند كه عده اى از كودكان مشغول بازى بودند. حضرت نكاهى به آنها 
كرده و فرمودند: واى به حال فرزندان آخرالزمان از دست يدرهايشان. 


اصحاب عرض كردند: يا رسول الله آيا منظورتان يدران مشركك است؟ حضرت فرمودند: خير؛ يدران مسلمانى كه به وظايف 


دينى خود عمل نمى كنند و فرزندانشان را به آداب اسلامى تعليم نمى دهند و هر كاه فرزندان» خود به دنبال 


فراكيرى احكام دين مى روندء آنها را منع مى كنند و فقط به دنيا و معيشت آنها دل خوش كرده اند؛ واى بر آنان كه من از 


آنها بيزارم و آنها نيز از من دورى مى جويند. (8”) 


يدران و مادرانى كه آينده نكر نبوده و رسالت تربيتى خود را فراموش كرده اند در خسران و زيان هستند (29) و نه تنها در 
كنار فرزندان منحرفشان در آخرت مسئول و معذّبٍ خواهند بود بلكه در همين عالم نتيجه ى برخى از اين كونه اعمال خود را 
فكاو لطمة ‏ ]اث را كن مص ةويا رقا زهاعئ خرن كودرائة أو ساد كازاثةا ا اعمال متخرفانه ويدف كقارانه ف قر وتان معدت 
مى شوند و جه بسا آنان نيز دراثر شدت خشم در مقام انتقام جويى برآ مده و مصيبت مى آفرينند. 

اين بحث رابا كلام نورانى و حيات بخش حضرت رسول اكرم (ص) يايان مى دهيم: 

إث أخكه الساحتق إلى الله قز وعدن الما خوث الشن ف كوه سوق جما شيانة وعتمالة لله واط افق لكك لقف هوه 
اسان ماقشكنة و مقرل : هد علص بحن محورة قو منذلءقاك يكن خد اوك3 سمال توح ان حرا سارو دجوا و 
زيبايى خويش را براى خداوند و اطاعت او قرار دهد. به جنين نوجوانى خداوند عزوجل بر فرشتكان مى بالد و مباهات مى 
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تحميل كمالات تحرف نعود تمان دن برابز فرشتكان اشماق موده و الشاقيت عويكن ودر رضن 


تماشاى اهل آسمان و زمين بكذارد» به كونه اى كه خداى سبحان به او افتخار كندء نه اين كه در يرتو نعمت هاى خدادادى و 
جاذبه هاى طبيعى در برابر نامحرمان و ديد كان آلوده. به خودنمايى بيردازد تا اين كه شيطان ببالد و مباهات كند. در حالى كه 


آورده باشد» آن هم در صورتى كه آن نعمت از امور معنوى و اخلاقى باشد. بى نوشت ها : 
-١‏ ر.كك: غافر (٠6)آيه‏ /. 

.7١ ر.كك: رعد (17)آيه 77؛ طور (07)آيه‎ -١ 

*- ر.كك: آل عمران () آيه /5. 

ع- ر.كك: همان آيه 9". 

ه-ر.ك: همان.آيه همع-عع,. 

#- ابراهيم (1)آيه .6٠‏ 

لا- ر.كك: بقره (7)آيه 178. 

4- ر.كك: صافات (/717)آ يه .١٠١7‏ 

4- فرقان (0؟)آيه علا. 

-٠‏ زن مظهر خلاقيت الله ص /ال/. 

١-احقاف‏ (22)آيه 10. 

.4 رر.كك: نور (1)758آيه لا"؛ منافقون (1)97يه‎ ١7 

.4/8 تفسير نمونه» ج اءص‎ -١ 

-١5‏ مائده (0)آيه ”2 تحليل و تفسير آيه كذشت. 

-١‏ براى 1 كاهى بيشتر ر.كك: حليه المتقين» مباحث ازدواج» زفاف و... 
8١-اسراء‏ (/19)آيه 86. 


7377 هيآ)1١( بقره‎ -١١/ 


18- اعراف (7)آيه /2. 

9 روم (00آيه 19. 

7377 بقره (1)آيه‎ ٠ 

١‏ انسان (1)7/2آيه ؟. 

مقدمه اى بر روان شناسى زن» ص 2/. 

77- بحارالانوار» ج #”/ا)ص .77١‏ 

1- وسائل الشيعه. جهءص .١18‏ 

ه١-‏ همان» ص58. 

.٠١8 اصول كافى», ج 7.ص‎ -١8 

بحارالانوار» ج 7١٠ص‏ /77. 

- تحريم (22)آيهع. 

9- تفسير نورالثقلين» جص 7//". 

٠‏ الدرالمنثور. جع».ص 4765 تفسير نمونه» ج .)ص 2195 ذيل آيه. 
-"١‏ بحارالانوار» ج ”.)ص7١.‏ 

لا محاسن برقى» ص .2٠00‏ 

“لا- ر.كث: نهج البلاغه خطبه 82. 

7 ر.كث: حج (1057يه 0؛ مؤمنون (1)77يه 4175-١5‏ سجده (077آيه /-؛ حجر (10)آيه14؟. 
©" ر.ءك: حجر (10١)آيه‏ 4او... 

ع*- ر.ككث: طه (١1)7آيه‏ 05؛ عبس (١86)آيه‏ 337 


/ا- ر.ككت: آل عمران (9)آيه 18. 


- مستدركك الوسائل» ج ")ص 2316 


طّ قديم. 

9"- ر.كك: منافقون (27)آيه 4. 

٠‏ ميزان الحكمه. جهءصه4. 

آسيب شناسى شخصيت و محبوبيت زن (؟1) 

حريم هاى عفاف در قرآن يا عوامل حفظ شخصيت و محبوبيت زن 


دين مقدس اسلام به عنوان آيين جامع و كامل خداوند متعال نه تنها با ظهور خود.» شخصيت معنوى و حقوقى زنان را احيا 
نمود و آنان را در شخصيت انسانى و تحصيل كمالات معنوى با مردان برابر و يكسان دانست و جلوى ظلم ها و جنايت هاى و 
تعدى هاى مردان به آنان را كرفتء بلكه به خاطر حرمت و حفظ شخصيت آسمانى زنان و به جهت اين كه خلق سلاح نشوند 
و كارايى جاذبه هاى آنها از دست نرود و شأن معشوق بودنشان نزد همسران و خانواده هاى خويش محفوظ و مستدام باشدء 
در حمايت از آنان و هم جنين حفظ انسانيت و عفت عمومى» دستورهايى حكيمانه مبتنى بر لزوم رعايت عفت و حيا در ابعاد 
كوناكون صادر نموده است؛ همان كونه كه مردان را نيز موظف نموده تا حافظ و نككهبان شخصيت ملكوتى و محبوبيت 


نواميس خود باشند. 


عفت جنان كه بيان شد يكك صفت انسانى و ملكه ى نفسانى و زينت باطنى است كه موجب مى شود تمام اعمال و حركات و 


كفتار و يوشش انسانء عفيفانه و فاقد رذيلت هاى شهوانى و هوس مآبانه باشد. 


براين اساس قرآن كريمء كه تنها كتاب بى نظير انسان شناسى و روان شناسى است و انسان را تفسير و نيازهاى حقيقى او را 
تشريح مى كند, جلوه هاى عفت زنان را بيان فرموده تا در ات تشخيص مصاديق آن به اشتباه نيفتند و حرمتشان * شكسته نشود و 


جريحه دار نككردد و ضمن بيان هاى كوناكون تشويقى و هشدارىء رعايت آن امور عفيفانه را توصيه و واجب نموده و آنان را 
دارد؛ هم جنان كه روشنكر سلامت يا بيمارى شخصيت او نيز مى باشدء زيرا جان انسان فطرتاً خواهان حق و حقيقت است؛ از 


به علاوه قرآن آيينه ى شفافى است كه با نظر كردن در آنء سيرت ياكك يا آلوده ى انسان روشن مى شود. سفارش اكيد اسلام 
به تلاوت آن در هر شبانه روز با هدف فهم و عمل به آن و در نهايت عرضه كردن خويش بر قرآن استء تا ميزان ياى بندى 


به آن و مسلمان واقعى بودن خود آشكار كردد. 
بنايراين خواهران ايمانى اكر خواهان حقيقت و سعادت هستند, كه لازمه ى ايمان و عظمت شأن آنهاست. بايد اعمال و كفتار 


مواظب باشند در اين موضوع خود را فريب نداده و همواره خداوند تبارك و تعالى را در نظر بككيرند كه قضاوت صحيح. 
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روشن كر رشد شخصيت است. 


اولين آيه در اين باره؛ سوره ى مباركه نور مى باشد كه مشتمل بر جندين دليل در وجوب رعايت رفتارهاى عفيفانه و حجاب 


خدايسندانه و حرمت تبرّج و خودنمايى در جامعه مى باشد: 


«و 


قل للمؤمنات يغضض من أبصارهنٌ و يحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهنٌ إلا ما ظهر منها و ليضرين بخمرهنٌ على جيوبِهنٌ ولا 
يبدين زينتهنٌ إل لبعولتهنّ أو آبائهنٌ أو آباء بعولتهنّ أو أبنائهنَ أو أبناء بعولتهن أو إخوانهنٌ أو بَنى إخوانهن أو أخواتهن أو 
نسائهنّ أو ما ملكت أيمانهنّ أوالتّابعين غير أولى الإربه من الرّجال أوالطفل الذين لم يظهروا على عورات الْنّساء ولا يضربن 
بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهنَ و توبوا إلى الله جميعاً أ المؤمنون لعلكم تفلحون؛؛ )١(‏ به زنان با ايمان بكو كه ديده هاى 
خود رااز نكاه هوس آلود به مردان نامحرم و آن جه كه نظر كردن به آنها حرام است فروكيرند و دامان خويش را حفظ كنند 
و زينت خود را جز آن مقدار كه طبيعتاً ظاهر است آشكار ننمايند و سريوش هاى خويش را بر كريبان و سينه ى خود بيندازند 
تا كوش هاو زيرجانه و كردن و سينه با آن يوشيده شود و زينت خود را آشكار نسازندء مككر براى شوهرانشان يا يدر 
قوس اننا نينا "ودرا قاف ونا نكر ميزنا قينا وزاقوا متناف يا مخراة رار نكن بطر اك واو اكات ا رداق اهه كقانةةا 
برد كانشان كنيزان يا افراد سفيه كه تمايلى به زن ندارند يا كودكانى كه از امور جنسى مربوط به زنان آكاه نيستند و زنان 
هنكام راه رفتن ياهاى خود را به زمين نزنند تا زينت ينهان شان دانسته شود و صداى خلخال كه بر يا دارند به كوش نامحرمان 


رسدو همكّى بهسوئ خداونك باز كريد اى مؤمنان. نا رستكاز شؤيد: 


وظايفى كه در آيه ى 


فوق به عنوان جلوه ها و مصاديق عفاف زن بيان فرموده به شرح ذيل مى باشد: ١‏ عفت در نكاه 


اولين وظيفه ى زنان» وجوب حفظ و كنترل ديده و نككاه است: «يغضض من ابصارهنٌ)؛ ديده هاى خود را از نامحرم و آن جه 
كه نظر كردن به آن حرام مى باشد فرو كيرند. 


يغضض از ماده ى غض به معناى كاهش و كم كردن مى باشد و مقصود اين است كه ديده هاى خود را كه قلمرو آن وسيع 
مى باشد و شامل نككاه هاى ضرورىء مفيد و خدايسندانه و نككّاه هاى غيرضرورى و شهوت آلود و خيره شدن مى باشدء كاهش 
داده و به نككاه هاى ضرورى و خدايسندانه و عفيفانه بسنده كتند و از نكاه به بدن مردان نامحرم جز مواضعى كه معمولاً آنها را 


بنابراين نكاه به جهره ى مردان بايد نككاهى باشد كه لازمه ى كفت و كوهاى ضرورى و خدايسندانه است؛ جنان كه در آيه ى 
ديكر (؟)تكلم زنان را مردان نامحرم را منحصر به جنين كفت و كوهايى كرده است كه إن شاءالله تعالى بحث آن خواهد 
آمدء نه نككاهى كه به خاطر هوس و تماشا و برانداز كردن خصوصيات مردان و دقت در آنها است و به اصطلاح نظر كردن 
بايد جنبه ى آلِت و ابزار بودن داشته باشد؛ يعنى وسيله و مقدمه اى براى فهم مطلب در كفت و كو باشد. نه صرف تماشا و 


براندازى لذت بردن. 


همانند اين كه كاهى نظر كردن به آيينه براى ديدن جهره ى خويشتن 


استء در اين جا نظر به آن جنبه ى آلى و ابزارى دارد و كاهى نظر كردن به آيينه براى ديدن خود آيينه وخريدن آن است 
كه در اين فرض»ء در آن دقت شده و ويزكّى هاى آن بررسى مى شودء در اين جا نظر استقلالى است؛ يعنى هدف از ديدن 


آبينه ديدن خود اوست نه ديدن خويشتن. 


البته نظر كردن به جهره ى نامحرم, نه نظر فقهاى اسلام مشروط به شرط ديككر نيز مى باشد و آن اين كه بدون ريبه باشد؛ يعنى 
خوف لغزش و انحراف به وسيله ى نككاه كردن وجود نداشته باشد و كرنه حرام است. مظابق آيه قبل از آيه مورد بحث مردان 
نيز در عفت در نككاه با زنان مشتركك مى باشندء جز اين كه نظر كردن مردان به تمام سر و بدن زنان نامحرم حرام مى باشدء به 
استثناى كردى صورت و دست ها تا مج در صورتى كه از زينت و آرايش محركك شهوت خالى باشد و نظر به اين مواضع 
بدون لذت و ريبه باشد. به راستى اككر مرد و زن با ايمان باور داشته باشند كه خداوند جشم هايى را كه به خيانت مى كردد و 
آن جه را سينه ها ينهان مى دارند» مى داند ايَعلمُ خائتّة الأعيّن و ما تُخفى الصَدور) (”) و در قيامت نيز جنين جشم ها بر ضد 


آدمى كواهى مى دهند, (©) آيا آلوده به جشم جرانى و نككاه به حرام مى شوند؟! 


ضمن اين كه جشم و كوش و ساير حواس.ء ابزار اطلا-ع رسانى به دل هستند» عدم اطلا-ع رسانى صحيح موجب عدم فهم 


وعقل مى كردد, جه اين كه جشم بيشواى دل استء نككاه به نامحرم تير مسمومى است كه از شيطان كه قلب و شخصيت را 
نشانه مى كيرد؛ عقل را اسير» فكر را مشغولء غريزه را مشتعل» استعدادها را دفينه و رذيلت ها را يرورش» دل را مسموم و 
شخصيت را بيمار مى سازد و جه بسا فتنه ها و مصائبى را مى آفريند» از جمله كرفتارى به مرض عشق مجازى يا قرا ركرفتن در 


امواج وسوسه هاى شيطانى شهوانى»؛ و امراض جسمى و روانى. 


اما عفت جشم به انسان آزادانديشىء به فكر فراغت»ء به غريزه آرامشء به استعدادها شكوفايى و به دل و شخصيت صحت و 
سلامت مى بخشد؛ در نتيجه صفات آدمى نيكو كشته و حلاوت و شيرينى ايمان و عبادت را مى جشد و قلبش به نور محبت 
الهى روشن شده و عجايب عالم و عظمت و جمال الهى را مشاهده مى كند و به ازاى هر كنترل و حفظ جشم در برابر نامحرم. 


بنابراين با عفت جشم و نكاه» عفاف در ابعاد ديكر نيز حاصل كشته و ملكه ى انسانى عفت در نفس آدمى ايجاد مى كردد و 
با عفيف نبودن آن بهترين ابزار براى فريب شيطان مى شودء زيرا شياطين جنى و انسى از راه مجارى ادراكى حواس به ويزه 
جشم انسان را فريب مى دهند «هر جه ديده بيند دل كند يادا؛ در نتيجه دروازه ى روح و قلب كه قلمرو ممنوعه مى باشد و به 


دست هيج كس جز خود انسان و خداى خويش كشوده نمى شود, به 


سوءاختيار خود به روى شيطان بازكشته و قلب و شخصيت را تباه مى سازد؛ ضمن اين كه موجب عوارض ناكوار عصبى و 
روانى و جسمانى مى كردد جنان كه كذشت. (2) به دليل همين جهات. اولين توصيه قرآن حكيم به مردان و زنان با ايمان» 


عفاف در نكاه اهن 


كذشته از اينهاء اساسى ترين راه براى يرهيز از جشم جرانى و نككاه به حرام» آن است كه انسان باور كند كه استعداد و توانايى 
آن را دارد كه مى تواند با مجاهدت و تهذيب نفسء جشم دل خود را بينا و جمال دل آراى خداى خويش را مشاهده نمايد و 


از لذايذ بى نظير و هميشكى آن در دنيا و آخرت بهره مند كردد. " عفت در دامن 


دومين دستور» ضرورت و وجوب بوشش عورت و شرم كاه است: «ويحفظنَ فروجَهنَ) كه طبق روايتى از امام صادق (ع) 
منطور حفظ آن از نككاه ديكران مى باشد ولو از زنان و محارم غير از همسر. مردان نيز در اين حكم همانند حكم سابق با زنان 


يكسان مى باشند؛ جنان كه در آيهى قبل از آيه ى مورد بحث به اين وظيفه تصريح شده است. مهم ترين فلسفه ى عفاف 


در ذيل آيه به فلسفه ى اين دو حكم مشترك نيز اشاره شده است: «ذلكك أزكى لهم)؛ يعنى اين باعث تزكيه و شكوفايى 
استعدادها و رشد شخصيتى و معنوى آنها مى شود و در يايان همين آيه» به كسانى كه با حيله هاى ظريفانه خود را فريب مى 
دهند و كارهاى غيرعفيفانه انجام مى دهند هشدار داده و مى فرمايد خداوند از آن جه انجام 


مى دهند آكاه است: «إِنْ اللّه خبيرٌ بما يَصئّعون). 


تلاوت آيات و تعليم كتاب آسمانى و حكمت و معارف و حقايقى كه وصول به آنها جز در يرتو وحى ممكن نمى باشد 
توسط انبيا و اوصيا عليهم السلام براى مردم و در نتيجه عمل بر طبق آنهاء تحقق بيدا مى كند؛ جنان كه قرآن كريم دراين باره 


مى فرمايد: 


«كما أرسلنا فيكم رسولاً منكم يَتلوا عليكم آياتّنا و يز كيكم و يُعلمُكم الكتاب و الحكمة و يُعلْمُكم ما لم تكونوا تعلمون»؛ همان 
كونه كه رسولى در ميان شما از نوع خودتان فرستاديم» تا آيات ما را بر شما تلاوت كرده و شما را تزكيه كند و كتاب و 
حكمت و آن جه كه هيج كاه نمى توانستيد ياد بككيريد به شما تعليم و ياد دهد. (7) 


بنابراين اهداف و برنامه هاى بيامبر اكرم (ص) طبق اين آيه ى كريمه؛ ينج جيز است. در اين ميان تزكيه و رشد و تكامل بشر 
هدف نهايى بعثت است و بقيه ى اهداف مقدمه اى براى رسيدن به آن هدف اعلا مى باشد؛ بر اين اساس يكى از راه ها و 
شيوه هاى تزكيه و تكامل مردان و زنان توسط آن حضرت در آيات مورد بحث و آياتى كه به خواست خدا به زودى خواهد 
آمدء رعايت عفاف در زمينه هاى كوناكون از جمله عفت در نككاه و دامن است. بدين ترتيب اين فايده و بركت عظيم عفاف 


و حجاب همانند ساير بركات آن در درجه ى اول 


نصيب خود بانوان مى شود.ء آن كاه افراد جامعه. 


خوشا به حال افرادى كه دستان خود را همانند كود كان به دستان مباركك آن يدر روحانى و با محبت و دلسوز واهل بيت 
ياكك او عليهم السلام قرار دادند و خود را از دامان تربيتى و يرفيض آن مربيان نمونه در عالم هستى محروم نساختند و به فكر 


آينده اى درخشان و آخرتى آباد براى خود هستند. ” عفت در يوششس 


از آن جا كه موضوع حجاب زن و يوشش جسم و اندام تحريكك انككيز او و مستور نمودن زينت هاى وى اهميت بسيارى دارد 
خداوند حكيم به دنبال آيه مذكورء جند مرتبه آن را با تعبيرهاى مختلف توضيه مى فرمايد و زنان را از هتكك حركت خود با 
بى حجابى» بدحجابى» خودآرايى و خودنمايى در برابر نامحرمان نهى مى فرمايد. در حقيقت اين آيه شامل جند دليل براى 
وجوب يوشش و حجاب عفيفانه و حرمت نماياندن بعضى از اندام و مو و زينت هاى محرك زنان مى باشند كه در اين جا به 


اختصار بيان مى شود. 


الف) «ولايبدين زينتهن الا ما ظهر منها)؛ زنان نبايد جاذبه ها و زينت هاى طبيعى و مصنوعى خود را آشكار سازند؛ مكر آن 
مقذاز كه طبعقاً ظاهن أنت» مقصود از زينت در مستثنامنه «زينتهن» به قرينه ى مقابله در استثنا «ماظهر منها) زينت هاى ينهان 
استء آن زينت هايى كه بر حسب طبيعت و فطرت سالم ينهان مى باشد و زن آنها را مى يوشاند كه شامل زينت طبيعى زن 


اندام و سر وكردن و سينه و موى او و زينت هاى مصنوعى تحريكك آميز در 


صورتى كه روى بدن او باشد و لباس هاى زينتى و رنكّارنكك مى شود. علاوه براين كه وقتى زينت هاى مصنوعى نبايد نمايان 
شود :محل وننكهبه-طريق اؤلى نانك مسستؤر و ينهان تكه ذاشته شود ببابرايق نفى ان شكاز كردن زينت.شدت تأكيد.قرآن به 


رعايت عفاف به هدف تربيت و تحقق عفيفان است. 


واما استثناى «الا ماظهر منها»» جز آن جه طبيعتاً آشكار است و يوشاندن آن براى زن دشوار بوده وغالباً توأم با مشكلات و 
محدوديت هايى در فعاليت زن مى باشد كه براساس روايات» كردى صورت و دو دست تا مج مى باشد؛ در صورتى كه از هر 


نوع زينت و آرايشى كه توجه مردان و جوانان را جلب مى كند و موجب مشتعل شدن غريزه ى آنان مى شودء خالى باشد. (0) 


مستحق عقوبت و عذاب مى كردد. 
ب) «وليضرين بخمرهنٌ على جيوبهن»؛ زنان بايد خمارها و سريوش هاى خود را بر روى سينه انداخته و حائل قرار دهند. «حمر) 


وعنتع هن كاه رهاض انيف فدازنان موي قا ارتتزول انم دن معمول قنائص اين انز بوشقانة كد نوراه و كيان 
هايشان باز بود؛ به طورى كه كردن و كمى از سينه ى آنان نمايان مى شد واز طرفى دامنه ى يوشش هايى را كه با آن» سر و 
موى خود را مى يوشاندند نيز به شانه يا يشت سر مى انداختند؛ به طورى كه كوش ها و بناكوش ها و كوشواره ها آشكار مى 
شدء لذا آيه ى مورد بحث نازل شد كه زنان بايد يوشش هاى سر خود را از دو طرف روى كريبان و سينه خود بيفكنند تا تمام 


قسمت هاى مذكور كه نمايان شده يوشيده كردد و به قول ابن عباس» صحابى بزركك بيامبر اكرم (ص) در تفسير آيه: 
تغطى شعرها و صدرها و ترائبها و سوالفها؛ زنان بايد مو و سينه و دور كردن و زير كلوى خود را بيوشانند. )٠١(‏ 


يوششى مى تواند اين حكم الهى را جامه ى عمل بيوشاند كذشته از جادر كه حجاب برتر است و إن شاءالله تعالى بحث آن 
خواهد آمد كه حداقل جارقد يا روسرى بلند و ساده يا مقنعه باشدء تا علاوه بر يوشاندن كامل سر و موهاء زير جانه و كوش ها 
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ودور كردن و سينئه را نيز كلا بيوشاند. 


اما روسرى هاى كوتاهى كه بعضى از اين مواضع را كاملا نمى يوشاند يا آنها را در موقع جرخش سر و صورت به سمت 


راست يا جب و يا با وزش باد و غيره نمايان مى سازد. نمى تواند يوشش شرعى و حجاب مورد 


سفارش آفريدكار عالم را محقق سازد؛ ضمن اين كه معمولاً اين روسرى ها رنكارنكك و زينتى است و از مصداق هاى آشكار 
كردن زينت در برابر نامحرمان در جامعه بوده و حرام و كناه مى باشد؛ از اين رواين كونه يوشش ها جيزى جز فريب دادن 
خويشتن و آراستكى بيشتر و سست كردن يايه هاى اعتقادى و اخلاقى جوانان و قربانى شدن قوانين اسلام و فساد در جامعه 
نيست. بنابراين» اين بخش آيه همانند جمله ى قبل علاوه بر بيان وجوب حجاب» حدود يوشش و حجاب زنان را مشخص مى 
نمايد كه تمام اندام و سينه و سر و كردن و موهاى خويش را بر برابر مردان نامحرم ببوشانند و از بى حجابى و بدحجابى و 
خودنمايى در جامعه يرهيز نمايند» تا مبادا عفت و استعدادهاى عالى انسانى خود و افراد جامعه. به ويزه فرزندان» در اتش 


شهوت ناشى از آن بسوزد و تباه كردد. 


ج) «ولايبدين زينتهنّ الا لبعولتهنٌ او...)؛ زنان نبايد جاذبه ها و زينت هاى خود را آشكار سازند» جز براى شوهران خود و... كه 
دوازده مورد از محارم نسبى و سببى و غير اينها را ذكر مى فرمايد: در اين كلام حكيمانه ى الهى» باز هم موضوع حجاب و 
حرمت خودآرايى و خودنمايى زنان مورد تأكيد قرار كرفته كه آنان حق ندارند زينت هاى ينهان طبيعى بدن و سينه و سرو 
كردن و مو و مصنوعى خويش را ظاهر كنندء مككر براى موارد مذكور در صورتى كه قصد تهييج شهوت آنان نباشد» جز 


شوهر يا ترس وقوع آنان در فساد و انحرافات باشد و كرنه زن 


بايد يوشيده تر باشد و از آرايش هاى غليظ و محرك اجتناب نمايد» خصوصاً در محيط خانواده در برابر فرزند و برادر تا اين 
كه كمكك به معصيت و انحراف نشود. نظر كردن آنان نيز به اين زنان جايز است در صورتى كه بدون قصد لذت وخوف 
فساد و انحراف براى آنان نباشد. البته مقدارى كه محارم زنان و مردانى كه با هم محرمند غير از زن و شوهر مى توانند به بدن 
يكديكر نكاه كنند» قدر مسلم آن در ميان مراجع عظامء به اندازه اى است كه در ميان محارم معمول است. 


آيه ى ديكرى كه در باره ى موضوع مورد بحث عفت در يوشش وارد شده اين آيه شريفه است: 


ذنا أنه اليك لأذواجككةى تتاتكك وتساء المؤمية تيدان علتياة مه انيز لكف أدنى أن عرف فللا ودر بو كان الله غفورا 


رحيماً»؛ اى ييامبر به همسران و دخترانت و زنان مؤمنان بكو جلباب ها جادرها 


و مقنعه هاى خويش را به خود نزديكك سازند اين كار براى اين كه به عفاف و حرّيت شناخته شوند و مورد تعرض و آزاد 
هوس بازها قرار نككيرند» نزديكك تراست و (اكر تاكنون خطا و كوتاهى از آنان سرزده توبه و استغفار كتند) خداوند همواره 


آمرزنده و رحيم رحمت بخش به مؤمنان است! )١1١(‏ 


در شأن نزول اين آيه كفته شده كه: زنان مسلمان به مسجد مى رفتند و يشت سر ييامبراكرم (ص) نماز مى خواندند؛ هنكام 


شب موقعى كه براى نماز مغرب و عشا مى رفتند جوانان هوس باز بر سر راه آنها مى نشستند و 


با مزاح و سخنان ناروا آنها را اذيت كرده و مزاحم آنان مى شدند آيه ى فوق نازل شد. (17) 
«جلابيب» جمع جلباب است كه اهل تفسير و لغت براى آن جند معنا ذكر كرده اند: ١‏ جادر 
ابن عباس» صحابى بز ركك ييامبراكرم (ص) مى كويد: 

الوقاة: للا تبه اسح قر لوانتن »سباي رقا الست كددا لامر لاع و01 


ردا يوششى است كه روى لباس ديكّرى مى يوشند و مصداق آن امروزه جادر عربى و ايرانى است و در نفسير قرطبى ذيل أيه 


آمده است: 

... ولاصحيح انه الثوب الذى يستر جميع البدن؛ نظر صحيح اين است كه جلباب لباسى است كه همه بدن را مى يوشاند. (©1) 
در تفسير شريف الميزان» به عنوان اولين معناى جلباب» مى فرمايد: ١‏ مقنعه بلند و جادر كوتاه 

ذلا العو كناك تعر معدا شاد لد 

الجلباب ثوب اوسع من الخمار دون الرداء تغطى به المراه رأسها و صدرها؛ 

جلباب لباسى از جارقد بزركتر واز ردا وعبا كوجكتر كه زن به وسيله ى آن سر و سينه خود را مى يوشاند. 

د وقامومن نيه عتوان: معناق :د ركر خليات امله است: 


...القميص و ثوب واسع للمرأه دون الملحفه...؛ ييراهن و يكك لباس كشاد و بزركك است براى زن كه از ملحفه كوجكتر مى 


باشد. 
جلباب بنابراين معنا يوشش است كه از جادرهاى متعارف كمى كوجكك تر است. " روسرى بلند و جارقد و مقنعه كوتاه 
در تفسير قيم الميزان به عنوان دومين معناى جلباب اذاه اسبت: 


لعل 
تفسير مجمع البيان مى كويد: 


الجلباب خمار المرأه الذى يغطى رأسها و وجهها اذا اخرجت لحاج؛ جلباب همان مقنعه و جارقدى است كه زن در موقع خروج 


وسيع تر و مرتبه ى بالاتر از خمار است؛ كه همان جادر و حداقلء, شبيه جادر مقنعه بلند و جادر كوتاه مى باشد. شاهد بر اين 
مطلب». كذشته از بيان ابن عباس و بعضى از تفاسير و اهل لغت كه برخى از آنها ذكر شد در حديث نبوى (ص) از جلباب و 
خمار به عنوان دو يوشش مستقل نام برده شده است. )١8(‏ 

وهم جنين در باره ى حجاب وجود مباركك حضرت زهرا (س) هنكام خروج از منزل و رفتن به مسجد جهت دفاع اززفدكك 
اين كونه نقل شده است: 

لانت خمارها على رأسها و اشتملت بجلبابها؛ مقنعه اش را بر سر كرده و يوشش و جادرى كه تمام وجود آن حضرت را 


ال اتاجنه كد بشند روشة كنت كه فطلو از «متانيق) تزويكة كفن انة ست كه حلبنات :]أذ نان كدبه ود زديك 
يا زلف كه كافانة لوشيله اوقل و سكير علق ركان تو ها كزدقد ونه كوتواى تاشن معد ىماتي واه و فين ان 


با توجه به معانى مختلفى كه براى جلباب ذكر شد وهم جنين با در نظر كرفتن آيهى اول كه بحث تفسيرى آن كذدشت 


روشن مى شود كه جلباب و حجاب اسلامى داراى مراتب برترين» برتر» متوسط و حداقل مى باشد. 


حجاب برتر جادرهاى ساده و ضحيم عربى و ايرانى است و حجاب متوسط جادر كوتاه يا مقنعه هاى بلندى است كه قسمت 
بالالى قامت زن را از هر طرف به طور يكسانء به جز كردى صورت مى يوشاند و برآمدكى هاى سينه و جاذبه هاى بدن را 
كأعاة يعوو مي سنا واد ار بعلا اقل حو مدن اسذاكاتيئ' مقتعة كو تام وعدا قلت وبق وست ركو لاي للقي السك كد الى راق ان بالا 
للوواهسه وقاظ؟ باطرارق ديسو و دوه ا نودو 5ق وسعنة وكامو د تروها تاها 6ن يز كن سويطار العاف 
حجاب استفاده شود, بايد براى يوشش بقيه ى بدنء از لباس هاى ساده و ضحيم و غير زينتى» مثل مانتو و شلوار ساده و 
غير حسبان استفاده نمود. 


يوشاندن صورت و دست ها تا مج در نظر اسلام به خاطر مصلحت سهولت و راحتى ضرورت ندارد. البته در صورتى كه از 
آرايش و زينت هاى تحريكك آميز خالى باشدء هر جند با توجه به وجود ملاك و فلسفه ى يوشش در صورت و دست ها تا 
مج كه از زيبايى و جاذبه و تحريكك آفرينى اين اعضاء خصوصاً صورت براى مردان بالاخص جوانان و نوجوانان برخوردار مى 


اسلامى استء به ويزه براى دختران و زنان جوانى كه از جاذبه و زيبايى خاصى برخوردارند و يا لااقل صورت به مقدار 


ضرورت باز كذاشته و بقيه يوشانده شود. 


جنان كه حضرت زهراى اطهر عليها السلام» آن بانوى بزركك كه مظهر و جلوه ى كامل كمالات الهى بودند و برترين اسوه و 
الكوق النتارق ا ميو ضا زناه عااليد ئ اشندة الايد ره" حجان اداافين كد احادى عرس ويو كه اسك برخووة ار عقن سين 
نانوي با ملست وى تظيرق وا اتسعق م توان كنت اسخصييت تريق اسان ”ها زتان ونان و"استماعى ترون وامتةن ترية 
و روشن فكرترين آنان بوده واتا يايان عالم هم خواهد بود. بنابراين جادر و يوشش عفيفانه ميراث آن بانوى بزركك اسلام است 
كه تنها شيفتكان و محبين راستين آن حوريه ى انسيه كه آن حضرت را سرمشق خود در راه و رسم زندكى كردن قرار داده 


اند» به ارث برده و مى برند. 
اينان همانند آن حضرت و به بيروى ايشان» مشمول اين بشارت والاى يرورد كار عالم مى كردند: 


«قَبشّر عباد الَطْينَ يستمعونَ القولّ فَيتبِعونَ أحسنّة أولئك الذين هداهُمٌ الله و أولئكك هم أولوا الألباب»؛ بندكان (خاص) مرا 
بشارت ده. آنان كه سخنان را مى شنوند؛ آن كاه از نيكوترين آنها ييروى مى كنندء آنها كسانى هستند كه خداوند هدايتشان 


كرده و آنان خردمندان ناب اند. (18) 


اين نداى ملكوتى روح يرور روشن كر آن است كه بندكان ويزه خداوند متعال اعم از زنان و مردان كسانى هستند كه داراى 


دو وي كَى عمده فسكتك: اراذانةشى :وتحين التبيابه كرى: منطق وسيرة اناق ان است 


كه در سايه تحقيق و يزوهشء بهترين و كامل ترين دين را كه همانا دين اسلام است از ميان اديان و مكاتب انتخاب نموده و با 
استمداد و الك وكيرى از قرآن وائمه ى معصومين و حضرت فاطمه ى زهرا (ع) برترين اخلاق و رفتار را كزينش مى كنند» آن 
كاه خويشتن را به آنها آراسته مى سازند. سخنان ديكران را مى شنوند و با آزادانديشى و عقل سليم از اسارت جنككال رذايل 


هماننئد تقليد جاهلانه» تعصبء لجاجت»ء. هوى و هوس و... بهترين را انتخاب و جامه ى عمل مى يوشانند. 


خلاصه. زنان و مردان خردمند تشنه ى حق و جوياى حقيقت اند؛ هر جا آن را بيابند با آغوش باز و روى كشاده از آن استقبال 
نموده و جان خويشتن رااز جشمه ى كواراى آن سيراب مى كنند» بلكه هر جه از آن مى نوشند تشنه تر و مشتاق تر مى شوند. 
اإينان به حق هدايت يافتكان الهى هستند كه در قيامت با قرآن و بيشوايان دين عليهم السلام محشور و به سوى بهشت هدايت 
مى شوند و به اوج درجات بهشتى و هم نشينى با آنها مفتخر مى شوند و از برترين لذايذ غير قابل توصيف و بى يايان بهره مند 
مى شوند. طوبى لهم. سياست كام به كام شياطين 


توجه بانوان محترم به اين نكته ى مهم ضرورى است كه هر جه عفيف تر و يوشيده تر باشند واز حجاب و وقار و متانت بيشتر 
وحجاب و يوشش بهترى برخوردار باشندء از همه ى مزايا و بركات عفاف و حجاب اسلامى كه از اول اين نوشتار تا اين جا 
بيان 


شدء بيشتر بهره مند مى شوند و براى ياكى قلب هاى خود و دل هاى مردانء امنيت بيشتر و فرزندان آينده ساز بهتر خواهد بود. 
تكن اب راك مك عتسوسا قر | كن ايعان او توت رادو ترق هق سينك اهذ اانا مسف رادي انا شل كا 


نشاط روح است و كمال و اعتلاى شخصيت و حفظ محبوبيت را به دنبال دارد. 


مضافاً بر اين كه استفاده از حجاب متوسط يا حداقل» خطر فريب و كرايش به بدحجابى و بى بندوبارى را به همراه دارد. يكى 
از سياست هايى كه شيطان و دشمن براى فريب و اغفال زنان و دختران محجبه و عفيفه و هر انسان ياكى برمى كزيند سياست 


از آن جا كه كناه تحميل بر فطرت استء لذا ارتكاب جرم و كناه در ابتدا آن هم به صورت بى يرده» براى انسان دشوار و 
شكنجه آفرين استء جون حياى فطرى مانع تباهى و وجدان بيدار در كمين است. شيطان با در نظر كرفتن همين روحيهء براى 
نفوذ و هجوم خودء قدم به قدم و آرام آرام آدمى را كرفتار مى سازد» اول حجاب برتر و برترين را بسيار سخت جلوه داده و 
سيس با مهارت ها و حيله هاى كوناكونء» بدحجابى و برخى از اعمال و حركات و سخنان غيرعفيفانه را در نظر زن زينت 


آرايى كرده و جرم سنككين و عواقب وخيم آن را سبكك و ناجيز نشان مى دهدء تا كناه بزركك بدحجابى و... دلربا شود. 


و ترس از عواقب و عذاب آن از ميان برودء آن كاه به تدريج در لجن زار بدحجابى و مدهاى بى بندوبارى و كناهان 


ديككر فرو رفته و به اسارت شيطان درمى آيد؛ جنان كه بسيارى از دختران اين كونه آلوده شدند. بنابراين زنان هر جه بيشتر در 
عفاف و يوشش خود قوى تر و محتاط تر باشند» خطر فريب و حمله شيطان و شياطين به آنان كمتر خواهد بود. يكى از فلسفه 
جاعم اساي نان 


خداوند متعال در ادامه آيه به يكى از فلسفه هاى مهم حجاب تصريح كرده و مى فرمايد: 

«ذلك ادنى يعرفن فا يؤذين)؛ اين حجاب اسلامى براى آن است كه زنان با ايمان» به عفاف و حرمت و حرّيت شناخته شوند تا 
مورد تعرض و مزاحمت افراد فاسق و هوس ران قرار نكّيرند. 

براين اساس عفاف و يوشش كامل و حجاب عفيفانه ى زن مسلمان تجسم حرمت و بهترين سلاح اجتماعى اوست تا افراد 
شهوت يرست و غافل به فكر تعوّض و اذيت او نيفتند و حتى نامحرمان او را از ديد شهوانى ننكرند. افراد منحرف و مفسده جو 
همواره براى زنان عفيفه و محجبه؛ حرمت خاص و شخصيت والايى قائل اند و از مزاحمت و سلب امنيت آنان شرم و حيا كرده 
وبه خود اجازه نمى دهند كه متعرض آنها شوند و حتى جنين فكر باطلى را در خيال خود نمى يرورانند. به همين جهت 
ييامبرا كرم (ص) مى فرمايند: 

إنّما مَثلٌ المرأه الصالحه مثلٌ الغُراب الأعصم الى لا يَكادٌ يُقدَرُ عليه؛ به درستى كه زن وارسته و محجبه و با عفت مانند كلاغ 


اعصم است كه هركز قدرت و توانايى تسلط بر او نيست. (15) 


بنابراين يوشش دينى نه تنها بند و حصار و مايه محدوديت نيست بلكه نشانه ى حرمت و حيثيت زن و 


موجب مصونيت اوست. 


قرآن كريم وقتى در باره ى حجاب سخن مى كويد مى فرمايد: حجاب عبارت است از احترام كذاردن و حرمت قائل شدن 
برائ وق كفنا محرهان او رااان دبك حوانئ تكرفد: لذ نظر كردن به اناق غير مسلمان راء دون قصيد ناه جاير فى «اندو 


علت آن اين است كه زنان غير مسلمان از اين حرمت بى بهره اند. )5١(‏ 


حجاب و عفت زن زينتى است كه به او زيبايى اخلاقى و جاذبه ى ظاهرى و شخصيت وابهت معنوى عطا مى كند كه نه تنها 
جنبه ى حوانيت و شهوت مردان جامعه و جوانان هوس ران را تحريكك نمى كندء بلكه انسانيت و فطرت ملكوتى آنان را 


تحريكك مى سازد و عقل هاى خفته ى آنان را بيدار مى نمايد» زيرا با اولين برخورد.ء انسانيت و عظمت و وقار او را مى بينند. 


أسابا اناق حعيه فى اسانيت انياقة فج كه اتن كه مدان كتدواق عقؤل .و شتكونا كددوف امعط ذهاس دوكر[ اسك 


نكاة دادة تحل حوائيت اسان:مخ ركه حعيوانيت وامكععل كدو ى لانهؤات وفريه كرةق غزارق خود و دركراق.است: 


ازاين رو بانوانى كه هتكك حرمت خويش را روا و به خودآرايى و خودنمايى در جامعه و مجالس عمومى مى يردازند» اول 


زنانى نزد مردان بوالهوس حرمت و احترامى 


ندارند» با جرأت متعرض و مزاحم آنان مى شوندء زيرا رفتار و كفتار و حركات يا يوشش و آرايش غيرعفيفانه ى آنان به 
منزله ى جراغ سبزى است كه آنان را به سوى خود و ايجاد مزاحمت دعوت مى نمايند؛ به همين جهت مزاحمان به هنكام 


انتقاد به آنهاء مى كويند اككر خودشان نمى خواستند اين جنين نمى آمدند. 


جاى شكفتى است كه حكونه اين زنان از اطاعت خداى سبحان در باره ى حجاب و عفاف با آن فوايد فراوانش سرباز مى 
زنند و راضى مى شوند كه بسان كودكان خود را مكلف به حكم حجاب ندانند؟! در حالى كه فوايد و بركات آنء عايد خود 


نتيجه ى سخنان حكمت آميز قرآن در حريم هاى عفاف اين است كه يكك بانوى مسلمان بايد لباس شرم و حيا را از خود دور 
نكرده و همواره بايد تمام اعمال» حركات؛ سخنان» نككاه ها و يوشش هاى او براساس معروف و شيوه ى عفيفانه باشد؛ نه 
براساس منكر و سائقه ى خودخواهانه؛ و از كارهاى هيجان برانكيز و تحريكك زا و طمع يرور دورى جويد و روابط ضرورى او 
با مرد نامحرم كمال تسا ضورت كيزه اصولا وزةوشوة وتزيق الرزقنا رهاق سارو ودين عا [سنينع 1 تانب فى 
ورزند. همه ى اين دستورهاى آسمانى به اين منطور است كه از عوامل مهيج دورى شود تا شرف و انسانيت و محبوبيت زنان 


و مردان حفظ شده و هدف آفرينش به دست فراموشى سيرده نشود. 


بانوان مسلمان بايد مواظب باشند كه اين ويزكى نايسند بدانديشان در وجودشان نباشد» كه قرآن كريم در باره ى 


آنها مى فرمايد: 


«ما كانوا يستطيعونٌ السَدِمعَ و ما كانوا يبص رونَ اركف لدي عرزا أنفسهم...)؛ آنها ه ركز ظرفيت و توانايى شنيدن حق را 


نداشتند و حقيقت را نمى ديدند» آنان كسانى هستند كه سرمايه ى وجودى خود را باختند.(51) 


آرى نتيجه ى فرار از حق و حقيقت» جيزى جز از دست دادن استعدادهاى عظيم كمال طلبى در دنيا و قرار كرفتن در زمره ى 
زيان كاران در سراى آخرت نخواهد داشت. مسلمانان راستين تشنه حق و حقيقت و تسليم در برابر آن هستند ودر بيشكاه 


يرورد كارشان خاضع و خاة شعنك: 


«إن الذين آمنوا و عملوا الصَالحات و أخبتوا إلى رهم أولئكك أصحابٌ الجنّهِ هُم فيها خالدون)؛ كسانى كه ايمان آوردند و 
اعمال صالح انجام دادند و در برابر يرورد كارشان خضوع و خشوع كردند آنها اهل بهشتند در حالى كه جاودانه در آن 


وظيفه ى ديكر زنان يرهيز از اعمال و رفتارهاى جلب توجه كننده و غيرعفيفانه است. 


«ولا يَضربنَ بِأَرجّلِهِنَ ليُعلم ما يُحفِينَ من زينتهنّ)؛ زنان در موقع راه رفتن ياهاى خود را به زمين نزننئد تا زنينت ينهانشان دانسته 
شود و صداى خلخالى كه بر ياى دارند به كوش برسد. (7) 


آنان بايد در رعايت عفاف و يرهيز از امور جلب توجه كننده ى مردانء بيشتر دقت و احتياط بكنند كه حتى با صداى زينت 
ينهانى خود عامل انحراف فكرها و تباهى دلها نكردند. 


منظور اين است كه اعمال و رفتار و يوشش زنان واستفادهى آنان از وسايل زينتى و آرايش و عطر و بوى خوش نبايد به 


نحوى باشد كه باعث جلب توجه و تحريكك مردان 


كردد» بلكه بايد عفيفانه و خدايسندانه باشد, جرا كه مقتضاى نهى در آيه» حرام و كناه كبيره است. 


در يايان آيه همه ى اهل ايمان را دعوت به بازكشت و رجوع به خداوند در سايه ى عمل به دستورهاى كمال آفرين و آرامش 


بحش او مى كند ومى فرمايد: 
اثُوبوا إلى الله جميعاً أيه المؤمنونَ لعلكم تُفلحون؛؛ اى مؤمنان به سوى خدا توبه كنيد شايد كه رستكار شويد. 


از كناهان خود توبه كنيد و با قدرت و قوت هر جه بيشتر به آن جه كه خداوند بر شما نازل كرده عمل كنيد كه خوشبختى و 
سعادت دنيا و آخرت فقط در كرو همين استء زيرا از سوى او آمده ايد و به سوى او خواهيد رفت و همان خدايى كه حاضر 
و ناظر به اعمال و رفتار و كفتار وتات شماستء در آخرت حسابكر و حاكم خواهد بود؛ جنان كه حضرت على (ع) مى 


فرمايند: 


إنّقوا معاصى الله فى الخلواتٍ فإنّ الشاهد هو الحاكُ؛ خود رااز نافرمانى هاى خداوند در خلوتكاه ها نكّه داريد» زيرا آن كسى 
خداوند متعال كه شما را مى بيند همان» حاكم و قاضى محكمه در قيامت است. (58) 


نتيجه اين كه دين مقدس اسلام براى يوشش بانوان دو وظيفه مقرر فرموده: يكك كميت يوشش كه بايد تمام بدن از سر تا يا را 
بيوشاند جز صورتء دست ها تا مج با شرايطى كه بيان شد» يوشش اين اعضا واجب نيست كر جه خوب و شايسته است و دوم 


كيفيت يوشش كه بايد زينتى و بدن نما و زننده و تحركك كننده نباشد. 


از آن جا كه شاهدانى كه در اين 


عالم ناظر به اعمال انسان هستند در قيامت شهادت و كواهى بر اعمال نيكك مؤمنان و جرائم كنهكاران مى دهند, لذا بى 
توجهى زنان به اين دو وظيفه كه كميت و كيفيت يوشش و حجاب عفيفانه اسلامى استء موجب مى شود به مقتضاى آيات 
شهادت اعضا در آخرت,ء اعضا و جوارحى كه مكشوف نموده وو به نمايش كذاشته اند در داد كاه عدل الهى بر ضد آنها 
شهادت بدهند و به كناهانى كه مرتكب شدند اعتراف نمايند؛ در نتيجه به حقيقت و نتيجه كناهانشان كرفتار عذاب شوندء» 


«اليوم نختِمٌ على أفواههم و تُكلّمّنا أيديهم وتَشهل أرجُلهم بما كانوا يكب بون» امروز روز قيامت بر دهان هاى مجرمان مهر مى 
نهيم و دستانشان با ما سخن مى كويند و ياهايشان اعمالى را كه در تجارت خانه دنيا كسب كرده اند شهادت مى دهند. (10) 


ودر آيهى ديكر مى فرمايد: 


شّهسد عليهم سَمِعُهُم و أَبصارُهُم و جُلودِهُم بما كانوا يتعملون و قالوا لَِلودِهِم لِمَ شهدنم علينا قالوا أنطقنا الله اذى أنطق كل 
شىء» كوش ها و جشم ها و يوست هاى آنان بر كارهاى زشتى كه انجام مى دادند كواهى مى دهندء آنان به يوست هاى خود 
مى كويند جرا بر ضرر ما شهادت مى دهيدء در ياسخ مى كويند همان خدايى كه هر موجودى را به سخن آورده ما را نيز به 


سحن آورد. [ضرة 


نه تنها اعضاى ظاهرى بلكه جوانح باطنى؛ يعنى عقل و دل نيز از درون مراقب اعمال در دنيا و شاهد در قيامت است. انسان با 
يكك احساس فطرى ياكك دركك مى كند كه ناظر و نككهبانى 


در درون» تمام اعمال و كفتار او را زير نظر دارد؛ به همين جهت در آخرت, دل و عقل در كنار جشم و كوش مورد سؤال 


واقع مى شود و بر ضرر كنهكار شهادت مى دهند: 
«إِنْ الشمع والبِصرَ والفُوَادَ كلّ أولتك كان عنهُ مسئولاً». (907) 
براين اساس امير مؤمنان على (ع) مى فرمايند: 


تذانيك اين ند كان خخداء.برائ شما مزاقباق از تفوسعانادر كمي اند وز همد ى.شيون جيات شما'نطارت مى كتند.و جشماتى 
از اعضايتان هست كه شما را مى بينند و نكهبانان صادقى هست فرشتكان كه كردارها و عدد نفس هاى شما را ثبت و ضبط 
مى كنند. (/917) ه عفت در كفتار 


از وظايف ديكر بانوان» لزوم رعايت عفاف در سخن كفتن با مردان نامحرم است؛ قرآن كريم در اين باره مى فرمايد: 


اقلا تتخضعنّ بالقولٍ فَيطمع الذى فى قلبه مرض و قلن قولاً معروفاً»؛ (با مردان) با ناز و نرم و لحن هوس انكيز سخن نكويد كه 


صدر اين آيه اشاره به كيفيت سخن كفتن و حرمت صحبت كردن با ناز و عشوه و كج كردن زبان دارد و ذيل آن مربوط به 
متشواق سكن عقيفاته و خداستدانه باشد عادى ومعموك صحبت كد و سوون عق و خواتا نيز يكؤشك وان هر كوته 


سخنان غير ضرورى و بيهوده؛ باطل و مخالف 


شرع و شهوت انكيز و كناه آلود اجتناب كنيد؛ كه رعايت اين امر موجب حفظ شخصيت و امنيت جسمى» جنسى و عرضى 


مراد از بيمار دل و طمع او: «فيطمع الذى فى قلبه مرض» كسى است كه در اثر فقدان يا ضعف ايمان از سلامت روحى و روانى 


به فكر كناه و طمع فحشا انداخته و امنيت جنين زنانى را به خطر مى اندازد. 


كر جه آيه ى فوق و آيه ى بعد از آن كه مربوط به حرمت خودآرايى و خودنمايى مى باشد واين عمل زشت را جاهلانه و 
هم جون جاهليت قديم قبل از ظهور اسلام مى شمارد خطاب به زنان ييامبراكرم (ص) مى باشدء اما همان كونه كه مفسران 
عالى قدر فرموده اند دستورهايى كه در اين دو آيه آمده عموميت دارد و شامل همه ى زنان مى شود؛ جنان كه تأمل و دقت 
در اين آيات و ويزكى هاى مشتركك زنان اين مدعا را اثبات مى كند» زيرا نرمش و خضوع در صحبت كردن و خودنمايى دو 
خصيصه اى است كه مشتركك بين تمام زنان است و بايد در يرتو ايمان و عفتء كنترل و تعديل شود و زنان بايد از استفاده از 
اين دو خصلت زنانه در برابر نامحرمان و افراد جامعه يرهيز نمايند» تا امنيت آنان در برابر بيماردلان هوس ران محفوظ و قلوب 


وافكار مردان از تباهى و انحراف سالم بماند؛ جنان كه نيكك و معروف بودن محتواى سخن نيز 


مورد نياز همه ى زنان مى باشد و اختصاص به زنان آن حضرت ندارد. 


علاوه براين كه در آيه ى بعدى به دنبال نهى از خودنمايى در جامعه. امر به اقامه نماز و يرداخت زكات و اطاعت از خداوند 
متعال و رسول اكرم (ص) شده است. اين دستورهاى سه كانه با توجه به اين كه تكاليف عمومى استء نشانه آن است كه 
وظايف فوق اختصاص به همسران ييامبر(ص) ندارد و براى عموم زنان است و اككر زنان حضرت در اين آيات مورد خطاب 
قرار كرفته اند» به عنوان تأكيد بيشتر براى آنان در رعايت اين دستورهاى الهى است؛ به همين جهت در صدر اين آيات به 


ااذه قرساية: لمق كا حدد فى الشاء إن القن شما همائية تكن ال زناة عاد معيو ترفوو كد عقو اتبيه كيه 


ارك تا كيد مقي تابه عشيعان حصت «سعماظ حنبه ين الكو وى اناق :زافق زناث ديكر اسك ويا أنه بولا السان نه 
بيامر (ص) و قرار كرفتن در كانون وحىء بايد از يكك سو حرمت آيات الهى و آن حضرت را رعايت بكنند واز سوى ديكر 
الكو و سترمقى خوئ نراق وتان باشيد ماننل'اين كدبه «الشمتدان وعلما متفارش شود كدرمؤاظن اشيد عملي كه سورد 
رضاى خداوند متعال نيست از شما صادر نشود؛ اين توصيه بدان معنا نيست كه عمل غير خدايسندانه براى ديكران جايز است» 
بلكه مقصود اين است كه علما از يكك سو به خاطر ارتباط بيشتر با آيات قرآن و روايات امامان معصوم عليهم السلام واز سوى 


ديكر جنبهى الككويى و هدايت كرى آنان براى مردمء بايد به 


مراتب بيشتر مواظب اعمال و رفتار خويش باشند. 


ضمناً از «فيطمع الذى...» استفاده مى شود كه منطق نيرومند اسلام اين است كه هر رفتارى از زنان از جمله لمان 3 
خودنمايى كه بذر شهوت و طمع را در دل هاى مردم بروياند ممنوع و حرام مى باشد و بايد كفتار و رفتار آنها هدف دار واز 
احساس و فضيلت خواهى آنان نشأت بكيرد نه از رذيلت خودخواهى. 


يكى از عوامل مهم تربيت ساز و عفت يرور در ابعاد كوناكون خصوصا در زمينه ى كفتار و سخنء توجه به دو آيه ى ذيل و 
نصب العين قرار دادن آن دو در حيات خويش است كه قرآن مجيد در مقام هشدار و تهديد مى فرمايد: 


«ما يَلفظ من قولٍ إلا لََدِيهِ رقيبٌ عَتِيدٌ»؛ انسان هيج سخنى را بر زبان جارى نمى كند مكر اين كه نزد او فرشته اى مراقب و 


آماده براى انجام فاموؤيكة و توشكق اناك 
در قيامت نيز زبان كناه كاران در كنار ساير اعضاء بر ضرر او شهادت و كواهى مى دهند: 


ايوم تَشهدٌ عليهم ألِنتّهُم و أيديهم و أرجُلّهم بما كانوا يتعملون»؛ روزى كه قيامت زبان ها و دست ها و ياهاى آنان به كناهانى 
كه انجام داده اند كواهى مى دهند. (0) خودنمايى در جاهليت قديم و جاهليت مدرن 


همان كونه كه بيان شدء زنان عرب قبل از ظهور اسلام داراى يوشش و حجاب شايسته نبودند و با آشكار كردن زينت ها و 
نمايش برخى از اندام خويش در جامعه حاضر نمى شدند. اين وضع با تجلى خورشيد تابان اسلام نيز ادامه داشت و آيات و 


دستورهاى 


الهى به تدريج در شرايط و موقعيت هاى مناسب نازل و بر مردم ابلاغ مى شدء تا اين كه زمينه ى نزول آيات وجوب حجاب و 


رمك خود نماي در جامعه و مجالس عمومى آماده شد و آياتى كه كذشت به مردم, به ويزه زنان ابلاغ شد. 


اما به دليل اهميت موضوع كه بى توجهى به آن باعث فساد اخلااقى فردى و اجتماعى و تباهى ارزش هالى راستين انسانى و 
الهى و جايكزين شدن ضدارزش ها و حتى تلقى ارزش از آنها مى كردد؛ يرورد كار عالم مجداً آن را با لحن توبيخ آميز و 
هشدار دهنده اى مورد تأكيد قرار مى دهدء اما جنان كه در بحث قبل كفته شد به دليل موقعيت خاص و خطير زنان ييامبراكرم 
(ص) خطاب را متوجه آنان مى فرمايد؛ ولى در واقع همه زنان مخاطب آيه هستند و به اصطلاح يكك تير و دو نشان است» 


(وَقَرنَ فى يوتكن و لا تبدجِن الجاهليه الأولئ)؛ درخاته هائ خود قرار كيريد وهمانند دوران جاهليت تخستين كة زنان.به 


منظور از «قرن فى بيوتكن» اين نيست كه زن به طور كلى در خانه بنشيند» بلكه اين است كه براى خودنمايى و نمايش جاذيه 
هاى زنانه در ميان مردم كه عامل تضعيف و سقوط ارزش هاى الهى و انسانى است حاضر نشود, به قول استاد شهيد آيت الله 


مطهرى: 


تاريخ اسلام به صراحت كواه است كه ييامبر اكرم (ص) زنان خود را به سفر مى بردند و آنان را از بيرون شدن از خانه منع 


نمى فرمود. مقصود از اين دستور آن است كه زن به منظور خودنمايى از خانه بيرون نشود و وو در مورد زنان ييغمبر 
اكرم (ص) اين وظيفه سنككين تر و مؤكدتر است. (05) 


جنان كه سيره ى حضرت زهرا (ع) نيز اين بود كه به هنكام نياز و ضرورتء در جامعه حضور شرعىء صحيح و عفيفانه 
داشتند» نه حضور با يايين آمدن ارزش و شخصيت زنء از بين رفتن عفاف و يايمال شدن ارزش ها و حريم ها. حضرت زينت 
(ع) نيز كه در دامن مظهر آن بانوى بزركك اسلام و مادر نمونه يرورش و تربيت يافته بود با حضور عفيفانه و حفظ ارزش هاى 
در كربلا-و... درخشيد و سازنده ى حادثه ى عاشورا و حافظ اهداف بزركك قيام حسينى كشت و به جوامعء بيدارى و 


هوشيارى و حيات معنوى بخشيد و خواهد بخشيد. 

«تبرّج) به معناى ظاهر شدن در ميان مردم است. برج ساختمان هاى بلند نيز از همين ماده است»ء» زيرا هميشه در برابر ديدكان 
مقصود از جاهليت نخستين (الجاهليه الولى) جنان كه تفاسير مى كويند جاهليت قبل از بعت رسول كرامى اسلام (ص) بوده 
كه در آن عصر وضعيت يوشش زنان» عفيفانه و خدايسندانه نبوده است» در حالى كه موضوع عفاف و حجاب زنان» حكم و 


مجلا بود ةيو ونان سجلما ل تبارد وو بار ختو شك رويد عدن ا كل عير بو تجاهلية: تكسن تشا ومين 


دهد كه جاهليت ديكرى همانند جاهليت قبل از اسلام در يبش است و اين در حقيقت يكى از ييش كويى هاى قرآن كريم 
استء كه كاملا با عصر ما منطبق مى باشد و بلكه جاهليت اين عصر به اصطلاح متمدن به مراتب شديدتر و بدتر و حتى به 


صورت مدرن است كه مظاهر وحشتناكك آن در دنياى غرب و كشورهاى متمدن مادى كرا مشهود مى باشد. 


متأسفانه جوامع اسلامى و جامعه اسلامى ايران نيز تا حدودى تحت تأثير فرهنكك مبتذل غرب قرار كرفته و بعضى از زنان و 
مردان مسلمان با فراموشى فرهنكك غنى اسلام و مخالفت با فرمان يروردكار عالم در باره ى وجوب حجاب عفيفانه و غيرت 
مردانه» ييرو فرهنكك بيكانه شده اند و ننكك جاهليت مدرن را به جان خريدند جنان كه از امام صادق (ع) از يدر بزركوار شان 


«ولا تبرجن تبرج الجاهليه الأولى)؛ جنين آمده كه فرمودند: اى ستكون جاهليه اخرى؛ يعنى به زودى جاهليت ديكرى خواهد 


آمد. (*”) لاقيدى, خودنمايى و سه دوره ى خطرناكك فراروى امت اسلامى 


اين بيش كُويى قرآنء در فرمايش ييامبر (ص) كه مرتبط با وحى و متصل با منبع بى نهايت علم الهى مى باشدء به صورت 
شفاف تر آمده است كه نشان مى دهد سه دوره ى بسيار خطرناكء امت اسلامى را فرا مى كيرد؛ به كونه اى كه هر دوره اى 


نسبت به دورهى قبل فجيع تر استء آن جا كه مى فرمايد: 


كيف بكم إذا فسدت نساءًكم و قسق شَّبابكم و لم تأمرو بالمعروف و لم تنهوا عن المنكر؟ فقيل له: و يكونٌ ذلكك 


يا رسول الله؟ فقال: و شرٌ من ذلككء كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر و نهيتم عن المعروف؟ فقيل له: يا رسول الله و يكون ذلكك؟ 
قال نعم و شرٌ من ذلك, كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكراً والمنكر معروفا؟؛جكونه است شما را آن زمانى كه زنان شما 
فاسد مى شوند و جوانان شما فاسق مى كردند و حال آن كه امر به معروف و نهى از منكر نمى كنيد؟ به حضرت كفته شد آيا 
جنين مى شود يا رسول الله؟ بيامبر فرمودند: بدتر از آن نيز مى شود. جه مى شود شما را زمانى كه به كارهاى بد فرمان مى 
دهيد واز كارهاى نيكك باز مى داريد؟ باز به حضرت كفته شد: يا رسول الله آيا جنين جيزى مى شود؟ ييامبراكرم فرمودند: 
بله» بدتر از آن هم مى شود. جكونه مى شود بر شما آن زمان كه نيكى ها در نظر شما بد و زشتى ها در نظرتان نيكك جلوه مى 
كند؟ (ع") 


ترتيب اين سه مرحله ى بسيار تلح و ناكوار در فرمايش غيبى ييامبر اكرم (ص) كه از فاسد شدن زنان شروع و به منقلب شدن 
ارزش ها و ضدارزش ها ختم مى شود؛ كاملا طبيعى و منطقى و مرتبط با يكديكر مى باشد كه درخور دقت استء زيرا وقتى 
زنان بالادخص جوانان آنها در اثر عوامل كوناكونء از جمله فريب الفاظ زيبا ودل يسند و شعارهاى فريبنده ى شياطين» 
فراموشى مقام با عظمت زنء دورى از فرهنكك غنى قرآن و تربيت ناصحيح خانواد كى» اعتلاى شخصيت خود را در بى حجابى 


و بدحجابى و خودآارايى و خودنمايى در جامعه ودوست 


شدن با يسران وامثال اين امور ينداشتند كه اولين حركت هاى فاسدانه و فاسقانه است و از طرفى فريضه ى حياتى امر به 
معروف و نهى از منكر از سوى زنان عفيفه و مردان مسلمان در اين باره» تركك و فراموش كشتء جوانان كه شهوت جنسى 
آنان يدان كشتة دز ائر جاذنه هاى نه نمايشن. كذاشته شذه ى زثان تحريك كشته: وبا طغيان وش ركقى غريزة نبةاؤاقى 


شهوات و ارتباطات نامشروع مى افتند و در نتيجه» زنان فاسد و جوانان فاسق مى كردند. 


با ادامه ى اين حوادث ناكوار در دوره اول» كم كم دوره دوم فرا مى رسد. در اثر تركك امر به معروف و نهى از منكرء فساد 
زنان وفسق جوانان افزايش و ادمه يافته و همين امر علت تحقق دوره دوم مى شود. در اين دوره جرأت بر فساد و فسق افزايش 
يافته و قبح و زشتى برخى از كناهان به ويزه كناه بزركك و مستمر بدحجابى ها و خودنمايى ها و روابط دختران و يسران از بين 
مى رود؛ به كونه اى كه به جنين كناهان و منكراتى امر مى شود و غيرت و عفت و ياكى و حجاب دختران عفيف و يسران 
غيور مورد نهى و ملامت و تمسخر زنان فاسد و فريب خورده و مردان كم غيرت يا بى غيرت و ضعيف الايمان قرار مى كيرد 


اما اين جا آخر كار نيست. 


باز در اثر افزايش و ادامه اين وضع در دوره ى دوم مخصوصا با تركك فريضه امر به معروف و نهى از منكر از سوى خوبان و 


مسئولان جامعه و سياه بودن كارنامه 


ى آنها نسبت به اين واجب بزركك الهىء به تدريج دوره ى سوم,؛ كه معلول دوره دوم و فرزند ناخلف و ميوهى تلخ آن استء 


يديد مى آيد. 


در اين دوره به خاطر بيكانه شدن از فرهنكك ناب اسلام, افزايش كناهان؛ استمرار فسادها و فسق ها و آلودكى و تاريكك دلهاء 
حس تشخيص حق و باطل بسيارى از افراد جامعه به ويزه زنان و دختران فاسد و مردان و جوانان فاسق از بين رفته و د كركون 
مى كردد؛ ارزش ها در نظر آنها تبديل به ضدارزش و ضدارزش ها تبديل به ارزش مى شود؛ تقواء حياء عفاف و حجاب 
اسلامى زنان كه فرمان فطرت و شريعت و طاعت يرورد كار عالم استء عيب و ضدارزش محسوب شده و ولنككارى و 
بدحجابى و ضعف يا فقدان غيرت و عفت, كه ضد ساختار و آفرينش انسان و مخالف دستورهاى الهى است و خشم و غضب 
خداوند سبحان را برمى افروزد» نيكك و ارزش و نشانه ى شخصيت و آزادى و روشن فكرى و نظاير اين عناوين جذاب شمرده 


مئ شود. 


دوستى دختران و يسران مدال افتخار شمرده شده و علامت قهرمانى و نشانه ى شجاعت حساب مى شود و دختران و يسران با 
عفت و حيا كه افتخار و قهرمانى خود را با الهام از عقل و وحىء در غلبه بر هوس و شهوت و اطاعت از خداوند متعال و ييروى 
از ارزش هاى راستين مى دانند وو از دوستى با غير هم صنف خود دورى مى جويند» هدف سلاح سرد و مورد تمسخر ساده 


لوحان غافل قرار كرفته و افراد مل بى عرضه. مرتجع و عقب افتاده» ناموفق» 


غير متمدن.» بى فرهنكك و... معرفى مى كنندء اما متأسفانه بعصى از عزيزان جوان و نوجوان ياكك و با حيا نيز تحت تأثير القائات 


جاهلانه و بى دليل و منطق قراركرفته و خود را باختند. 


با اين كه اهل حقيقت هيج كاه نبايد تحت تأثير القائات شيطانى قرار كيرند و از تمسخر و سرزنش نابخردان ملامت كننده 
نهراسند؛ «ولايّخافونَ لومة لائم». (0*) 


نزد آنان جرم و عيب تلقى شده و ياكان و بندكان مطيع الهى مطرود آنان شوند و بى حيايى و مخالفت با خداى مهربان نزد 


آنها ارزش مند و نشانه ى رشد فكرى و فرهنكى و شخصيتى باشد! سلاح سرد مستكبران در تاريخ 


استفاده از سلاح سرد موضوع تازه اى نيستء تاريخ حكايت از آن مى كند كه اين منطق موهوم در برابر ييامبران و انوار 
مقدس جهارده معصوم عليهم السلام و يبروان راستين مكتب آنها و حتى در باره ى آيات و دستورهاى آسمانى وجود داشته 
است. مستكبران در طول تاريخ قبل از سلاح كرم»ء جهت رسيدن به مقاصد شومشانء از سلاح سرد استفاده مى كردند؛ سلاح 
آنان در باره انبيا عليهم السلام از قبيل تكذيب وانكار» تمسخر و استهزاء تهمت به ساحر» مجنون» كاهن» شاعر و نحس بوده 
است (8”) در برابر مؤمنان ياكك هم با تمسخر و تحقير با خنده و اشاره جشم و بالا انداختن ابرو و تهمت به كمراهى برخورد 


مى كردند و آنان را افراد فرومايه» ظاهربين, ناآ كاه كوتاه فكر و نحم مى دانستند؛ 


(0) هم جنان كه آيات و احكام الهى را نيز خرافات و افسانه و تعليمات بشرى نه آسمانى معرفى و آنها را استهزا مى كردند. 
)00 


اهداف آنان دراين روش نابخردانه» محو دين و توحيد از ريشه» ايجاد مشكلات بر سر راه اهداف والاى دينى» تزلزل در ايمان 
ييروان و شست و شوى مغزى ساده لوحان, ايجاد شكك و ترديد در نسل نوخاسته و جوان و ممانعت از ايمان آوردن ديكران» 


بوده وامروزه نيز جنين است. 


اما هيج كاه ابر تيره استكبار و عناوين موهوم و بى اساس نتوانسته براى هميشه جهره تابان خورشيد حق و حقيقت را بيوشاند» 
بلكه با رسوايى و سركردانى و استهزا يا هلاكت مستكبران و ييروان فريب خورده آنها اين عناوين به همراه خود آنان به زياله 
دان تاريخ ريخته شده و خواهند شد و نور مقياس هاى سنجش فضيلتء روشن كر افكار و انديشه ها شده و مى شود.(9؟) در 


آخرت نيز همان مستكبران و اغفال شد كان آنان مورد تمسخر مؤمنان قرار كرفته و جهنم جايكاه آنها خواهد بود. (0:©) 


بر اين اساس امروزه ييروان راستين مكبت اسلام؛ خصوصاً دختران كه همواره مورد انواع هجمه هاى ناجوانمردانه و روبه 
صفتانه استكبار و مكاران زمان قرار كرفته اندء بايد مواظب باشند كه فريب آنان را نخورند» و شكك و ترديد در دل راه ندهند 


كه هميشه حق و حقيقت از ناحيه يرورد كارشان صادر مى شود: «الحق من ربكك فلا تكوننٌ من الممترين». )6١(‏ 


سعى كنند در سايه ى صبر و استقامت و استمداد از خداوند متعال از اين آزمون الهى سرافراز بيرون آيند؛ جنان كه خداى 


سبحان به ييامبر (رص) 


مى فرمايد: 


١إصبر‏ على ما يقولون». (7©) و هم جون نيكان تاريخ به ويزه ياكانى همانند حضرت يوسف (ع) و حضرت مريم عليهاالسلام و 
حضرت لوط عليه السلام و ييروان ياكك و ياكك دامن او كه به جرم عفت و ياكى و ايمان» مطرود يا به زندان و تبعيد محكوم 
شدند؛ اما سرانجام بيروز كشته و نام و يادشان در آسمان دلها و صحنه تاريخ براى هميشه مى درخشدء اسم خود را در تاريخ 
به عظمت ثبت و ضبط نمايند» جرا كه عاقبت و ييروزى با افراد با تقوا و يرهيزكار است: «والعاقبةٌ للمتّقين» (7©) در غير اين 


صورت هم صدا و همراه با دشمنان خود و دين خدا شده واز زيان كاران خواهند بود: 


الاامكود ين الذدي" كل نوا انآرالك آله فكرة نى الكاسؤيةه ان انها تاكن كه اناكو ددر فاع عدا را تكديي كردن هر حزن 


در مقام عمل يعنى تكذيب عملى كه از زيان كاران خواهى بود. (©) هوايرستى و دكركون شدن ابزار شناخت و ارزش ها 


قرآن كريم در مقايسه بين افرادى كه در زندكى خردمندانه و حركت به سوى هدف آفرينش»ء از شناخت صحيح و دليل هاى 
قطعى عقلى و شرعى برخوردارند و كروهى كه در اثر تكرار كناه و هوايرستى و فراموشى هدفء ابزار تشخيص حقايق و 
قدرت تمييز و تفكيكك حق و باطل را از دست داده و قادر به تشخيص و شناخت واقعيت ها نيستند و از حقيقت» منحرف و با 


رؤياها و اوهام و خيالات يوج زندكى مى كنند» مى فرمايد: 


«أفمن كان على بِبِنهِ من ربّه كمن زَيّن له سوءٌ عمله واتّبعوا 


أهواءهم)؛ آيا كسى كه دليل روشنى از طرف يرورد كارش دارد» همانند كسى است كه زشتى عملش در نظرش زيبا و تزيين 
شده و ييروى از هواهاى نفسانى خواسته هاى غير منطقى مى كند. (50) 


مهم ترين موضوع حياتى و سرنوشت سازء كه رمز زندكى كوارا و سعادت مندانه مى باشد» شناخت و ارتباط با واقعيات است. 
براى تحقق اين هدفء. خداوند انسان را به ابزرا شناخت درونى قلب و عقل و خيال و بيرونى حواس ظاهر مجهز نمود. اين ابزار 
يل ارتباطى انسان با حقايق جهان است. استفاده به موقع و بجا از آنها باعث مى شود به تدريج يرورش و رشد يافته و قوى ترو 
دقيق تر كردند و توانايى انسان بر شناخت واقعيات و تشخيص حق و باطل و ارزش و ضدارزش افزايش يابد. 

اما بهره بردارى نادرست انسان از آنهاء در آغاز كه قلب آدمى ياكك و وجدانء بيدار و عقل» واقع بين است هنكام ارتكاب 
كناه» ناراحت كشته و دجار عذاب وجدان مى شود كه به تدريج قبح و زشتى عملء در اثر تكرار از ميان رفته و ناراحتى و 
عذاب وجدان كم رنكّى مى شود. استمرار و عادت به آنء انسان را به مرحله ى بى تفاوتى و جه بسا توجيه وفريب وجدان مى 
رساند؛ به طورى كه قبح و زشتى آن عمل ناشايست در نظرش از بين مى رود واز عذاب وجدان كه اولين محكمه عدل الهى 


در دورن آدمى است رها مى شود. 


اكر از اين مقدار نيز فراتر رود به جاى تتنه » توبه و با زكشت به خويشتن» ببشتر 


به كناه آلوده كردد» حس تشخيص او دك ركون شده و آن عمل زشت و كناه؛ به خاطر هماهنكك بودن با هوس و شهوتء در 
نظرش زيبا و خوب جلوه مى كند و آن را يكك ارزش و نشانه ى رشد فكرى و شخصيتى مى يندارد؛ اما نمى داند كه مشغول 
خود كشى تدريجى روحى و روانى است؛ در جنين حالتى معمولا موعظه و نصيحت ديكران نيز در او اث ركذار نبوده و جه بسا 


باعث ناراحتى او هم مى كرددء زيرا خود را مُحق و درست كار و عمل زشت خود را حق و نيكك مى يندارد. 


حال اكر كناه به شكل علنى و آشكار در اجتماع باشد؛ همانند خودآرايى و خودنمايى زنان» علاوه بر خودكشى تدريجى 
روحىء. كشتار انسانيت به صورت تدريجى و كام به كام نيز تحقق خواهد يافتء زيرا اكر كناه آشكار انجام شود و كسى 
جل و كيرى نكندء كم كم به دين و شخصيت و انسانيت همه جز قليلى ضرر خواهد زد. امام صادق به نقل از جد بزركوارشان 


ييامبرا كرم (ص) فرمودند: 


إنَّ المعصيه إذا عيتل بها العبدٌ سِدَرَاً لّم تَضٌْْ الا عاملهاء و إذا عمل بها علانية و لم يُغتِر عليه أضرّتٍ الغامّه؛ مسلماً هنكامى كه 
انسان كناه را ينهانى انجام دهدء فقط به او ضرر مى زندء ولى زمانى كه آشكارا در بين مردم مرتكب و غيرت ورزيده نشود 
افراد جامعه غيرت دينى يا ناموسى نورزند و جلوى او را با امر به معروف و نهى از منكر نكيرند آن كناه به همه ى افراد جامعه 
ضرر مى زندك. 

سيس امام صادق (ع) مى فرمايند: 


ب» اهل عّرداوه الله؛ و اين به خاطر آن است كه او در اثر كناه آشكار خود. دين الهى را تحقير و خوار نموده و به دشمنان 


خداوند در اين عمل غير مشروع اقتدار كرده است. (8#ع) 


اين حديث بسيار يرمعنا نشان مى دهد كه انسان حق ندارد به هر يندار و بهانه اى» مثل آزادى (غيرمعقول) عمل زشت خود را 
به جامعه بكشاند. در غير اين صورت علاوه بر آسيب بر خودء به جامعه و ديانت و معنويت آن نيز ضربه مى زندء زيرا افراد 
جامعه به آن عمل كه بر خلا-ف دين است آلوده مى شوند وجه بسا يكك ارزش تلقى مى شود واين آلودكى سرآغاز 
آلودكى به بسيارى از كناهان مى شود و جهره ى يرفروغ دين نيز در نزد جامعه ضعيف خواهد شد و بدين ترتيب دين بزركك 


خداوند متعال به تحقير و انزوا كشيده مى شود و اساس انسانيت متزلزل مى كردد. 


اين جاست كه نيكان و ياكان براى غربت اسلام و صاحب آن» حضرت امام مهدى (عج) مى كريند» جرا كه همان دينى كه با 
طلوع افتخار آفرين خودء شخصيت انسانيت و حقوق يايمال شده زنان را احيا كرد» امروزه بعضى از آنان عماللا عامل تحقير و 


انزواى آن شده اند! 


هر اندازه جامعه به كناه و هوس مبتلا- شود و از انسانيت دور شودء از دين فاصله كرفته و نسبت به خدا و آيين بزركك اوو 
خويشتنء بى ادبى و خيانت كرده استء جرا كه دين اسلام آيين انسانيت است و انسانيت و فضايل انسانى و الهى جز در يرتو 


اسلام تحقق بيدا نمى كند. 


بنابراين جامعه 


همانند كشتى است كه اكر كسى به بهانه آزادى بخواهد زير ياى خود را سوراخ كند و ديكران مانع او نشوند آب وارد كشتى 


وهمه شده و همه را در كام دريا و مركك فرو مى برد. 


برخى از كشورهاى غربىء با آن مخالفت كرده واز حضور دختران و زنان محجبه مسلمان در كلاس هاى درس و شغل هاى 


دولتى ممانعت مى ورزندك. 


آن كاه مصيبت و بدبختى به اوج خود مى رسد كه انسان مدتى نه به يكك كناه بلكه به انواع كناهان و هوايرستى ها آلوده 
شود وابزار شناخت خود را در مسيرهاى باطل و انحرافى به كار بيندازد؛ مثل اين كه قوه عقل و خيال را به انديشيدن در امور 
باطل و هوس ها و شهوات» جشم و كوش را به ديدنى ها و شنيدنى هاى زشت و حرام عادت دهد و ساير اعضا و حواس نيز به 
استخدام غرايز حيوانى درآيند؛ دراين صورت آثار بسيار بدى روى ابزار تشخيص و شناخت او مى كذارد؛ قلب و فكرء به 
تدريج سلامت و اعتدال خود رااز دست داده و بيمار مى كردند؛ آثار كناهان» قلب او را سياه كرده و يرده هاى هوس و 
غفلت و رذايل اخلاقى جلوى شناخت و دركك صحيح عقل را مى كيرند و مانع مشاهده ى جهره ى واقعيت ها مى كردند. آن 


كاه به همان ميزان جشم حق بين و كوش حق شنوا و زبان حق كوى خود را 


از دست خواهد داد و كم كم ارزش ها را ضدارزش و ضدارزش ها را ارزش مى يندارد؛ به كونه اى كه كاهى به اعمال 


زشت خود افتخار مى كند. 


دك ركونى ارزش هاى الهى و انسانى» كه در اثر اصرار بر كناهان و از دست دادن نعمت هاى ابزار تشخيص حاصل مى شودء 
در دنيا نتيجه اى جز زندكى سخت و نكبت آميز (57) و تحير در تاريكى بى راهه هاى حيات و انكار و تكذيب آيات و 
احكام دين و قرآن نخواهد داست واين خطرنااكك ترين حالتى است كه انسان كنه كار را تهديد مى كند؛ جنان كه قرآن 


كريم در اين باره هشدار داده و مى فرمايد: 


نّم كان عاقبةٌ الَشْينَ أساوًا الشّؤى أن كذّبوا بآيات الله و كانوا بها يَستَّهزَؤن)؛ سيس سرانجام كسانى كه اعمال بد مرتكب مى 


اكر اسلام عزيز سفارش مى كند انسان يس از كناه سريعاً استغفار و توبه ى نصوح كرده و آثار سوء آن را از قلب و دل با آب 
توبه شست و شو داده و برطرف نمايد واز تسويف و تأخير توبه كه عامل تباهمى شخصيتء نزول بلا و عذاب و قراركرفتن در 
كام مركك و هلاكت در بسيارى از افراد و ملت ها شده؛ جداً خوددارى نمايد» به خاطر اين است كه قبح و زشتى كناه در نظر 


اواز بين نرود و يا نيكك و زيبا جلوه نكند و خلاصه ابزار شناخت و قوهى تمييزء بيمار يا واكون نشوند واز حيات انسانى 


و تكامل روحى محرم نككردند. 


بنابراين فقط در سايه ى ايمان قوى و معرفت دينى و تقواى الهى مى توان غرايز را تعديل و يرده هاى ظلمانى هوس ها و 
شهوات و رذايل اخلاقى را كه موانع ديده عقل و شناخت واقعيت ها هستند از بين برد و از ابزار شناخت بهره بردارى صحيحى 
و بهينه نمود» زيرا محبت به خداوند متعال و شوق لقاى او و ترس از محكمه ى عدل الهى و رسوايى قيامت و آتش دوزخ و 
اشتياق به بهشت و هم نشينى با اولياء عوامل بازدارنده از زشتى ها و تهذيب نفس و تحصيل انسانيت است. لذا قرآن كريم مى 
فرمايك: 


«إنّ الَذين لا يُؤمنون بالآخره زيّنا لهم أعمالهُم قهم يتعمهون»؛ مسلماً كسانى كه ايمان به آخرت ندارند اعمال بدشان را براى 
آنها زينت مى دهيم در نتيجه هميشه در زندكى متحير و سركردان مى باشند. (68) 
به هر اندازه كه انسان مسلمان در ايمان و معرفت» ضعيف باشد و در اخلاق و رفتار ناشايست شبيه و هم رنكك كفار و مشركان 


باشد كفر عملى به همان ميزان كرفتار تزيين اعمال زشت خويش شده و مشمول آيه خواهد بود. 


البته زينت دادن اعمال بد و زيبا وخوب ديدن آنهاء عكس العمل و نتيجه ى تكرار و تداوم خودباختكى در برابر انواع جاذبه 
هاى دروغين كناهان و ايجاد يرده هاى غفلت و بى خبرى و شهوات ويران كر و صفات زشت در برابر ديدكان عقل و قلب 


مى باشد و اككر خداوند اين تزيين را به خود نسبت مى دهد از آن جهت است كه او مسبب الاسباب در نظام آفرينش مى باشد 


قاقر موبقوق لذن اورو سكا بد إردى شوك الاو تر قر الوععرى اذاف حداف مهال ابن ايف ردن تكران وناصيرا وياد 


بر كناهان و رذايل قرار داده است. 


اين يكك امر كاملاً طبيعى و منطقى است كه هر نوع استعداد و توانايى» در اثر بهره بردارى درست» شكوفا و در اثر استفاده 
نابجا به تدريج از دست مى رود. استمرار انجام كناهان» اخلاق و صفات غيرانسانى» عقل را اسير و قلب را سياه و فطرت را 
دفينه كرده و ميدان را براى تاخت و تاز غرايز حيوانى و وسوسه هاى شيطانى باز مى كندء در نتيجه خوبى ها و زيبايى هاى 
اخلاقى و رفتارى در نظر انسان بد و زشت جلوه مى كند و بدى ها و زشتى ها را خوب وارزش مند مى بيند» لذا دستش از 


حقارق وثد كى كوقاه كته و هو اروك فدات ها و فى كارا كرك 


بنابراين مقصّدر و عامل اين تزيين» خود انسان و اعمال زشت او مى باشد كه دروازه ى روح را به روى شيطان ها و كناهان باز 
كرده است؛ به همين جهت در اكثر آيات» زينت اعمال به شيطان يا نفس سركش و هواهاى نفسانى نسبت داده شده است. يى 
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آسيب شناسى شخصيت و محبوبيت زن (18) 
شيوه هاى شناخت حقانيت حجاب و بطلان لاقيدى و بدحجابى يككانه راه رسيدن به حيات انسانى» منطقى و كوارا و داشتن 
هدف والا در زندكّىء شناخت حقايق زندكى و جهان و رو به رو شدن با آنهاست؛ همان كونه كه آن جه باعث تلخى و بى 


تشاطى زتد كى هن شوة وفره زا ازحات عقلاق وهدفمتد دورهى سازهة جهل وين خبرق از حقايق هستى اسث كه لازهه 


ى آنء نرسيدن به آن حقيقت ها و انحراف از راه مستقيم است. 


به همين دليل دين اسلام بر تحصيل معرفت و آكاهىء تأكيد فراوان نموده استء زيرا ريشه و زيربناى همه ى خوبى ها و 
زيبايى هاى اعتقادى. فكرى. اخلاقى و رفتارى» شناخت و معرفت بوده و شالوده ى همه بدى هاء يلشتى ها و كناهان, نادانى و 


عدم شناخت حقايق و معارف اسلامى و توحيدى مى باشد. 


كرايانه ى عقل سليم و وحى منزل باشد و از هر كونه سطحى نككرىء تقليدهاى ناسنجيده و كوركورانه و فريب خويشتن در 
برابر حق و باطل دور باشندء )١(‏ زيرا اولى نشانه ى استقلال» رشد فكرى و روحى و سلامت شخصيت و دومى علا-مت 


خودباختكىء ضعف فكرى و روحى و اختلال شخصيت است. 


شناخت حق و باطل و بى بردن به حقانيت يا بطلان جيزى به ويزه يديده هاى نو مانند بى بندوبارى» بدحجابى» خودآ رايى در 
برابر نامحرمان و مدهاء هر جند در هر دوره و عصرى ضرورت دارد. اما در برخى از زمان ها هم جون عصر ما كه از ترفندهاى 
شياطين انسىء» آميختن و مشتبه ساختن حق و باطل و مبهم و تاريك نشان دادن فضاى جامعه ى اسلامى با شيوه ها و ابزارهاى 
مختلف شيطانى و لطايف الحيل است آكاهى و شناخت از اهميت بسيار فراوان و ويه اى برخوردار مى كردد. 


لذا تلاش مى كنيم معيارهاى سنجش هاى فضيلت و رذيلت و شيوه هاى شناخت حق و باطل و ارزش 


و ضدارزش بودن يديده هاء به ويزه آن جه كه به دست انسان توليد و عرضه مى شودء بيان نماييم تا افردا جامعه؛ به ويه 
سودجو بان بزائ بيشيرة اغندا أطوم و دشان مخضوصا جايكزين ساختن ندارزش ها به جاف اززش و بالعكس»قزار 


نكيرند و خوشبختى و سعادتشان در دنيا و آخرت فراهم شود. ١‏ عقل سليم 


خداوند انسان ها را به قوهى عقل وانديشه مجهز نمود» تا در يرتو بهره كيرى دست از آن»حقايق جهان و واقعيت هاى 
زندكى راء آن كونه كه هست و يا بايد باشد» دركك نمايد. 


قرآن كريم با سازكارى كامل با آفرينش انسان» يكى از مهم ترين منابع» ابزار و راه هاى شناخت و معرفت را عقل سليم از 
حنكال هوس و رذيلت دانسته و آن را حجت. ييامبر و راهنماى درونى معرفى نموده كه در سايه ى تقوا باعث نورانيت» روشن 
مقن وعاقت الدشئ سن شود و مسين اشاث وا'دن تاريكى هانو دو زامى :فا ولد كن زوش من حفة» ان انق زو سكاف وا 
به تفكر و خردورزى در همه ى مسائل و زمينه ها دعوت كرده و هدف نزول آيات الهى را نيز انديشيدن بيان نموده است و 
كاتني را كه از انح نعمت زرك خنداداقىق كه مرق ميان اسان و ححيواك اسث :نه صؤوت شاسكه بهره مى كيرد ستايقن 15:5 


وافرادى را كه از آن استفاده ننمايند» سرزنش مى كند. 


بنابراين مسلمان واقعى و راستين به ييروى از 


قرآن كريمء بايد با خرد و خردورزىء با واقعيت هاى زندكّى رو به رو شده و با بينش كاملء در راه راست فطرت و شريعت به 


ييامبر اكرم (ص) مى فرمايد: 


«قل هذه سبيلى أدعوا إلى الله على بصيرهٍ أنا و من اتبعنى)؛ (به مردم) بكو اين است راه من كه من و هر كس ييروى كردء با 


آيه نشان مى دهد بيروان راستين ييامبر (ص) كسانى اند كه زندكى شان. عاقلانه و آكاهانه و هدفمند بوده و تنها بر يايه ى 
بينش و دانايى به سمت كمال مطلق حركت مى كنند و حتى با اعمال و كفتار عاقلانه» ديكران را هم به سوى خداوند متعال 
دعوت مى كنند؛ در غير اين صورت امور باطل و منحرف كننده و شبهه هاى كمراه كر باعث س ركشتككّى» انحراف و هلاكت 
افراد مى كردند. 

بنابراين هر يديده ى نو و مد تازه» اكر با عقل سليم و رشد يافته سنجيده شودء حقانيت يا بطلان آن شناخته مى شود جه 


مستقلاً ويا به كمكك وحى؛ جنان كه قرآن كريم, در اين باره مى فرمايد: 


ويا أبّها الَدْينَ آمنوا إن تثقوا لَه تجعل لكم فُرقاناً و يُكفّر عَنكم سيئاتكم و يَغْفِر لكم وله ذو الفضل العَظيم)؛ اى كسانى كه 
ايمان آورده ايدء اكر تقواى الهى يبشه كنيد (و خود را از مخالفت فرمان او حفظ نمايبد) براى شما وسيله اى براى جدا ساختن 


حق از باطل قرار مى دهد و كناهانتان 


را مى يوشاند و شما را مى آمرزد و خداوند صاحب فضل عظيم است. (07 


اين آيه رابطه ى ميان تقوا با معرفت و شناخت حق و باطل را بيان مى كندء جرا كه تقوا و خويشتن دارى در برابر ظلمت 
كناهان و آلودكى رذايل اخلااقى» سرمنشأ الهامات قلبى و روشن كرى هاى عقلى براى انسان مى شود و در نتيجه حق را از 
باطل» نيكك را از بد» دوست را از دشمن و عوامل كمال و سعادت را از عوامل سقوط و شقاوت بازمى شناسد, زيرا در سايه ى 
تقوا كه از معرفت دينى و عمل صالح به دست مى آيد يرده هاى كناه و هوس» شهوت,ء خودبينى» حرصء طمع» حسد» محبت 
هاى افراطى به همسرء فرزند» جاه؛ مال زيور و ديككر رذايل اخلاقى از جلوى ديد كان عقل حق بين و قلب خخداجو كنار مى 


رود وديدن جهره ى حق براى عقل آسان و تابش نور معرفت بر قلب ها آماده مى شود و به قول شاعر. 
عد © اسان 0 سيت انيه 

هوى و هوس كرد برخاسته 

نبينى به هرجا كه برخاست كرد 

نبيند نظر كرجه بيناست مرد 


بااين بيان» وارد نظريه ها و استدلال هاى عقل حق بين در باره ى حقانيت و فضيلت حجاب عفيفانه براى زن و بطلان و رذيلات 


بى بندوبارى» بدحجابى و خودنمايى در جامعه مى شويم: 


الف) براساس حكم عقل» موجود محبوب و هر كوهر ارزش مند و دوست داشتنى بايد از دستبرد بيكانه دور و محفوظ بماند و 


كرنه از دست مى رود يا آسيب مى بيند؛ از اين رو زن هم كه در ظاهر جنس لطيف و در باطن حقيقت 


شكرفى اك ذازاقى محبوبيت و ارزئن والاين است وبابد:ذر صدذف عقاف و يوشكن اسلامن قرار بكيرةة'تا عظمت اررش :و 
محوبيت او خفظ وااو ثماس كانهو تكاة اودر آمان ياشد: 


به بيان ديكر عقل درمى يابد كه هر انسانى طبيعتاً تحت تأثير لطافت ها و زيبايى ها قرار كرفته و جذب آنها مى شود وازآن 
جا كه زن از لطافت و زيبايى خاصى برخوردار است, باعث ايجاد هوس و تحريكك مردان كرديده و عظمت شخصيتى او مورد 
نايذيرى به وجود مى آيد؛ به همين دليل بايد در يرتو حجاب و يوشش عفيفانه» از تحريكك و انحراف غريزه ى جنسى در 
خلا-صه آن كه زن هم جون كل لطيف است كه در يرتو حجاب عفيفانه وغيرت مردانه از نككاه ناياكان و دستبرد نااهلا-ن 
ب از ديدكاه عقلء آزادى جسمى و رفتارهاى دل خواهانه بايد به اندازه اى باشد كه به آزادى روحى و معنوى آسيب نرساند 
و جون لا-زمه ى آزادى بى قيد و شرط و بى بندوبارى» اسارت عقل و زندان روح واز ميان رفتن استعدادها و توانايى هاى 


استعدادهاى فطرى و آسايش 


و آرامش روحى و روانى و تكامل زن و افراد جامعه را فراهم مى كند حق و فضيلت است. 


خلاصه آن كهء مصلحت استعدادهاى عالى و روح ملكوتى زن وافراد جامعه مى طلبد كه آزادى جسمى و رفتارى و يوشاكى, 
تحت كنترل قرار كرفته و در جهت خلا-ف مصالح عالى فرد و جامعه نباشدء تااين كه ويزكى روح و شخصيت فرد وافراد 


اجتماع كه يويايى به سوى كمالات است حفظ شده. در نتيجه نشاط و آرامش و اعتلاى شخصيت تحقق يابد. 


ج) بهترين قانون در نظر عقل و انديشه؛ هماهنكى آن با موجوديت انسان و يرورش دهنده ى استعداهاى والا و تأمين كننده ى 
نيازهاى واقعى او مى باشد و از آن جا كه تنها خداوند 1 كاهى كامل و فراكير به مخلوقات دارد و انسان شناس و روان شناس 
بى نظير و در نتيجه قانون كذار و حاكم مطلق استء قوانين او عالمانه» حكيمانه و براساس ساختار روحى» جسمى و مصالح و 
مفاسد واقعى انسان تنظيم شده است؛ به همين جهت قانون و حكم الهى عقلا- بر هر نظر شخصىء قانونى و يسند اجتماعى 


ترجيح دارد. لذا حضرت على (ع) مى فرمايند: 


لَولّم ينه لله س بحائّه تن محارمه لَوَيَبٍ أن يجتنبها العاِتلُ؛ اكر خداوند سبحان از محرمات نهى نمى كرد هر آينه بر عاقل و 
خردمند لازم بود كه از آنها دورى كند. (6) 


مقدم داشتن نظر غير الهى» ترجيح بلا مرحج و كارى بدون دليل و امر جاهلانه و نابخردانه است كه عقلا قبيح و مذموم مى 
باشد. قرآن كريم در همين باره مى فرمايد: 


«أفتكم الجاهليه يَبغونَ و مَن أحسَنٌ مِن الله حكماً لقوم يوقنون/؛ 


آيا حكم جاهليت را مى جويند و جه كسى براى اهل يقين مؤمنان بهتر از خداوند حكم و داورى مى كند. (0) 
امام على (ع) نيز مى فرمايد: 


كم حكمان حُكمٌ الله و حكمُ الجاهليه قَمن أخطأ حكم الله حكم بكم الجاهلته؛ حكم دو كونه است: حكم خداوند و 


حكم جاهليت» يس هر كس حكم خدا را رها كند به حكم جاهليت تن در داده است. (8) 


براساس آيهى فوق الذكر هر حكم و نظرى كه بر خلا.ف حكم و نطر الهى باشدء باطلء جاهلا-نه و ناشى از ييروى هوى و 
هوس است و تنها افراد با ايمان و اهل يقين به آيات و دستورهاى اويند كه اطمينان دارند هيج حكمى از حكم خداوند بهتر و 
والاتر نيست و در مقام عمل همء تنها در برابر حكم و نظر او خاضع و فرمان بردارندء اما افراد بى ايمان و سست ايمان؛ احكام 
جاهلى را بر احكام الهى مقدم مى دارند كه آيه ى فوق در سرزنش جنين افرادى است؛ از اين رو مسلمانانى كه ياره اى از 
احكام و قوانين يرورد كار جهانيان را رها نموده واز بى قوانين ساخت بشرىء به ويزه نظرات وايسكرايانه ى غربى؛ همانند 
آزادى در لاقيدى. خودآرايى» خودنمايى زنان و فحشا مى روند» در مسير جاهليت و تاريكى حركت مى كنند. 


آيا كسانى كه خود را مسلمان مى دانند» اما خواست و يسند جامعه را بر خشنودى خداوند مقدم مى دارند» مسلمان واقعى و 
راستين اند؟ در حالى كه اسلام به معناى تسليم در براير دستورهاى الهى بوده و مسلمان يعنى كسى كه در برابر مقررات و 


فرمان هاى الهى تسليم 


و فرمان بردار است و هيج سخن و رفتارى را برحكم الهى مقدم نمى شمارد. بنابراين رها كردن و بى توجهى به برخى از 
احكام نورانى و دستورهاى حكيمانه اسلام و ييروى از هوى و هوس, به اين بهانه واهى كه زمانه جنين اقتضا مى كند يا 
خواست عمومى و يسند جامعه اين استء در نظر عقل و وحىء منطقى يوشالى و كود كانه و عملى جاهلانه و حركت در مسير 
تاريكى و جاهليت قبل از طلوع خورشيد اسلام است. نه نشانه ى شخصيتء تمدن روشنكرى و كلاس بالا بودن و نظاير اينها. 


كدام عقل سليم مى يذيرد كه احكام الهى به انسان شرافت و شخصيت نمى دهدء اما نظريه هاى باطل و كمراه كننده ى 
دشمنان اسلام و يسندهاى جاهلانه جامعه شخصيت دهنده و نشانه ى روشن فكرى و امثال آن است #با اين كه صريح سخن 
خداوند متعال است كه مى فرمايد: (إِنْ اكرمكم عندالله أتقيكم)؛ به درستى كه كرامى ترين و با فضيلت ترين شما نزد خداوند 
بارساترين شمايند. (17) 


مكر اين كه فردى برخى از قوانين الهى و دينى را حكيمانه و عادلانه نداند! كه البته اين كونه سخن تنها ناشى از عدم شناخت 
ودرك ساحت قدس الهى استء جرا كه همه ى دستورهاى يرورد كار هستى براساس علم و حكمت و كرامت نامتناهى 


خداوند است و هدف اوء تربيت عالمان كريم و تكامل و سعادت انسان در دنيا و آخرت است. 


او واجب الوجود. ذات بى نهايت و كمال مطلق است و هيج نقص و نيازى در او نيست و از اطاعت و عبادت انسان ها بى نياز 


مى باشد؛ از اين رو هر 


جه او بدان امر نموده» باعث رشد كرامت و شخصيت انسانء و مايه روشنفكرى و خردمندى است و مخالفت و ستيز با آن 
موجب محروميت از اين مزايا و بركات فراوان ديكر است. 

حضرت امام على (ع) نيز مى فرمايد: 

كفى بالمرءِ هلا أن يرتَكب ما نهِىَ عَنه؛ در نادانى يكك انسان همين بس كه آن جه از آن نهى شده مرتكب شود. (8) 
كذشته ازاينها بانوان مسلمانى كه فريب الفاظ ظاهريسند و آراسته را مى خورندء بايد بدانند كه با هتكك حريم ارزشى حيا و 


حجاب به عمق معناى اين واه هاى فريبنده نمى رسند و فقط فريب خواهش هاى نفسانى خود و فريب دهند كان را مى 


خوردند وارزش و عظمت و منزلت خويش را كاهش مى دهند. آيا با كفتن حلوا حلوا دهان شيرين مى شود؟! 


د) تقليد و ييروى جاهل از عالم يك حكم عقلى است؛ يعنى هنكامى كه كسى به مصالح و مفاسد و سود و زيان خويش كاه 
نيستء عقل حكم به تقليد و يبروى جاهل از عالم مى كند. براين اساس همه ى انسان ها و موجودات انديشور بايد از 
دستورهاى خداوند عالم و حكيم مطلق اطاعت كنند؛ كه از جمله آنهاء لزوم رعايت يوشش كامل و اخلاق و رفتارهاى عفيفانه 


زنان است. او خير و صلاح آفريدكان را مى داند وبه آن سمت هدايت مى كند. 
قرآن كريم در اين باره مى فرمايد: 


«و تسى أن تكرهوا شيئا و هُرْوَ خيرٌ لكم و عسى أن تحبوا شَّيئا و هُو شر لكم والله يَعلمُ و نم لا تعلمون»؛ جه بسا جيزى را 


ناخوش داريد» در حالى كه آن براى 


شما خير و نيكك است و جه بسا جيزى را دوست داشته باشيد» و حال آن كه آن براى شما شر و بد است و خداوند مى داند و 


شما نمى دانيد.(9) 


اين آيه» يرورش دهنده ى روح تسليم در انسان هاى با ايمان و شفابخش كسانى است كه در اثر ضعف عقل و شناختء نيروى 
تشخيص خود يا جامعه را معيار قضاوت و درستى و نادرستى عمل قرار مى دهند. آيه بيان كر آن است كه دانش محدود 


شويعت: ١‏ كام :سكو عبرو هذ عمادرا من :دان وى شتاسةه انا انان ان انهاتي حصو است: 
بنابراين تنها معيار خير و شرء نظر خداوند استءه نه نظر و قانون بشرى به ويه انسان هاى سطحى نكر ظاهربين يا هوس مآب. 


ه) هر عملى كه عقالاً قبيح و نايسند و نقلاً به حسب آيه قرآن و سخن امام معصوم حرام باشد» مقدمات و يبش زمينه هاى آن 
نيز همين حكم را دارد؛ از اين رو انحرافات جنسى عقلاً و نقلاً زشت و حرام استء جرا كه بر خلا.ف ساختار ابعاد وجودى 
انسان و مغاير با هدف آفرينش غريزه ى جنسى بوده و عواقب بسيار نامطلوب و ناكوار جسمىء عصبى و روحى داردء لذا 
مقدمات اينها از قبيل جشم جرانى» بى حجابىء» بدحجابى و نمايش اندام هاء مو ها و زينت هاى زنانه در برابر نامحرمان» 


دو اصل روان شناختى در اين باره وجود دارد؛ نخست: «السنخيه عله الانضمام»؛ سنخيت و شباهت روح و روان ميان دو يا جند 
نفر علت جذب و كشش آن دو به يكديكر است. ديكرى: «عدم السنخيه عله النفور)؛ فقدان سنخيت سبب نفرت و جدايى 
است. بر اين اساس زن باحجاب و عفيش» مجذوب مردان عفيف و با ايمان و زن هاى غير محجه» مجذوب مردان غير غفيف» 


يا كم عفت و غيرت مى شوند؛ به قول شاعر نغز كو: 

كبوتر با كبوتر باز با باز 

كند هم جنس با هم جنس برواز 

قرآن كريم در باره ى يكى از فلسفه هاى حجاب مى فرمايد: 


«ذلكك أدنى أن يُعرَفِنَ فلا تُودَين)؛ اين براى آن است كه به (عفت» حرّيت و صلاح) شناخته شوند و مورد تعرض و آزار 


(مردان فاسق و هوس باز) قرار نككيرند. )1١(‏ 
جنان كه در بيان علت و حكمت حرمت سخن كفتن زن با ناز و كرشمه و كج كردن زبان مى فرمايد: 


«... فيطمع الذى فى قلبه مَرض...؛ (با ناز و نرمى و لحن هوس زا سخن نككوييد) كه فرد بيماردل و هوس ران در شما طمع 


)١١(.دزرو‎ 


افراد سست عفت» جذب زن هايى مى شوند كه در عفت ضعيف ودر يوشش و رفتارهاى خود بى يروايند و براى آنان 
مزاحمت ايجاد مى كنند ويا رابطه ى دوستانه برقرار مى نمايند؛ بنابراين در بطلان و رذيلت يديده ى شوم لاقيدى» بدحجابى 


و عشوه كرى و غيره همين بس كه جنبه ى حيوانيت و شهوت افراد جامعه تحريكك شده و افراد هوس باز و 


شهوت ران را به سمت خود مى كشاند, در حالى كه حجاب و رفتارهاى عفيفانه» بُعد انسانيت افراد و اجتماع را تحت تأثير 


قرار داده و افراد شهوت طلب و اهل تباهى را از خود دور مى سازد. ” معيار حيات آفرينى و كمال بخشى 


يكى از ملاكك هاى حقانيت و فتضيلت هر عمل و يديده اى» تأثير و ضرورت آن در تكامل و سعادت انسان است؛ همان كونه 
كه ميزان ارزش و فضيلت هر امر حقى به اندازه ى نقش آن در تأمين نيازها و تكامل انسان و نزديكى به خداوند مى باشد؛ 
جنان كه از ويزكى هاى قوانين و دستورهاى حكيمانه اسلام» حيات بخشى و كمال آفرينى و تأثير آن در تأمين نيكك فرجامى 


دبا انها انين اموا استجيبوا لله و للرّسول إذا دَعاكم لما يُحييكم)؛ اى كسانى كه ايمان آورده ايد. دعوت خداوند و ييامبر را 


اتعابيق كيد :فشكا كه شما زا'به سوى ختزى فى خوائد كه ماية عبات ووشد شما مى شو )1١(‏ 


بى ترديد خودنمايىء بى بندوبارى و مدهاى رايج آنء نه در حيات طبيعى و نيازهاى واقعى جسمى و بهداشت تن ضروررت 
دارد و نه ياسخ كوى نيازهاى روحى و روانى و تكامل بخش زندكَى معنوى مى باشدء بلكه به هر دو بُعد حيات مادى و 
معنوى آسيب مى رساند و سلامت و بهداشت جسمىء روحى و روانى فرد و جامعه را از بين مى برد. به راستى كدام زنى 
توانسته با يوشش و رفتارهاى ناهنجارء حركت تكاملى و رشد حيات معنوى داشته و تقرب به خداوند يافته باشد. 


بنابراين انسان آزاده و 


جويائ كثال بابد همداى اعمال ورفتاركن زد كن شان رشد دهنده ىز تكامل شقن خود و:ديكرزان ناهد انان زابه هدق 


نزديكك وازهر اخلاق و رفتار غفلت آفرين و منحرف كننده دورى نمايد. 5 ظهور از بُعد انسانى و حيوانى 


انسان ها اعم از زن و مرد از دو جنبه ى انسانى» ملكوتى كه سرجشمه ى حقيقت خواهى و كمال جويى است و بعد حيوانى؛ 
نفسانى كه سرمنشأ خواسته هاى شهوانى و انواع رذالت ها و شيطنت ها است شكل يافته اند؛ از اين رو هر يديده اى كه از جنبه 
ى انسانى و ملكوتى يديد آمده. حقيقت بوده واكر از بعد حيوانى و تمايلات غيرمعقول نفسانى ناشى شده باشد. بلاطل است. 
و به بيان ديكر يديده هايى كه از نقطه قوت هاى انسان يديد مى آيند فضيلت اند و آنها كه از نقطه ضعف ها ايجاد مى شوند 


يديدهى بى حجابى» بدحجابى و غيره همانند رفتارهاى غيرعفيفانه در مردها از جنبه ى حيوانى و نقطه ضعف هاى نفسانى به 
وجود آمده و زيان هاى جبران نايذيرى بر بعد ملكوتى آدمى وارد مى سازد وعفت و غيرت و حجاب كامل از قوت بعد 


آدمى است» نشانه ى رشد شخصيت و... باشد. ه حس» تجربه و عاقبت انديشى 


از رهكذر مشاهده و تجربه ى يكك جيزء مى توان حقانيت يا بطلان آن را شناخت. براساس اين ملاكء سرانجام ناكوار و 


برخطر لاقيدى» بدحجابى و نيز نيكك فرجامى حجاب و يوشش عفيفانه بيانكر باطل و رذيلت بودن عمل نخست, و حق و 


فضيلت بودن دومى اسيت: 


با مشاهده روشن شله و با مطالعه و تحقيق روشن تر مى شود كه يوشش هاى نامناسب و رفتارهاى غير عفيفانه مشكلات و 
فاجعه هاى فراوانى براى خود زنان محروم از زيور تقوا وافراد جامعه. به ويه جوانان و نوجوانان به وجود آورده است؟ از 
جمله آسيب به شرف و انسانيت و محبوبيت خود آنان و ديكران, لذا در مى يابيم كه فاصله كرفتن از لباس حياى زنانه باطل 


بوة وا اخاوا صا نو حصي رو ححا د رافنة ا اماو ار دقح سبل ومدق فتن اكد 


اين يكك قاعده ى كلى است كه آزموده را آزمودن خطاست و جون ضرر و زيان هاى ناكوار بى يروايى زنانء بارها و بارها 
ثابت و رؤيت شده استء انجام دوباره ى آن امرى قبيح و سرانجامش يشيمانى است. * فطرت و وجدان 

خلقت انسانء آفرينش خاص و ويزه اى است كه به كمكك يكك سلسله حقايق بديهى» فطرى وارزشىء هدايت تكوين يافته 
است؛ به كونه اى كه وقتى به سن بلوغ رسيدء بدون نياز به فكر و انديشه و تعلم» آنها را مى داند و به آن سمت كرايش دارد. 


آنها عبارتند از: 


بزركك تر بودن كل از جزءء امتناع اجتماع نقيضين يا ضدين» خطوط كلى عقايد» فضايل اخلاقى» فقه و حقوق؛ از طرفى از آن 


اسان با توعى ا كاهى و يبنشء» كششن .و كرايقن توحيدى و زبناى هاى عقيدتئء اخلاقى و زفتازئ خلق 


شده است؛ همان كونه كه باورهاى باطل و زشتى هاى اخلاقى و رفتارى بيزار و متنفر است. بنابراين انسان براساس خلقت و 
فطرت خويش» خدا آ كاه و خداكراست و با صفات و فضايل نيك از قبيل غيرت» عفتء» حياء عدل, احسان» راستكويى» 
كذشت وامثال اينها آشنا بوده و به آنها علاقه و كرايش دارد و به مفاهيم صفات و رذايل نايسند. هم جون بى غيرتى» بى 


عفتى» ستم و خيانت و كينه و نظاير اينها آكاهى داشته و از آنها كريزان است. 


به همين جهت وقتى انسان كار يسنديده اى انجام مى دهدء از درون و عمق جان خويش تشويق شده واحساس خشنودى و 
آزامئن فى كند واكر غمل تادرست:و كنافئ ازناو صادن شوة مود سرزش ومجازات قراز كرفه و الحساس نكراتى و 
ناآرامى مى كند و در صورت شدتء جه بسا منجر به بيمارى هاى روانى» جنون و خود كشى مى شود؛ افزايش خود كشى در 


اق ترد ند يه وتران ملستو رع و نعو وك شتوو لان سمهو 0ه كمي لين جد 
اين تشويق يا مجازات درونى» كار محكمه ى فطرت و وجدان است كه قيامت و اولين محكمه ى عدل الهى از درون انسان 
مى باشد و روشنكر وجود قيامت كبرى و داد كاه بزركك الهى در آخرت اسث. 


يعنى دركى كه در 


عمق جان وجود دارد و... 
آيات كوناكونى در باره ى فطرت وارد شده است: 


او اقم و جا هزعا اندها نحوزها و تنواهاكهو كدن يقي انس و أن كيد ندا 32 ساماة داك كد لسو 


يعنى يرورد كار عالم» روح را آشنا نمود به آن جه كه يرده ى عظمتش دريده مى شود و آن را بيمار يا هلاكك مى سازد و به 


او لك الله حت إليكم الإنماة :و ركه فى فلوبك و كز إليكم الكقوا السيو نك والعشياة بكي زنك بسو ا وق لجان ا ا 


دوست داشتنى ساخت و آن را در دل هاى شما بياراست و كفر و بدكردارى و نافرمانى را ناخوشايندتان داشت. )١8(‏ 


آيه ى اول به آكاهى و بينش فطرى توحيدىء اخلاقى و رفتارى مربوط است و آيه دوم به علاقه و كرايش باطنى به اين امور و 
ناخوشايندى و كريز نسبت به امور ضد توحيدى و اخلاقى و انسانى يرداخته است. مفهوم دو آيهى فوق در اين آيه جمع 


ادك : 


«فَأقم وجهّكك لِلدّين حنيفاً فطره الله التى قَطرَ النّاس عليها لا تَبِديلَ لخلق الله ذلكك الدَّينٌ القت و لكنّ أكثّر النّاس لا يعلمون)؛ 
يس ذات و جهره ى جان خويش را به سوى دين يكتايرستى اسلام كه حق كرا است استوار ساز؛ به همان فطرتى كه خدا مردم 
وا نزاساس أن افرئدة:است. آفريتقن سدابى فظرت توحيدى زد كر كونى تسة: انق اسسة دوخ ثامة و استتوان» ولىن ميشير 


اين ابه 


خطوط كلى اعتقادات» اخلاقيات» حقوق و وظايف عملى را كه به عنوان «دين اسلام) آيين تسليم مطرح است و در همه ى 
مكتب هاى وحى مشترك مى باشدء فطرى و هماهنكك با آفرينش و استعداها و نيازهاى انسان شمرده است و اين موضوع امرى 
فمكاق وهال اقزاك اسان كسان من باشد. 


ازاين رو شخصيت ذاتى انسان فطرت توحيدىء دينى و كمال جو بوده و زمنيه ى محبت و عشق به خدا و ياكى وانسانيت و 
بيزارى از كفر. فسق و عصيان در عمق جان او نهاده شده است و دين اسلام دين فطرت و خلقت مى باشد و به همان امورى 
هدايت مى كند كه فطرت انسان ها به سوى آن هدايت مى كند و هيج قانون و حكم مخالف ساختار روح و جسم آدمى در بر 


ندارد. 


اما ممكن است اين نور فطرت ياكك. در اثر جامعه و محيط آلوده. صفات نايسند و كناهان» ضعيف و يوشيده كردد ويكك 


كل فولود يولك على الفظره تت يكوة أبواة يهو دانه :او تلق رائه فهر كوه كن براسان قطرت عوجيد يودي أفربده مئ شوزه 
واين فطرت همواره ادامه دارد» تا اين كه يدر و مادرش او را به آيين ديكرى مثل آيين يهود يا نصرانيت (مسيحى) بكشانند. 
(12) 


در آيات و روايات كه به «معرف» دعوت شده مراد» خلق و رفتارى است كه عقل و فطرت و شريعت آنها را به رسميت شناخته 
است؛ در مقابل «منكر» كه اخلاق و رفتارى است كه به رسميت شناخته نشده است. 


بنابراين بوستان انسان در صورتى 


سبز و خرم و با نشاط خواهد بود و قدم به حريم معطر انسانيت خواهد كذاشت كه از جشمه فطرت از درون و اقيانوس شريعت 
از برون سيراب شود. كسى كه اهل درون است و حرف عقل و جانش را مى شنود منطق عقل و كرايش فطرت او را به وحى و 


دين مى كشاند و كسى كه اهل برون و دين است منطق نيرومند و جذاب دين او را به عظمت خويشتن رهنمود مى سازد. 


اما كسى كه كوش شنوا ندارد ونه حرمتى براى جان و عقل خود قائل است و نه حريمى براى دين و جان آفرين» همانند 
مزرعه اى خواهد بود كه نه جاهى از درون دارد ونه آبى از بيرون» كه در نهايت خشكك و تباه خواهد شد؛ در نتيجه به فرموده 


ى امير مؤمنان على (ع): صورتش صورت انسان اما باطنش حيوان است و او حقيقتاً مرده اى در ميان زندكان است. (17) 


قوف أن ]فاك فى راكد مقا دنه الخااق: عذال لمانو كاده هادق تساف تور با امسكد ارو ادو كاف اط 
خود بسنجد واز حقانيت يا بطلان و فضيلت يا رذيلت آنها آكاهى يابد. البته در ياره اى از موارد و مصاديق احتمال اشتباه در 
تطبيق وجود دارد, كه بايد با كمكك وحى و دين از خطا و اشتباه جلو كيرى كرد. 


يوشش و حجاب عفيفانه ندا و دعوتى است كه زن آن را در عمق جان مى شنود و كششى است كه از دورن خود به سمت آن 


ان بيدا مى كند واز بى حجابى و بدحجابى و خودنمايى انزجار و 


تنفرذارةة "از ان عنا كدمتها امور فطرىق آفريكن اسان است ودر هسمكان .ساق و يكسان مى باشذه تاكزيرايى مايل :فطرى 
زن به يوشش و حجاب در برابر مردان امرى كلى و همككانى خواهد بود و همه ى زنان را از ابتداى خلقت تا انقراض عالم در 
بر دارد» هر جند عواملى مانند تربيت خوب يا بدء تبليغات سازنده يا مخربء محيط سالم يا ناسالم در شكوفايى و رشد يا 


ضعف و كاهش و حتى به خاموشى كراييدن نور آن در باطن مؤثر بوده و هست واين مطلب در تمام امور فطرى صادق است. 


يكك نشانه بر فطرى بودن حجاب آن است كه كتاب هاى تاريخى و آثار تمدن هاى مختلف كواهى مى هد كه فرهنكك 
حجاب همواره در ميان زنان مرسوم بوده و اختصاص به مذهب يا ملت خاص نداشته است و حتى كاهى به يوشش صورت نيز 
اهتمام مى ورزيدند؛ جنان كه لباس ملى كشورها و اقوام مختلف جهان از دوران باستان تا قرن هيجدهم نيز مؤيد اين مطلب 


است و برخى از زيست شناسان و روان شناسان و جامعه شناسان هم بر فطرى بودن حجاب كامل زنان معتقد هستند. (18) 
استاد بز رككء» شهيد مطهرى در اين باره مى فرمايد: 


به طور كلى بحثى است در باره ريشه ى اخلاق جنسى؛ از قبيل حياء عفاف واز آن جمله است تمايل به ستر و يوشش خود زن 
از مرد ودراين جا نظرياتى ابراز شده كه دقيق ترين آنها اين است كه حيا و عفاف و ستر و يوشش تدبيرى است كه خود زن 
با يكك نوع الهام 


براى كران بها كردن خود و حفظ موقعيت خود در برابر مرد به كار برده است. زن با هوش فطرى و با يكك حسٌ مخصوص به 
خود دريافته است كه از لحاظ جسمى نمى تواند با مرد برابرى كند و اككر بخواهد در ميدان زندكى با مرد ينجه نرم كند از 
عهدهى زور و بازوى مرد برنمى آيد واز طرف ديكر نقطه ضعف مرد رادر همان نيازى يافته است كه خلقت در وجود مرد 
نهاده است, كه او را مظهر عشق و طلب و زن را مظهر معشوقبت و مطلوبيت قرار داده است... وقتى كه زن مقام و موقع خود را 
در برابر مرد يافت و نقطه ى ضعف مرد را در برابر خود دانست,ء همان طور كه متوسل به زيور و خودآرايى و تجمل شده كه 
از آن راه» قلب مرد را تصاحب كندء متوسل به دور نككهداشتن خود از دسترس مرد نيز شدء دانست كه نبايد خود را رايكان 
كند» بلكه بايست 5 تش عشق و طلب او را تيز كند و در نتيجه مقام و موقع خود را بالا برد. (19) 

نشانه ى ديكر فطرى بودن حجاب كامل زن اين است كه در تمام اديان الهى حجاب عفيفانه» به عنوان يكك ارزشء بر زن 
واجب بوده است؛ همان كونه كه رعايت عفاف در امور ديكر مانند حفظ جشم از نكاه آلوده و حرام؛ يرهيز از اختلاط زن و 
مردء دورى از آرايش هوس انككيز براى غير همسرء كفتار و كردار تحريكك آميز و تماس غير مشروع با بيكانه. لازم و به آنها 


توصيه شده است. )5١(‏ 


از آن جا كه نظام تشريع همواره 


با نظام تكوين هماهنكك استء از اين روء وجوب يكك جيز در تمام شرايع آسمانىء بيانكر فطرى بودن آن مى باشد و حرمت 
جيزى از ضد فطرت بودن آن ناشى مى شود؛ جنان كه فطرى بودنء امرى هم نشانه وجوب يا حرم الهى داشتن آن در تمام 


شرايع آسمانى است. 


بنابراين وجوب عفاف و حجاب در اديان» نشان فطرى بودن آن و نياز مبرم زن به آن مى باشدء زيرا رمز حفظ و ماندكارى 
يكك قانون و آيين» موافق بودن آن با فطرت و طبيعت و نيازهاى بشرى است. بر اين اساس از آن جا كه فرهنكك مبتذل بى 
حجابى و بدحجابى و خودنمايى زنان» بر خلاف فطرت و شريعت مى باشدء اول باطل و حرام است و ثانيا استمرار و دوام در 
جامعه نخواهد داشتء» هر جند براى مدتى به عنوان يكك ارزش موهوم و بى اساس رواج كاذب داشته باشد. بالاخره روزى مى 
آيد كه بانوانى كه با فراموشى ميثاق فطرت و دورى از خويشتن هم جون كود كان بازى كوشء سر كرم بازى هاى دنيوى 
هستند و در نهايت به آغوش والدين خود برمى كردندء آنها نيزبه آغوش كرم فطرت و شريعت اسلام خواهند بركشتء هر 


جند با شكست در اين بازى و باختن سرمايه ى عفت باشد. لا وحى و دين الهى 


مهم ترين منبع معرفت و برترين ملاك شناخت حق و باطل» ارزش هاى راستين و موهوم و نيكك و بدء وحى و دين الهى است»ء 


زيرا وحى و دين كه در دو جهره ى بزركك قرآن كريم و سيره و كلمات حكيمانه ى نبى كرامى اسلام (ص) و 


امامان معصوم عليهم السلام مى درخشد از علم و حكمت بى نهايت يرورد كار هستى سرجشمه كرفته استء در حالى كه ساير 


منابع و معيارها مربوط به انسان هاستء كه در برابر وحى هم جون جراغ يا نور ضعيف در برابر خورشيد جهان افروز است. 


قرآن حكيم و بيانات كوهر بار ائمه عليهم السلام اقيانوسى از حقايق و معارف ناب است كه هر جه انسان بيشتر از آب زلال 
اترشد عمق يقش اشنا شدن ا ارزشن هائ :والاى امتلامق و تازهاف أصيل !انا تاثين ترقت سياد ميق و كتردمان 


در شخصيت و حيات او مى ككذارد و وى را بيشتر تشنه مى سازد. 


معرفت و آكاهى به حقايق و معارف اسلام و قرآن در حد توان وايمان راسخ به آنهاء بازتاب وسيعى در انسان و ياكى و 
سازندكّى او خواهد داشت,. عمقل هاى خفته را بيدار و انكيزه ها را براى اعمال صالح و اخلاص كامل تحريكك مى سازد؛ جان 
ها را به نور تقوا و ورع منوّر و نكرانى ها واضطراب ها را زايل و نشاط و آرامش را بر انسان حاكم مى نمايدو روح دنيايرستى 
را كه ريشه ى همه خطاها و معاصى و ظلم ها است از بين مى برد و هر جيز جز خشنودى خداوند متعال و لقاى او در آخرت و 
نعيم ابديت را در نظر انسان بى ارزش و ناجيز مى نمايد. غرايز و خودخواهى ها را مهار نموده و آدمى را مسئوليت شناس مى 


كندء سبب ترس از عواقب كناه و ظلم و اجتناب از لذايذى كه منجر به آلام ديكران مى كردد» مى شود. 


00 


دكر دوستى بالاخص محبت به همسر را در وجود انسان كسترش و خدمت به مردم را سرلوحه ى زندكى قرار مى دهد؛ در 
برابر شدايد و مشكلات.ه نيرو و استقامت بخشيده و انسان را سر دوراهى هاى زندكى به انتخاب راه صحيح وادار مى سازد واو 
رادر مسير سعادت و كمال ييش مى برد تا بدان جا كه او را فرشته خو و فرشته منش نموده و از فرش به عرش صعود مى دهد 


ودر جوار رحمت حق تعالى و مقام قرب او و مواهب بى نهايت و غير قابل توصيف بهشت مى رساند. 


در مقابل» به ميزان ضعف معرفت و ايمان به معارف قرآن و اسلام» آدمى به حكم دور ماندن از حقايق سازنده شخصيت و 
زندكى سالم به يكك موجود آزاد و بى بندوبار و فاقد تعهد و مسئوليت و خداترسى مبدل مى شود» حس تشخيص حق و باطل 
ازاو سلبء و اعمال زشتش در برابر او زيبا و نيكك جلوه مى كندء در برابير حق تكبر ورزيده وجه بسا در منجلاب معاصى و 
انحرافات غوطه ور مى كردد» و كار بدان جا ممكن است برسد كه در زندكى متحير و سر كردان شده و احساس يوجى و بى 


هدفى نمايد. 
خداوند در باره ى قرآن كريم اكور كن ترين مصداق وحى مى باشد مى فرمايد: 


قوق نالنا غلك الكنات انا لكل شن واو هدق رضي و فرق اللمسلمون )ونا اب كتانب ذا كتبياتق رساءن روشى :بخن 


براى هر جيزى و راهنما و رحمت بخش و مزده دهند براى مسلمانان آنها كه در برابر دستورهاى 


ودر جاى ديكر مى فرمايد: 


«إِنَّ هذا القرآنّ تهدى للتى هِى أقِوَمٌ و يبِشّرٌ المؤمنينَ الّذين يتعلمون الصَالحات أنْ لهم أجراً كبيرً؛ به درستى كه اين قرآن به 
راهى كه استوارترين است» هدايت مى كند و مؤمنانى را كه كارهاى نيكك و شايسته مى كنند مزده مى دهد كه برايشان 


باذاشى .زر كله سيت 
اميرمؤمنان على (ع) در باره ى عظمت قرآن مى فرمايد: 


شيش قرا ثانا باق نازل فزمودة نورق ات كه جانوشى تدازى:حزاقى است كه درحشيد كئ ان 'زؤال تيديزد: ذريايئ اسَت 
كه زرفاى آن دركك نشودء راهى است كه رونده ى آن كمراه نككُردد» شعله اى است كه نور آن تاريكك نشودء جدا كننده ى 
حق و باظلى اشت كه درعشكن بوهانش خاموش الكزدده بنائ استث كه استون هافق ان لعزاب نشوة ثبنا داهئذهائى اث كدانا 
وجودشء بيمارى ها وحشت نياورد» قدرتى است كه ياورانش را شكست ندارد و حقى است كه يارى كنند كانش مغلوب و 
خوار نشوند» قرآن معدن ايمان و اصل آن استء جشمه هاى دانش و درياهاى علوم است» سرجشمه هاى عدالت و نهرهاى 
جارى عدل استء يايه اسلام و ستون محكم آن است. (77) 


حضرت اما رضا (ع) فرمود: شخصى از امام صادق (ع) يرسيد: «ما بال القراق لا برو اشع اشر الدرين إلا خضاضة» هرا 


قرآن با افزايش نشر و مطالعه جذاب تر و با طراوت تر مى شود؟ 
امام جعفر صادق (ع2 در ياسخ فرمودند: 


لأنَّ الله تباركك و تعالى لم بجعلهٌ لزمانٍ دونٌ زَّمانِ و لا ناس دون ناس فهو فى كل زَّمَانِ جديدٍ و عِندَ كل قوم غض 


إلى يوم القيامه؛ زيرا خداوند تباركك و تعالى آن را براى زمان معين و براى مردم خاص قرار نداده است؛ از اين رو قرآن در هر 


زمان تازه و نزد هر جمعيتى تا قيامت با طراوت و شاداب است. (77) 


هنكامى كه امور بر شما مشتبه شود همانند ياره هاى شب تاريككء بر شما باد كه به سراغ قرآن برويد... كسى كه قرآن را 
يبشاييش روى خود قرار دهد او را به بهشت هدايت مى كند و كسى كه آن را يشت سر افكند او را به دوزخ مى راند» قرآن 
بهترين راهنما به سوى بهترين راه است. هر كسى بر طبق آن سخن كويد راست كو است وهر كسى به آن عمل كند مأجور 
بوده و ياداش مى كيرد و هر كسى مطابق آن حكم كند عادل است.(76) راز جاودانكى دين اسلام 


هر جند با ذكر آيات و روايات فوق» عظمت مكتب تربيت وحى و دين اسلام و بقاى آن تا قيامت روشن مى كردد؛ اما در 
تحليل و راز بقا و جاودانكى آن بايد دانست كه كيفيت و ويزكى محتواى قرآن و نظام قوانين تربيتى اسلام به كونه اى است 
كلام توآفد بابخ كر هيدي بازحاى ,شرق و مقتضيات عمد ونان ماعاقنامت تاهدة را كه اسان دازاى روس كايت.و 


طبيعتى متغير مى باشد» وحى و دين مقدس اسلام نيز از دو بخش قوانين و احكام ثابت و متغير تشكيل شده است. 


قوانين و دستورهاى ثابت براى ياسخ كويى به بخش ثابت و لايتغير» يعنى روح و فطرت ملكوتى و استعداهاى عالى و نيازهاى 


فطرى است. اين قوانين ثابت اسلام شامل اصول دين» فضايل اخلااقى» خطوط كلى حقوق و فروع مى باشد كه در همه ى 
شريعت هاى آسمانى و ييامبران الهى مشترك بوده و مقتضاى اصلى فطرت است و قابل نسخ نيستء هر جند به تدريج كامل 
تر و جامع تر ككشته استء زيرا اين امور از نيازهاى ثابت همه ى انسان هاء از ابتداى خلقت آدمى تا انقراض عالم بوده و 
خواهد بود و تغيير و دكركونى در اين نيازها بيدا نخواهد شد؛ بر همين اساس لفظ دين در قرآن كريم به صورت مفرد ذكر 


شده است. 
«إِنْ الدّين عندالله الإسلام)؛ به درستى كه دين و قوانين ثابت نزد يرورد كار تنها اسلام است. (50) 


بنابراين دين همه ى ييامبران دين واحد و اسلام بوده است. اسلام يعنى تسليم و سر فرود آوردن در برابر قوانين و فرمان هاى 
الهى. اكر شريعت و آيين محمدى صلى الله عليه و آله دين اسلام ناميده مى شود به اين خاطر است كه جامع ترين و كامل 


ترين و آخرين شريعت آسمانى مى باشد. 


اما قوانى و احكام متغير اسلام» جواب كوى بُعد غير ثابت انسان يعنى بدن و نيازهاى متغير طبيعى است؛ هم جنان كه به دليل 
وجود رابطه ميان بعد طبيعى و فطرىء اين قوانين ياسخ كوى نيازهاى اصيل اين سه بخش واسطه و رابطه نيز مى باشد. همه ى 
دك ركونى هاى زند كى و مقتضيات زمان و نيازهاى متغير و جديد انسان مربوط به طبيعت و جهره ى متغير انسان است نه 


فطرت و جنبه ى ثابت. 


اين قانون هاى متغير و د ك ركونى يذير كه عبارت است از جزئيات حقوق و 


فقه» به حسب زمان و مكان و حالاءت تغيير مى يابد؛ از اين رو اين قوانين براى ييامبران اولوالعزم» در طول زمان ها كوناكون 


بوده است ودر قرآن از آنها به نام «شرعه و منهاج) باد شده:.است* 
«لكلّ جعلنا شرعَةٌ و منهاجاً»؛ براى هر امتى از شما آدميان راه و روشى قرار داديم.(2؟) 


يس اصل نماز و روزه و... مثلاً در تمام اديان بوده و ثابت مى باشدء اما كيفيت انجام آنها متفاوت بوده است كه به آن شريعت 
نسخ بردار است؛ به همين دليل با كذشت زمان دراز و دكركون شدن زندكى بشر و يديد آمدن نيازهاى تازه» شريعت جديد 


و كامل ترى مى آمده و شريعت يبشين نسخ مى شد و در حقيقت مدت و زمان آن به يايان مى رسيد. 


بنابراين به اقتضاى حكمت بالغه خداوند» «دين» براى يرورش روح و فطرت و «شريعت» براى تربيت طبيعت و تأمين رابطه ميان 
بخش ثابت و متغير است و از آن جا كه دين اسلام و شريعت خاتم ييامبران تا قيامت باقى است,ء لذا قوانين و احكام متغير 
فقهى و حقوقى براى مسائل مستحدثه و نيازهاى جديد و حادث در هر عصرى از غيبت كبرى از طريق علما و دانشمندان 
اسلامى, از قوانين كلى ثابت دين اسلام استنباط و استخراج شده و به مردم و امت ابلاغ مى شود و در كنار آن» موضوع 
«ولايت فقيه) قرار دارد كه تأمين كننده ى كمبودها و كاستى هاست. 


راز عظمت و بالندكى دين اسلام 


كه عصاره و مكمل تمام شرايع انبيا سلف استء در آن است كه با ساختار وجودى انسان و نيازهاى ثابت و متغير در هر زمان 
و مكان كاملاً هماهنكك مى باشد و اين از ويزكى هاى ذات حكيمى هم جون خداوند است كه براى رسيدن انسان و ساير 
موجودات به هدف آفرينش خويشء زمينه ها و اسباب نيل به آن هدف رااز درون و برون فراهم مى نمايد؛ به همين دليل به 


انسان سفارش مى فرمايد كه جهره ى جان را به سمت دين فطرى متوجه نما: 


اَأقم وجهك لِلدّين عنيفاً فطره الله اّتى قطر النّاس عَليها لا تبديل لخاق الله ذلك الدَّينٌ القيم و لكنّ أكثر النّاس لا يعلمون؛ 
يس جهره ى جان خويش را به سوى دين يكتايرستى اسلام كه حق كرا است استوار ساز؛ به همان فطرتى كه خدا مردم را بر 
يايه ى آن آفريده است. آفرينش خدا فطرت توحيدى را دكركونى نيستء اين است دين محكم و استوار ولى بيشتر مردم نمى 
دانند. (/310) 


اكثر مردم از اين امر مهم و حياتى آكاهى ندارند كه دين مقدس اسلام خطوط كلى معارف و قوانين و دستورهاى ثابت الهى 
امرى فطرى بوده و سرشت و خلقت تمام انسان ها توحيدى و دينى است و ميان نظام تكوين و آفرينش انسان و نظام تشريع و 
آيين اسلام هماهنكى و سازكارى كامل وجود دارد وهر آن جه در دين آمده ريشه در فطرت آدمى دارد و آن جه در فطرت 


نسست. 


يس حقيقت فطرت جز دين نمى باشد و دين نيز تجسم فطرت است و اين دوء يار و ياور يكديكر هستند» تا انسان را به سعادت 
العاده حياتى باعث بى دينى ويا ضعف ايمان آنان و سستى در ياى بندى به دستورهاى دين شده است و كسى كه از 


دستورهاى دينى سربيجى كند شيطانء قرين وهم نشين او» و زندكى سخت و نكبت بار همراه اوست. (18) 


بنابراين نيازهاى متغير انسان ها در هر عصرى به طبيعت و ماديات مربوط است و ييشرفت در علوم طبيعى و اجتماعى و رشد 
فكرى در امور مادى وفن آورى هاى جديد ربطى به اعتقادات» انسانيت و نيازهاى ثابت واصيل انسان ها ندارد تا كفته شود 
عصر امرروزء عصر تمدن» تسخير فضا و ارتباطات است و دينى كه جهارده قرن از عمر آن سيرى شده؛ كهنه و فرسوده كشته و 
تاريخ مصرف آن يايان يافته است و نمى تواند ياسخ كوى مقتضيات و نيازهاى بشر متمدن تمدن مادى باشدء بلكه برعكس» 
بشر امروزى به دليل برخوردارى از قدرت و امكانات مادى بيشرفته؛ نياز بيشترى به دين» معنويت و اخلاق دارد و كرنه با 
استفاده از ابزارهاى ييشرفته» مرتكب جنايت هاى وحشيانه ى مدرن و خون ريزى هاى فراوان انسان و انسانيت مى شود. تا آن 
جا 


كه به زنان» كودكان و سال خوردكان بى دفاع هم رحم نمى كند؛ جنان كه دنياى امروز شاهد اين جنايت ها است. آيا بشر 
متمدن امروز به خدا و يرورد كار و منعم خويش و ارتباط با او از راه عبادت و اطاعت نياز ندارد؟ آيا انسان متمدن امروز كه 
در علم و تكنولوزى ييشرفت هاى جشم كيرى داشته» ديكر نيازمند به علوم و معارف توحيدىء, معنوى و اخلاقى نيست تا روح 
تشنه ى خود رااز آنها سيراب نمايد؟ و آيا انسان متمدن عصر حاضر محتاج الكوهاى الهىء اخلاقى و معنوى نيست؟ 


در حالى كه اولاً عالم طبيعت و ماده الكو و سرمشق تمدن مادى دنياى روز بوده و هست و بشر با مشاهده؛ مطالعه و تحقيق در 
مخلوقات طبيعى توانسته است يبشرفت هاى جشم كير مادى خود را به دست آورد؛ مثلاً- يرندكانء الككوى ساختن هواييماء 
حدقه وعدسى جِسْم براى ساخت دستكاه دوربين و فيلم بردارى و امثال آن؛ مغز و حافظه براى ساختن ماشين حساب و 
كامييوتر و غير اينهاء بدن انسان سرمشق ساخت رباط» كلهاى طبيعى براى درست كردن كل هاى مصنوعى و خلاصه هزاران 


مخلوق طبيعىء الكّوى مصنوعات بشرى بوده و خواهد بود. 


حال آيا جنين انسانى با آن روح ارزش مندش به برترين اسوه هاى آسمانى و الككوهاى انسانى و كمال يافتكانى؛ هم جون 


باشتد: تيان تدارد ثا يتوائد با الكو كيرئ :ان آثان دؤ يات مع مادى» به رشدء تكا مقام منيع انسانيت كه 
مى, ا ا يرى ار ريجات امسوى .بو حادق دار مام مع ال 0 


هدف خلقت انسان است برسد؟ 


به علاوه» لازمه ى اين سخن ناروا كه دين اسلام نمى تواند جواب كوى نيازهاى اين زمان باشدء اين است كه بشر امروز از 
دين و وحى محروم باشد و يروردكار عالم العياذ بالله به افراد اين عصر و دوران هاى بعدى ستم مى كند كه به مهم ترين نياز 


فطرى آنان نياز به دين ياسخ مشت نداده است. 


بااين كه انسان هيج كاه بدون وحى آسمانى و رهبران دينى نمى تواند زندكَى معقول و شرافت مندانه داشته باشد؛ همان 
كونه كه قادر به سير معنوى نبوده و نمى تواند استعداهاى معنوى و انسانى خويش را به كمال برساند» در نتيجه فلسفه خلقت او 
عقيم مى شود. و حال آن كه خداوند» عادل مطلق بوده و كوجكك ترين ستمى به بندكانش روا نمى دارد و كر نه او واجب 


الوجود وقدرت بى نهايت نخواهد بود. 


«إنَ الله لا بَظلِم شيئاً ولكنّ اناس أنفسهُم يَظلِمون)؛ به راستى خدا هيج ستمى به مردم نمى كندء بلكه مردم بر خود ستم مى 
كنند. (19) 


كذشته از اينهاء به حكم عقل» خدا عادل و حكيم مطلق است و آيات زيادى نيز حاكى از اين مطلب استء لذا همه قوانين و 
دستورهاى او كه همان دين است عادلانه و حكيمانه بوده و هيج يكك از آنها موجب ستم به كسى نمى شودء زيرا از عادل و 
حكيم جز به عدالت و حكمت صادر نمى كردد. 


بنابراين هر شبهه اى به ويزه شبهاتى كه از ناحيه دشمنان و بدخواهان در بارهى اسلام يا ياره اى از احكام و دستورهايش» 


مخصوصاً در 


مورد حجاب و مسائل مربوط به زنان شده يا مى شود با اين مطالب برطرف مى كردد. 


نيتجه آن كه دين بزركك اسلام با هماهنككى كامل با ساختار لطيف و زيباى فطرى و طبيعى زنء فرمان عادلانه و حكيمانه ى 
توأم با هشدار نسبت به يوشش و حجاب كاملاً عفيفانه زنان داده است» تا ارزش» جايكاه و مقام معشوقيت آنان در نظام 
خانواده حفظ و احساسات عالى روحى آنها و همه ى افراد جامعه در سايه ى فضاى اجتماع سالم و به دور از تحريكات جنسى 
و انحرافات شهوانى» شكوفا كردد و از غافله تكامل عقب نمانند و به فيض بز ركك سعادت در دنيا و آخرت نايل آيند. آيات و 
روايات فراوانى در اين زمينه وارد شده كه توضيح و تفسير آيات بيان شد و تنها به كوشه اى از روايات در خلال مباحث اشاره 


شد. 


قدس خداوند به مراتب زشت تراست و جه بى حرمتى بدتر از اين كه قانون حكيمانه ى حجاب او رها و قانون ظالمانه بى 


بندوبارى و بدحجابى دشمنان او عملى شود؟! 


حقيقت يوشش اسلامى اظهار فروتنى در برابر دستور الهى» حاكى از ايمان و دين دارى و جلوه اى از عفت و فضيلت است. / 
نماز 


دين اسلام» مكتب آموزش و يرورش و تعليم و تربيت بوده و همه دستورهايش داراى حكمت. فلسفه و اسرار است؛ از اين رو 


مضامين» حكمت ها و اسرار عبادت هاء عالى ترين دانشكاه معارف توحيدى و انسانى و برترين حوزه ى 


تربيتى و يرورشى محسوب مى شود. 


روح و باطن عبادت؛ ياد خداوند و احساس حضور در ييشكاه اوست؛ يعنى انسان با تمام وجود درك و حس كند كه خداوند 
بيوسته نظاره كر او و جهان بوده و همه ى اعمال؛ كفتار و انديشه هاى وى را مى نككرد. ضمن اين كه تمام آنها ثبت و ضبط 


شده و سرنوشت آينده فرد را در دنيا و آخرت تشكيل مى دهد. 


جنين انسانى هيج كاه در محضر يروردكار دست به كناه و رذيلت ها نمى آلايد و فريب» ستم و خيانت به خود و ديكران را 
روا نمى دارد؛ به همين دليل احساس حضورء عامل طهارت نفس و دورى از زشتى هاى اخلاقى و رفتارى و منشأ زينت روح 


به زيبايى هاى اخلاقى و رفتارى و نزديكى به خداوند مى باشد. 


هيج عبادتى در ييشكاه الهى بعد از كسب آكاهى دينى و معرفت توحيدى و خداشناسى به عظمت نماز نمى رسد؛ جنان كه 


در حديث نورانى از امام صادق (ع2 نقل شده كه فرمودنل: 
ما مِن شىءٍ بعد الممعرفه يَعَدِلٌ هذه الصّلاه؛ هيج جيزى بعد از معرفت و شناخت خداوند و آيبن او همتاى نماز نم 000 


نماز مهم ترين عامل ياد خداوند به ويزه در اثر تكرار در هر شبانه روز و تجديد عهد الهى ناشى از آن و احساس حضور 
دائمى در محضر او مى باشد: 


«أقم الصلاه لذكرى"؛ نماز را به خاطر ياد من به يادار. (071 


وتنها ياد خداوند كه در يرتو اطاعت و عبادت به ويه نماز حاصل مى شودء دل ها را مطمئن كرده و به انسان آرامش مى 


بخشد؛ «آلا بذ كر 


الله تطمَئنٌ القلوب». (17*) 


كسى كه به ياد خداوند باشد خداى سبحان نيز به ياد او خجواهد بود؛ «فاذكرونى أذكركم). (7") در نتيجه غرق 00 
بركات ويزهى او خواهد شد و سفره ى مادى و معنوى وى رنكين خواهد كشت و صفات و اعمال او با دوام ذكر» نيكو مى 


كردد. 


يس نما زكزار واقعى در دامن نماز و ياد خداوند و اتصال به مبدأ آرامشء از اطمينان و آرامش دل برخوردار است و هيج جيز 
قلب او را نمى لرزاند و از غير خدا هراسى ندارد و در فراز و نشيب هاى زندكّى خود را نمى بازد؛ همانند كودكى كه جز در 
دامن يدر و مادر خود آرامش بيدا نمى كند. كسى كه اهل نماز است» جرأت نمى كند به ناياكى ها و بزهكارى ها آلوده شود 


و شرافت نفس خويش را لكه دار سازد, اما با تركك يا تضييع آن» زمينه ى انحراف و يبروى از شهوات فراهم مى كردد. (”) 


نماز باعث ياكك سازى جان از رذايل و آلودكى هاى باطنى و آراسته شدن به فضايل و كمالات معنوى است. اما آيا هر نمازى 
داراى جنين ويزكى ها و بركات است؟ نماز هم جون ديكر عبادت ها هم داراى شرايطء» اذكار و افعال ظاهرى است وهم 


آداب و محتواى عالى و اسرار باطنى دارد. 


هدف از نماز آن است كه انسان از شرايط» احكام و ظواهرء به عمق معانى و اسرار و حكمت هاى آنها برسد؛ از قشر و يوست 


فراتر رفته و به حقيقت و باطن آن رسيده و در نتيجه ياكك و كامل كردد. در غير اين صورت بسنده 


كردن به ظواهر در نماز» همانند اكتفا به يوست ميوه و غفلت و محروميت از حقيقت درونى آن است. يوست و قشر ميوه فرع و 


براى نككهدارى محصول درونى و وصول به آن مى باشد. نماز نيز اين كونه است. 


مان ريت بع كن وف سال كمال عق وار عطاق م انرو دزنقها اق أطافت عاو عنادك حاف اسان شري كاذ اسع 
بلكه از جهان هستى و مخلوقات عالم وجود بى نياز استء «فإنّ الله غنى عن العالمين)؛ (0*) لذا هدفى جز نيكك بختىء هدايت 


و تكامل يافتن انسان ندارد. اما راضى شدن به ظاهر نماز و لقلقه ى زبان» جنين هدف والايى را براى انسان برآورده نمى كند. 
بنابراين اكر انسان ضمن حفظ ظاهر نماز تدبّر و دقت در عمق معانى ذكرها و اسرار و حكمت هاى افعال و شرايط و احكام 
نماز داشته باشد و زندكى خود را بر اساس آنها تنظيم نمايد» اين نماز انسان سازء كمال آفرين و آرامش بخش خواهد بود. در 


اين جا به مناسبت» به برخى از اسرار و اهداف نماز اشاره مى كنيم تا فلسفه و حكمت حجاب و يوشش زن در نماز روشن 
شود: فلسفه و راز حجاب زن در نماز 


يكى از شرايط صحت نماز بانوان رعايت يوشش و حجاب مناسب است. خدايى كه به همه جيز انسان حتى نيات و درون او 


اذى ١‏ كاه ارك واسعد جار اليك كد وق دن ور انر ان امات سود ع 0 


آيا مى توان كفت خداوند به زنان نامحرم است اما بيكانكَان و مردان جامعه به آنان محرمندء اين سؤالى است 


كه تاكنون بى ياسخ مانده و هنوز بانوان مسلمانى كه مدهاى بدحجابى و خودنمايى را نشانه ى رشد و شخصيت خود مى 
يندارند» نتوانسته اند يكك جواب منطقى و به دور از خودفريبى براى آن بيابند كه بتوانند كيفيت يوشش و نمايش خود را با آن 


توجيه و تصحيح نمايند! 


از مقدمه اى كه بيان شد روشن مى شود كه يوشش و حجاب عفيفانه ى زن در نماز نيز فلسفه و راز حكيمانه و حياتى و 
سرنوشت ساز دارد» كه با اندكى تأمل روشن مى شود. همان كونه كه هر عبادتى از جمله نمازء تعليم و تمرين است براى 
انسان كه در همه حال به ياد خداوند سبحان و بازكشت به سوى او در آخرت و تزكيه و تربيت خود براى يكك زندكى ابدى 
باشدء حجاب زن در نماز نيز آموزشء تمرين و تذكر يوشش عفيفانه ى اوست كه در غير نماز» هنكام حضور در جامعه يا در 
برابر نامحرم اين كونه عفيفه و محتجبه باشد؛ به همين جهت از ديدكاه اسلام يوشش در غير نماز هم بايد همان يوشش در حال 
نماز باشد» يعنى همان يوشش مناسب و مقدار حجاب او در نماز» بايد در غير نماز در برابر نامحرم هم رعايت شود. زيرا نماز 
آموزشكاه مهم ترين معارف و نيازهاى حياتى انسان و يرورشكاه ايمان و تقوا و اخلاق انسانى و الهى از جمله عفاف و حجاب 
استء لذا نماز مظهر حقيقت و سيماى ملكوتى دين اسلام مى باشد. نماز مرآت و آيينه ى دين الهى است. خداوند حكيم تمام 


معارف و قوانين مهم و ريشه اى و مسائلى كه حيات معنوى و 


ادقن بو ادك كنيو ود اخروق اننننا فل ابعر ا افدوممن ده دقار الجنال و كل و ات قور لو وو الي 


بنابراين حكمت و سر اين كه لباس نازكك و بدن نما يا يوشيده نبودن بعضى از اندام زن حتى يكك تار موى او در نماز» در 
صورتى كه آكاهانه و عمدى باشدء حرام و باطل كننده نماز استء اين است كه بى بندوبارى و بدحجابى و نيوشاندن بعضى 
از اندام يا مواز سوى زن در اجتماع و مجالس نامحرمان هم جون زمان جاهليت» حرام مى باشد كه به تدريج مهر باطل به زن 
مى زند و اساساً از آن جا كه نماز شناسنامه ى دين و مظهر اسلام استء لذا همان كونه كه نمازى كه حجاب صحيح در آن 
رعايت نشود. مورد قبول خداوند متعال نخواهد بود زنانى كه حجاب صحيح اسلامى را در حامعه رعايت نمى كنند, نيز 


دينشان مورد قبول و رضايت الهى نخواهد بود. 


نتيجه اين كه لزوم يوشش و حجاب كامل زن در نماز بيانكر حقانيت حجاب عفيفانه و وجوب رعايت آن در برابر نامحرمان 
مى باشد. بنابراين واقعيت حجاب عفيفانه ى زن شعار حق طلبى و حقيقت خواهى است هم جنان كه فريادى است عليه 
خاملك و كوه رابى وبخزوتمات موا فلن لا عات ا تكلا فى ميات الساانى راوعادع تن كارن بابك قانا, عونك كه 
حجاب در نماز واجب نيست و بدون آن نماز بخوانند ويا خداوند سبحان را نامحرم و مردان را محرم خود بدانند! ياسخ آنان 


كو اناه كك يه قراق معرقف اسان سدقت وى انها داري كربو اقعااطالت تحدت 


باشند» با روشن شدن حقانيت حجابء بايد توبه ى نصوح كرده و كوهر خود را در صدف ارزش مند حجاب و عفاف حفظ 
تمَامدة دن غيراين:صووت تنازشان مقول در كاه خداوكه تحواملد بوى حون ثشانه قنول: عادر فرهك وصى آناست كه 


انسان رااز كناهان و رذيلت ها باز دارد. 
در روايتى نبى كرامى اسلام صلى الله عليه و آله مى فرمايند: 


مَن لم نَنههٌ صلاتُه عَن الفحشاءٍ والمُنكر لّم يُزد مِن الله إلا بُعداً كسى كه نمازش او را از زشتى ها و كناهان باز ندارد» بهره اى 


از نماز جز دورى از خداوند نبرده است. (08) 


البته جنين نمازى از جهت فقهى در صورت وجود شرايط» صحيح است و تكليف را از انسان ساقط مى كندء اما نمازى نيست 
كه او را به خداوند سبحان نزديكك كند واز ساير بركاتش نيز بهره مند كردد؛ همان كونه كه معيار سنجش قبولى و عدم 


قبولى اعمال ديكر انسان نيز يذيرفته شدن نماز يا عدم يذيرش آن است ؛ امام باقر (ع) فرمودند: 

إن اولك تحاضت انعد ابلك فإن فيلك با ١‏ ا سو اعفار اشرق كر فامت او اساة خباوسى هن كوف تبان اسيك ين 
اككر قبول شود بقيه ى اعمال نيكك هم مقبول خواهد شد. (0") 

جرا كه اهتمام به نماز با آن ويزكى هايش نشانه ى اهتمام به ساير اعمال كه از جهت عظمت و فضيلت در رتبه ى بعد از نماز 


قرار كرفته اند مى باشد. ضمن اين كه نماز و تكرار آن در شبانه روزء روح اخلاص كه يايه ى قبولى عمل 


است را در انسان زنده مى كند و همين امر موجب مى شود كه ساير اعمال با خلوص و قصد تقرب انجام شود. 


بنايراين كر زنان مسلمان. نماز رايا توجه به اسرارشء به ويه سد حجاب در آن. به يا مى داشتند شاهد عفت ورزى بيشتر و 
رعايت حجاب اسلامى از سوى آنان بوديم و آنها هركز به خود اجازه نمى دادند آن رفتارهاى ذليلانه را مرتكب شوند. بى 
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كلهاى آرامش بخش 

نويسنده:مهدى رضايى 

(ويذكى هاى زنان نمونه در فرهنكك اسلام) مقدمه 


زنده نككهداشتن سنت هاى بيامبر كرامى اسلام صلى الله عليه و آله از وظايف يراهميت هر مسلمانان است . سنت هاى بياد كار 
مانده از رسول خدا صلى الله عليه و آله همانئد 


شاخه و بركك ها و ميوه هايى است كه بر بيكر درخت اسلام عزيز روئيده است و نمايى از يكك زندكى زيباى خدايسندانه 
الست كه موود تاءيبة. و امضائ دا و رسول الله است نحيات جامعه اسانى واسلامى دن كرؤ اخياء ست هاى نبوئ امنت © 


جامعه اى كه از سنت هاى رسول الله فاصله هاى بككيرد به همان اندازه از حيات حقيقى و معنوى فاصله كرفته است. 


ازدواج از سنت هاى ييامبر خداست . اهميت احياء اين سنت مقدس تا بدانجاست كه رسول خدا درباره اش فرموده : هر كسى 
از سنت ازدواج روى كرداند از من نيست . زنده نككهداشتن اين سنت آنككاه معنى و مفهوم بيدا مى كند كه به تمام آداب 
توجه شود اينجا است كه جنين ازدواجى بنياد و بناى الهى مى كردد و دل و خانه اى كه براين اساس ييوند ازدواج برقرار 
سازند كانون رحمت و مودت مى شوند و زن در جنين فضابى همجون كلى آرامبخش جلوه مى كند و زمينه براى رشد و 


تعالى زن و مرد و تقرب آنان به سوى يرورد كار مهيا مى كردد. 


در اين مجموعه مختصر با هم نككاهى داريم به برخى از ويزكيهاى بهترين زن از زبان ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله به اميد 


و قوق ةا برا قله اتا د الله 


حتما تا به حال نام مسكن را شنيده ايد» مسكن ؛يعنى آرام بخش . طبيعى است كه هر ناآرامى با مسكن مخصوص به خود 


آرام مى يابد؛ و البته 


كه تمامى ناآرامى ها مربوط به جسم نيست .» بلكه جه بسيار از آنها كه ريشه در روان و نفس آدمى نيست .» بلكه جه بسيار از 
آنها كه ريشه در روان و نفس آدمى دارند. شايد بتوان ناآرامى همراه با درد دندان را با خوردن يكك آرام بخش تسكين 
بخشيدء اما هيجكاه جاره اضطراب روان و بيقرارى روح . خوردن » كيسول و قرص نيست . 


در نظام هستى » زن و مرد هر يكك به تنهايى ناقص و نيازمند به ديكّرى است و بر اساس همين نياز هر كدام مشتاق ديكّرى و 
نقطه اى كه زن و مرد به هم مى رسند و از اجتماع آن دو يكك واحد بدون نقص تشكيل مى شودء آرامش » و سكونت به 


دست مى آيد واين حقيقتى است كه قرآن كريم بيانكر آن است : 
(و من آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها) .)١‏ 


اين ميانه آرامش در قرآن كريم » از آيات الهى معرفى شده است . خداوند متعال با حكمت و لطافت » وجود زن را مايه 
آرامش مرد قرار داده است . در زبان مباركك حضرت اميرالمؤ منين - عليه السلام - نيز از زن به عنوان ريحانه - كل - ياد شده 
است (5). 


آرى » زن كلى است آرامش بخش .ء و آن هنكامى است كه شرايط لازم براى يكك كل آرامش بخش راء از ديد كاه فرهنكك 


اسلا حرا فرؤءؤوانات تدارا 


وح بامتدارى از انها كوشا باشن 
دراين نوشتار» نككاهى به ياره اى از شرايط اين (كل ) از ديد كاه فرهنكك اسلامى مى افكنيم . حجاب رمز يايدارى 


در نظام طبيعت بهره مندى از بوى زيباى كل و تماشاى حسن دلرباى آن نه تنها نايسند» نيست كه نشانكر لطافت روح و 
زيبايى روان و حسن سليقه است اما هميشه جنين نيست كه آدمى مجاز به استفاده از هر كلى باشد و جه بسا بسيار كلهاى 
زيباى يربها و ناياب و خوشبويى كه ء جاى خود را از بوستانها و باغهاى عمومى و يشت شيشه كلفروشى ها به كلخانه هاى 
خصوصى منتقل كرده و يكك كل كاملا اختصاصى شده اند براى جنين كلهايى بهاى سنككينى » يرداخت شده » و طبيعى است 
كه حفاظت از آن ها نيز مسؤ وليت بيشترى مى طلبد. 


در نظام خانواده » زن همانند اين كل اختصاصى است . تمام وجود و آثار و ثمراتش از آن كسى است كه سريرستى و تدبير 
آن راعهده دار كشته است اين ياسدارى از كل » كه براى مصونيت آن است » اككر جه همراه با برنامه ها و محدوديتهايى 
است » ولى اين امرء به صلاح كل و صاحب كل است . نام اين مصونيت در فرهنكك اسلام » (حجاب ) است حجاب ؛يعنى 


بوشش ؛ يوشش كل از تيرهاى مسموم شيطان (2. 


حجاب ؛يعنى كانون عفت و ياكدامنى زن » هماره جون سنكرى نفوذنايذيره در برابر بيكانه (نامحرم ) يايدار و استوار باشد. 


اميرالمؤ منين - عليه السلام - در وصيت به فرزندش حضرت امام مجتبى مى فرمايد: 


(فآن ده الححاب انق علرية ) 


(6) ال كردن أثر جات :و مزافكة اذ أن اننا ويا نارف سن رنان اسك ): 


آرامش جسم و جان زن در مرتبه نخست و همسر او در رتبه بعد» مرهون ياكدامنى و عفت طاهر و باطن و ياسدارى از رمز 


يايدارى - حجاب -است . 
جه 
تا مرز بند كّى : - دوست دو سويه - 


خداوند مهربان » زن را مايه آرامش مرد قرار داده و مودت و رحمت را ميان آن دو به دو وديعت نهاده است اساس زندكى 


مشتركك » دوستى و محبت است ؛البته دوستى دو جانبه و دو سويه . 
ييام آوران آسمانى مظاهر همه خوبيها و صاحبان اخلاق نيكو هستند و دوستى زنان نيز از ويذ كيهاى اخلاقى آنان است (0) 
نشاط و بالندكى زندكى به عشق و دوستى است اين كه مرد تنها در كانون دلش دوستدار همسرش باشد ايفاى تمام وظيفه 


نيستت بلكه بايد اين دوستى را اظهار كند و به نمايش بكذارد 


بيامبر كرامى اسلام صلى الله عليه و آله مى فرمايد: اين كفتار مرد به همسرش (من دوستت دارم ) هيج كاه از دل زن خارج 
نمى شود(2). 

ارزش اين دوستى آن كاه ظاهر مى شود كه بدانيم ميان دستيابى به فضيلت ايمان و محبت به زن » ارتباطى تنكاتنكك برقرار 
است (/0 ككويا لازمه ايمان » اين دوستى معنوى معرفى شده است . 


زن هم متقابلا بايد ياسخكّوى اين محبت بى دريغ و معنوى مرد باشد و آن را در عمل نشان دهد به راستى تسليم و محبت و 


دوستى و تواضع زن در برابر شوهرء جنان ارزشمند و حساس است كه رسول خدا صلى الله عليه و آله فرموده است 


: اكر مى خواستم فرمان سجده (سجده انسان بر انسان ) دهم » فرمان مى دادم كه زن براى همسرش سجده كند(6). 


زيبايى روح و جسم 


اكر آدمى فقط همين جهره قابل حس و اندام ظاهرى بود بسيارى از نظرها و موضعكيرى ها و انديشه ها عوض مى شود؛اما نه 
تنها اين ظاهر محسوس و قابل رؤ يت » تمام حقيقت انسان » نيست » بلكه نما و نمونه و مرتبه اى است كه از حقيقت جاويد و 


ارزشمند او به نام (روح ) جسم و روح در ارتباط با يكديكر و اثر يذير از هم باشند. 


اسلام در انتخاب همسر نه تنها به حس زيباخواهى بها داده است بلكه آن را جهت داده و هدايت كرده و زيبايى را در كنار 
امور ديكرى » كه در ارتباط با زندكى مشترك است » مطرح كرده است به عنوان نمونه » رسول اكرم صلى الله عليه و آله در 


زنانى هستند كه كمترين مهريه را دارند(9) 


بيام اين كلام هدايت بخش » آن است كه نه تنها زيبايى زن » معيار افزايش مهريه نيست » بلكه بر عكس » فضيلت از ديد كاه 


آله از آن زيبا جه ركانى است كه كمترين مهريه را دارند. 


ييامبر رحمت » حضرت محمد صلى الله عليه و آله در روايتى ديكر مى فرمايد: با زن زيباى نازا ازدواج نكنيد» زيرا من در روز 
قيامت به (فزونى ) شما امت مباهات مى كنم .)0١(‏ 


دراين كلام نورانى به بعد ديكرى از مسؤ وليت زن كه توليد نسل و افزون ساختن جمعيت امت اسلام و تربيت اولاد است 
اشاره شده است مى توان دريافت كه از ديدكاه رسول خدا صلى الله عليه و آله ازدواج به انككيزه زيبايى منهاى توليد نسل » 


مورد قبول نيست . 


يايان بخش » سخن در اين قسمت » كلام نورانى ديككرى از ييامبر نور و رحمت صلى الله عليه و آله است كه به طرز ديع و 
شكفتى » زيبايى ظاهرى را كه سير و يوششى براى زشتى باطن شده است محكوم نموده و درباره نزديكك شدن به جنين زيبايى 
ناسالمى هشدار داده است به اين كفتار حضرت بنكريد: 


اى مردم ! از سبزه هاى با طراواتى كه در محيط متعفن زباله ها و آلودكيها رشد كرده اند دورى كنيد. يرسيده شد: اى رسول 
خدا! مقصود شما جيست ؟ ييامبر خدا صلى الله عليه و آله ياسخ دادند: زن زيبايى كه در محيط بد و ناسالم رشد كرده است 
(01). 


به راستى كه زيباتر ازاين نمى توان خطر زن زيبايى را كه رشد و يرورش او در فضاى نامطلوب بوده است به تصوير كشيد. 
جهره زيباى جنين زنى اكر جه همانند سبزه زارهاى با طراوت و كلزارهاى با صفاء سراسر جاذيه و كشش است . اما افسوس 
كه نزديكك شدن به 


جنين سبزه زارى نتيجه اى جز فرو رفتن در باتلاقهاى متعفنى كه محصول خصال زشت ونايسند است به بار نمى آيد. 


نفوذ آرامش در تمام زواياى زندكى واز بين رفتن تمامى زمينه هاى ييدايش و رشد اضطراب و ناآرامى » نيازمند زيبايى 
جسم و روح و حاكميت خصال زيباى انسانى و اخلاقى است . 


ضرورت زند كانى مشتركك - نخستين خواستكارى - 
مباش بى مى و معشوق زير طاق سيهر 
بدين ترانه » غم از دل به در توانى كرد 


شالق مهرباق :كسس :ا حكنت وتدنين انسان واه كوئه اي افريله كه انا كرير ال :ناد كى اجتماعى اشيث تنها زند كى. كردن |كر 
فرمايد: اولين ييامبر خداء حضرت آدم - عليه السلام - يس از خلقت وقتى جشمش به حوا افتاد» با خدا جنين سخن كفت : 


يرورد كار من ! اين مخلوق زيبا و نيكو كه همنشينى و نكاه به او مايه انس است جيست ؟ 


خداوند ياسخ فرمود: اين بنده من حواست . آيا دوست دارى با تو باشدء تا انيس و هم صحبت و بيرو فرمان تو باشد؟ آدم 
جواب داد: آرى » و بر من است كه تا زنده ام سباسكزار تو باشم . خداوند فرمود: او را از من خواستكارى كن كه او بنده من 


است و شايسته همسرى براى نيازهاى جنسى توست .)١17(...‏ ارزشمندى ازدواج 
ذوقى حنان ندارد بى دوست ديك كان 
بى دوست زنك كانون ذوقى جنان ندارد 


بهترين معيار و بلكه تنها وسيله سنجش ارزشمندى هر جيز در نظام هستى » مقدار ارزشى است كه 


آن جيز در نزد خالق هستى دارد او كه خود آفري دكار موجودات است » دوستى و دشمنى اش نيز معيار دوستيها ودوست 


داشتنى ها و دشمنيها و دست ناداشتنى هاست . 


مشتركك يكى از با فضيلت ترين نهادهاء و بنيادها در اين مكتب است . 


رسول اكرم صلى الله عليه و آله مى فرمايد: در بيشكاه خداوند - در مكتب اسلام - دوست داشتنى تراز بنياد ازدواج و نهاد 


زند كانى مشتركك هيج بنياد و بنايى يايه كذارى نشده است (1). 


مى كنند سعاد تمند و سرافرازند. 


ييامبر خدا صلى الله عليه و آله كه تمام زندكانى اش منطبق با وحى است و ذره اى هوس در كفتار و رفتار و كردارش نيست و 
در قرآن به عنوان الكوى شايسته معرفى شده است (15) ازدواج را سنت و روش خويش معرفى كرده و روى كردانى از آن را 
به منزله قطع ارتباط با خويش مى داند(10). آن حضرت در روايتى مى فرمايد: هر كسى دوست دارد كه بيرو سنت من باشدء 
ازدواج يكى از سنتهاى من است .)١18(‏ 


سر سيردن به دستورهاى خداوند و يبروى از سنت ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله ره آوردى جز خير و نيكى ندارد. دستيابى به 


دين و توان ياسدارى از آن موهبتى است كه نصيب هر كس نيست » بهره مندى از اين ارمغان معنوى از آن كسى است كه 


بيامبر اكرم صلى الله عليه و آله در كنار آثار و فوايد بى شمار دنيوى و اخروى » ثمرات شاخص و روشنى دارد كه در فرد و 


جامعه متجلى مى كردد. 
رسول خدا صلى الله عليه و آله مى فرمايد: هر كس ازدواج كندء نيمى از دين خويش را محافظت كرده است (171). 


مرد بدون همسرى كه شبهايش را با نماز و روزهايش را با روزه » سيرى مى سازد(218). 


حضرت امام صادق عليه السلام مى فرمايد: دو ركعت نماز از نما زكزار با همسره برتر از هفتاد ركعت نماز از انسان بدون 


همسر است .)١19(‏ 


كذشته از آثار فردى ازدواج » كاهى در افقى فراتر دستاوردى براى ازدواج متصور است كه شعاع درخشانش منحصر به محيط 
خانه و جامعه شخص ازدواج كننده نيست ء بلكه تمامى كستره زمين را در برمى كيرد و آثار معنوى اش به زمين ارزش مى 
بخشد. در اين زمينه به اين كفتار نورانى رسول خدا صلى الله عليه و آله بنككريد: انسان با ايمان را جه جيز مانع مى شود كه 
همسرى بركزيند» كه خداوند فرزندى روزى اش فرمايد كه زمين را با كفتار لاله الاالله سنكين و بارور كند(١2).‏ وي كيهاى 


بهترين زن در كفتار رسول خدا صلى الله عليه و آله : 


درباره بهترين ها بايد بهترين افراد نظر بدهند و برترين افراد آنانى هستند 


كه در نظرشان هوى و هوس راه ندارد و كفتارشان مطابق با حق و واقع است اينان تنها ييامبران و امامان معصوم عليهم السلام 


كلامش » بعد از كلام حق » زيباترين و دلنشين ترين كفتار است . 


سياريم . 
بهترين زنان شما داراى اين ويز كيهاست : 


فرزند آورء بسيار مهربان » ياكدامن » عزيز در ميان فاميل » متواضع و فروتن با همسرء زينتكّر براى همسر خود نكّهدار در برابر 


اكنون براى دركك بيشتر اين كلاسم نورانى رسول اكرم صلى الله عليه و آله نككاهى ديككر به اين صفات مى افكنيم واز زبان 
مباركك آن حضرت و خاندان ياكش به تشريح آنها مى يردازيم . ١-فرزنداور‏ 


در فرهنكك روايات » دختر تا زمانى كه در خخانه يدر به سر مى برد (حسته ) است اين امانت الهى ه ركاه يا به خانه شوهر 


كذاشت به مقام همسرى دست مى يابد و البته ياسدارى 


ازاين مقام شرايط خاصى دارد كه تحصيل آنها مايه كمال و فضيلت زن است . سومين دوره اى كه زن بعد از دوران دخترى 
و همسرى به آن منتقل مى شودء دوران بر افتخار و مسؤ وليت ساز مادرى است . مقام مادر از آن كسى است كه محيط مقدس 
خانه راء با به دنيا آوردن و يرورش دادن فرزندان » كه ياره هاى تن و جان او هستند. صفا و رونق بخشد. و روشن است كه 
هرجه تلاش زن در اين دوره مادر بودن » افزون باشدء ياداش اخروى او نيز بيشتر و تقربش به يرورد كار افزونتر است و اين سر 
كفتار رسول خخدا صلى الله عليه و آله است كه فرزند آورى از صفات خوب زن برمى شمرد. جرا كه اين ويذ كى » زن را به 


مقام مادر شدن ارتقا ميدهد و تا آنجايش رهنمون مى سازد كه خود آن حضرت در كفتار ديكرى مى فرمايد: 
(بهشت در زير كامهاى مادران است ) (77). 


آرامش حقيقى و معنوى زندكى با وجود فرزند صالح تقويت مى كردد و هيجكاه خانه بدون فرزند - با امكان آوردن آن - 
روى آرامش نخواهد ديد. براى توجه به ارزشمندى زنى كه فرزند آور است به اين دو روايت بنكريد: 


رسول خدا صلى الله عليه و آله مى فرمايد: با دوشيزه فرزند آور ازدواج كنيد ولى با زيبا جهره نازا ازدواج نكنيد» زيرا من به 


در روايت ديكر امام عليه السلام مى فرمايد: بدانيد كه زن سياه جهره هاى كه فرزند آور باشد براى من دوست داشتنى تر است 
از زيباى نازا(76). ”* 


- بسيار مهربان 


محبت و دوستى و مهربانى » شاه كليد نفوذ در دلهاست . هيج جيزى به قدر مهربانى كارا يى ندارد. درهاى بسته و جهره هاى 


كرفته با اين ابزار كشوده و باز مى شوند. 


در فرهنكك دوستى محبت » همه جيز با معنى و بيام دار است كاه با يكك اشاره و با يكك كلمه و يا جمله مى توان صحنه را 


عوض كرد و به آسانى » در دل ديكران راه يافت . 


رسول اكرم صلى الله عليه و آله مى فرمايد: بهترين زن ؛ آن است كه بسيار مهربان و صميمى باشد. طبيعى است كه منظوره به 
كار كرفتن اين سرمايه در خدمت جذب شوهر است محبت شوهر به همسر خود از طبيعى ترين انواع دوستيهاست و اكر با 
دوستى و مهربانى سرشار از طرف زن همراه باشد» هيج كينه و بى مهرى اى برجا نمى ماند. ثمره اين اظهار دوستى و صميميت 
» لبريز شدن كانون دل و فضاى خانه از آرامش و سكون است و در جنين دل و خانه اى اضطراب و بى قرارى راهى براى نفوذ 
ندارد. در روايت ديكرى » بيامبر اكرم صلى الله عليه و آله يكى از صفات بدترين زنان را كينه و حقد معرفى مى فرمايد (0). 
زنى كه بيوسته جشم انتظار كرفتن عيب و نقطه ضعف است ء تا به وسيله آن همسرش را س ركوب و توبيخ و سرزنش كندء 
داراى يكك صفت منفى و مخرب است و طبيعى است كه با جنين برخوردهايى جز ناآرامى واضطراب » بذر ديكرى در زمينه 


زنك كال مدر كن "كاشكه تمن واف 


شابنا يكى ال غوامل شكفة و افسره مين 


و ييرى زودرس مردان » همين بى مهرى ها و لجاجتهاى آكاهانه و ناآ كاهانه زنان در برخورد با همسرانشان باشد. از امام 
صادق عليه السلام روايت است كه مى فرمايد: از دعاهاى رسولخدا صلى الله عليه و آله اين بود كه مى كفت : خدايا! به تو 


يناه مى برم از زنى كه مرا يير كند» قبل از اينكه دوران ييرى من فرا رسد(228). 


روشن است كه يناه بردن انسان به دا در جايى است كه احساس خخطر و ناامنى و كمراهى وجود دارد»ء شايد در وجود زنى 
كه براى شوهرش بيرى زودرس مى آورد ريشه هاى ناامنى » خطر و كمراهى نفوذ كرده باشد. طبيعى است كه جنين زنى 


موفق به آرام سازى محيط خانه و آرامش بخشى به شوهر نخواهد بود. ‏ - در اوج ياكدامنى 
عفت حالتى است نفسانى كه بازدارنده از غلبه شهوت است (751). 


دارا باشد. اين مبارزه با نفس كه جهاد اكير است جنان فضيلتي دارد كه صاحب اين مقام در مقاسه با مجاهد در - جهاد 
: بن مبازره انا يقبن 7 5 : ر عدانن معام ون مما بس .. ريججبهة 


اضغرء كة مبارزة ا دشم خارتجى انث :از امتباق بتخورذان اسك :يه اين روايث بسكريل: 


حقيزت”"اميرالمقٌ هتين فى قرمائل: ها كر كه دراه خدا بهشهادت رسبده + :يا ةاشقن 6 برتز :از تواكرق 'نست كنا داشتن 


قدتر» عفت ورزيده است دور نيست كه عفيف فرشته 


ان ال فرشكان باش (8). 


ارزشمندى صفت عفت - با توضيحى كه داده شد - براى يكك زن روشن است . هر زنى لازم است كه اين ويزكى را در 
زند كى مشتركك به نمايش بكنذارد و از اين راه » فكر و ذهن و دل همسرش را از هر نوع يندار و توهم وسوسه يوج احتمالى و 
بى اساس ياكسازى كند و زمينه يبدايش و رشد هر نوع احساس بدبينى را از ميان ببرد. آرامش روانى از آن مردى است كه 


اين ويكى و خصلت را - كه انسان را تا مرز فرشتكان اوج مى دهد - در همسر خويش بيايد. 
كلخانه زندكى در فضاى سالم و نشاطاور (عفت ) شاهد شكوفايى غنجه هاى معنوى و عطرآ كين اعتماد زن و مرد به يكديكر 


از آنجا كه كام نهادن در مسير خوبيها و معنويات » نيازمند تعاون و همكارى است » يادآورى اين نكته ضرورى است كه اكر 
مردى » خواهان عفت همسرش مى باشدء بايد زمينه و اسباب آن را در حد توان خويش فراهم كند, در اين ميان وظيفه مرد 


جذاب و دلربا باشد دراين زمينه به اين روايت جالب توجه كنيد: 
حسن بن جهم مى كويد: امام رضا عليه السلام را ديدم كه محاسن خود را خضاب (رنكك ) كرده بود. 


يرسيدم : فدايت شوم » رنكك كرده ايد؟! امام ياسخ داد: آرى » رسيدكى به خود (تغيير شكل و هيئت دادن ) از عوامل افزايش 


عفت زنان است » و يكى 


از علل بى عفتى زنان اين است كه همسرانشان اين امر را رها كرده اند» آنكاه امام فرمود: آيا دوست دارى همسرت را به كونه 


اى ببينى كه وضعيتش همانند تو باشد» در حالتى كه به سر و وضع خود نرسيده اى ؟! 
او جواب داد: خير» حضرت فرمود: همسر تو هم دوست ندارد كه تو را بدان كونه ببيند(9). © - عزيز در فاميل 


حالت » همانند تمامى صفات خوب ديكرء اكر از منبع اصلى سرجشمه بككيرد يايدار و ماندنى است وكرنه زود كذر واز بين 


رفتنى خواهد بود. 


در فرهنكك قرآن » عزت حقيقى از آن خداوند و ييامبر او و مؤ منان است خداوند كانون همه خوبيهاست و همه اين خوبيها از 


مى: سود 


شايد عزيز بودن زن كه در كلام رسول خدا صلى الله عليه و آله از ويزكيهاى زن خوب و شايسته معرفى شده است به اين 
معنى بركردد كه ايمان حقيقى يكك زن از او در ميان فاميل جهره اى ساخته باشد كه مورد نظر و احترام و تكريم همه و داراى 


اين جنين جايكاه رفيعى برخوردار است » هر دو در محيط مقدس خانه » آرامش و امنيت را 


نابخردانه خود را در ميان فاميل و آشنايان خوار و ذليل كرده است . جنين زنى در روايت ديككرى از رسول اكرم صلى الله عليه 


و آله داراى خصلتى از خصال بدترين زنان است (00. 


زنى كه در ميان فاميل اعتبارى ندارد و با جشم حقارت و خوارى به او مى نككرند براى خود نيز شخصيت قابل اعتمادى را باور 
ندارد و هيجكاه موفق نخواهد شد كه بدون سرمايه لازم كه » همان عزت و متانت و موقعيت خانوادكى است » محيط خانه را 


محلى مناسب براى ارامش جسم و روح همسرش قرار دهد. 6 - فروتن با همسر 


ارزش هر صفت و عمل نيكويى در اين است كه آدمى آن را از روى آزادى و اختيار انجام دهد كسى كه مجبور است خوب 
باشد و كار نيكك انجام دهدء شايد براى ديكران مفيد باشدء اما امتيازى براى خود او محسوب نمى شود نرمخويى و تواضع و 


فروتنى انسان نيز وقتى يسنديده و ارزشمند است كه با انتخاب و آزادى همراه باشد. 


حقيقى با تلاش و مجاهده به اين خصلت يسنديده دست مى يابك. 


نرم بودن زن در محيط زندكانى مشترك . در برابر شوهرء اككر از روى شناخت و اختيار و عمل به وظيفه شوهردارى باشد 


خصلت يسنديده و كار ارزشمندى اسيك زنى كه 


به آسانى در برابر خواسته هاى مشروع و معقول شوهر شكل مى يذيرد واز خود مقاومتى نشان نمى دهد صاحب فضيلت است 


و محيط مقدس خانه با اين روحيه تسليم و كذشت و حق يذيرى » زمينه يرورش و رشد آرامش را بهتر فراهم مى يابد. 


نقطه مقابل زنى كه در برابر همسر مطيع و منقاد است زنى است كه در برابر همسرش » هيج نرمش و انعطاف ندارد و بيوسته به 
دنبال مقاومت و يافشارى و جبهه كيرى در برابر خواسته هاى شوهر است . جنين زنى از ديدكاه رسول اكرم صلى الله عليه و 
آله از بدترين زنان است )”١(‏ زنى كه مرد هيجكاه نتواند راهى براى نفوذ در دل او بيابد» ه ركز نبايد جشم اميد به زندكانى 
همراد باسبالقت وسنا انه امه عت ويمكرويراى وه 


خودآرايى و تزيين در نهاد زن قرار كرفته است .» اما زن به عنوان جنس مخالف مردء حتى اكر خود را نيارايد» باز هم جذاب و 
داراى كشش است به همين جهت در اولين مراسم خواستكارى در آفرينش - داستان خلقت آدم وحوا - ديديم كه جكونه 
آدم همنشينى و نككاه به حوا را مايه انس و آرامش خويش يافته بود» و آن را به خداوند اظهار داشت . اين سرمايه خداداد بايد 
در مسير تثبيت زند كانى مشتركك به كار رود. اكر زندكى مشتركك فقط سيرى نمودن جند ساعت و جند روز بودء شايد سهل 
انكارى و بى اعتنايى مشكل آفرين نبود؛اما زندكانى دراز مدت زن و شوهر بايد بيوسته همراه با جاذبه عشق باشد تا هيجكاه 


كرسدو انين ميل 


و بى اعتنايى و دلسردى و نااميدى بر صفحه درخشان آن ننشيند. 


استفاده از زينت و آرايش » جذابيت زن را تقويت مى كند و بر همين اساس است كه رسول خدا صلى الله عليه و آله يكى از 
دل خود راه نمى دهد. در اين حال » بر سراسر زندكى آن دوء ابر آرامش و اطمينان سايه مى كسترد و اينجاست كه آرام 


بخش بودن كل وجود زن » مفهوم و عينيت بيدا مى كند. 


اهميت آراستكى زن براى شوهر تا آنجاست كه در فرهنكك اسلام » زن با هيج بهانه اى نمى تواند درباره انجام اين وظيفه در 
قبال همسرش بى اعتنا يا بى توجه باشد. البته شرايط مختلف زندكى مقتضى كونه هاى مختلف عمل به اين وظيفه و خواهان 


برخورد شايسته و بايسته زن در آن شرايط مى باشد. 


امام باقر عليه السلام مى فرمايد: سزاوار و شايسته نيست كه زن - درباره رسيدكّى به سر و وضع خود و آراستن خويش بى 
عنايت باشد - و در زمينه آرايش و آراستن خود را بازنشسته كندء اكر جه به اندازه آويختن كردنبندى در كردن باشد و 
اسع تنيت كه و #سسن زا ناا خضاب:- ردك :ا كنا خزقت :تكلد: | كر عه يا كشددن دشت وو حا ماشد وا كرجه اين 


زن مسن باشد - سنى از او كذشته باشد (7:59). /ا - خود نككهدار در برابر نامحرم 


و ديدبانى نيست » آسانتر صورت مى كيرد. اكر انسانى درباره هر برخوردى هيج كونه عكس العملى و حساسيتى نشان ندهد. 


ديكران براى حفظ متانت و وقار و موقعيت او كمترين اعتبارى را نخواهند يذيرفت . 


زن كل است ؛ آن هم فقط براى استفاده صاحب شرعى و قانونى اش . ارزش اين كل به آن است كه اختصاصى است و تنها 
براى يكك نفر به نام شوهر غير از شوهر هر كه باشدء ارتباط زن با او نبايد به كونه اى باشد كه زن با شوهر دارد» رعايت اين 
امر مهم را ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله از صفات خوب زن مى داند زن بايد در برابر نامحرم » دز و سنكر نفوذنايذير باشد. 
به راستى اكر تمامى زنان با تمامى نامحرمان و بيكانكان اينكونه باشند آيا ديكر جايى براى بد كمانى و بى اعتمادى » كه زمينه 
ساز ناآرامى و اضطراب اسث » يافت مى شود؟! 

در برابر اين زن » زنى است كه هر نوع ارتباط صميمى و آميخته به دوستى و لذت بخشى . را با غير همسر داشته باشد» ولى 
نوبت به همسر كه مى رسد جز خود نكتهدارى و سنككين برخورد كردن و ميدان ندادن و بهانه ها و عذرهاى رنكارنكك آوردن 


» كار و برخورد ديكرى نداشته باشد. رسول خدا صلى الله عليه و آله اين امر را يكى از صفات بدترين زنان معرفى مى 
فرمايد(270). 


اين حالت زن واين طرز برخورد بايد براى غير شوهر باشد. 


فرووت لمشي تأنه وق عر وود نا بعرم راو نكا كان قو قدجها دا راط رقي ماودو راك اد 
كه بطور طبيعى و خودكارء عكس العملى جز دفع و دورسازى ندارد» ولى نسبت به شوهر همانند قطبهاى مخالف آهن ربا 
باشد كه به طور طبيعى واكنشى جز جذب و كشش و اتصال ندارد. 4 - حرف شنوايى از شوهر 


از صفات بسيار خوب ييامبر خدا صلى الله عليه و آله كه حتى دستاويز مخالفان و دشمنان اسلام نيز شده بود حرف شنوايى 


بسيار آن حضرت بود به نحوى كه مى كفتند ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله فقط كوش است (6©. 


اين خصلت بسيار يسنديده اى است كه آدمى قبل از هر نوع اظهار نظر و موضع كيرى » كفتار ديكرى را بشنود» و نشنيده به 
قضاوت نتشيند. كوش براق شسيدن:است و عقل برائ التخات يهتريق: ؤ يبرؤى :از 1ن و خداوند در قرآن به بند كانى كه جني 


هستند بشارت داده است (00. 


زن و مرد قبل ازاينكه در كانون خانه رابطه همسرى داشته باشند» دو انسان داراى ادراكك و فهم » و بايد حرف حق را از 
يكديكر بيذيرند» تا حق حاكم باشدت نه تمايلات و سليقه هاى شخصى » زن خوب آن است كه حرف شوهر را مى شنود - 
ار جه نوبت به او اجرا و عمل نرسد - و اين خود امتياز است . زنى كه اصلا ظرفيت و آمادكى شنيدن حرف همسر را ندارد. 


از اين امتياز محروم است و از ديدكاه رسول خدا صلى الله عليه و آله يكك درجه از 


سخنانش مى بيند از نظر وحى تفاوت وجود ندارد؟ آيا اين شنوايى حرف همسرء تاءثيرى در آرامش لازم براى مرد و زندكى 


مشتركك ندارد؟! 4- فرمانبردار از همسر 


در فرهنكك قرآن كريم » مرد نسبت به زن قوام است (2”) اككر جه زندكانى زن و مردء مشترك است .ء اما قيام اين بناى مقدس 
و تكيه كاه اصلى از نظر تدبير و سريرستى و اداره امور و اعمال مديريت از آن مرد است . بر اين اساس » فرمان و امر به دست 
اوست . طبيعى است مردى كه فرمان به بدى و حرام و نامعقول و نايسند مى دهد. فرمانبردارى از او در اين حوزه و قلمرو 


نيست و فرمانش مطاع نخواهد بود. 


زنى كه در برابر فرمان شوهر؛يعنى دستورهاى مشروع و معقول او فرمانبردار است از نظر روحى آرامتر است » تا زنى كه 
بيوسته مصمم است كه حرف آخر را او بزند» اككر جه ناحق باشدء و هيج حرفى رااز همسرش نيذيرد و به كار نبندد» اكر جه 
حق باشد. 


بيامبر اكرم صلى الله عليه و آله اطاعت زن از فرمان همسر را نشانه خوبى زن ميداند جرا كه اين فرمانبردارى يايه هاى زندكى 


مشتركك را كه بايد دائما بر شالوده هاى دوستى و صميمت و آرامش استوار باشد تثبيت ميكند. 


آيا زنى كه در برابر خواسته شوهر با كفتن يكك كلمه (جشم ) آرامش راء كه رسالت و ماءموريت اصلى اوست » در محيط 


خانه به ارمغان مى آورد. 


لايق دريافت مدال افتخار (بهترين زن ) آن هم از زبان مباركك رسول كرامى اسلام نيست ؟ 


روشن است كه لجاجت در جايى است كه مساءله حق يذيرى و حق جويى در كار نيست . بلكه يافشارى و مقاومت بر سر 
موضوع و مطلبى است كه زن جز اين كه بخواهد شجاعت و به اصطلاح هنرمندى و مرد بودن خودش را نشان بدهد انكيزه 
ديكرى ندارد. جنين زنى بايد مطمئن باشد كه تا اين خصلت نايسند كه از ويزكى هاى بدترين زنان است در اوست هيجكاه 
موفق به انجام رسالت خدايى خويش » كه آرامش بخشى به زندكى و شوهر است » نخواهد شد. ٠١‏ - ياسخكوى نيازهاى 


حنسى 


سراسر جهان هستى » سرشار از نعمتهاى بى شمار خداوند مهربانى است كه هر جيز را كه در جاى خودش نيكو آفريده و همه 


جيز را براى تكامل و رشد انسان مسخر او كرده است . 


مآبة أفزونى و بوركث و شد آن و مقيك برائ صاحب نعمت ود ركران جواهد بود 


خداوند حكيم » زن را به كونه اى آفريده است كه توانايى ايجاد محيط آرام و مطمئن براى خود و مرد را در اختيار دارد» و بر 


ليق اسان 


» تنها ياسخكوى نيازهاى جنسى هر مردى راء فقط زن همان مردء مقرر كرده است و اين نعمت و موهبتى است كه خداوند در 
وخوة زن قران دادة اث شكر ايقن تعمنتانبه آن اسك كه در.مسير وضايث خداونك متعال انث به كار كرقته شواة. امير دا 
فلن اللاعلية و آله كه سشكورى وح اسث ابن مسير زاتييخ كرده اس و هئ قرزمائدة از نشاثة هاى بهترين.ذن آناست كه 
به هنكام تنهايى با همسرش ء كاملا در اختيار خواسته هاى او باشد (0. 


يعلى ودش :وا ييتشكتن او كتد و ازاهر كونه نكل وشكه نظرى :و سشتكيرى هائ'بق اساشى كه مهر و محبت و ارامش زا 


من ميرائك؛ ير هيل داشتها ناشكو سخاوتفتدان ياسككوئ تازهائ جنسى سرش باشد. 


شاب حسامترين مساءلة 3و زد كن تمرك كهنمن تؤانك سيار :ا زمشتكلات زاحل كند و ازايزوز ستاك اومسائن 
بيشكيرى كندء همين مساءله باشد. بيشوايان معصوم دين » مقدس اسلام نيز بر اين بخش تاءكيد بيشترى دارند و هر موضوعى 
كه بتواند براى زن انككيزه يا بهانه اى براى كوتاهى در اين رسالت باشدء, از نظر منطق اسلام محكوم و نايسند است . 


به نظر ميرسد مطرح ساختن مساءله حيا و خجالت در اين زمينه يكى از قوى ترين توجيهاتى است كه زنان در اختيار دارند» و 
كمان مى برند تحت يوشش اسم حيا و در يناه اين توجيه در تنهايى با شوهر مى توانند رسمى تر و جدى تر برخورد كنند امام 


صادق عليه السلام در اين زمينه مى فرمايد: بهترين زن آن است كه به هنكام تنهايى و 


خلوت با شوهر هر كونه حيا و خجالت رااز خود جدا سازدء ولى درغير اين حالت » همراه با شوهرء خود را به زيور حيا 
بيارايد092. 


اهميت مساءله ياسخكويى زن به نيازهاى جنسى مرد تا بدانجاست كه در قرآن كريم ساعاتى از شبانه روز به عنوان » ساعات 
اختصاصى و خلوت كردن زن و شوهر با هم معرفى شده است و در اين ساعات » ممنوعيت ورود به جايكاه خصوصى زن و 
شوهر - يدر و مادر - اعلام شده و همه » حتى كودكان نابالغى كه قدتر تشخصى مسائل جنسى را دارند» و خدمتكاران زن و 
مرد در هر خانه » بايد با اجازه وارد شوند واين همان محل استراحت زن و شوهرء يا اتاق خواب است كه نقش تربيتى و 
تسكينى و آرام بخشى آن در زندكى مشتركك » بى نياز از توضيح است . 

قرآن كريم مى فرمايد: اى كسانى كه ايمان آورده ايد! خدمتكاران (غلامان و كنيزان ) و كود كان نابالغ در اوقات سه كانه 
قبل از نماز صبح و ظه ركاهان كه لباس خود را زمين مى كذاريد و بعد از نماز عشا كه سه وقت ينهانى و اختصاصى براى 


تابنك ]يك جار روود ك1 0 


اسلام عزيز مساءله انس زن و شوهر با يكديكر و خلوت كردن آن دو با يكديكر را آن قدر مؤ ثر و داراى نقش مى داند كه از 
ديد كاه معصومين عليهم السلام اين بخش از زند كانى مشتركك از اسباب موفقيت مرد» در قسمتهاى ديكر, - عبادت و تحصيل 
معاش - به حساب مى آيد(١6).‏ 


اسلام براى دستيابى به اين هدف » برنامه هاى ظريف و حساس و جذابى 


براى زن و مرد تداركك ديده كه اكر واقعا به آنها عمل شود. و مرد از هر نظر در خانه - كه در فرهنكك قرآن محيط آرامش 
است (67) - از نظر روحى و جنسى اقناع شود و بدون هيج اظطراب و دغدغه اى در جامعه حضور ييدا كند» هيجكاه مشكلى 
براى جنين خانه و جامعه اى از نظر مسائل خانوادكى رخ نمى دهد. در اين زمينه روايات جالبى هست كه هيج مشاور با تجربه 


در امور خانواده و هيج روانشناس و روانكار و دقيقى نمى تواند جنين دستورالعملهايى صادر كند(67). 
اسلام حتى به زن اجازه نمى دهد كه به بهانه طولانى كردن لماز اق بامتشكوي باخ اسه - تيسق > شوهر سرباز كد26 


وحتى رسول خدا صلى الله عليه و آله درباره زنى كه در برابر خواسته و نياز - جدسى - شوهرش آن قدر مكث و درنكك مى 
كتل وفرعت وعده سدهن ا تسرك وات م رو دهعتو م قرنا بن بيوشقة فشتكا او ازا لمحن كتقل ا عمسوين اذ 


خواب برخيزد(70). ١١‏ - خوشبويى 


كل هر جه زيبا باشد» هر انسان خوش سليقه و با ظرافت تا جشمش به كل زيبا مى افتد از بوى آن مى يرسد. بدون ترديدء 


تاء ثير زيبايى كل همراه با بوى خوش آن » در روح افزايى و نشاط آفرينى جندين برابر است . 


زن در فرهنكك دينى » كل زندكى است » واكر جه هميشه بايد عطر معنويات آرام بخش » مشام جان آدمى » باشد اما 


خوشبويى ظاهر وظيفه اى است كه ييروان ييامبران خدا بايد بيشتر به آن توجه كنند. 


در روايتى كه امام 


رضا عليه السلام عطر - معطر كردن - را از سنتهاى ييامبران معرفى مى كند(628). 


در روايت ديكر امام صادق از رسول خدا صلى الله عليه و آله نقل مى كند كه آن حضرت مى فرمايد: تنها بهره من از دنياى 


شماء زنان و بوى خوش (57) است . 


وظيفه زن در اين زمينه حساستر و ظريفتر است تا آنجا كه ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله خوشبو بودن زن رااز حقوقى شمرده 


كه مرد بر عهده زن داردء به روايتى كه در اين زمينه بنكريد: 


امام صادق عليه السلام مى فرمايد: زنى نزد ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله آمد و يرسيد: اى رسول خدا صلى الله عليه و آله 
حق مرد بر زن جيست ؟ 

بيامبر خدا صلى الله عليه و آله فرمود: بيشتر از آن است - يعنى آنقدر زياد است كه وقت براى كفتن تمام آنها نيست - آن زن 
اظهار داشت : برخى از آن ها را برايم بازكو كن . ييامبر خدا صلى الله عليه و آله فرمود: زن بدون اجازه شوهر حق كرفتن 
روزه مستحبى و خارج شدن از خانه را ندارد» و بر عهده زن است كه خوشبوترين عطرها را براى شوهرش استعمال كند و 
زيباترين لباسهايش را بيوشد و خود را به بهترين وجه زينت كند و بيارايد و هر صبحكاه و شامككاه خويش را بر همسرش 


عرضه كند و حقوق مرد بر زن بيشتر از آن است كه كفتم (68). 
در روايت ديكرى امام صادق عليه السلام خوشبويى زن راز صففات خوب زنان معرفى مى كند(8). 


بوى خوش زن منحصرا بايد براى شوهرش باشد؛يعنى عطرها و خوشبو 


كننده هايى كه زن به عنوان آراستن و ايفاى وظيفه در برابر شوهر و براى ايجاد جذابيت و تسكين روح و روان او به كار مى 
برد هيجكاه - به اين منظور و با اين اهداف - نبايد براى غير شوهر به كار كرفته شودء همان كونه كه اكر زنى تنها براى 
شوهرش خوشبو باشد يكى از صفات بهترين زنان را داراست و مورد رحمت يرورد كار قرار مى كيرد. در مقابل نيز» زنى كه 


اين توشيوين "را براي بيكانكان و تامخرسان به كاد هئ برد ال رمت بروود كان :ذو استاينة ايقن ذر انق زمينه تعد كتينا: 


- از رحمت خدا دور مى كردد - تا هر زمان كه به منزلش با زكردد (80). 


اسلام عزيز براى ياك نككهداشتن جسم و جان آدمى برنامه هاى متنوعى دارد و هيجككاه به بيروانش اجازه نمى دهد كه 
هر كونه كه دلشان خواست در دنيا زندكى كنند. دستورهاى حساب شده و برنامه هاى دقيق اسلام آن جنان است كه حتى 
براى خوشبو بودن زن براى همسرش » داراى طرح و دستورالعمل است و هر كس از به كار بستن دستور دينى سريبجى كند 
بايد تنبيه شود. زشتى خوشبو كردن زن براى غير شوهر و تاء ثير منفى معنوى آن در وجود زن تا آنجاست كه امام صادق عليه 
السلام مى فرمايد: از جنين زنى خداوند نماز نمى يذيرد تا اينكه به خاطر اين كارش - استعمال مواد خوشبو براى غير شوهر - 
عل كبده همان 


كونه كه به هنكام ناياكى - جنابت - غسل مى كند(١2)‏ و براين اساس » فقهاى بزركك شيعه در رساله هاى عمليه در بيان 


برخى از غسلهاى مستحبى در اسلام غسل زنى را كه براى غير شوهر خود را خوشبو كرده است نيز ياد آور شده اند. 


شوهر به عنوان صاحب شرعى و قانونى اين كل خوشبو نبايد به همسرش جنين اجازه اى دهدء كه او خود را براى غير شوهر و 
خارج از محيط منزل خوشبو كند. خطرناكتر از اين مورد» جايى است كه شوهر به اين آراستن و خوشبو كردن همسرش براى 
غير خود راضى و خرسند باشد. جنين مردى با اين اقدام شيطانى و نابخردانه خويش » زند كى مشتركك را كه بايد به صورت 
اختصاصى » بهشت تسكين و آرامش زن و شوهر باشد به جهنمى سوزان و يراز اضطراب و ويرانكر تبديل مى كند كه اتش 


برخاسته از آن قبل از هر كس » دامنكير خود اوست و دود آن نيز به جشم خودش مى رود. 
به روايت جالبى در اين مورد توجه كنيد: 


هر كس جنين مردى را ديوث بنامد كناه نكرده است و اككر مردى راضى باشد كه زنش با زينت و خوشبواز منزلش خارج 


شود با هر كامى كه آن زن برمى دارد خانه اى در آتش - جهنم - براى آن مرد ساخته مى شود(27). 


در روايت ديكرى رسول خدا صلى الله عليه و آله در توضيح معناى ديوث مى فرمايد: ديوث مردى است 


كه همسرش زناكار است و او نيز بر اين موضوع آكاه است (0) در روايت ديكر امام باقر عليه السلام مى فرمايد: خداوند نماز 


مها كروه وااتعى يذيرة؛ بكن ان انها كبوث ات 6و ان مردئ است كه شاهل تاباكى :و الود كن حسى هسترقن انيت 6ه 


با توجه به اين دو روايت معلوم شد كه ديوث » مرد بى غيرتى است كه احساس مسؤ وليت دينى و اخلاقى و تربيتى در برابر 
همسرش ندارد. البته كاهى اين بى غيرتى در اوج است كه حتى به ناياكى جنسى همسرش بى اعتناست و كاهى در اين مرز 
است كه خوشبويى و آرايش همسرش براى نامحرم و خارج از محيط خانه براى او مهم نيست » بلكه بدان راضى و خرسند 
است . در هر حال نتيجه اعمال جنين مردى جز سست كردن بنياد مقدس زندكى و ناآرام ساختن فضاى آن جيزى نيست . ١7‏ 


ددست يخت خوبف 


با تشكي زندكى مشتركك دوران تجرد دختر ويسرديروز و زن ومرد امروز يايان كرفته است . دختر در خخانه يدر جه مى 
خورده است ؟ دوست داشته يا نه ؟ وو يسر در دوران تجرد در خانه يدر جه مى خورده واز دست يخت مادر راضى بوده يا خير 


و بيشتر در بيرون از منزل غذا مى خورد يا در منزل ؟ هرجه بوده » كذشته وفعلا دوران جديد زندكانى است . 


دختر موفق و زيرك » آن است كه تمام خوبيها را به عنوان يادكارهاى ارزشمندء از دوران زندكى در خانه مادر فراكرفته و 


امؤوز أن ١ن‏ تجومات كر" ركد كى تضكر كك يهوه هن 


برد. 


آشيزى و كدبانويى از هنرهاى يكك زن خوب است . و اين هنر» وقتى جشمكيرتر و مطلوبتر است كه زن در عين رعايت 


همان كونه كه رسول خدا صلى الله عليه و آله يكى از صفات بد مرد را تنها غذا خوردن معرفى كرده است (20) امام صادق 


عليه السلام نيز دست يخت ياكك و خوب داشتن رااز صفات خوب زن بيان كرده است (088). 


شابد هتزمتدى زن دن زهنه ازائه:غذاهائ :دوست «اشعى ومورهد علاقه همسر نتوائد عاملى بزائ بييشتكيرى از بروز انن ضفت 


بد - تنها غذا خوردن - در مرد باشد. 


مسلمان مى دانستند به خود اجازه نمى دادند كه مرد حتى براى يكك بار» غذاى آماده از بيرون منزل تهيه كند» و حاضر مى 
شدند كه هميشه با بهترين غذاها و ياكيزه ترين خوراكيهاء كه دست يخت خودشان و حاصل دسترنجشان است » از 


راستى اككر به فرموده حضرت اميرالمؤ منين عليه السلام جهاد زن » خوب شوهردارى كردن است (81» اين كفتار نورانى 
معنايى جز اين دارد كه زن در سنكر تربيت فرزندء» بجه دارى » اداره شوهرء آرامش بخش بودن براى او» خدمت در خانه به 


قصد عبادت و اطاعت از همسرء به خشم در نياوردن او و.... حضور فعالانه و جدى داشته باشد. 


به راستى زنى كه با بهانه هاى مختلف نه هنر فرزند آورى و تربيت آن را 


دارد و نه هئر شوهردارى و اداره و تدبير كارهاى منزل و نه هنر آشيزى و خدمت به شوهر و نه هنر ايجاد جذابيت و دلربايى 
براى همسر و نه ... آيا مى تواند ادعاى جهاد و بهره مندى از ياداش مجاهدان را داشته باشد؟ در يايان اين بخش به روايت 


جالبى بنكريد: 


انام علية السلام م قزماجدة هر تق كةتبدتوهرش جدرعه اى آت بتوشاتن و اونا سيرات كسد ياداشن اين كارش عباوت 
يكك سال كه روزهايش را روزه بككيرد» و شبهايش را عبادت كند برتر است و در برابر هر نوبت كه به شوهرش آب مى دهد 


نخدا وثككيوايقن شيرق بذ وشا سازة و خضت كاه اواق من يخفد 000 فى الوندت: 
١-اقتباس‏ از تفسيرالميزان ؛ج ل“ صس ١/6 - ١/7"‏ 
١-نهج‏ البلاغه » نامه ”١‏ به امام مجتبى - عليه السلام -: (فان المراءه ريحانه ) 


#(نكاه (هوسازانه نامحرم به زن ) از تيرهاى ميسهوم شيطان است ) امام صادق - عليه السلام -. وسايل الشيعه 6 اله ص 
حم 


*-نهج البلاغه » نامه "١‏ 
#-وسائل ا لشيعه »عج 5 ص ٠3ح‏ 14 


/ا-وسائل الشيعه »اج 5 ص ١اواح ٠‏ (سمعت الصادق - عليه السلام - يقول : العبد كلما ازداد للنساء حبا ازداد فى الايمان 
فضلا) 


#-بحارالانوار» ج ٠١‏ ص 71817 ح 9” 
4-بحارالانوار. ج ٠١‏ ص /7 ص ع" 
٠-وسايل‏ الشيعه ء ج ٠5‏ ص “ا ح ١‏ 
١-وسائل‏ الشيعه . ج ؟١.‏ ص 79 ح ع 


١-وسائل‏ الشيعه “6 


15 ص كح ١‏ 

5 -وسائل الشيعه ؛ج 5 ص اح‎ ١ 
"5 احزاب » آيه‎ هروس-١"‎ 
ص اح ررد‎ ٠7 ج‎ »راونالاراحب-١6‎ 
1١ الشيعه عج 31 ص 2ح‎ لياسو-١8‎ 
1١١ الشيعه عج ردلة ص فح‎ لياسو-١١/‎ 
0 عج وله ص لاح‎ نامه-١‎ 

48-همان عج أزدلة ص 2ح ١‏ 

٠-همان‏ »؛ج 7 ص كلاح 3١‏ 

7'-نهج الفصاحه » شمار 778١؛نور‏ ملكوت قرآن » ج ١‏ ص ١٠6١‏ 
؟7-وسايل الشيعه عج 5 ص 737 ح ١‏ 
همان عج 7 ص 7 اح ١‏ 
"همان ؛ج ا" ص 7ح ١‏ 
"همان عج أزدلة ص حل » ع8 
/١؟"-مفردات‏ راغب » ص "0١‏ ماده عف 
1-نهج البلاغه كلمات قصارء رقم عا 
4وسايل الشيعه ؛ج 5 ص 187 ح ١‏ 
همان ج 7 ص 5١ح ١‏ 


١'-بحارالانوار»‏ ج 0 3 ص 06ح ”3 


؟"ا-وسايل الشيعه ؛ ج ١؛‏ ص 2118 ح ١‏ 

“همان . ج 15 ص 19. ح " 

#ا-سوره توبه آيه 2١‏ 

وتو وين اناق اخو )نوست هاه لديو سمعوة اقول مره ستيه ) 
ع"ا-سوره نساءء آيه *": (الرجال قوامون على النساء...) 
/الا-وسايل الشيعه » ج .٠‏ ص 19. ح " 

همان » ج ٠5‏ ص 235 ح ” 

همان »ج 15 ص اح ؟ 

٠-سوره‏ نورء آيه /0 

١؟-محجه‏ البيضاءء ج 7 ص /8 

ا؟-سوره نحل » آيه 0 (والله جعل لكم من بيوتكم سكنا...) 
“'-مراجعه شود: به وسايل الشيعه »ج 6 ص ١١8‏ 2 زه 
-همان , ج 15 ص 0117 ح ١‏ 

ه؟-همان » ج ٠5‏ ص 21١7‏ ح ” 

؟-همان » ج 15 ص #, ح ٠‏ 


/ا"-همان 


اج لاص ٠١‏ جع 

ع-همان ج .٠8‏ ص 1١7‏ ح ” 

9ع-همان . ج ؟٠,‏ ص 18 ح ع 

-بحارالانوار» ج ٠١‏ ص /3617ى ح /” 

١ه-وسايل‏ الشيعه » ج 15 ص 1١1‏ ح ١‏ 

"مبحارالانوار. ج ٠١‏ ص 789 ح 1" 

#اه-وسايل الشيعه » ج 15 ص 03٠١9‏ ح 4 

ه-همان . ج ؟٠,‏ ص 158 ح ع 

ده-همان ج ٠5‏ ص 218 ح ” 

ه-همان ج ٠5‏ ص 218 ح ع 

/اذ-بحارالانوار» ج ٠١‏ ص 760 ح "؟ 

/ه-وسايل الشيعه , ج 15 ص 17 ح " 

نكاهى به آفرينش زن با قوجه به داستان آدم و حوا در قرآن 
زن در اسلام(حقوق زنان) قرآن كريم درباره خلقت حوا مى فرمايد: 


«يا ايها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا كثيراً و نساء)(نسأء ؟ )اى 
مردمء از يرورد كارتان كه شما را از نفس«نفس واحدى» آفريد و جفتش را نيز) ازاو آفريدء واز آن دوء مردان وزنان 


بسيارى يراكنده كرد. يروا داريد. 

«هو الذى خلقكم من نفس واحدّ و جعل منها زوجها ليسكن اليها/(اعراف» 7 . 1074) 

اوست آن كس كه شما رااز نفس واحدى آفريد» و جفت وى رااز آن يديد آورد تا بدان آرام كيرد. 
«خلقكم من نفس واحدٌ ثم جعل منها زوجها (زمرء وم.ع) 


باتوجه به آيات ياد شده» قرآن مجيد سه بار خطاب به آدميان فرموده است كه: « خدا شما رااز نفسى واحد آفريد»و 


همسرش را از وى يديد آوردا» بدون اينكه از جكونكى خلقت وى به طور صريح خبر دهد. ماده اوليه خلقت حوا در قرآن 


درباره ماده اوليه خلقت حوا دو نظريه وجود دارد؛ الف) از دنده هاى يهلوى آدم عليه السلام. ب) از باقى مانده كل آدم عليه 
السلام . الف) از دنده هاى يهلوى آدم 


سدى از ابن عباس و ابن مسعود و كروهى از صحابه نقل كرده است كه جون ابليس از بهشت رانده شد و آدم در آن ساكن 
كشتء در آنجا تنها ماند و با او كسى نبود كه بدو آرام كيرد.سيس خداى تعالى او رابه خواب فرو برد و دنده اى از دنده 


هاى يهلوى جب او را بيرون كشيد و به جاى آن كوشت نهاد و حوا رااز آن دنده آفريد. 


براى اين كه تو به من آرام كيرى. فرشتكان به آدم كفتند: نامش جيست؟ كفت: حوا. كفتند: جرا حوايش ناميدند؟ كفت: 
جون او رااز جيز زنده آفريدند. حسن بصرى از رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم روايت كرده كه فرمودند: 
« ان المرأ خلقت من ضاع الرجل فان اردت أن تقيمها كسرتها و ان تركت انتفعت بها و استقامت» همانا زن از استخوان يهلوى 


مرد( دنده آفريده شدهء اكر بخواهى راستش كنى آن را مى شكنى و اكر رهايش كنى بدان فايده يابى و او راست كردد. 


فخر رازى درباره خلقت حوا از آدم با توجه به آيات سوره نسأ و اعراف - كه در آغاز اين بخش ذكر شد - ادعاى اجماع 


كرده است. 


درباره نظريه فوق بايد بكوييم كه آيات قرآن در اين باره صراحتى ندارند و جنين بينشى به احتمال 


قوى نشأت كرفته از تورات تحريف شده و اسرائيليات است. علامه طباطبايى در رد اين قول مى نويسد: 


هر جند اين مسأله (خلقت حوا از دنده آدم) فى نفسه محال نيست اما آيات قرآنى از دلالت براين معنى خالى هستند. 


مسأله آفريده شدن حوا از يهلوى آدم؛ جيزى است كه قرآن درباره آن صراحتى ندارد؛ و عبارت١‏ و خلق منها زوجهاء را نيز 
نبايد بر آن معنى حمل كرد, به كونه اى كه كزارش قرآن همسان كزارش تورات كردد» توراتى كه در دست مردم است و 
آفرينش آدم را يكسان يكك داستان تاريخى نقل مى كند. ب) از باقى مانده كل آدم 


از امام باقر عليه السلام روايت كك فك 
١ن‏ الله تعالى خلق حوأ من فضل الطينْ التى خلق منها آدم؛ ء خداوند حوا را از باقى مانده كل آدم بسرشت. 


علا-مه طباطبايى معتقد است كه مراد ازه و خلق منها زوجها؛ اين است كه زوج آدم هم مثل خودش از همين نوع (كل) است و 
اين همه افراد يراكنده. به دو فرد همانند بر مى كردد. 


صاحب المنار با توجه به آيات مربوط به آفرينش حوا و به ويزه آيهه خلق لكم من أنفسكم ازواجاً (روم» ٠‏ از(نوع 
خودتان همسرانى براى شما آفريد)» مى كويد: 
مقصود اين است كه خدا زن رااز جنس آدم آفريد» و روشن است كه مراد اين نيست كه هر زنى را از ييكر همسرش آفريده 


باشد. علت خلقت حوا در قرآن 


از ظاهر آيهه هو الذى خلقكم من نفس واحدّ و جعل منها زوجها ليسكن اليها/ (اعراف» /ا. 189)) جنين بر مى آيد كه خداوند 


همسر آدم را جهت 


آرامش كرفتن او خلق كرد. 


طبرى به نقل از ابن عباس و ابن مسعود مى نويسد: آدم در حالت بهت ترس آورى در بهشت كردش مى كرد و هيج همدوش 


ورفيق نذاشت: ابن برداشت: تااخدوذى نا نظر تورات :مؤاقق اسست: همكامى حوا با آدم 


يس از آفرينش آدم و زوجشء خداوند مكان استقرار ايشان و بهره وريشان از نعمت ها را بيان مى دارد و دراين مسير زن 


همراه مرد در اين بهره » يكسان مشاركت دارد. 


«و قلنايا آدم اسكن انت و زوجك الجن و كلا منها رغدا حيث شثتما) (بقره» 7 . 00 و كفتيم اى آدم» خود و همسرت در 
اين باغ سكوت كير( يد)؛ واز هر كجاى آن خواهيد فراوان بخوريد. 


«وياآدم اسكن انت و زوجكك الجن فكلا من حيث شثتما»(اعراف» /7. 19) 
واى آدم! توبا جفت خويش در آن باغ سكونت كير» وازهر جا كه خواهيد بخوريد. اشتراكك در عهد و ييمان 


)١1١8 .7١ عزماً) (طهء‎ 


وبه يقين يبش از اين با آدم ييمان بستيم » و( لى آن را) فراموش كرد. و براى او عزمى استوار) نيافتيم. عهد آدم در قرآن 


از آيه فوق بر مى آيد كه ميان خدا و خليفه الله - آدم عليه السلام - عهد و ييمانى وجود داشته كه آدم آن را فراموش كرده 
است. سؤالى كه در اينجا مطرح است اينكه مراد از آن عهد 


و ييمان جيست؟ در اين باره جندين احتمال داده شده است: 


الف) عهد آدم همان فرمان نزديكك نشدن به درخت بوده است.«لا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين» (بقره» " . 8" و 


اعراف» /. 19). 


فخر رازى در اين باره مى كويد: بدون شكك مراد از عهدء امر يا نهى بى از جانب خداوند است. در ادامه مى افزايد: مفسران بر 
آن اند كه مراد از عهد. همان دستور نزديكك نشدن به درخت است. عهد و ييمان خداوند از آدم » خوردن از ميوه تمام 


درختان» به جز درخت واحدى بود. 


عهد در داستان آدم» همان دستور خداوند به آدم و حوا است كه از درخت ممنوعه نخورند » اما عهد نسبت به ساير مردم 


عبارت است از هر امر يا نهى يى كه از جانب خداوند باشد. 


ب) مراد از عهد. اعلام دشمنى ابليس با آدم و همسرش و بر حذر داشتن آن دواز ييروى ايشان بوده است.١٠‏ ان هذا عدولكك و 
لزوجكك)(طه. )1١7.7١‏ 


طبرى در تفسير آيه« و لقد عهدنا الى آدم من قبل...»(طه» .008 مى نويسد:«و لقد وصينا آدم و قلنا لهدوان هذا عدولك و 
لزوجكك»» به او سفارش كرديم و كفتيم كه اين(ابليس) دشمن تو و همسرت است. 


علامه طباطبايى مى نويسد: اما اينكه مقصود از آن عهد جه بوده به طورى كه از داستان آن جناب در جند جاى قرآن بر مى 
ابد عبارت بوده از نهى از خوردن درخت. كه در آيه«و لا تقربا هذه الشجو» (اعراف» /ا. .0 بدان اشاره شده است.در ادامه 


نهى سوره طهء آيه 21١8‏ مى فرمايد:« ان هذا عدولك و 


لزوجكك» يعنى بدانيد يس از اين امر و عهد ك«او» دشمن تو و همسرت است. 


منظور از اين عهد و ميثاق» همان بيمان و ميئاق عمومى است كه از تمام افراد انسان به خصوص بيامبران كرفته شده است. 
قرآن كريم به صورت عام خطاب به همه زن و مرد مى فرمايد:٠‏ و من أعرض عن ذكرى فان له معيش ضتكاً» (طه. فاه 
- هر كس ازياد من دل بككرداند» در حقيقت» زند كى تنكك و سختى خواهد داشت. بنابر اين زن در يمان الهى با مرد شريكك 


فضت وا لايق اشتر اكه ها نانكر اتبناقيت "و شي لبك لاير اوميت. 


بر خلادف آنجه براى زن مى بنداشتند و او را بايين تراز انسان مى ديدند و علوم و معارف را در خور او نمى دانستند» بايد 
كفت كه زن در خلقت الهى آن است كه زهرا عليه السلام بود؛ همككام خليف الله بر روى زمين » زنى است با خصوصيات 
فاطمه عليه السلام زير اتمام ابعادى كه براى زن متصور است و براى يكك انسان متصور است در فاطمه زهرا عليه السلام جلوه 
كرده و بوده است. يكك زن معمولى نبوده است» يكك زن روحانى » يكك زن ملكوتى» يكك انسان به تمام معنا انسان » تمام 
نسخه انسانيت» تمام حقيقت زنء تمام حقيقت انسان. معنويات » جلوه هاى ملكوتى » جلوه هاى الهى » جلوه هاى جبروتى » 


جلوه هاى ملكى و ناسوتى » همه در اين موجود - زهرا عليه السلام - جمع است. دشمن مشتركك 
زن و مرد در مراحل زندكّى جنان اشتراكك دارند كه حتى دشمن و كمراه كننده آنها نيز يكى است. 


فقلنا يا آدم » ان هذا عدولك و لزوجكك فلا 


يخرجنكما من الجن فتشقى)(طه. )١١1/ .7١‏ 


يس كفتيم:« اى آدم » در حقيقتء اين ابليس براى تو و همسر دشمنى خطرناكك استء زنها تا شما راز بهشت به در نكند تا 


تيره بخت كردى.) 
«ان هذا عدو لكك و لزوجكك)(طه. .)اين براى تو وزوجت دشمن اسث. 


جنانكه مشاهده مى شود در هر دو آيه» دشمن هر دو يكسان اعلام شده و جنين نيست كه زن فقط تحت وسوسه هاى شيطان 


لا تقربا هذه الشجن فتكونا من الظالمين)(بقره» ؟ . 0” و اعراف» 7 . )١19‏ به اين درخت نزديكك مشويد كه از ستمكاران 
خواهيد شد. مطابق آيات فوق» خداوند همه خوردنى هاى بهشت را بر آدم و همسرش آزاد كذاشت و تنها آنها رااز خوردن 
يا نزديك شدن به يكك درخت منع فرمود. مؤيد اين كلام؛ حديث امام صادق عليه السلام است كه درباره'لا تقربا هذه الشجؤا 
مى فرمايد:«لا تأكلا منهاانيز آمده است: نهى در حقيقت از خوردن ثمره درخت بوده» ونهى از نزديكك شدن به درخت,. به 


منظور اجتناب از وقوع در عصيان بوده است. درخت ممنوعه جه بود؟ 


قرآن كريم صراحتى در نوع اين درخت ندارد. در روايتى از امام رضا عليه السلام نيز نقل شده كه آن درختء كندم شمرده 
قده انور أشاز نكا ال القيحة اط 


مجاهد و سعيد بن جبير از ابن عباس روايت كرده اند كه كندم و سنبله بود و روايت كرده اند كه ابوبكر از رسول خدا صلى 


الله عليه و آله و سلم ازاين درخت يرسيد و آن حضرت 


فرمود: آن شجره مباركه» كندم بود. 


ازحضرت على عليه السلام روايت شده كه درخت كافور بوده است. كلبى كفته: درخت معرفت نيكك و بد بود.مفسران 
اسلامى درباره درختى كه خداوند آدم و حوا را از خوردن آن منع فرمود» اختلاف كرده اند: كندم» جوء انككور انجير» حسدء 
كافور» درخث معرفت نيكك و بدء درختى كه فرشتكان از آن براى جاودانه شدن در بهشت خورده بودند» زيتون» درخت 


خرماء درخت خرماء درخت محبتء درخت هوى وهوس و.... برخى از مواردى است كه نقل شده است. 


بزركك شود و شاخ و بركك ازاو ظاهر كردد, خواه مادى باشد يا معنوى. 


اثر نزديكك شدن به درخت ممنوعه را قرآن كريم جنين بيان مى فرمايد:«فتكونا من الظالمين» يس از ستمكاران خواهيد بود 


يعنى بهره جستن از درخت و اطاعت نكردن از امر الهى» موجب كمراهى و لغزش و هبوط است. اشتراكك در كمراه شدن 
« فوسوس لهما الشيطان»(اعراف, /. )٠١‏ يس شيطان آن دو را وسوسه كرد. 

١ك‏ نيتنا مور افر اق 372 111ب لشيظان) ان ذووانا قوب »يه سفوة كفانية: 

١‏ فازلّهما الشيطان عنهاه(بقرهء 7. 8*) يس شيطان هر دو را از آن بلغزانيد. 

جنانكه مشاهده مى شودء زن و مرد در مسأله كمراه شدن و وسوسه شدن. دو خطر يكسان قرار دارئد. 


سيس قرآن كريم مى فرمايد٠‏ فأكلا منها...)(طى .١ز)ز‏ آن(درخت) خوردندء مشاهده مى شود كه حوا و همسرش با 
هم مرتكب عمل نهى شده؛ شدند و اختلافى در جايكاه و موقعيتشان نبود. 


الله عليه) در اين باره مى فرمايد: 


همان طورى كه مرد بايد از فسادا اجتناب كندء زن هم بايد از فساد اجتناب كند. زنها نبايد ملعبه دست جوان هاى هرزوه 
بشوندء زنها نبايد مقام خودشان را منحط كنندء زنها بايد انسان باشندء زنها بايد تقوا داشته باشند. خداوند همان طورى كه 
قوانين براى محدوديت مرده ها در حدود اينكه فساد بر آنها راه نيابد دارد» در زن هم دارد» زنها نبايد كول بخورند.منزلت زن 
مسلمان بالاتر از غرق شدن و يرداختن به امور بى ارزش است. لذا زنان مسلمان و انقلابى بايد مراتب دست هاى ينهان و يليد 
شيطانها و دشمنان باشند. اشتراكك در نتيجه نافرمانى 


نتيجه نافرمانى و خوردن از درخت ممنوع شده را قرآن كريم ابتدا ظالم بودن آنها مى داند:«فتكونا من الظالمين)(بقره» ؟ . 0" 
و الزافق /19 8 وسسسىتيعلة ا خوردن: بره عدن نياو سكاو هدة هعور تان مغرف من أفرمانة زفلعنا :13قا الشدة يدث 
لهما سؤاتهما و طفقا يخصفان عليهما من ورق الجِنْ)(اعراف» / . ؟١7)‏ يس جون آن دواز( ميوه آن درخت ممنوع جشيدند» 
برهنكى هايشان بر آنان آشكار شدء و به جسباندن بركك (هاى درختان بهشت برخود آغاز كردند. 


طبرى كويد: زمانى كه آدم و حوا از ميوه آن درخت خوردند» شرمكاه هايشان بر آن دو آشكار كرديد جون خداوند آن دو 


را يوششى كه قبل از ارتكاب خطيئه داشتند عارى ساخته بود» و شروع به يوشاندن آنها با بركك جنت كردند. 


سيد قطب مى نويسد: كشف سوآت وعريانى و بر كرفتن ازورق جنت نتيجه خطيئه آنها يعنى خوردن از شجره منهيه بود. 


اشتراكك در ظاهر و ش< شخصيت 


از ظاهر عبارت«ليبدى لهما ماورى عنهما من سؤاتهما»(اعراف» ل . »٠‏ جنين بر مى آيد كه آدم و حوا قبل از خوردن از 
درخحت ممنوعة؛» برهنه نبودند بلكه يوششى داشتند كه در قرآن» نأ :ان جكورتك ابن شقن برده نشده است,. اما هر جه بوده 
استء نشانه الى براى شخصيت آدم و حوا و احترام آنها محسوب مى شده كه با نا فرمانى از اندامشان فرو ريخته است. اشتراكك 
در انتخاب و اختيار 


انتخاب و اختيار از مواردى است كه قرآن كريم در داستان خلقت آدم براى زن و مرد يكسان ذكر كرده است. 


عبده كويكل: نشان دادن درخت و بر حذر داشتن آدم از آن؛ رمز شر و مخالفت استء جنانكه در جاى ديكرء خداوند سخن 
ياكك را به درخت ياكك و سخن ناياكك را به درخت ناياكك تشبيه كرده است. فرمان دادن به آدم كه از همه نعمت هاى بهشت 


شيطان» كوياى آن روح ناياكى است كه همراه نفوس بشرى است و انككيزه بدكارى را در آدمى نيرو مى بخشد؛ به بيان ديكر 
الهام تقوا و خير در سرشت آدمى قوى تر و اصل است وازاين رو آدمى مرتكب بدى نمى شود, مكّر با همكارى و وسوسه 
شيطان. 


خوردن انسان از درخت ممنوعه. نشانه اين است كه استعداد اين را داشته كه بر خلاف نظم جهانى» كه تجلى سنت و 


امر يرورد كار است عمل كندء اين مسأله براى زن و مرد در بيان قرآن يكسان است. از اينجا مسأله اختيار انسان نه تنها در برابر 
قوانين طبيعى بلكه در برابر امر الهى و اراده الهى هم استنباط مى شود. همجنين از اين مطلب نتيجه كرفته كه انسان مى تواند 
در برابر اراده خدا از خودش انتخاب ديكرى بكند. شجره ممنوعه. خود 1 كاهى عقلى و بى بردن به استعداد عشق در ذات 
انسان را به انسان اضافه كرده است. 


« زنها اختيار دارند همان كونه كه مردها اختيار دارند» خداوند زن را با كرامت خلق كرده و آزاد خلق كرده است.» اشتراكك 


در كيفر 


هنكام نهى از بهره بردن از درخت» خداوند به آنها مى فرمايد كه: اككر شيطان شما را فريب داد و از بهشت اخراج كرد دجار 
مشقت مى شويد:٠‏ فتشقى) و يس از عصيان آدم و حوا نيز به آن دو كفت از آن هبوط كنيد: قال اهبطا منها جميعاً.»(طه 6 
1) علامه طباطبائى در اين باره مى كويد: 


منظور از شقاوت» تعب و رنج است» جون زندكى در غير بهشت كه لا جرم همان زمين خواهد بود » زند كى آميخته با رنج و 
تعب است زيرا در آنجا احتياجات فراوان است و براى رفع آن فعاليت بسيار لازم استء يعنى در آنجا به خوردنى» نوشيدنى» 
مسكن و امور ديككر نياز است. دليل ما براينكه مراد از شقاوت» تعب و رنج بوده آيات بعد از آن است كه مى فرمايد:« فلا 
يخرجنكما من الجِنْ فتشقى. ان لكك الا تجوع فيها و لا تعرى. و انكك لا تظمؤ فيها و لا تضحى)(طهء ” 


.17 -119١)«زنهار‏ تا شما را از بهشت به در نكند تا تيره بخت كردمى. در حقيقت براى تو در آن جا اين امتياز) است كه نه 
كرسنه مى شوى و نه برهنه مى مانى.و( هم اينكه در آن جا نه تشنه مى شوى و نه آفتاب زده.) بنابر اين شقاوت نتيجه هبوط 


أشنت 
عبده كه تفسيرى تمثيلى از داستان آدم ارايه مى دهد در رابطه با اين مرحله مى كويد: 
بيرون رفتن از بهشت كنايه از اين است كه انسان در اثر خروج از اعتدال فطرىء دجار درد و رنج مى كردد. 


بنابر اين كيفر كناه آن دو از نظر قرآن هبوط و خروج از بهشت است و نتيجه اين هبوط» شقاوت و درد و رنج زندكى زمينى 
است. به عبارت ديكر كيفر كناه آدمء همان دجار درد و رنج زندكى زمينى شدن استء كه يكى از آن رنجها مركك است. اما 
مسيحيان مركك را كيفر اصلى كناه آدم مى دانند. در منابع اسلامى كيفر مركك در مقابل كناه آدم يا مطرح نشده و يا به 
صورت ضمنى و به عنوان يكى از لوازم كيفر اصلى بيان شده است. جنانكه ملاحظه مى شودء آدم و همسرش در نوع سزاى 
نافرمانيشان» يعنى هبوطء موقعيتى يكسان دارند همان كونه كه قرآن كريم مى فرمايد: 


كه قرآن از اشتراك معنوى زن و مرد و رويكرد آنها به خداء يكسان سخنى مى كويد و جايكاهشان را در نافرمانى» طاعت و 
مقامات معنوى يكسان مى داند» زن را همجو مرد صاحب اختيار و آزداى به حساب مى آورد ودر نهايت مى فرمايد:«آن 


اكرمكم عند الله اتقيكم)(حجرات» 54. .)17١‏ با كرامت ترين شما 


نزد خدا يرهيزكارترين شماست. بنابراين بايد بدانيم كه با اين بيانات قرآنى» ديككر حق نداريم» زن را موجودى يست تراز مرد 


بدانيم مكر به سبب مقامات معنوى ايشان. 

زن بايد داراى آرمانها و اهداف تكاملى باشد و به امور كوجكك و حقير سر كرم نشود 
خودشناسى» ضرورى ترين نياز زن (خاستكاه عاطفه) 

كوشه اى از بعد عاطفى زن : 

١‏ اشتياق براى دستكيرى وحمايت كردن از ديكران 


از جمله امورى كه باعث آرامش روحى زن شده و خشنودى باطن او را فراهم مى سازد, اين است كه از دردمندى دستكيرى 
كرده و همجون درختى سايه كستر, خستكان رااز سايه لطف خود بهره مند سازد. از اين روه تشخص و برترى خود را در 


سكين در هد ركران من جويك. 
زن زواياى درون را ياكك كرد 


يكى از آرزوهاى هميشكّى زن اين است كه ديكّران براى رفع نياز به وى مراجعه كنند و او نيز همجون طبيبى دلسوزه نيازشان 
را برطرف سازد. بدين وسيله., حس موقعيت طلبى در او بروز كرده و بادستكّيرينيازمندان ارضا مى شود, ليكن اين حس او 


تفاوت حِث كيرى با حس جاه طلبى مرد دارد. تفاوت موقعيت طلبى در زن و مرد: 


جاه طلبى در زن به معنى شخصيت طلبى است. زن ميل دارد كه ديكران از شخصيت او يادى نيكو داشته باشند. جاه طلبى زن 
بشثر ريشة در د كرعوافى او ذازة, دز خالى كد هاه طليى مره يقير از خووضوافى وى عافن كيرف ابن مثال منافة و 
عاميالة فى توائك. كوشه ا از ابن واقعيت را نشان دهد: هتكامى كة فرزند در كارى فوفق مى شود, يندز با اتساب فرزتك به 


خود از موفقيت فرزند ياد 


مى كند و بر خود مى بالد ومى كويد: ((فرزندم)) مثلا شاكرد ممتاز شده, در حالى كه همين يدر اكر فرزندش شكست 


خورده باشد, با انتساب فرزند به مادر, ناموفق بودن او را از آن مادر مى داند و مى كويد: بجه تو تنبل است. 


مرد اككر مورد توجه و تقدير عده كمى براى مثال, فقط آشنايان قرار كيرد. موقعيت طلبى اش ارضا نمى شود زيرا او مايل 


يكال :محسوني من شود 


زن حتى زمانى كه به آثار قلمى, علمى, هنرى... رو مى آورد, تنها خواهان اين است كه شخصيت او را لا-يق و قابل احترام 
بدانند, نه اينكه شهرتى عالمكير بيدا كند. زنانى كه تنها در صدد يافتن يست و مقام و شهرت, همياى مردان بيش رفته اند, 
غالبا از سرنوشت و شيوه زندكى خويش رضايت خاطر ندارند و در آرزوى خانواده اى كوجكك, ساده و خالى از نام و 
شهرت, اما كرم از حرارت عشق و محبت و صفا و صميميت به سر مى برند, حتى مردان نيز بيشتر از زنانى خوششان مى آيد 
كه داراى خصوصيات و ويزكيهاى زنانه بيشترى باشند و اسم و رسم, شهرت و افتخارات رسمى اغلب تنها تحسين زن ديكر را 
نرتى انكبزاتد, ته همس اونؤال تاكففة ثماتد, :ونا كه ياذاكن (دات خؤة زاادر متحوق: بودن حستييو م كد بابد انه انق نكته 


مهم توجه داشته باشد. 


يس اين دو جنس با تمايلات مختلف و آرزوهاى كوناكون, همواره آهنكّى همساز دارند, زيرا اكّر 


هردو به شكل واحدى در حركت بودند, زندكى آنها در كنار يكديكر دجار مخاطره مى شد ورقابت ناسالم ديذكن شان نا 
غيرممكن مى ساخت, اما جون مرد بطور ذاتى علاقه و توجهى به اشتهارات و انتسابات زنانه نداردو نسبت به او احساس رقابت 


و حسادت... نمى كند و زند كى هر دوهمراه باسلامت و آرامش و لذت سيرى مى شود. ” ترشرويى و تندخويى در زن 


زن هر زمان كه احساس كند, وجودش فايده و بهره جندانى براى اطرافيان ندارد, دجار تنشهاى روانى كشته, نمود آن به شكل 


تندخويى نمايان مى شود. 


مادر شوهر نيز ار احساس كند كه آن برترى دوران جوانى را ندارد و نظرات او محور و اساس تصميمات خانواده نيست, نه 
تنها تكيه كاه و يناهكاه محسوب نمى شود, بلكه خود نياز به تكيه كاهى دارد تا دستان رنجور و لرزانش را به آن بكيرد, مبادا 


از كردونه زندكى خارج شود. 


همجنين زمانى كه دختر شوهر و زن يدر, يكديكر را رقيب در تصرف قلب و احساسات مرد تلقى كنند, نقطه نزاع آنها آغاز 


دو دامن زند, در شدت بخشيدن به كشمكش موثر خواهد بود. 


اينجاست كه نقش يدر در زمينه برقرارى صلح و صفا بين زن, يسر و دخترش, همجنين نقش يسر ميان مادر و همسرش روشن 
مى شود. يدر يا يسر بايد با انجام تدابيرى خاص, مانع ايجاد حساسيتهايى از اين قبيل شود و از هر عملى كه به اين حساسيتها 


دامن زند, بيرهيزد. '" حسادت و كينه 


توزى 


زن در بخل ورزيدن وحسادت كردن اكر ازتربيت صحيح و اصولى بى بهره باشد مى تواند رتبه بالايى را در مقايسه با مرد 
كسب كند. جنين زن بيمارى حتى تحمل شنيدن فضايل و امتيازات زن ديكرى را ندارد, هر جند آن ديكرى از حيث شخصيت 
و كمالات يايين تراز خود او باشدمٌ بخصوص زمانى كه آن اوصاف و امتيازها, تنها به آن زن اختصاص داشته باشد. او حتى 
زمانى كه مجبور است از آن زن تعريف كند, با روش خاص خود در كنار تعريف, معايب و نقايصى براى وى مى تراشد. به 
عنوان مثال مى كويد: فلان خانم خيلى زرنكك و باسليقه است, اما حيف كه كمى يرحرف است. بدين ترتيب, با آوردن الفاظ 
((اماء ولى, اى كاش...))دست كم,امتيازات وو كم ك ةن قد 


زن بطور كلى دلش نمى خواهد كسى در زمينه محبت و توجه فرد مورد علاقه اش شريكك و رقيب وى باشد. او دوست دارد 
كدقرد محيويئن. أكر بتواهك يكن زا نين همات ركزينذ, تنها او ناشذا كه ب ر كريد مين شود زماق كه الحساس كنده او (ريكانة 
بركزيده)) نيست, حس حسادت او تحريكك مى شود. اما مرد زمانى دجار جنين حالتى مى شود كه منافع و اعتبارات خود را 
در خطر ببيند, به عنوان مثال: اكر دو مغازه كفاشى در يكك خيابان نزديكك هم باشند, دجار رقابت و حسادت مى شوند, ولى 
اكر آن دو مغازه, كفاشى نباشد يا با فاصله زياد و در دو خيابان باشد, نه تنها براى يكديكر حسادت نمى كنند,بلكه ازييشرفت 


وتوفيقات يكد يك رخشنود مى شوند وجه بسا راهنما و يار يكديكر باشند. 


حسادت و تحقي ركردن, 


از ديكر وي كيهاى زن است كه از طريق جاه طلبى ارضا مى شود. اين صفت براى سعادت و تكامل زن و در نتيجه جامعه 
على (ع) فرمود: 


همجنين در جاى ديكر فرمود: فرد كينه توز مورد علاقه مردم نيست.(؟) 


يس زنان, اككر مى خواهند محبوب خدا و خلق او باشند, بايد به هر وسيله ممكن اين نقش ناياكك را از آينه روح خود بزدايند 
واخساسات باكة انشان دوسعانه: و خالن ان كبته.را جايكريق آن كتماء ثلائن حتمكير ودر شناشائدن كوهرهائ وعود 
خويش 
از ديكر خصوصيات بارز زن اين است كه براى هركونه فداكارى حاضر است تا ياى مركك بيش برودمٌ تنها دلهره وى در اين 
بين آن است كه مبادا اطرافيانش به اهميت و ارزش فداكارى و زحمات او يى نبرند و خصوصيات حقيقى او ناشناخته باقى 
ا 


صبر و تحملى كه زن براى رسيدكى به فقيران. امورخيريه, يرستارى از بيماران و نيازمندان... از خود نشان مى دهد, در بين 
مردان يافت نمى شود يا بسيار كمياب است, به عنوان مثال مشاهده كرده ايم كه يرستاران زن در كار خويش موفقتر بوده و به 
آن عشق مى ورزند, جه بسيارند يرستارانى كه به اميد لبخند رضايت بخش بيمارشان شب تا سحر يلكك بر هم نمى كذارند. 
يس زن با از خود كذشتكيها و صبر و تحمل زيادش خود را تا آستانه مقصدى كه فقط جنبه اخلاقى و معنوى دارد, بيش مى 


رود. اين صبر و تحمل, خود نمودى از ميل باطنى زن 


به شناساندن كوهرهاى وجودى خويش است. اما در اغلب مردان تا زمانى كه تحت تربيت و تعاليم اصولى قرار نككرفته اند 


فداكارى تا جايى ممكن است كه در سايه آن منفعتى خوابيده باشد. 


زن در سايه اين فداكارى و ايثارها به شخصيتى عالى مى رسد, بدين خاطر تمايل زياد دارد كه اطرافيانش به ارزش او بى برده 
واوراآن كونه كه شايسته و سزاوار است, دوست بدارند. هرقدر زن در اين راه زحمتها و سختيهاى بيشترى تحمل كند و 
افكار عاليترى كسب كند, آرزوى شناساندن ارزش وجودياش بيشتر و طولانيتر مى شود. دردناكتر از همه براى زن اين است 
كه مقصود اصلى او بر ديكران, بخصوص نزديكان وى مخفى بماند و نه تنها او را دركك نكرده, بلكه به خاطر امور ظاهرى 
مانند: موقعيت خانواد كى يا زيبايى... او را مورد توجه قرار دهند. كفتنى است, مردانى كه اين كونه با زن رفتار مى كنند و تنها 


به امور ظاهرى اهميت مى دهند, به مقصود خود نمى رسند. امام صادق(ع) در اين باره فرمود: 
مردى كه به خاطر ثروت يا زيبايى با زنى ازدواج كند, به هدف خود نمى رسد.() 


زن دوست دارد همسرش او را به خاطر كمالات و خصوصيات ذاتى اش دوست بدارد. وى مى خواهد همسرش او را براى 
صفات و ويكيهاى عموم زنان كه در او نيز وجود دارد, دوست داشته باشد. بدون شكك يكى از رموز جلب محبت و علاقه 


همسر, توجه مرد به تفاوتها و وي كيهاى خاص همسرش مى باشك. 


زن مايل است با تربيت اولاد صالح, ابعاد مختلف روح خويش را يرورش داده و به آثار وجودى اش رنكك 


جاودانه ببخشد و زحمات خود را به همكان آشكار سازد. به همين دليل است كه او بدون توجه به سختيها و مسائل جانبى, 
بطور فطرى در آرزوى تولد فرزند و شنيدن صداى كريه اوو ضربان قلب او و... مى ماند. زن, از زمانى كه متوجه مى شود, 


بدين جهت, اكر زنى از اين موهبت الهى بنا به مصالحى بى بهره ماند,كُويى ركنى ازاركان وجودش عقيم مانده است. 


زن تمام سعى و تلاش خويش را در راه تولد كودكك و سيس سعادت آينده وى به كار مى كيرد و تنها آرزو و خواهش او كه 
به الفاظ, حركات و تعبيرات مختلف بيان مى كند اين است كه: ((فراموشم نكنيد))/ او در يايان عمر اكر حس كند كه 
همسرش, يدرش, مادرش... و تمام افراد مورد علاقه اش او را فراموش كرده يا هنوز او را نشناخته اند رنجهاى بى يايان خود 


را بدون ياداش و نتيجه مى بيند, كُويى اصلا زنده نبوده و زندكى نكرده است. 
نويسنده:منصوره فرخ زاده 

بى نوشت ها: 

١‏ غررالحكم. 

١‏ غررالحمم. 
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زنان و نيازهاى اجتماعى 


خمينى(ره) صورت كرفت. در سايه اين انديشهء به تبع» جايكاه زن هم دك ركون شد و 
او جايكاه خود را در نظام آفرينش يافت. نككاه به وضعيت زنان قبل از انقلاب اسلامى 


واحراز شخصيت و حرمت و منزلت اجتماعى و اخلاقى براى اوء اعاده شأن و حيثيت و كرامت و عزت وىء به درستى معلوم 
شودء بايد حال و روز خاصه زن در عصر ييش از انقلااب و جهان آن روز را در نظر آورد. تهاجم به ارزش هاى دينى 


در قرن اخير يكى از اهداف استعمار غرب در ايران» تهاجم به ارزش هاى دينى» سنتى از جمله حجاب زن بوده است. اقدام 
رضاخان عليه يوشيدكى زنان به تقليد از فرهنكك غرب نشانه عملى و خشن اين تهاجم فرهنكى بود. اهداف اين حركت از آن 
ناشى مى شود كه با استقرار سلطنت يهلوى و تثبيت آن در حقيقت دوره اجراى سياست مذهب زدايى و استحاله فرهنكى از 
طريق فرهنكك تجدد كرايى در دستور كار هيئت حاكمه قرار كرفت. 


جامعه ايران براى تبديل شدن به جامعه اى بى هويت و غير مولد بايد از فرهنكك و ارزش هاى ستنتى و اسلامى تهى مى شدء از 
آنجا كه به دليل ريشه دار بودن تفكر و تقيدات مذهبى و عرف و سنن ملى سياست مذهب زدايى با مشكلات جدى و 
مقاومت اجتماعى مواجه بودء بنابراين دولتمردان رزيم» همانند تجربه اروياء تهاجم به مذهب را از طريق رواج سكولاريزم و 
تحقير نمادهاى دينى و سنن ملى اغاز كردند. 


اين سير هر روز به شدت مسير خود را طى مى كرد و مى رفت تا سراسر حيات بشرى را فرا كيرد كه خوشبختانه با طلوع 
انقللاب اسلامى با مانع جدى مواجه شد. 


امام خمينى(ره) علاوه بر نفى شيوه ها و مواضع در اين عرصهه و علاوه بر كسترش و هدايت ديد جامعه و ابعاد آنء افق ديد 
زن را وسيع كرد و حركت زن به سوى كمال 


را سرعت بخشيد واين كار عاملى شد تا زن ايرانى متحول شد و راه صحيح را شناخت. امام خمينى و مقابله با سياست هاى 


امام خمينى با فراست خاص خود دريافته بود كه استعمار و ايادى آن بر اساس سلطه طلبى خود در جستجوى راهها و شيوه 
هاى مناسب براى نفوذ فرهنكى سياسى در جامعه ايرانى هستند و لذا براى رسيدن به هدفء موقعيت زنان را بهانه قرار داده و با 
شعار آزادى و مساوات» فرهنكك برهنكى و بى بند و بارى را اشاعه دادند و در اين راه حتى خشن ترين رويه هاى استبدادى را 
نيز در قالب كشف حجاب رضاخانى به كار كرفتند. 


اين منش كه در دوران فرزند رضاخان». شكل تلطيف شده و زيركانه ترى به خود كرفت» در ادبيات شاهانه» تحت عنوان 
«فريبابودن» از آن ياد شده است. در منطق شاه» زن مدرن و زن آزاد از قيود مذهب» رسالتش فريبايى است و همه موانع موجود 
بر سر راه تحقق اين رسالت بايد برداشته شود و بدين سان بود كه نه تنها زنان بلكه نيم ديككر جامعه يعنى مردان را نيز به بند 
افسون فريبايى كشاندند و شاهد بوديم كه حككونه علاوه بر كاباره ها و رقاص خانه ها و مجالس و محافل رسمى و غير رسمى 
وجوه وزاك لوا كاهى اأاار حاتت شافانه عياة شاعل كداء عابي درو اعديق اإدداك وأساد و عفدو ما حزاة تبديل 


كرديد. 


زن فريباء نسخه بدل و استعاره اى از تصوير زن در جامعه غربى است كه متأسفانه نسخه اصلى آن نيز كرامت و شخصيت 


واقعى زن در مسلخ فلسفه مادى غرب قربانى شده تا اقتصاد و لذتء اين دو معبود و 


مقصود انسان غربى را فراهم آوردء بدين سان در تمدن غرب نيز زن تا حد زيادى يا در خدمت تبليغ و فروش كالاست ويا در 
احياق هويت اصيل رن در انديشه امام خمينى 
اينكك با عنايت به ملاحظات فوق است كه فروغ انديشه و ستركى و عظمت عمل حضرت امام خمينى در احياى هويت اصيل 


زن مسلمان بهتر شناخته مى شود. 


امام خمينى كه خود از نزديكك برداشت هاى متحجرانه از جايكاه زن به عنوان ضعيفه و عيال محبوس در اندرونى را شاهد بود 
وازسوى ديككر با تيزبينى خاص خود. نقش زن فريبا و ملعبه شاه و استعمار را در ابتذال و فساد واز خود بيكانكى و 
خودباختكى جوامع مسلمان به خوبى احساس مى كرد؛ با سود جستن از كوثر زلال معارف اسلام ناب و تعمق مجتهدانه در 
ميراث كرانقدر سنت نبوى(ص) و تعاليم ائمه معصومين(ع) به آن جنان دركك درستى از نقش و مسئوليت زن دست يافت كه 
تجلى و بروز آن را در احياى هويت زن مسلمان در انقلاب اسلامى شاهديم. نكاهى به نيازهاى اساسى زنان در جامعه 


بر اين اساس اينكك كه زن در اوج اقتدار و عظمت معنوى در عرصه جامعه دينى قرار دارد» ضرورى است كه نيازهاى اساسى 


در يكك جمع بندى نيازهاى اساسى زن مسلمان در موقعيت زمانى موجود عبارتند از: 
١‏ شناخت نماد ارزشمند زن در جامعه 


همكان مى دانيم كه تلقى منفى 


اززن در دوران قبل از بيروزى انقلاب اسلامى على رغم سال ها كوشش و تلاش دستكاههاى تبليغاتى استعمار نتوانست دوام 
آورد وانقلاب اسلامى زنان را آنجنان به صحنه كشانيد كه از سوى خبركزارى ها و ناظرين و تحليل كران انقلاب اسلامى به 
انقلااب جادرها لقب كرفت و زنان نه فقط در تظاهرات براندازى رزيم شاه كه در همه مراحل تصويبء تأيبد و تثبيت نظام 
جمهورى اسلامى آراءشان معتبر و كارساز شد و على رغم عقب ماندكى ناشى از سياست ها و برداشت هاى كذشته كه مانع 
از رشد و شكوفايى درخور استعداد و قابليت زنان شده بود با سرعتى زياد به جبران كذشته يرداخته و در راه اخذ و اكتساب و 


شأن و جايكاه مناسبء كام هاى مؤثرى را برذ كيلك 


نماد ارزشمند و بسيار كوياى نقش زن در جامعه اسلامى مورد نظر امام را در تركيب هيئت اعزامى از جانب ايشان براى تسليم 


بيام تاريخى به كورباجف رهبر وقت اتحاد جماهير شورى سابق مى توان ملاحظه كرد. 


حضرت امام به نحوى سمبليك, در هيئتى مركب از «روحانى؛ دانشكاهى و زن» مركك كمونيزم را به جهانيان ابلاغ و اعلام 


امروزه در جمهورى اسلامى ايران» زن مسلمان آزاد است و با اتكا بر قدرت»؛ شايستكّى و هوشمندى خود در كنار مسئوليت 
هاى خانوادكّى, با حفظ شرافت» كرامتء عفاف و نجابت» در عرصه فعاليت هاى مختلف اجتماعى مانند آ[موزش و يرورش» 
آموزش عالى» آموزش بهداشت و درمان. فعاليت در قوه قضائيه و مجريه و... در كميت و كيفيتى جشمكير حضور دارد و با 
حضور شايسته خود در جامعه ثابت مى كند كه اسلام هركز خواستار انزواى زن در جامعه نيست. امروزه زن مسلمان آكاه» زن 


روز را از روى الكوهاى 


دينى خود مى سازد. انقلاب اسلامى با رويكردهاى مثبت خود به زن و نيازهاى ضرورى و اساسى زن اثبات نموده كه فرهنكك 
مادى در جهت ياسخككويى به نيازهاى زنان به بن بست جدى رسيده و با جالش هاى عظيمى مواجه كرديده و تنها انقلاب 


اسلامى است كه مى تواند شيوه جديد ارزشى را در اين ميان ارائه نمايد. 
عدم كارآمدى مثبت حاكميت ساختار فرهنكى مادى غرب نسبت به زن 


كار مدى حاكميت ساختار فرهنكى مادى غرب در جامعه تاكنون» زن را در حد يكك كالا و شىء مادى در بهره ورى مادى 
و سود سرمايه معرفى كرده است و اين از دروغ هاى عجيبى است كه آنان در دفاع از حقوق زن در جهان اعلام مى نمايند. 
آنان يس از انقلاب صنعتى در ارويا و حاكميت تفكر منحط سكولار توانستند بهترين ارزش ها و اخلاقيات و رفتارهاى سنتى و 
دينى را از درون خانواده بيرون برده و به سرعتٍ تمامء ارزش ها و ملااكك ها و ارزيابى ها به سوى مللاك هاى مادى جرخش 
بيدا نمود و زن را كه تجلى ارزش هاى مقدس انسانى در طول تاريخ و جوامع بود تا حد بازندكى سوق دادند و نقش زن به 


؟ الكّويذيرى اصيل و حقيقى 


براى عامه زنان يس از انقلاب اسلامى به خوبى ثابت شده است كه فقط الكوهاى مذهبى هستند كه انسان سازند و هركز 
شيطانى و شوم خود بيش از هر زمان ديكر در تلاشند تا با تبليغات متنوع و جذاب و استفاده از شيوه هاى مختلف 


مانند مجلات و روزنامه هاء راديو و تلويزيون» ويدئو و ماهواره در الكوهاى تربيتى جوامع» تغييرات اساسى ايجاد كنند و يا در 


صورت امكان و فراهم بودن شرايط با حذف كامل الككوهاى موجود در جوامعء الككُوهاى جديدى را ارائه كنند. 


وظيفه اصيل زنان مسلمان در رفع نيازمندى هاى محورى خود, در اين قرن ايجاب مى كند كه براى حفظ شخصيت حقيقى 
خود؛ الككويى اصيل و واقعى ارائه كنند و خود با تأسى به الكوهاى مورد نظرء الككوى بزركك. والا و شايسته اى براى زنان آزاده 
و حق جوى متعهد و ترقى در جهان كنونى شوند. 

در طول تاريخ بشرىء مكاتب» تفكرات و انديشه هاى متفاوتء الككوهاى تربيتى متنوعى را به جوامع معرفى كرده اندء اما هيج 
يكك نتوانسته اند مانند مكاتب الهىء الككُوهاى مناسبى كه مناسب و موافق و هماهنكك با فطرت و سرشت انسان باشد به افراد 
ذو الكو شاع كني غير المي متسر لا يه كينا زفن :ريه فا سيفن دن ترجه تقد امع نا دو كيك ارال مقن نرفقه اتقو 
يادر جهت تفريط. در حالى كه در الككوهاى تربيتى الهى» نه افراط حاكم است و نه تفريط بلكه به همه جنبه هاى شخصيت 
انسان به طور كامل و تام توجه شده است. در اين عصرء زن مسلمان با شخصيت حضرت فاطمه(س) احيا شدء زيرا او در حيات 


" برخوردارى از مزاياى احراز موقعيت هاى اجتماعى 


امروزه به خوبى بيداست كه بسيارى از موقعيت هاى اجتماعى» حاصل صلاحيت ها و مهارت هاست و به طور مسلم بسيارى از 


نكند نمى تواند به طور مرسوم موقعيت هاى اجتماعى مربوط به آنها را احراز كند و با توجه به جنبه مقدمى داشتن كسب 


صلاحيت ها براى كسب موقعيت ها و برخوردارى هاى 
بوده و مى توانند از موقعيت هاى اجتماعى برخوردار كردند. 


يكك جمع بندى ساده» حقوق كوناكون زنان عبارتند از: 


حق تعيين سر نوشت؟ 

اختيارات فكرى و دينى؛ 

حق مشاركت سياسى؛ 

حق انتخاب شغل؛ 

حق تصرف در اموال؛ 

حق وكالت طلاق و حقوق خانوادكى. 


بنابراين زن؛ داراى اختيار و دارايى و احترام است و مى تواند موقعيت هاى سياسى و اجتماعى را احراز كند و از مزاياى دارايى 
و احترام و اقتدار مربوط به آن برخوردار شود و به طور عام نيز اختيار استفاده از مكتسبات خود را دارد. تمامى وظايفى را كه 
زن در خانواده بر عهده دارد به كونه اى با نيازها و زمينه هاى فطرى طبيعى او همخوانى دارد» و براى حفظ تعادل نظام 
حكومتى لا-زم است در برنامه ريزى هاى كلان به اين امور توجه كافى مبذول شود جرا كه بى اعتبار كردن كار زن در درون 
خانواده» يا بى توجهى به نقش مشاركت عظيمى كه او مى تواند در امور اجتماعى داشته باشد» ظلمى اساسى به او» و ستمى 
ريشه اى به روند تعالى نظام محسوب مى شود. امروزه متأسفانه در برنامه ريزى هاى اجتماعى آن كونه كه شايسته است» توجه 


قرقق ين كما ابعاذا وكا يف و كزانا فى هافك زثاة تشدة امدعة وعنا بد انه اسيم اك 


كان اتام او 


هم به وسيله خود, هم به وسيله كل اجتماع هنوز ناشناخته مانده است و فشارهاى بين المللى با متشنج كردن افكار عمومى؛ 
سعى در ينهان كردن و ناشناخته ماندن اين نقش را دارند» تا بتوانند هر زمان كه نياز ديدند» بهره بردارى هاى لازم را بنمايند. 


دارد. 


مهم آن است كه اين حضور قدرتمند و قانونمند و منطبق بر فرهنكك اصيل و انسان ساز اسلامى باشد تا موجبات رشد 
كند و با هماهنكك ساختن خويش با هدف خلقت به كرامت حقيقى انسانى دست يابد و آن كونه كردد كه بايد. 


اهداف و قوانين اسلام روشن و صريح استء تنها بايد جشم ها را شست و جور ديكر نكاه كرد. اكر عينكك تعصبات و تمتعات 
نفسانى رااز جشم برداريم و غبار شبهات معاندين را بنشانيم و با ياى فطرت ياكك و نيالوده نزد اسلام عزيز برويم» همه جيز را 
باما خواهد كفت و همه راه را بر ما خواهد كشود و بر آن (هدايت) كه در قرآن كريم دلبرى مى كندء متنعم مان خواهد 


0 


6 توجه به كمالاات معنوى 


در بين همه امورى كه به انسان و جنبه هاى انسانى مرتبط استء مسثله زن همواره با يبجي د كى و غموض بيشتر همراه بوده 
است. حقيقتى كه در طول تاريخ فراز و نشيب هاى فراوانى را تحمل كرده و از زنده به كور شدن تا فدايى كردن را همه به 


خود ديده است. 


زن غير از حقيقت انسانى» جهره هاى مختلف ديكرى را نيز دارد كه بايستى آن جلوه هاى مختلف كشف و آن صورت هاى 
كوناكون هويدا شود تا آن كونه كه هست شناخته و معرفى شود. بدون شكك قلم هاى روان و زبان هاى كويايى به حركت در 
آمده تا بتوانند جهره اعجاب انككيز زن را ترسيم نموده و او رااز هاله هاى ابهامى كه به دور او تنيده شده رهايى بخشند؛ ليكن 
جه بسا نه تنها كردش آن قلم ها و جرخش آن زبان ها رفع حجابى نكرده بلكه وضع غطايى نموده كه بر آن تيركى افزوده و 


بر آن ظلمت افروخته است. 


دين كه سيماى زن را در حجاب عفاف و جلباب طهارت معرفى مى كندء ميادين جمال و صحارى جلال را برابر او مى كذارد 


نا جنبه هاى مختلف هستى او را بالنده و شئون وجودى او را جلوه كر سازد. 


برخى كه غبار غفلت بر عقل و غمام شهوات بر قلب دارند با انديشه اى بركرفته از جهل فكرى و برخاسته از وهم در صدد 
ارائه جهره اى از زن هستند كه نه تنها كمالاءت شايسته او را تأمين نمى كند بلكه بذر تباهى و تخم فساد را در متن حيات 


اجتماعى ريخته كه از آن جيزى جز شجره خبيثه رذيلت به بار نمى آيد. 


همان كونه كه افكار انجمادى و آراى ارتجاعى موجب آن مى شود كه زن نه تنها به حد كمال خود نرسدء بلكه يسيارى از 


اكر معيارهاى اين رفتار براى زنان عرضه بشود و بفهمند و بدان عمل كنندء خواهند ديد كه خداوند متعال معيار را در جيزى 


مى داند كه در آن معيار زن و مرد سهيمند. 


برايق اساس اك وق به كمال نهايى"راه نافك تواق تعديل قوارا نيز خواهه يافك .وذ رطراز مردانة مراحل سلوك الى :را 


خواهد بييمود. 

نويسنده:محمدمهدى بهدارونك 

زن وخرد ورزان و خردورزى 

يكى از ويذكى هاى انسان عقل است همه انسان ها داراى عقل هستند و همكى دعوت به تعقّل شدند از اين رو در قرآن 
كريم» ارزش انسان به تعمّل او است در غير اين صورت او از بدترين جنبند كان خواهد بود. 

كه در نظر فيلسوفان با توجه به مبانى فلسفى: آيا زنان با مردان برابرند يا خير؟ 

براى ياسخ به اين سؤال مى كوييم: از نظر عقلى در اصل كمال ميان زن و مرد تفاوتى نيست. زيرا فيلسوفان وقتى به تعريف 
انسان مى يردازند او را به حيوان ناطق تعريف مى كنند كه حيوان جنس انسان و ناطق فصل اوست در واقع ناطق مقوّم انسان 
است و اككر از مذكر بودنء مرد و مؤنث بودن زن سخن به ميان مى آيدء مذكر بودن و مؤنث بودن انسان را به دو صنف تقسيم 
مى كند نه به دو نوع. بنابراين وقتى ذات انسان يعنى انسانيت انسان تمام شده و به نصاب خود رسيد مسئله ذكورت و انوثت 


مطرح مى شود. تشخيص ذاتى و عرضى و نشانه هاى آن دو نيز از همين راه صورت مى كيرد يعنى ذاتيات انسان حيوانيت و 


ناطقيت است كه در كتب فلسفه از آن بحث مى شود. عدم تأثير ذكورت و انوثت در فعليّت انسان 


از نظر فلسفى موجودات مادى مركب از ماده و صورت اندء ماده جنبه قوه موجود مادى است و صورت جنبه فعليت شىء 


است و شىء بودن هر موجودى به صورت اوست نه به ماده او. 


اذه هر فى مشت ركة اسة ومن ثوانيد به .ضؤوت هاي ديكر'د را بد اينات تعال: خباكك: ماده بزائ ضووت هاق كوا كون 
است و مى تواند به شكل درخت.معدنء حببّه ها و صورت انسان يا حيوان هاى متفاوت درآيد اما تا به صورت خاصى درنيايد 
فعليت خاصى بيدا نمى كند. 


بزركان اهل حكمت,. مذكر و مؤنث بودن رااز شؤون ماده شىء مى دانند نه از شؤون صورت آنء يعنى ذكورت وانوثت در 
بخش صورت و فعليت بى اثر است. 
نشانه اين كه مرد و زن بودن مربوط به ماده است و نه صورت اوء اين است كه نر و ماده بودن اختصاص به انسان ندارد بلكه 


در حيوان و ككياه نيز زوجيت و نر و ماده داشتن راه دارد. 


كه كمالات وى به آن مربوط است. نر و ماده بودن حيوان» شايد در قدرت هاى بدنى اثر داشته باشد اما در كمال حقيقى آن 


ها بى اثر است و زوجيبت در مرتبه نازل و يابين تر در كياهان نيز راه دارد. 


بنابراين نر و مادكى و مذكر و مؤنث بودن از ذاتيات انسان نيست افزون بر آن به لحاظ اين كه انسانيت او به روح اوست و 


روح از عالم قدس است 


به خدا نسبت بيدا مى كند و جيزى كه به اضافه تشريفى به خدا اسناد داده شود منزّه از ذكورت و انوثت است. 


قرآن كريم نيز مى كويد: انسانى كه مى ميرد» ذات اقدس الهى همه روح او را توفى و دريافت مى كند و اككر بدن انسان از 
دست برود. باز همه حقيقت او محفوظ است و اين نشان مى دهد كه بدن عين ذات يا جزو ذات يا لازم ذات نيست بلكه ابزار 
ذات است .جنان كه مجموع حيوانيت و ناطقيت تمام ذات انسان و ناطق بودن جزو ذات انسان و تعيجب از لوازم ذات انسان 
است و بدن هيج كدام آن نيست از اين رو كاهى از بدن به مركب روح ياد مى كنند و مركب غير از راكب است. يكانكى 


علل بيرونى زن و مرد 


در فلسفه وقتى از علل وجود اشياء سخن به ميان مى آيد علل بيرونى آن را مبدأ فاعلى وغايت تشكيل مى دهد و علل درونى 
او را ماده و صورت تشكيل مى دهد. براين اساسء علل بيرونى زن و مرد يعنى مبدأ فاعلى و مبدأ غايى آن يكى است. مبدأ 
فاعلى زن و مرد خدا است و مبدأ غايى آن ها نيز خداست و جون مبدأ فاعلى و غايى انسان يكى استء آن جه او را به مال مى 
رساند يعنى دين نيز واحد است و جون دينى كه براى تربيت او در جهت كمال است يكى است ياداشى كه نتيجه عمل اوست 
نيز يككى است جنان كه ييامبر اكرم(ص) فرمود: «ان الوب واحد والاب واحد و انّ الدين واحد. ليست العربيه لاحدكم باب و امّ 
وانما هى اللسان)(١)‏ يرورد كار يكى استء يدر يكى است» 1 


دين يكى استء عربى بودن فقط زبان است يعنى نزاد و قومتت» زمان و زبان زمينه امتياز را فراهم نمى كند. 


اما در مورد علل درونى ممكن است بين زن و مرد تفاوت هاى مختصرى باشدء اما اين تفاوت ها سبب نمى شود كه در 
خصوصيات اساسى و تقسيم فضائل» يكى بر ديككرى برترى داشته باشد زيرا مدار» روح و جان است نه جسم و عوامل بيرونى و 
روح نيزاز مذكر بودن و مؤنث بودن منزه است ناكفته نماند: اصل تفاوت بين زن و مرد ضرورت دارد جنان كه تفاوت 
استعدادها بين انسان ها ضرورى است زيرا اكر همه انسان ها در يكك سطح از استعداد و قدرت بودند» نظام هستى متلاشى مى 
شد وبراى اين كه تلاش و فروياشى تحقق بيدا نكند استعدادهاى كوناكون لا-زم است و اكر برخى انسان ها زن و برخى 
مردند براى اين است كه نسل انسان تداوم بيدا كند» اكر مرد نباشد زن به تنهايى نمى تواند مبدأ بيدايش نسل باشد و اكر زن 
نباشد مرد به تنهايى نمى تواند منشأ ييدايش نسل باشد و زن و مرد هر دو ركن نظام انسانى هستند و جون اصل تفاوت 
ضرورت دارد هيج كدام از زن و مرد نمى توانند» بككويند كه به او ظلم شده است يا به بندارند كه يكى بر ديكرى فضيلت و 


برترى دارد. قرآن كريم و رهنمود تفاوت موجودات 


از نظر قرآن كريم درباره تاوت موجودات مى فرمايد اول بايد زندكى به بهترين وجه اداره شود و ثانياً تسخير متقابل 
موجودات و هماهنكى ميان طبقات متفاوت موجب اداره نظام به بهترين وجه است «اهم يقيمون رحمه ربك نحن قسمنا بينهم 


معيشتهم فى الحياه الدنيا و رفعنا 


كنند در حالى كه ما روزى آن ها در حيات دنيا تفسيم كرده ايم و برخى را بر برخى برترى داديم تا بعض مردم بعض ديكّر را 


تسخير كنند به خدمت كيرند و رحمت خدا بسى بهتر است از آن جه جمع مى كنند. 


همان طور كه اختلاف طبقات» استعدادهاء كرايش هاء جذب و دفع ها هيج يكك معيار فضيلت نيست و ابزار لازم براى تحقق 
تسخير متقابل و دو جانبه است. اختلاف زن و مرد هم جنين است يعنى استعداد برتر انسان ها نشانه فضيلت معنوى و تقرّب به 
خدا نيست» هر كس بتواند از اين استعداد برتر فايده اى بهتر ببرد و خالصانه تر كار كند به مرتبه بالاترى از تقوا مى رسد واز 
اين جهت به كمال محض نزديكك تر خواهد شد بنابراين» تفاوت ها براى تسخير متقابل و دو جانبه و بهره مندى از يكديكر 
است و هيج كس حق ندارد به سبب داشتن قدرت و امكانات يكك جانبه ديكران را تسخير كند بلكه بايد تسخير متقابل و 


خدمت متقابل باشد تا نظام به بهترين وجه اداره شود. عقل از ويزكى هاى انسان 


يكن ازويذ كى هائ اسان عقل انت هبه اسان هاذارائ عقل مسد و ممكى دعوت به تففل شدقد ازاين رو درقرآان 
كريم» ارزش انسان به تعمّل او است در غير اين صورت او از بدترين جنبند كان خواهد بود: «انّ شر الدّواب عند الله الصم 
البكم الذين لايعقلون»() بدترين جانوران نزد خدا كسانى هستند كه كر و لالند و اصللًا تعقل نمى كنند. 


عقل در فرهنكك قرآن و دين جيزى 


است كه انسان با آن حق را مى فهمد و بدان عمل مى كند بنابراين فاقد دركك صحيح عاقل نيست جنان كه عالم صحيح 
انديش ولى بى عمل عاقل نيست. امام صادق(ع) فرمود: «العقل ما عبد به الرحمن و الكتسب به الجنان».(©) عقل آن است كه 
خدا عبادت شود و بهشت كسب كردد. بنابراين انسانى كه خدا را عبادت نكند يا عملى انجام ندهد كه كسب بهشت كند از 
عقل بهره اى ندارد. در واقع حقيقت عقل» جزم و عزم است يعنى اكر انسان با برهان نظرى به مقام جزم و يقين رسيد و بر اثر 


قدرت عقل عملى به مقام عزم نائل كرديد» عاقل است. عقل مطبوع و عقل سموع 


از يكك نظر عقل را به مطبوع و مسموع تقسيم كرده اند و مراد از عقل مطبوع آن سرمايه اولى است كه خداى سبحان به هر 
انسانى مى دهد و عقل مسموع يرورش آن عقل مطبوع است يعنى عقلى كه از طريق علم و عمل رشد مى يابد. 


از باب مثال وقتى در قرآن تقليد كوركورانه از يدران و نياكان را نكوهش مى كند و مى فرمايد: «واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل 
الله قالوا بل نتبع ماالقينا عليه آبائنا اولو كان آبائهم لايعقلون شيئاً ولايهتدون)(2) وقتى به ايشان كفته شود از آن جه خحدا نازل 
كرده است بيروى كنيدء مى كويند: بلكه از آن جه كه يدرانمان را بر آن يافتيم يبروى مى نمائيم» آيا اككر جه يدرانشان جيزى 
را تعقل نكرده و هدايت نيافته باشند. 


در اين آيه مراد از تعمّل نكردن عقل مسموع و اكتسابى است و امام صادق(ع) خطاب به مفضل فرمود:لا يفلح من لايعقل و 
لايعقل من لايعلم)(2) كسى 


كه عقل ندارد به رستكارى نمى رسد و كسى كه علم نداشته باشد عقل ندارد از اين روايت نيز مقصود عقل اكتسابى است كه 


بعلم در انسان رشد مى يابد. عقل معاش و عقل معاد 


در يكك تقسيم ديكر عقل را به عقل معاش و عقل معاد تقسيم كرده اند يعنى عقلى كه با آن امور زندكى را تدبير مى كنند 
عقل معاشء و عقلى كه با آن سعادت اخروى تأمين مى شودء عقل معاد مى كويند. حضرت امير(ع) فرمود: «افضل الناس عقال 
احسنهم تقديراً لمعايشه و اشدّهم اهتماماً باصلاح معاده)(/) برترين مردم در عقل كسى است كه نيكوترين برنامه ريزى را براى 


زندكى و محكم ترين همت را براى اصلاح معادش داشته باشد. 


اهتمام شديد است. زن و عقل 


بر اساس مطالبى كه تاكنون كفته شدء روشن مى شود از نظر فيلسوفان و با توجه به مبانى فلسفى خردورزى زن و مرد در اصل 
انسانيت با هم برابرند و هر دو از عقل و خرد برخوردارند از نظر متون دينى نيز به لحاظ اين كه زن و مرد انسانند و امتياز انسان 
بر جانوران ديككر در خردورزى استء يس زن و مرد از امتياز خردورزى بهره مندند اما نكته اى كه جاى كفتكو دارد آن است 
كه در نهج البلاغه از حضرت على(ع) نقل شده است كه آن حضرت در دوجا از نقص و ضعف عقل زن سخن كفته است 
يكى در خطبه 6١‏ آمده است كه مى فرمايد: «معاشر الناس ان النساء...نواقص العقول...و اما نقصان عقلهنَ فشهاده امرأتين 
كشهاده الرجل الواحد.)(86) 


اى مردم زنان از موهبت عقل كاستى هايى دارند و كاستى عقل آنان به اين است كه شهادت دو نفر از آنان همجون شهادت 


ودر نامه ؟١‏ نيز خطاب به لشكريانش در صفين فرمود: «ولاتهيجو النساء باذى وان شتمن اعراضكم و سببن امرائكم فانهن 
ضعيفات القوى و الانفس و العقول.)(4) با اذيت و آزار زنان را به هيجان نياوريد كرجه آن ها به شما دشنام دهند و متعرض 


شوند و به هيجان مى ايند و خردشان دستخوش ضعف و ناتوانى است. 


با توجه به اين كه در اين دو بيان زنان به نقص و ضعف عقل وصف شده اندء با مطالب كذشته كه از برخوردارى زن و مرد از 
عقل و خرد به ميان آمده است آيا با هم ناسازكار نيستند و بالأخره ديد كاه ها در رابطه با اين احاديث جيست؟ ديد كاه ها در 


رابطه با اين حديث 


از آنجايى كه اين حديث در دسترس افراد و شارحان نهج البلاغه بوده است ديد كاه هاى كوناكونى در اين رابطه ارائه شده 
است: برخى اين حديث را به صورت مطلق يذيرفته اند و همين احاديث را مبناى شناخت مقام زن و تعامل با زنان قرار داده اند 
ترق ية سبكنانى زاسدفى برازن وظلمى :توحق :ا ق"تلقى كرده اند وبا تشكيك دن سند ابق كولة سختان را ثفئ 55د 


انك وابرخى با ديرق اين اخادية به تأويل و توجية آنردست زذه اندو تلاكن كرده انذ فا با ازائة-مختائ معقول آن الحاديث را 


انك ها فيعتد. كدو تاعادلاقه زرو ماد دو حون سوقان ايان كند كداقابل ترجه باشل 


عدّه اى آن را به دوره اى از زمان اختصاص داده و بر اين باورند كه منظور زنانى است كه مردان به تربيت و تعليم آنان همت 
نكرده اند و كرنه زنان در عرصه هاى علمى و اجتماعى كمتر از مردان حاضر نشده اند و برخى نيز كفته اند امام على(ع) اين 
سخنان را به عنوان يكك قضيه خارجيه مطرح كرده است نه قضيه حقيقيه يعنى مورد اين سخنان زن خاصى در زمان خاصى 
يعنى زنى بوده است كه وى سردمدارى جنكك صفين را برعهده داشته اسث و برخى نيز كفته اند: ممكن است اين سخنان 
تحريف شده باشد وما بايد براى كشف درستى و نادرستى آن به قرآن مراجعه كنيم و با توجه به اين كه قرآن نخستين منبع 
دين شناسى است در رابطه با كاستى عقل زن سخنى به ميان نياورده است و در عين حال در قرآن حدود دويست آيه در رابطه 
باازن و جكونكى ارتباط او با مرد سخن كفته است ولى از اين نكته سخنى نككفته است با اين كه معصومين فرمودند: كفته 


هاى نقل شده از ما را بر قرآن عرضه داريد و اكر مغايرت داشت آن را كنار بكذاريد.(١٠(‏ 


برخى نيز كفته اند بايد توجه داشت كه وازه عقل در احاديث و روايات معانى كوناكونى دارد و با در نظر كرفتن آن معانى در 


تبيين اين روايت ها اقدام كرد. 


عقل در كلام دانشمندان و حكما معانى كوناكونى دارد و در روايات به سه معنا به كار رفته است. 
١‏ تنروق :ذركك خير ؤف:شر و تمي ثنها از يكديكز وزاين مناط و ملاكة تكليق:است: 
١‏ ملكه اى درونى كه انسان را به كزينش خوبى ها و رها كردن بدى ها فرا مى خوائد. 


فرمود: «العقل» عقلان عقل الطبع و عقل التجربه و كلا هما يؤدى الى المنفعه)(١١)‏ عقل دوتاست,ء طبيعى و اكتسابى وهر دو به 


سود راه مى برنك. 


بر اين اساس برخى كفته اند:اين طور نيست كه خداى سبحان سرمايه عقلانى كمترى به زن داده باشد و اواز قدرت دركك 
ضعيف ترى برخوردار باشد يا زن در كسب عقل مسموع از مرد عقب تر باشد زيرا قدرت فراكيرى و علم آموزى زنان به 
صورت عمومى و كلى اكر از مردان بيشتر نباشد كمتر نيست و مراد از عقل» در اين كونه احاديث» عقل عملى است كه زن ها 
در ميدان عمل به خاطر حاكميت عواطف بر آنان» عاطفى رفتار مى كنند. 


توضيح مسئله آن كه عقل و رفتار انسان از كرايش ها و تمايلات مختلفى سرجشمه مى كيرد كه امورى جون عقل» شهوت» 
غضب و وراثت»ء عادات و آداب و رسوم, عاطفه و مهر و محبتء اجتماع و دوستان از آن جمله استء عقل هميشه بازياده 
خواهى و انحرافات ديكر عوامل مثل شهوت و غضب مخالف است و اكر آدمى با حاكم كردن عقل توانست قوا و تمايلات را 


فرمان بردار عقل قرار دهد به كمال مى رسد در 


غير اين صورت دجار سقوط مى شود واز آن جا كه زن داراى مهر و عاطفه بالا-ترى نسبت به مرد است ممكن است بر اثر 
حاكم شدن عواطف زمام كار را در دست بككيرد و عقل را در تصميم كيرى دخالت ندهدء ناكفته نماند اين قوه عواطف و 
احساسات نقص زن نيست بلكه به حكم لزوم تفاوت در خلقت و آفرينش موجودات از جمله زن شدن يكى و مرد شدن 
ديكرى و با توجه به اين كه يكى از وظايف مهم زن تربيت نسل اعم از دختران و يسران در محيطى آرام و كُرم و صميمى و 
نذو ون اتحراقات وحفوت هاو شعائ عاطفئ ازهرة و ابحاد ارامقن قر اوسث سرماية عمده اى كدر ايخ مدان موده 
نياز است عطوفت و ظرافت و مهر و محبت در حدٌ بالاست كه اكر نباشد اين مهم انجام نخواهد شد يس به يقين بايد از اين 


جهت از اين امتياز يعنى عواطف قوى برخوردار باشد تا آن وظيفه مهم به انجام رسد. 


نتيجه بحث آن كه زن و مرد در نككاه خرد و خردورزى كرجه متفاوتند اما اين تفاوت دليل بر نقص و نارسايى در هيجكدام از 


وها سوق تسد ابت اللدجوادع اقل 
بى نوشت ها: 

1. معالم الحكومه. ص 65:5. 

.”:7 سوره زخرف»ء آيه‎ .١ 

0. سوره انفال» آيه .5١‏ 

.١١ ض‎ ١ كافىء ج‎ .١2 

.17١ سوره بقرهء آيه‎ .١/ 

. كافىء ج ١‏ ض 128. 

9. غررالحكم, ج 7 ص 77". 

./ نهج البلاغه» خطبه‎ ."٠ 

.١5 همان نامه‎ .١ 

؟؟. بحارء ج ؟ء ص 7717 وسايل انسيهء ج 1١‏ ص /58. 


رفخ وسايل الشيعه» ج لغلة ص 


08 
7 بحار» ج هلا ص 5. 


زن مظهر جمال و زيبايى و مرد مظهر شيفتكى 


دين اسلام براى خانواده» اهميت محورى قائل است. زنان و مردان هر يكك در سيستم اجتماعى» دينى و تربيتى خانواده نقشى 
كليدى برعهده دارند و در اين ميان» نقش مهم زن مسلمان در خانواده. تدبير امور داخلى خانواده و نظارت مسئولانه به منظور 


ايجاد كانونى ير از مهر و عطوفت است. 


در بيان جايكاه زن از منظر اسلام؛ از حضرت على(ع) به نقل از بيامبر روايت شده است كه احترام بانوان را ياس نميدارد مكر 
كسى كه بز ركوارتر و كريم است و به ايشان اهانت نمى نمايد» مكر كسى كه يست و فرومايه است (نهج البلا-غه علا-يى 
رحمانى به نقل از كتاب زن از ديد كاه نهج البلاغه). 


حضرت على(ع) در حكمت 5/6 نهج البلاغه مى فرمايد: ياداش مجاهد شهيد در راه خدا بزركتر از ياداش ياكدامن نيست كه 


قدرت بر كناه دارد و آلوده نمى شود. همانا انسان ياكدامن» فرشته اى از فرشته هاى خداوند است. 


از آن حضرت همجنين روايت شده است: مردى كه همسرش را بيازارد» نماز و هيج كار خيرى از او نزد خداوند يذيرفته نيمست 


و نخستين كسى است كه وارد آتش مى شود. (وسايل/ ابواب احكام الا ولاديات /ااخ١)‏ 


امام خمينى(ره) درخصوص حجاب و عفاف براى زن فرموده است كه زن مظهر جمال و زيبايى و عفاف است و مرد. مظهر 


شيفتكى و مجذوب شدنء از آن جهت فرهنكك غنى و ارزشمند اسلام» بوشش و حجاب را براى بانوان لازم دانسته است. 


رهبر معظم انقلاب» حضرت آيت الله خامنه اى در رابطه با اهميت جايكاه زنان و نقش مؤثر آنها در 


دوران انقلا.ب اسلامى تأكيد كرده اند: اكر حضور عظيم و ييشرو زنان در راهييمايى ها و مبارزات زنان انقلاب نبود» اكر 
مادران و همسران شهيدان در مقابل شوق فرزندان و همسران خود براى جهاد و شهادت در راه خدا ايمان و صبر و استقامت 
نشان نمى دادند واكر زنان در عرصه هاى اجتماعى- سياسى بيست سال اخير از جمله در انتخابات شركت نمى كردندء بى 


ترديد انقلاب به ثمر نمى رسيد. 


قرآن كريمء روايات شريفه؛ سيره اهل بيت» براهين عقلى و فطرت انسان به عنوان مبانى حجاب در اسلام مطرح است. وازه 


حجابء ينج بار در قرآن كريم ذكر شده و بيش از ده آيه دراين خصوص درمصحف شريف آمده است. 


عفاقفءحالت درونى و نفسانى است كه غرايز را تعديل و تحت كنترل خود در مى آورد. براين اساس مى توان از حجاب به 
عنوان يكى از مهمترين ابعاد حفظ عفاف يادكرد. در فرهنكك عفاف از زن انتظار مى رود به عنوان يكك انسان» ارزش وجودى 


4. 


است. 


آن كه تن زن مرد را 


به سوى خود دعوت كندء كردار وكفتار وى تحريكك كننده است. 


بسيارى از دانشمندان» علماء فقها و روشنفكران به حجاب فيزيكى بدن اهميت داده اند» زيرا اين بخش از حجاب به عنوان 
محسوس ترين و ملموس ترين بعد آن مطرح است. در سوره هاى نور و احزاب» ازاين مبحث تحت عنوان خمار و جلباب ياد 
و برآن تاكيد ويه شده است. خمار لباسى است كه زن سرخود رابا آن مى يوشاند و به معناى ستر و يوشش است.آنجه مى 
تواند به اين فرمان الهى جامه عمل بيوشاند» مقنعه و يا روسرى بلندى است كه علاوه بر يوشش كامل سرء بر روى كردن و 
سينه افقتد. شهيد مطهرى معتقد است در لغت عرب اين معنا را مى سازد جيزى را بر روى جيز ديكر قرار دهند» به طورى كه 
مانع و حاجبى براى او شمرده شود. براساس آيه شريفه و تفسير ابن عباس» اين يوشش سر هرجه كه هست اعم از شال» روسرى 
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و مقنعه بايد موء سينه و دور كردن و زي ركلوى زن را بيوشاند. 


درزمان جاهليت و صدراسلام» زنان عرب غيرمسلمان لباس هاى بلند و كشاد مى يوشيدند برسر ويا شانه خود عبا مى انداختند 
و يوششى كوتاهتر از جلباب روى سرشان مى بستند. شهيد مطهرى به نقل از تفاسير معتبر از جمله تفسير كشاف بيان مى كند 
كه زنان عرب معمولا بيراهن هايى مى يوشيدند كه كريبان هايشان باز بود» دوركردن و سينه را نمى يوشاند و روسرى هايى 


كه روى خود مى انداختند» از يشت سر مى آويختند قهرا كوش هاء بنا كوش ها و كوشواره ها و جلوى سينه 


و كردن نمايان مى شد. در آبه ٠“‏ سوره نور به زنان مسلمان دستور داده مى شود بايد قسمت آويخته همان روسرى هااز دو 


طرف روى سينه و كريبان خود بيفكنند تا قسمت هاى ياد شده يوشيده كردد. 


درخصوص نوع ديكر بوششء جلبابء در سوره احزاب آمده است: اى ييامبر به زنان و دخترانت و زنان مومن بكو جلباب 
هاى خود را به هم نزديكك سازند تا با اين يوشش بهتر شناخته شوند و از تعرض هوسرانان آزار نبينند و خداوند بخشنده و 


درتفسير الميزان (جلد8١2‏ صفحه ١‏ آمده است: جلابيب جمع جلباب است و آن لباسى است كه زن آن را در برمى كند و 


نظر درسوره احزاب يس از آيات خمار درسوره نور با توجه به تدريجى بودن احكام, اين نظر محتمل است كه آيه خمار 
دستور نخستين و آيه جلباب دستورنهايى آن و حجاب بركزيده و برتر مورد نظر اسلام» جلباب است. عموميت آيه جلباب 


برهمه زنان مومن و زنان و دختران ييامبراص) به عنوان يكك حكم نهايى و استثناء نايذير مدنظر است. 


غلاوة زا 'فستون براتتعوه يوشقن خلات با عنوان ايدتين عليهق مخ جلافنهين) با خيرى ماقد عيا و ادو ساز كازقر اسيت :نا 


لباس و روسرىء زيرا شكل لبان سترامترق )به كوثه اى اميت كه 


بايد اطراف آن را به يكديكر نزديكك كرد و بر روى هم قرارداد. اثر اجتماعى يوشش جلباب درآيه شريفه ذكر شده است. 
درحالى كه اين اثر براى بوشش خمار است. جلباب نزديكك ترين جيزى است كه به وسيله آن ايمان و عفاف سنجيده مى 


سو د. 


درسوره مباركه نور آيه شريفه ”١‏ دو نهى وجود داردءنهى مورد نظر دراين مبحث (ولايبدين زينتهن) زنان نبايد زينت خود را 
آشكارسازند و بلافاصله بعد از آن عبارت «الا ما ظهر منها» آمده است»ء زينت هايى كه آشكار هستند مشمول اين نهى نمى 
باشند. كلمه زينت در زبان عربى عام تراز وازه نور در زبان فارسى استء زيرا زيور به زينت هايى كفته مى شود كه از بدن 
جدا مى شود مانند طلاجات و جواهراتءدرحالى كه كلمه زينت هم به اين دسته كفته مى شود وهم به آرايش هايى كه به 
بدن متصل است مانند سرمه و خضاب بر اساس اين آيه» زنان نبايد آرايش و زيور خود را آشكار سازند. براين اساس» زينت 
زن بردو نوع است؛ آن دسته كه آشكارند و آن دسته كه مخفى هستندء مكر آن كه زن به قصد و عمد بخواهد آن را آشكار 
كند. حال سوال اين است كه زينت ينهان به كدام يكك اطلاق مى شود؟ شهيد مطهرى معتقد است يوشاندن جهره و دست ها 
تا مج واجب نيستء» حتى آشكار بودن آرايش عادى و معمولى كه دراين قسمت ها وجود دارندء مانند سرمه و حنا كه معمولا 
زن از آن خالى نيست و ياكك كردن آنها يكك عمل فوق العاده به شمار مى رود» مانعى ندارد. حجاب در نككاه: 


بعد ديكر حجاب از ديدكاه قرآن و روايات در نككاه است. دستور صريح قرآن كريم براين بعد از حجاب دلالت دارد كه 
حجاب هم براى زن و هم براى مرد است. جنان كه خداوند در سوره مباركه نور به مردان و زنان به طور جداكانه امر مى كند 
كه جشم هاى خود را فروافكنند. اصطلاح «غض بصر) در لغت به معناى فرو افكندن جشم مى باشد و نه فرو بستن آن. غض به 


تنهايى به معناى كاستن» تخفيف و نكّهدارى است كه هم برصدا استفاده مى شود و هم براى جشم. 


شهبد مظورى با قاس .دن لغك عرب مفرمانك عفن يضر نا غمفن عين متفاوت اسث. عمق به معتاى فرو ستو ات كنديا 
كلمه عين همراه مى شود نه كلمه بصر. وى با مبناى فلسفى خودء نككاه را به دو دسته استقلالى و الى تقسيم مى كند. نكاه آلى 
يعنى نككاهى كه به عنوان هدف مطرح نيستء بلكه مقدمه و وسيله سخن كفتن استء براين اساس امرالهى به زنان و مردان 
مومن درخصوص برهيز از نككاه استقلالى استء يرهيز از نكاهى كه هدفش صرفا تماشا كردن و لذت بصرى است. حضرت 
رسول (ص) در زمينه نككاه و حرمت آن مى فرمايد:از نككاه بعد از نككاه بيرهيز زيرا نككاه اول از آن تو استء اما نككاه دوم به 
زيان تواست و عمدى مى باشد و نككّاه سوم ويرانكر است. حجاب در كفتار تبيين روشن وحى در باب نحوه سخن كفتن زنان 


مومن با مردان» يكى از مهمترين ابعاد حجاب است. حجاب در كفتار در آيات شريفه قرآن, موكدا در مورد نحوه كفتار زنان 


به نامحرم است (سوره احزاب آيه 7). در اين سوره خطاب به زنان مومن تصريح شده است: با خضوع در كفتار سخن 
نكُوييد كه بيمار دل طمع ورزد؛ بلكه شايسته و متعارف سخن كوييد. شارع مقدس با نهى زنان از خضوع در كفتار با نامحرم» 
آنان را به حصار امن تقوا دعوت نموده است تا خود و جامعه رااز مصايب بى تقوايى و بى يروايى ايمن نككه دارند. نوع سخن 
كفتن زن از بى حجابى و بدحجابى فيزيكى اغواكننده تر است. حجاب در رفتار منظور حجاب در رفتار» اعمال و افعالى است 
كه به واسطه اعضا و جوارح يديد مى آيد. آنجه به حجاب در رفتار تعلق مى كيرد» مجموع جند امر و نهى الهى است كه ذيلا 
بدان يرداخته مى شود. -١‏ آشكار ساختن زينت هاى ينهان خداوند در سوره مباركه نور مى فرمايد: به زنان و مردان مومن 
بكو آن كونه بر زمين ياى نزنند كه خلخال و زينت ينهان ياهايشان معلوم شود. نهى مذكور در آيه شريفه مرتبط با بحث زينت 
زن در حجاب فيزيكى است واز بد جلوه در آوردن و اظهار زينت هاى ينهان زنان سخن مى كويد. -١‏ استفاده از عطر از 
اعمالى كه به شدت از آن نهى شده اين است كه زن به هنكام خروج از خانه خود را معطر سازد, به طورى كه بوى عطر وى 
به مشام نامحرم برسد. ييامبر اسلام(ص) مى فرمايد: هر زنى كه به خود عطر بزند و از خانه خارج شود تا وقتى كه به خانه اش 
بركردد لعنت و نفرين مى شود. آنجه مسلم است اين كه عطر 


زدن براى خانم ها نه تنها اشكالى ندارد» بلكه استحباب نيز دارد به خصوص كه براى همسر باشد. آنجه از آن نهى شده؛ اين 
است كه زن موقع بيرون رفتن از منزل و يا موقعى كه با نامحرم در تماس استء طورى عطر بزند كه بوى آن به مشام نامحرم 
برسد و ايجاد مفسده كند. *- آرام كرفتن در خانه و يرهيز از تبرج جاهلى در آيه *” سوره احزاب به زنان ييامبر(ص) علاوه 
بر تقوا امر مى شود كه در خانه خود آرام و قرار كيرند و همجون جاهليت نخستين در ميان جمعيت ظاهر نشوند. اصل معناى 
تبرج به معناى ظهور است و از آن جهت به آن برج كويند كه ظاهر و هويدا است. نكته حايز اهميت در اين آيه» يرهيز از 
آميزشش و مراوده با مردان بيكانة اختصاص به زمان بيامبر(ص) ندارد» بلكه شامل عموم زنان است. البته مقصود زندانى كردن 
زن در خانه نيستء زيرا تاريخ اسلام به صراحت كواه است كه رسول خدا(ص) زنان خود را با خود به سفر مى برد و آنان را 
از بيرون شدن از خانه منع نمى فرمود. مقصود از اين دستور آن است كه زن به منظور خودنمايى از خانه بيرون نشود. حجاب 
در قلب خداوند متعال در برترى تقواى دل در امر حجابء در سوره احزاب آيه ”8 مى فرمايد: هنككامى كه از همسران 
بتافير(ض) جزئ خواسشدء» از يقث خيحات و يردة از انشان كوافيد كهانن كارتان يزائ ذل هائ شما دل هاى ابشان 


ياكيزه تر است. 


رعايت نموده و حيطه حجاب و يوشش را حفظ كند, لازم است بعد قلبى حجاب را جدى تلقى نمايد و در اين زمينه» تسامح و 
تساهل روا ندارد كه دروازه دل» جشم است و دل كتاب جشم است. يكى از راحت ترين و مهمترين راه ها براى حفظ دل؛ 
حفظ نككاه از نامحرم است. يايان كلام از سال وبا توجه به وظيفه هر يكك از نهادها و سازمان هاء بخشى از مسئوليت 
ََ ترش عفاف و حجاب و مبارزه با بد حجابى برعهده آنان نهاده شد تا فرهنكسازى مناسب در اين خصوص انجام شود. بر 
است اهتمام ويه اى درباره معرفى و ترويج فرهنكك عفاف به منظور نهادينه سازى و جذاب كردن آن داشته باشد. اين 
كارشناسى كفتمان» توليد فيلم» تيزر و همجنين تبيين و آموزش احكام شرعى حجاب و عفافء رعايت حريم عفاف در خانه و 


اجتماع و آموزش معيارهاى رفتار صحيح زن و مرد جهت برقرارى روابط متعادل اجتماعى شده است. 


به موجب تصويب و ابلاغ طرح جامع حجاب و عفاف در سال 0178 وزارت علوم موظف به تدوين برنامه طرح جامع فرهنكك 
عفاف و حجاب با توجه به ضرورت الككوسازىء بهينه سازى و به روز كردن الكوها و با در نظر كرفتن تنوع فرهنكّى موجود 
در كشور در محيط هاى دانشكاهى توسط يثوهشكاه مطالعات فرهنككى و اجتماع اين وزارتخانه استت. 


از سوى ديكّر» وزارت آموزش و يرورش نيز موظف به تعيين رنكك هاى يوشش دانش آموزان با محوريت عفاف و حجاب 
است. به موجب اين طرح, انجام تحقيقات لازم درباره بسط عفاف در مدارس به منظور اجراى برنامه هاى فرهنكى - تربيتى و 
يزوهشى در آن و همجنين كنجاندن موضوع عفاف و حجاب از ديد كاه آيات و روايات همراه با تبيين ضرورت و فلسفه آن 


براى دانش آموزان در كتب درسى همه مقاطع تحصيلى بر دوش اين وزارتخانه نهاده شده است. 


٠.‏ يي 5 1 حَ 5 35 4 ٠.‏ 6ه 5 » زوقاالهة 
وزارت اقتصاد و دارايى : موظف به جلو كيرى از ورود و توليد محصولا-ت مروج ضدعفاف و تدوين قانون ممنوعيت ورود 


توليد و عرضه مجسمه هاء عروسك هاء مانكن ها و تابلوهاى مروج ضدعفاف نظير نقاشى» فرش و روزنامه شده است. 


لأسف لوز أن عسوم تلوت نه كدر 1سا لف هاف ور شق الل شاروها دك لحكات مك ركو روطف امنا ما أنحاد 
شرايط مناسب به منظور كسترش و بهينه سازى فرهنكك عفاف در مراكز آموزشى و سالن هاى ورزشى جهت رعايت حريف 
عناف و بكجانن :نان اننا كى اس 


وزارت ارشاد: موظف به اجراى قانون منع استفاده ابزارى از تصاوير زنان در مطبوعات است. اين وزارتخانه موظف است 
هماهنكى و نظارت بر رسانه هاى ارتباط جمعى مانند روزنامه هاء محصولات سمعى و بصرىء نمايش ها و... را براى ترويج 
فرهنكك حجاب و عفاف و رعايت آن به عمل آورد. همجنين جلوكيرى از انتشار و تبليغ كالاهاى فرهنكى كه با فرهنكك 
عفاف و حجاب مغايرت داشته باشد مانند كتابء فيلم» نشريات» تثاتر و... ودر كنار آن حمايت مادى و معنوى از آثار 


فرهنكّى هنرى همانند تسريع 


در صدور مجوزء ارائه يارانه و تشويق تولي د كنند كان آثار فرهنكى و هنرمندانى كه راهكارهاى تازه وجذابى در راستاى 


توسعه فرهنكك عفاف ارائه مى كتند از وظايف اين وزارتخانه است. 


شهردارى: نيز مانند ساير اركان ها موظف به اجراى برخى اقدامات مانند ايجاد مراكز مشاوره محلى جهت اطلاع رسانى به 
خانواده ها و جوانان مى باشد و به منظور بسط و كسترش فرهنكك عفاف در يارك هاء ميادين» خودروهاى عمومى شهرى» 


سالن هاى سينما و تابلوهاى معابر عمومى و ورزشى با استفاده از ابزارهاى فرهنكّى مناسب را سرلوحه كار خود قرار دهد. 


همجنين وزارت كشور: موظف به تهيه شناسنامه اجتماعى مناطق مختلف كشور در ابعاد فرهنكىء اقتصادى و اجتماعى با توجه 
به تنوع فرهنككى و اعتقادات دينى مردم هر منطقه و برنامه ريزى جهت تقويت فرهنكك عفاف مناسب با آداب و رسوم آنها 
است. نظارت بر عملكرد و ارتباطات اقليت هاى دينى از نظر فرهنكك و يوشش آنان» جلوكيرى از يوشش هاى نامناسب در 
اجتماع و تذكر دادن درباره رعايت قوانين مربوط به حجاب درباره آنان در كنار تهيه و تدوين قوانين و بى كيرى مصوبات 
درباره يشتيبانى حقوق از سازمان هاى مربوط نظير قوه قضائيه و نيروى انتظامى به تناسب اعلام نياز اين كونه اركان ها در 


زمينه برخورد با معضلات و ناهنجارى هاى اخلاقى از ديكر وظايف اين وزارتخانه مى باشد. 


براين اساسء قوه قضائيه موظف به برخورد با بدحجابان در سراسر كشور است. تدوين قوانين لازم و كارآمد درباره ييشكيرى 
از بروز كسترش فساد و ابتذال در جامعه برعهده اين قوه به عنوان يكى از نهادهاى دخيل در كسترش فرهنكك حجاب و 


عفاف كذاشته شده است. 


مجلس به عنوان يكى از قواى سه كانه در كشور نيز موظف به حاكميت نككاه فرهنكى در تصويب قوانين است. تهيه وتصويب 
طرح هاى آسان سازى ازدواج و تامين منابع مورد نياز اقتصادىء فرهنككى و... براى زوج هاى جوان و اصلاح قوانين مجازات 
مجرمان و باندهاى اصلى كسترش فساد و فرهنكك ضد حجاب و ابتذال از وظايف اين نهاد قانون كذار است. نمايند كان در 
خانه ملت همجنين موظف به تشكيل جلسات كارشناسى و با استفاده از نظر كارشناسى دستكاه هاى ذيربط نسبت به تهيه طرح 
هاى قانونى در راستاى كسترش فرهنكك عفاف و حجاب مى باشند. 


ستاد احياى امر به معروف: موظف به تشويق مردم به حفظ عفاف است. اين ستاد موظف به تلاش براى احياى فريضه امر به 
معروف و نهى از منكر به عنوان وظيفه اى شرعىء عمومى در همه مسائل جامعه به ويزه كسترش فرهنكك عفاف و حجاب و 
همكارى نهادهاى مرتبط است. اين سازمان همجنين در كنار بركزارى همايش ها و مسابقات فرهنكى كسترده در سراسر 
كشور و به منظور نهادينه كردن حجاب و يوششى با همكارى مادى و معنوى مردم و دولت و سازمان هاى مربوط موظف به 
تهيه برنامه هاى تبليغى و فرهنكى به منظور ترغيب انككيزه درونى آحاد جامعه؛ بروز حساسيت در قبال مظاهر مخل حريم عفاف 
در جامعه اسلامى و هماهنكى با دستكاه هاى ذيربط براى اجراى طرح ها و برنامه هاى فوق است. 


نيروى انتظامى: در اين راستا بايد به برخورد قانونى و محترمانه با بدحجابان اهتمام ورزد. يكى از وظايف دستكاه نيروى 


بد حجابى در جامعه به منظور تشخيص مصاديق آن از سوى مردم بوده اسَست: 
دلارام در خانهءبا كرامت در جامعه 


مطالب زير بخشى از فرمايشات مقام معظم رهبرى در خصوص بانوان استءكه مى تواند رهنمون مناسبى براى زند كى آنان 
باشد. اسلام و حد اعلى رشد علمى » فكرى و اجتماعى زن در تبيين رهبرى اسلام مى خواهد كه رشد فكرى و علمى و 
اجتماعى و سياسى و - بالاتر از همه - فضيلتى و معنوى زنان, به حد اعلى برسد و وجودشان براى جامعه و خانواده بشرى - به 
عنوان يكك عضو - حد اعلاى فايده و ثمره را داشته باشد. همه تعاليم اسلام از جمله مساله حجاب بر اين اساس است. مساله 
حجات, بة معناق متزوق كرون ون نسث. اكر كي عنم برداشى از حاب داشعه باشل + برداشكن كاملا غلظ و اتحرافى 
است. مساله حجاب . به معناى جل و كيرى از اختلاط و آميزش بى قيدو شرط زن و مرد در جامعه است. اين اختلاط به ضرر 


جامعه و به ضرر زن و مرد - بخصوص به ضرر زن - است. 


مساله حجاب . به معناى جل و كيرى از اختلاط و آميزش بى قيدوشرط زن و مرد در جامعه است. دلارام و ير عطوفت در خانه و 
با كرامت در محيط كار زن مسلمان بايد در راه فرزانكى و علم تلاش كند. در راه خودسازى معنوى و اخلاقى تلاش كند. در 
ميدان جهاد و مبارزه - از هر نوع جهاد و مبارزه اى يبشقدم باشد- نسبت به زخارف دنيا و تجملات كم ارزش بى اعتنا باشد. 


عفت و عصمت و طهارتش در حدى باشد كه جشم و نظر هرزه ى بيكانه 


راابه خودى خود دفع كند. 


در محيط خانه, دلارام شوهر و فرزندانش باشد. مايه ى آرامش زندكى و آسايش محيط خانواده باشد و در دامن يرمهر و 
يرعطوفت و با سخنان يرنكته و مهرآميزش فرزندان سالمى رااز لحاظ روانى تربيت كند. انسانهاى بى عقده؛ انسانهاى خوش 
روحيه » انسانهاى سالم از لحاظ روحى و اعصاب در دامان او يرورش بيدا كنند و مردان و زنان و شخصيتهاى جامعه را به 


وجود بياورد. 
مادق القن سار كوه ]ع باد روما ررس ذر اسث: 


مادر از هر سازنده اى سازنده تر و باارزش تراست. نور كترين دانشمندان ممكن است مثلا ‏ يكك ابزار سيار بيجيده ى 
الكترونيكى را به وجود بياورند. موشكهاى قاره ييما بسازند,,وسايل تسخير فضا را اختراع كنند اما هيج يكك از اينها اهميت آن 
را ندارد كه كسى يكك انسان والا به وجود بياورد. واو, مادر است. اين» آن الكوى زن اسلامى است. 


...اسلام با كاركردن زن موافق است. نه فقط موافق است,يلكه كار را تا آنجا كه مزاحم با شغل اساسى و مهمترين شغل او, 
يعنى تربيت فرزند و حفظ خانواده نباشد شايد لازم هم مى داند. يكك كشور كه نمى تواند از نيروى كار زنان در عرصه هاى 
مختلف بى نياز باشد اما اين كار نبايد با كرامت و ارزش معنوى و انسانى زن منافات داشته باشد. نبايد زن را تذليل كنند واو 
را وادار به تواضع و خضوع نمايند. تكبر از همه ى انسانها مذموم است, مككر از زنان. در مقابل مردان نامحرم, زن بايد در 
مقابل مرد نامحرم متكبر باشد. فلايخضعن فى القول. در حرف زدن مقابل 


اسلام با كاركردن زن موافق است. نه فقط موافق است,بلكه كار را تا آنجا كه مزاحم با شغل اساسى و مهمترين شغل او, يعنى 
تربيت فرزند و حفظ خانواده نباشد شايد لازم هم مى داند. آزادى زن غربى بهانه اى براى التذاذ بيشتر مردان از اوست دنياى 
استكبارى سرشار از جاهليت, در اشتباه است كه خيال مى كند ارزش و اعتبار زن به اين است كه خود را در جشم مردان 
آرايش كند تا جشمهاى هرزه به او نككاه كنند و از او تمتع بككيرند واو را تحسين كنند. بساط آن جيزى كه امروز به عنوان 
آزادئ ّن ذر دتبا و از .سوق فرهيكة متسط غربى يهن شده اسثريريابه ى ابن اسث كذاؤن رادر معرعن ديد فرة قزان يدهثك 
تا از او تمتعات جنسى ببرند. مردان از آنها لذت ببرند و زنها وسيله ى التذاذ مردان بشوند. اين, آزادى زن است. كسانى كه در 
دنياى جاهل و غافل و كمراه تمدن غربى ادعا مى كنند طرفدار حقوق بشرند, در حقيقت ستمكران به زن هستند. زن را به 
جشم يكك انسان والا نكاه كنيد. تا معلوم شود كه تكامل و حق او و آزادى او جيست.... 


از روزى كه ارويايى هار صنايع جديد رابه وجود آوردند - در اوايل قرن نوزدهم كه سرمايه داران غربى كارخانه هاى بزركك 


را اختراع كرده بودند - و احتياج به نيروى كار ارزان و بى توقع و كم دردسر داشتند زمزمه ى 


آزادى زن را بلند كردند. براى اينكه زن را از داخل خانواده ها به درون كارخانه ها بكشانند,.به عنوان يكك كار كزار ارزان از 
او استفاده كنند..جيبهاى خودشان را ي ركنند و زن رااز كرامت و منزلت خود بيندازند. امروز آنجه كه به عنوان آزادى زن در 
غرب مطرح است,دنباله ى همان داستان و همان ماجراست. لذا ظلمى كه در فرهنكك غربى به زن شده است و برداشت غلطى 
كه از زن در آثار فرهنكك و ادبيات غرب وجود دارد, در تمام دوران تاريخ بى سابقه است. در كذشته هم در همه جا به زن 
ظلم شده است اما اين ظلم عمومى و فراكير و همه جانبه,مخصوص دوران اخير, و ناشى از تمدن غرب است. زن را به عنوان 
وسيلهى التذاذ مردان معرفى كردند و اسمش را آزادى زن كذاشتند, درحالى كه به واقع آزادى مردان هرزه براى تمتع از زن, 
واه أزادى زث نود دراه يشتارئ :3ن مسلماقن زه ست ارزقن :ها ذوويد كاه زهي الكو غر امرور ازويات م برتفاسته و زابيده 
از الككوى باستانى رومى و يونانى آنهاست. آن روز هم اين طور بود كه زن وسيله يى براى التذاذ مرد بود و همه جيز تحت 


الشعاع اين بود. امروز هم اين را مى خواهند. حرف اصلى غربى ها اين است. 


جرا جون فرهنكك آنها اين را قبول ندارد. اروياييها اين طورند. آنها مى كويند هرجه را كه ما فهميده ايم, دنيا بايد از ما 


تقليد كند! 


مايلند كه جاهليت خودشان را بر معرفت عالم غلبه بدهند. آنهامى خواهند زن به سبكك ارويايى را در جامعه رواج بدهند كه 
عبارت است از سبكك مد و مصرف و آرايش در انظار عموم و ملعبه قرار دادن مسائل جنسى بين دوجنس. مى خواهند اين 
جيزها را به وسيله زنان رواج بدهند. هرجا با اين هدفكيرى غربيها مخالفت بشود فريادشان بلند مى شود! اينها كم طاقت هم 


هستند! همين مدعيان غربى, كمترين مخالفتى را با مبانى يذيرفته خودشان تحمل نمى كنند. 


...در مكتب اسلام , حفاظ و حجابى بين زن و مرد وجود دارد. اين به معناى آن نيست كه زنان » عالم جداكانه يى غير از عالم 
مردان دارند. نه » زنان و مردان درجامعه و در محيط كار , با هم زندكى مى كنند , همه جا با هم سر و كار دارند, مشكلات 
اجتماعى را با هم حل مى كنند. جنكك را با هم اداره مى كنند و كردند. خانواده را با هم اداره مى كنند و فرزندان را يرورش 
مى دهند اما آن حفاظ و حجاب در بيرون از محيط خانه و خانواده حتما حفظ مى شود. اين » آن نكته اصلى درالكوسازى 
اسلا اسكه ا كر ايخ تكنه وفابت شود همات اخذالى كه امروة كرف دهان ان استريشى عن انه كراب تكس رعايك 


نشود زن از ييشتازى در حركت به سمت ارزشها - كه در ايران اسلامى ديده شد - باز خواهد ماند. 


قدرت مازنان! 


كاشكي آدم بدونه جه سرنوشتى در انتظارشه. اونوقت 


ذربكة ارخ قدن خودشو رحيت نميندازه! ديكه آشيزى و بجه بز ركك كردن كه تحصيلات عاليه نمى خواد! 


نمى دانم اين جملات براى شما آشنا هست يا نه؟ اكر جز آن دسته از زنهايى باشيد كه سالها درس خوانده و يا كار كرده ايد 
و تيسن به ضورتة يكياره برائ حفظ زند كن رتاشوى ونا تزّنة»فررتدتان اله تشين شويك حتما با اين وازه ها اشتاى 
كامل داريد. مدتهاى طولا-نى است كه دوست دارم در مورد نقش و اهميت زن در جامعه يادداشتى بنويسم. اما هميشه يا 
فرصت مناسب دست نداده ويا آنكه بعد از نوشتن جند سطر به اين نتيجه رسيده ام كه اكر اين مطلب را كامل كنم هميشه 
عده اى هستند كه ناراحت و دلخور مى شوند. ولى الا-ن احساس مى كنم اين مطلب بايد نوشته شودجه بتوانم منظورم را 


درست منتقل كنم و جه نتوانم. 


بهتر است مطلب را از اينجا شروع كنيم. از اينكه از ابتداى خلقت بشرء از وقتى كه آدمها توانستند همه جيز را طبقه بندى كنند 
وبر اساس تصورات ذهنى شان (و نه واقعيت) به امتياز بندى همه جيز بيردازند» هميشه به كارهاى مردانه ارزش و بهاى بيشترى 
دادند و در مقابل كارهاى زنانه مثل به دنيا آوردن بجهء تربيت فرزندان» رسيدكى به امور منزل و .. هميشه جز كارهاى كم 


اهميت و يا حتى بى اهميت كه وقت جندانى را به خود اختصاص نمى دهدء جلوه داده مى شد. 


تنها سوغات تفكر غرب نسبت به زن » تبديل كردن او به يكك كالاى تجارى و دور كردن وى از نقش هاى مهم و اساسى اش 


بود. 


تادنيا دنيا بوده وضع به همين منوال بوده و زنها هم يذيرفته بودند كه كارهاى مهم.مردانه است و كارهاى خودشان كم 
ارزش. هر جند در سده هاى اخير به خصوص در كشورهاى غربى سعى شده است اين موضوع به نمايش كذاشته شود كه ما 
به زنها اهميت مى دهيم ويا موجهاى افراطى مثل فمينيسم و ...شكل كرفتء اما هيج يكك نه به ارزش واقعى زن بى برده بودند 
ونه واقعا كارى توانستند براى ارزش كم شده زنان انجام دهند. تنها سوغات اين طرز تلقى هاى جديد, تبديل كردن زن به 


يك كالاى تجارى و دور كردن وى از نقش هاى مهم و اساسى وى بود. 


آنها با ديدكاه هاى سطحى و نايخته شان نه تنها نتوانستند نقش واقعى زن را نشان دهند بلكه زنان را تشويق به انجام فعاليت 
فائ مرذانة كرةثنا و اينكوته جلوة دادش كه هرجه قندر شور يرون از خاته باشيد كمقن براى. فر زتداتقان وقت يكذارئد: 
خودتان را وقف كارها و فعاليتهاى اجتماعى تان كنيد » موفق تر بوده و الككوى يكك زن كامل و موفق مى شويد. البته مسلما 


كردق توديد حكن اين هنال امير 


البته اين اتفاق تنها در كشورهاى غربى نيفتاد و على رغم اينكه كشور ما يكك كشور اسلامى است و اسلام براى شان و منزلت 


اناق [ررشهاق وك ةا قال اق اماه و هر حال امع ماءوو ونان ارالك نان وفيت تمانو اكنونتا 


هر جه بيشتر شاهد فاصله افتادن برخى از زنان جامعه مان از نقش هاى اصلى هستيم. 


ذيكر وختزان ما ان قدان درس نل غوائتن كه دويرائن بان :وازة:«اتشكاة و مراك اموؤوكن عالى مي كويد ان قدو يشت كار 
به خرج مى دهند كه با سرعت بيشترى وارد مقاطع عالى تر تحصيلى شده و آن قدر تلاش مى كنند كه تا بر سر كارهاى خوب 
ويردرآمد بروندء ازياى نمى نشينند. البته هيج يكك از اين موارد مورد انتقاد نيست بلكه برعكس باعث افتخار جامعه است 
كه جنين زنان و دختران تواناء بااستعداد و ير تلاشى وجود دارد. به طور قطع براى يكك جامعه اسلامى هيج جيز نمى تواند 
افتخار آفرين تر از اين باشد كه دختران امروز و مادران فرداى وى از بالاترين سطح تحصيلات و فعاليتهاى اجتماعى برخوردار 
باشند اما مشكل از آنجا شروع مى شود كه بسيارى از دختران آنقدر غرق درس و ادامه تحصيل» كار خوبء موقعيت شغلى و 


.. هستند كه فراموش مى كنند بايد به موقع ازدواج كنند. 


اكر هم باز با هزار زور و طعنه و كنايه بالاخره بعد از سى و جند سالككى صاحب فرزند شوند» بلافاصله بعد از اتمام مرخصى 
زايمان است كه كودكك عازم مهد كودكك است و مادر حاضر در محل كار. 


البته وقتى به عنوان يكك زن , خوب فكر مى كنم, دقيق برنامه هاى تلويزيونى را دنبال مى كنم» مصاحبه با افراد موفق را مى 
خوانم. مقالات علمى 


مثلا كمى دقت كنيد. ما هشت سال در جنكك تحميلى به سر برديم. هشت سال جوانان ما شجاعانه» فداكارى و ايثار كردندء 
جه بسيار مردانى كه در طى سالهاى جنكك تحميلى سهمشان از زندكى مشترك تنها جند روز هم صحبتى با همسرشان بود و 
جه بسيار فرزندانى كه ماهها از مادر و خانواده خود دور بودند. با همه اين اوصاف وقتى برنامه هاى مستند جنكك را مى بينيم» 
خاطرات را مى خوانيم و به طور كلى به مرور آن سالها مى يردازيم هيج نقش ير رنكى اززنان ملا-حظه نمى كنيم. البته 
اشاراتى كلى» صحنه هاى كذرا و خاطراتى كوتاه ارايه مى شود اما براستى سهم زنان در اين سالها همين قدر بود؟ جرا 
هيجكس اين سوال را نمى يرسد كه جه كسى به اين جوانان بيست و جند ساله اين همه شجاعت وايثار را آموخت؟ جه كسى 
تهنا زا تزنيتت كرد؟ وباجرا كستى تمى يردا كر فلكةن روشده سالها ى :وقفه ذو جبهه حضور شجاغائه داشت جه كشي 


مسئول و مربى فرزندان وى در اين سالها بود؟ 


اصلا جرا بيست سال به عقب بركرديم؟ اين همه جوان موفق در حيطه هاى علمى» ورزشىء فرهنككى, كار آفرينى و .. داريم. تا 
به حال در كدام مصاحبه. برنامه ويا كفتكويى سراغ از باغبان اصلى آنها كرفته شد؟ طورى با اين افراد برخورد مى شود كه 


كويى ذاتا دانشمند و قهرمان و سلحشور دنيا آمده اند و به راستى در 


اين مواقع زنان كجا هستند؟ 


شايد آن قدر در طى تاريخ حيات بشرى نقش زنان و دختران ديده نشد كه خود ما زنان هم فراموش كرديم كه جه نقش مهم 
و سازنده اى داريم؟ آن قدر نقش ها و تاثيرات مثبت زنان ناديده كرفته شد كه خودمان هم باور كرديم فرزند آورى و فرزند 
يرورى اهميتى ندارد. خانه دارى نشان از نقطه ضعف و ناتوانى يكك زن است و در عوض هر جه بيشتر اوقات خود را صرف 


محل كار و فعاليتهاى فوق برنامه و .. كنيم موفق تر هستيم. 


در هر حال جه نقش زنان ديده شود وجه ديده نشود. جه به نقشهاى زنانه اهميت داده شود و جه نشود ء زنها تاثير خود را 
خواهند كذاشت ولى جه بهتر كه زنان متوجه تاثير و نفوذ خود در حيات بشرى باشند.البته توجه شما را به اين مساله جلب مى 
كنم كه هيجكس قصد ندارد فعاليت اجتماعى زنان و حضور فعالشان در جامعه را ناديده كرفته» كم اهميت جلوه دهد و يا 
مورد بازخواست قراردهد , جرا كه يكك جامعه سالم بدون حضورفعال زن در آن نمى تواند به كمال برسد اما آنجه در اينجا 
منظور نظر ماست اين است كه برخى از زنان ما از نقش هاى اصلى و اساسى خود يعنى مادرى كردن و همسر بودن غافل شده 
اند و صد البته مخاطب ما تنها زنان شاغل و يا فعالان اجتماعى نيستند. غفلت از وظايف مادرى و همسرى در ميان زنان خانه 


دار 


لبواشيار مشاهديم كثته و اذ سكولبت ووسالت اصلى عتويقن باز مائدة ائك: 


به خاطر دارم كه در يكى از كتابها خواندم »شيخ انصارى به اين دليل از مفاخر و علماى شيعه كرديد كه مادرش نقش بسيار 
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موثرى در تربيت دينى و اعتقادى وى داشت و مثلا هيجكاه وى را بى وضو شير نمى داد . جرا راه دور برويم ؟ 


به خودتان» موفقيتها شكستها و فرآيند زندكى تان توجه كنيد اكر خوب دقت كنيد در همه اين مراحل رد يا و اثر مادرتان را 


خواهيد ديد. 


در هر حال جه نقش زنان ديده شود و جه ديده نشود» جه به نقشهاى زنانه اهميت داده شود و جه نشود و به طور كلى جه 
برنامه سازان» متصديان امور فرهنكى, تاريخ نككاران» فيلم سازان و .. نقش ها و تاثيرات مادرى و همسرى را مورد توجه قرار 
بدهند و جه ندهند, زنها تاثير خود را خواهند كذاشت ولى جه بهتر كه زنان متوجه تاثير و نفوذ خود در حيات بشرى باشند تا 
هر جه بيشتر بتوانند نقش مثبتى در زندكى همسر و فرزندان خود داشته باشند و مهم تر از همه اين است كه اكر همه دنيا نيز از 


نقش وا هميت زنان غافل ماندندء ما زنان از اتاقين كذارى :و نققن ازرئد» ود در خانواده و جامعه غافل نمانيم. 
زن ستون حمايتى مرد است 


اين طور به نظر مى رسد كه برخى از جوانان هيج وقت تن به ازدواج نخواهند داد. جون اين افراد از ادامه تحصيلء يبشرفت 


شغلى و آزادى دوران مجردى جنان صحبت مى كنند كه انككار ازدواج جز يكك مانع بزركك جيز ديكرى نيست اما 


تحقيقات نشان داده است ٠#در‏ صد اين افراد هم در نهايت ازدواج مى كنند. 


ازدواج براى برخى جوانان حكم سر و سامان كرفتن زندكى را دارد. براى اين افراد ازدواج نشانه اى از آغاز بلوغ فكرى و 
تكامل است به نحوى كه زندكى آنها در سايه ازدواج معنا بيدا مى كند. 


بلكه موجب كسترش اعضاى خانواده» بقاى نسل و افزايش افراد جامعه مى شود. در نتيجه انعكاس كلى آن به اجتماع برمى 
كردد. كهكاه اخبار متفاوتى در مورد فوايد ازدواج يا فوايد مجرد بودن منتشر مى شود و حيران و سركردان مى مانى كه 


ازدواج موفق تاثيرى بر سالامت جسم و روان دارد يا نه...؟ 


تحيشاكت حديد 3 د اشكاه فيه مونا نشان مى دهد يكك ازدواج خوب و سالم براى سلامتى مفيد است. در حالى كه ازدواج 
اشتباه و مشكل دار ورشكستكى جسمى و روحى تمام عيار محسوب مى شود. همه افراد انتظار دارند همسر آينده آنها سازكار 
بوده وارزش هاى مشابه آنان داشته باشد و موجب شادى و خوشبختى آنها شود. اما شايد ندانيد اكر همسرتان صحيح انتخاب 
شده باشد و ازدواج موفقى داشته باشيد» سلامت جسمى شما تامين مى شود. بنابراين بايد براى انتخاب همسرء بيشتر از انتخاب 


خانه و شغل اهميت قائل شويد. 


در تحقيقى كه روانشناسان دانشكاه مينه سوتا انجام دادند مشخص شد ازدواج بد و ناموفق موجب افزايش فشار خون مى شود 
و جالب اين كه اين افراد ا كر از همسرشان دور باشندء فشار خون آنان به حالت 


طبيعى برمى كردد. همين اثر در مورد ازدواج خوب برعكس است. يعنى ازدواج موفق موجب تداوم سلامتى شما مى شود. 
مطالعات ديكر نشان داده در زوجينى كه ازدواج خوبى نداشته اند» احتمال ابتلا به ديابت (مرض قند) بيشتر است. ضمنا 


احتمال بروز حمله قلبى در اين افراد بيشتر است. 


از طرفى ازدواج موفق موجب تقويت ايمنى بدن مى شود و با كنترل و كاهش هورمون هاى ناشى از استرس» خطر بيمارى 
هاى قلبى را كاهش مى دهد. در كلء ازدواج خوب و شاد مقاومت فرد را نسبت به عفونت افزايش و خطر مركك ناشى از 
سرطانء بيمارى قلبى و انواع ديكر بيمارى ها را كاهش مى دهد. يكى ديككر از فوايد ازدواج افزايش طول عمر است. هرجه 
اين ازدواج موفق تر و شادتر باشد افزايش طول عمر بيشتر است. افراد متاهل به اضطرابء افسردكى؛ استرس هاى بعد از حادثه 
و انواع فوبيا (ترس) كمتر مبتلا مى شوند. 

محقفاتى كةاذر انق ناوه 'تروسى كرده الك معتقدتدل احساسن مفيد بودن و ثبات اجتماعى ذر افزاد متاهل ببشعراست ومتاهل ها 


نسبت به مجردها ارتباطات اجتماعى بهترى برقرار مى كنند. البته اككر ازدواج موفق باشد تمام اين تاثيرات بيشتر مى شود. 


دكتر «سليوان» روان شناس دانشكاه نيويورك معتقد است: رابطه بين روح و جسم بسيار قوى است و طبيعى است كه مشكلات 


روحى با بيمارى هاى جسمى تظاهر بيدا كنند. 


همه جيز حاكن لابن است كة#استمال داشقق تشاكان متابوليكك كه زمه سعاز بمارى قلى اشة دزناق كه زند فى 


تحقيق ديكرى نشان 


مى دهد ازدواج بد و مشكل دار موجب مى شود زن و شوهر هر دو دجار استرس زياد شوند كه اين استرس در سراسر روز و 
حتى در محل كار با آنها بوده و موجب افزايش فشار خون در آنها مى شود وهمين مسثله احتمال حمله قلبى يا مغزى را بيشتر 


به عقيده ادوارد جونز زنان متأهل بيشتر از مجردها رزيم لاغرى مى كيرند كه البته دلايل آنها براى اين كار بيشتر آن است كه 
كه ميل كتند. دانشمتدان دانشكاه تكزاس هم معتقدند كه ازدواج ناموفق و يرجنكك و جدالء افراد را افسرده مى كند. 


موضوعات خطرناك مى روند و رفتار آنان محتاطانه تر و زندكى آنها منظم تر مى شود و بهتر غذا مى خورند. زنان متأهل هم 
كمتر بهد كر مزاحعه فى كتننة بنشتر مراقتب خوى همسلا زكان شاهل از حمابت روصق زوائن يز كى برخورةارتد. ابخ در 


الى اشت كهامرذان متأهل ا لحمابك اجشناعين ييشتوى ابركؤودارثك. 


بواساس تحقيقات: 3انشمتدان.داتشكاه يترؤيور كن مردان متأهل سالم ترند اما در زنان اين مسئله به كيفيت ازدواج بستككى دارد. 
يعنى در صورتى ازدواج موجب بهبود سلامت زنان مى شود كه آنها ازاين ازدواج راضى و خشنود باشند. دراين صورت 
سلامت قلب آنها بالا مى رود» سبكك زندكى در آنها بهتر مى شود و بامشكلات عاطفى كمترى روبه 


حمايتى در زندكى در اصل اين محققان نشان داده اند كه براى مردهاء همسرشان حكم يكك ستون حمايتى را دارد جون 
معمولا شبكه ارتباطى خانم ها قوى تر و كسترده تر است و به راحتى مى توانند از حمايت هاى ديكران هم استفاده كنند. يكى 
از دلايل اين امر آن است كه خانم ها نسبت به جنبه هاى منفى زندكى مشتركك حساس تر از آقايان هستند. دليل ديكر اين كه 


خانم ها بهتر از آقايان از همسرشان حمايت مى كنند. 


ثايت شد ابت كه سيارى ا جنه هاى يكت ازدواح سالم:موعتب كاهقن اسكرمن براى جوانان تمى شود در]ملد آنها ييقعر ار 
دوران تجرد مى شود حتى اكر فقط يكى از زوجين شاغل باشد باز هم افراد متأهل بيشتر از مجردها يول يس انداز مى كنند. 
شبكه حمايتى متأهل ها كسترده تر است. در يكك ازدواج موفق» دو كروه از دوستان و فاميل به هم ملحق مى شوند در نتيجه 


شبكه حمايتى بيشتر مى شود. 


اين حمايت فقط مالى نيست و از نظر روحى هم به زن و شوهر كمكك مى كند طورى كه افسردكى در متأهل ها كمتر است. 
افراد از خانواده هاى مختلف و با رفتارهاى متفاوت با هم ازدواج مى كنندء اككر ازدواج صحيح باشد حس مسئوليت يذيرى در 


ساللامت تأثيرى مثبنت دارد. 


البته اين تأثيرات فقط در 


افراد متأهل ديده نمى شود و بايد متأهل موفق باشيد تا از ازدواج بهره مثبت ببريد» جون ازدواج نامناسب و ناموفق تأثير منفى 
دارد و منبع استرس به حساب مى آيد. يزركك ترق حالش ريد كن داشتن يكك ازدواج موفق و رسيدن به بلوغ عاطفى» مهم 
ترين عامل برقرارى آرامش افراد است. ولفكانكك متيسو روان يزشكك و عضو آكادمى روان يزشكان بلزيكء. مى كويد: امروز 
بزركك ترين جالش زندكى هر فرد حَكُونكى برخورد با مسائل روزمره و تأثير نيذيرفتن از آنهاست. در حقيقت بدون وجود 
يكك تكيه كاه عاطفى» ادعاى داشتن شخصيت مستقلء قوى و سازكار كه به راحتى با مشكلات برخورد مى كند» صحت 


ندارد. 


اين روان يزشكك, زندكى در كنار فردى با روحيات سازكار را مهم ترين عامل موفقيت» آرامش و ارضاى عاطفى مى داند و 


مى كويد شاهدان اين كفته. افراد موفقى هستند كه همكى رمز موفقيت خود را ازدواج مناسب مى دانند. 


دليل اين كه امروزء بسيارى از جوانان تمايلى به ازدواج ندارند اين است كه از قبول مسئوليت در قبال يكك فرد ديكر مى 
هراسند اما اكر تكك تكك اين اشخاصء حتى براى يكك روز احساس آرامش ناشى از زندكى در كنار يكك فرد مناسب را تجربه 
كشن فطع تبان ؛ تاقينا عاتناة نكر اعفن واقيت عيده ممازق :ها تيز در اقرافق برو رامن كدق كه تند كن عاطف المج 
ندارند. حتى امروزه ثابت شده تعداد زيادى از موارد بيمارى هايى مانند ايدز و سرطان. بويزه بيمارى هاى قلبى در الشخاص 
تنها بروز مى كند. ازدواج و سلامت روان در همين زمينه» مطالعات اداره بهداشت عمومى آمريكا در سال 198٠‏ نشان مى 


دهد 


كه بين سلامت روانى و ازدواج» ارتباط معنى دارى وجود دارد. افراد متأهل در مقايسه با افراد مجرد در وضع بهترى از سالامت 
روانى قرار دارند. از مهمترين فوايد ازدواج و تشكيل خانواده ايجاد اخلاق نيكو در افراد» سلامت و بهداشت روانى» آرامش» 
مودت و رحمت است كه خانواده را ميان ديكر نهادهاى اجتماعىء ناهمانئد و منحصر به فرد ساخته است به طورى كه از آن به 
عنوان ويشهاي ثرين نماد اماع بادافى شود 

زنان آفرينشء معنويت و عقل 

بررسى است و هركونه تحليل و بررسى ابعاد حيات زن. منهاى وير كيهاى صنفى و جنسى؛ در واقع» تحليل حيات انسان به 


شمار مى آيد. از اينرو شناخت زن و منزلت و مقام او در حقيقت» شناخت انسان و كرامت اوست. اين نيز ترديدنايذير است كه 


شناخت اسان ال خوى عيار درك شتاحتياسة: 


به اين جهت انسان به عنوان نخستين كام در شناختورىء به ضرورت بايد به زرفنكرى و كاوشكرى در خويشتن بيردازد واز 
كافي ذو راسفاى انماث شناسي عموي امع ف افريشن زن ودر اقركتن ور عل رون و سحي ال شباة كوهري 
آفريدة شذه كه هرد آفريده شذه اسثة وهر وو حجس در جوهر و ماهيت» يكسان ويكانة اندو تمايزو فرقى دن حقيقت و 


ماهيت ميان زن و مرد نيست. قرآن به صراحت از اين حقيقت» يرده برمى دارد: ١-‏ «يا ايها الناس 


اتقوا ربكم الذى حَلفَكم من نفس واحدوء و خَحلّق منها زوجها(١)...‏ اى مردم تقوا بيشه كنيد در برابر خداء آنكه شما رااز يكك 
تن بيافريد و از همان همسر او اي آورد...). -؟ «هو الذى حَلّقكم مِن نفس واحده و حعَل ليسكن اليها(2)... اوست كه همه 
شما را از يكك تن بيافريدء و از آن يكك تن زنش افيه ناوا ارا وس يابد... #وومق ابأتداة شان لكم يق السك 
ا لتسكنوا اليها()... واز نشانه هاى قدرت اوست كه برايتان ازجنس خودتان همسرانى آفريد تا دركنارايشان آرامش 


يابيك...) 
بنابراين زن در آفرينش از همان جوهر و كوهر مرد است و «مِن انفسكم)» در اين آيه ها بسان اين آيات است: 


«لقد مَنّ الله على المؤ مينن اذبَعث فيهم رسولاً مِن انفسِهم(6)... خدا بر مؤ منان منت نهاد آنككاه كه از خودشان به ميان خودشان 


ييامبرى مبعوث كرد...») 


كه بييامبران بشرند و مبلغان الاهى در جامعه انسانى» از جنس انسان انتخاب شدند. 


انديشه يكسانى و يكانكى ماهوى زن و مردء انديشه اى قرآنى است كه از آيات الاهى به روشنى دست مى آيد. تنها در اين 
زمينه نظر ديككرى است كه خلقت زن رااز زائده خلقت مرد تصوير مى كند. اين نظر به برخى از احاديث استناد شده است؛ 


ليكن اين انديشه ها در حديثى از امام صادق«ع) مردود شمرده شده است: 


سُئل ابوعبداللهاع» من خلق حو أ و قيل له: ان أناساً عندنا يقولون: ان الله - عز وجل - خلق حو أ من ضدلع آدم الا يسر الاقصى. 
قال: سبحان الله و تعالى عن ذلكك علواً كبيرً! يقول من يقول هذاء ان الله لم يكن له من القدره ما يخلق 


لا-دم زوجه من غير ضلعه و جعل تمكن من اهل التشنيع سبيلا الى الكلام ... ما لهؤ لاء حكم الله بيننا و بينهم. ثم قال: ان الله - 
تبارك و تعالى - لما خلق آدم من طين مر الملائكه فسجدو و القى عليه السباتء ثم ابتدع له خلقاء ...فاقبلت تتحرك فانتبه 
لتحركها... فلما نظر اليهاء نظر الى خلتٍ حسن يشبه صورته غير انها انثى... فقال آدم عند ذلكك: يا رب من هذا الخلق الحَسّرن 
الذى قد آنسنى قربه و النظر اليه. فتقال الله هذه أَمَتتى حو آء(0)... زراره مى كويد: از امام صادق«ع) از آفرينش حوأ سئوال شد 
كه برخى مى كويند: خداوند» حوا را از دنده يائين و جب آدم آفريد. امام«ع» فرمود: خحدا منزه و برتر است از اين نسبت. 
آنكس كه جنين مى كويدء مى يندارد كه خداوند قدرت نداشت براى آدم» همسرى از غيردنده اش بيافريند!! اينان راه را بر 
خرده كيران باز مى كنند... جه مى كويند؟! خداوند ميان ما و آنان داورى كند. خداوند بزركك آنككاه كه آدم رااز خاكك 
آفريد و به ملائكه فرمان داد تا او را سجده كنند» خوابى عميق بر او جيره ساخت؛ سيس مخلوقى جديد بيآفريد... كه وقتى به 
حركت آمدء آدم از حركت او بخود آمد. جون بدان نككريست»ء ديد زيباست و همانند خود اوستء جز اينكه زن است... آدم 
در اين هنكام كفت: خداوندا اين مخلوق زيبا كيست كه من نسبت به او جنين احساس انس مى كنم؟ خداوند كفت: اين بنده 


من حواء الست 


«مشهور ميان مورخان و مفسران اهل سنت ينست كه حو ا از دنده آدم آفريده شده و به اين معنا برخى از احاديث نيز دلالت 


دارد؛ 


ليكن اين حديث و احاديث ديكرىء اين موضوع را رد مى كند...).(8) 
سيس مجلسى (ره) بحثى تفسيرى را از ابوالفتح رازى نقل مى كند: 


«رازى» در تفسير اين فرموده خداوند كه «ياايها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدو و حَلّق منها زوجها...) مى 
كويد مراد ازاين زوج» حوأ است و در اينكه حو ا از آدم آفريده شده باشد دو نظريه است: ١-‏ اينكه حو ا از دنده جب آدم 
آفريده شده... -؟ اينكه مراد از «خلق منها؛ از جنس و كوهر آدم همسرش را آفريد» يعنى از جنس آدم. واين آيه جون آيه 
ديكر است كه مى كويد: «والله جعل لكم من انفسكم ازواجاً؛ خداوند براى شما از جنس خودتان همسرانى قرار داد»» و جون 


اين آيه است: «لقد جأكم رسول من انفسكم؛ به سوى شما ييامبرى از خودتان آمد).(/7) 
سيس مرحوم مجلسى خود مى كويد: 


«مقصود از خلقت از يكك نفس (نفس واحده)» خلقت از يكك يدر است... و با اينكه مادر نيز شرط (لازم) اين آفرينش باشدء 
منافاتى ندارد... احتمال ديكر در كلمه «من» نيز هست و آن اينكه «من» تعليلى باشد يعنى براى شما همسرانى آفريد...).(8 ؟. 
اوجكرايى و تكامل زن زن در تفكر قرآنى» همياى مردء تكامل يذير و اوجكرا است و در يرتو شناخت و عمل به معراج مى 
رود و به جكاد تعالى ممكن براى نوع انسانى دست مى يابد. آيات قرآنى نسبت به آن صراحت دارد و قرآن هركاه از 


١‏ (ان المسلمين و المسلمات و المؤ منين و المؤ منات و القانتين و القانتات و 


الصادقين و الصادقات و الصابرين و الصابرات و الخاشعين و الخاشعات و المتصدقين و المتصدقات و الصائمين و الصائمات و 
الحافظين لفروجهم و الحافظات و الذ اكرين الله كثيراً و الذ اكرات اعد الله لهم مغفرة و اجراً عظيماً.(9) خدا براى مرذات:مَسْلمَان 
و زنان مسلمان و مردان مؤ من و زنان مؤ من و مردان اهل طاعت و زنان اهل طاعت و مردان راستكوى و زنان راستكوى و 
مردان شكيبا و زنان شكيبا و مردان خدا ترس و زنان خدا ترس و مردان صدقه دهنده و زنان صدقه دهنده و مردان روزه دارو 
زنان روزه دار و مردان خويشتن دار (در برابر غريزه جنسى) و زنان خويشتن دار و زنان و مردانى كه خدا را فراوان ياد مى 
كندك؛ آمرزش و ياداشى بز ركك آماده كرده است). 


دراين آيه كريمه؛ اسلام و ايمان و قنوت و صدق و صبر و خشوع و صوم و خويشتن دارى و ذكر كثير و... براى مرد و زن؛ 
برابر آمده است و هر يكك از دو جنس مى توانند به اين مقامات بلند معنوى و انسانى دست يابند و در تكامل و عروج. يكسان 


باشند و به مقامات باللاى قرب و معنويت و تكامل ارزشى برسند. 


١-‏ «فاستجاب لَهُم رَبّهم انى لا أضيع عَمَل عامل منكم من ذَكر و أنثى بعضكم من بعض(١23)...‏ يرود كارشان دعايشان را اجابت 
فرمود كه من كار هيج كوشنده اى رااز شما جه زن و جه مردء ناجيز نمى سازم (كه) همه از يكديكريد...) -" اوَمَن يعمل من 
الصالحات من ذكر أو أنثى و هو مؤ من فاولئكك يدخلون الجَنّه و لايُظلَمونَ تقيرً(1١1)‏ و هركس كارى شايسته كند» جه زن و 


حا : : 
جه مرد اكر مؤ من باشد به بهشت مى رود و 


بقدر آن كودى كه بر يشت هسته خرماست به كسى ستم نمى شودا. 


اؤاانق ابداغلت قفاوف مهل 33ز هرد روش امن كردق كه اسان كوشدنه بايذاابة انذازه كوشاين خورش ياذائن كيردة باكر 


تفاوتى ميان تلاش زن و مرد باشد» ظلم است و خداى جنين ظلمى را روا نمى داند. 


-5 «مَن عمل صالحا من ذكر او انثى و هو مؤ من فَلنْحيينه حياةً طبه و لِنْجزِينَهُمِ أجرهّم بأحسن ماكانوا يعملون. هر مرد و زن كه 


كارى نيكو انجام دهند. اكر ايمان آورده باشند» زند كَى خوش و ياكيزه اى به او خواهيم داد و ياداشى بهتر از كردارشان.) 


ازاين آيه مباركه» همسانى ره آوردهاى اين دنيايى عمل زن و مرد مطرح كرديده است. عمل صالح از هر جنس باشدء در 
سنت الالهى» ييامد و ره آوردى يكسان دارد و نيز ياداشى يكسان در جهان ديكر دريافت خواهند كرد. در آيات بكرف د 
كه از تكامل و اوجكرايى انسان سخن رفته» زن و مرد هر دو را شامل مى كرددء كرجه با لفظ مذكر آمده باشد؛ زيرا اينكونه 
تعبيرها جون: «يا ايهاالذين آمنوا» خطاب به نوع انسانى است يعنى: يا ايها الانسان» و اينها همه زن و مرد را به يكسان دربرمى 
كيرد. -” عقل زن قرآن كريمء زن را انسانى مى داند با همه ويكيهاى انسانى» و همه استعدادها و نيروهايى كه لازمه انسان 
بودن است. در قرآن» كمى و كاستى عقل زن مطرح نشده است؛ بلكه زن و مرد در مدارج تكامل كه جز با خردورزى عميق» 
امكان ندارد» مساوى و همسطح معرفى شدند؛ ليكن در برخى منابع» تعبيرهايى آمده است كه بيانككر كمبود عقل زن نسبت به 


مرد 


سث. دراين باره توجه به نكاتى لازم است: 
الف) نقص عقل به بسيارى از انسانهاى ديكر نيز نسبت داده شده است جون: 
امام على (ع): «! عجاب الْمَرءِ بنفسه دليل على ضعف عَمَلِه(11١)‏ خودبينى شخصىء نشانه ضعف (كمى و نقصان) خرد اوست» 


در اين سخنء, عجب و خود محورىء عامل نقص عقل شمرده شده است. در كلام ديكرى, اسير شدن نسبت به اميال و هواهاى 
نفسانى» عاملى براى نابودى عقل به حساب آمده است: 


امام على (ع): «لاعقل ف شهوه(؟1) بااسارت نسبت به اميال نفسانى» خرد از كار مى افتد). 


بنابراين شايد در نقص عقل زنء از همين دست احاديث باشد كه منظورهء بيان حالتى است كه عارض انسان مى كردد و 
كسانى كه داراى صفت عجب و خودبينى و خودمحورى هستندء از كارآيى عقلشان كاسته مى شود و آنان را دجار كم خردى 
مى سازد. و هنكامى كه اين صفتها با تربيت و تهذيب نفس از درون زدوده شدء موانع كارآيى و روشنكريهاى عقل كنار مى 
رود» و ديكر بار عقل طبيعى انسان شكوفا مى شود و به هدايت و روشتكرى مى يردازد. اكنون شايد بتوان كفت كه نقصان 
عقل مطرح شده در جند حديثء به حالتى نظر دارد كه در آن روزكاربيشتر ديده مى شده. و زنان به مسائل فكرى و علمى 
كمتر مى يرداختند و به بارورى خردخويش توجهى نداشتند و همواره در مسائل ويزه زنان غرق بودند؛ نه اينكه سخن از 


سرشت و طبيعى تغيير نايذير باشد. 


اين موضوع نمونه زياد دارد كه برخى توصيف ها و تصويرهاء درباره افراد يا طبقات اجتماعىء به خوى و سرشتهايى مربوط 


مى شود كه در اثر عوامل محيطى يا خانوادكَى و يا تربيتى در انسانهايى يديد مى آيد و 


قابل تغيير و دك ركونى و بهسازى است. با غفلت از اين نكته» در نككرشهايى كه به اينكونه تعبيرها شده استء اينكونه حالات» 
با وي كيهاى نوعى و طبيعى» اشتباه شده است. 


براى اينكه اين موضوع نيكك روشن شود به حديث ديكرى از امام على«ع) اشاره مى شود: 


0... زنان هنكام نياز» برهي زكار نيستند؛ و هنكام تحريكك جنسى» شكيب نمى آورند» آرايشى برايشان لازم است كرجه يا به 
سن ككذارده باشند» خودخواه و خودبين اند كرجه ناتوان باشند اما در هر حال با ايشان مدارا كنيد و با آنان كفتارى نيكك 


داشته باشيد» شايد كردارشان را نيكك سازند).(5١)‏ 


از فرازهاى يايانى كلام امام: «فدارو هّن على كل حالٍء و احسنوا لهن المقال» لعلهن يُحسن الفعال...)» نيكك روشن مى شود كه 
خصلتها و روشهاى ناهنجارى را كه امام براى برخى از تاذ سارف كليتانداره :و يه جكولكن آفرينش و طبيعت آنان 
مربوط نيست و كم و كاستى را در ايشان ثابت نمى كند؛ بلكه اين خصلتها زاده محيط و مسائل تربيتى نادرستى است كه داشته 
اند؛ و در مواردى اينكك نيز دارند. زيرا اككر اين كج رفتاريها و زشت سيرتيهاء عوامل طبيعى داشت و از هستى و روان و تن 


آنان ريشه مى كرفت قابل تغيير نبود و امكان دكركونى نداشت و جمله يايان حديث را بيمعنى مى كرد. زيرا امام مى كويند: 


«با ايشان مداراكنيد وكفتارى نيكك داشته باشيد تا ايشان (به خود يند) و روش خويش را نيكك سازند). 


يس اين سرشتها و اخلاقهاء از محيط جامعه و عقب ماندكى تربيتى و فرهنككى يديد آمده است و با برخودهاى انسانى و 


عاطفى مى توان آن شيوه ها را دكركون ساخت و رفتار ناهنجار اينكونه زنان را تغيير داد. 


بنابراين در 


تعبير «نقص عقل» شايد منظورء همين بى فرهنكيهاى متداول زمانه در اكثر زنان بوده است كه واقعيتى اجتماعى و محيطى 


ب) حديث نقص عقلء شايد به تفاوت وزن مغز مرد و زن نظر دارد و اين واقعيتى است در آفرينش اين دو فرد از نوع انسانى 
كه در نوع و سطح برخى ادراكات ميان زن و مرد.ء تفاوتهائى طبيعى را باعث شده است. 


در زنان» بعد عاطفى و احساسى نيرومندتر است و طبق تحقيق و تصديق همه كارشناسان مربوط و متخصصان در ابعاد حيات 
زن» عواطف در زن قويتر و شكوفاتر است و اين نقصى در اين بدنه از جامعه بشرى نيست؛ بلكه ضرورت نيز هست. براى 
اهميتى كه موضوع فرزنددارى و تربيت و خانواده دارد» بعد عاطفى در تكوين شخصيت فرزندان و سالم سازى محيط خانواده 
كرض آناءاتقش اضوى كارده سباق ييز أن شن عقل كرابى لك وسساركر نهنا إيتزو لقان يوان حبعه:[سزلى كانوة 
خانواده و مربى اصلى فرزندان بايد در اين جهت از مردان. بيشرفته تر و تكامل يافته تر باشند و همين موجب مى كردد كه به 
مسائل بيجيده فكرى و عقلانى كرايش كمترى داشته باشند و همواره حسابكرانه و عقلانى با مسائل برخورد نكنند؛ بلكه تن به 
هدايت عاطفه مى دهند و به زندكّى خانوادكى و اجتماعى كرمى و لطافت مى بخشند. دراينصورت يذيرش اينكه دركك 
برخى مسائل خشكك عقلى براى مردان آسانتر باشد» هيج تحقيرى در حق زنان را موجب نخواهد بود بلكه تفاوتهاى طبيعى؛ 


ج) حديث يا احاديثى اكر مشتمل بر اصلى بود بايد 


نابررسى ذقيق سعد كرف كةعلايث يا أيه اى د يك مخالق مضمون آن وجو داشته تداشعه باشد. ا كر مخالقى وحوذ 
نداشت اين اصل در صورت صحت سند و صراحت مدلول حديث,ء ثابت مى شود. و اكر مخالفى وجود داشتء بايد به قواعد 
«تعادل و تراجيح» عمل كرد. و اين يكى از معيارهاى علم «اصول» است. 


جه بسا يس از بررسيهاى كارشناسى (فقيهانه) و اجراى ضوابط «تعادل و تراجيح» روشن مى شود كه در حقيقت. ناسازكارى 
و تضادى در كار نيست؛ بلكه دو حديث يا آيه و حديث,ء داراى يكى از نسبتهاى عام و خاصء مطلق و مقيد و... مى باشند؛ و 
يا درباره دو موضوع يا دو حالت از يكك موضوع است كه اينها نيز ناسازكارى را از ميان برمى دارد و سرانجام اككر حديثى با 
معانى روشن آيه يا آياتى» ناسازكارى داشت و با هيجيكك از شيوه ها تلائم و سازكارى ميانشان يديد نيامد» آن حديث كنار 
كذاشته مى شودء جون مخالف كلام خداست و خود ييامبر و اهلبيت(ع) فرموده اند اكر جيزى از مابرخلاف قرآن نقل شد آن 


را نبيذيريد. 
بنابراين» تعارض و ناساز كارى يدوى (با نككرش سطحى و نخستين) نمى تواند» تعارض به حساب آيد. 


آن را با اين معيارها رد كند؛ بلكه بايد ضوابط دقيق سنجش دو حديث يا آيه و حديث صحيحى كه به ظاهر توافق مضمونى 
ندارد» رعايت كردد. اكنون در سنجش حديث نقصان عقل زن با قرآن» بنظر مى رسد كه حديث باظواهر قرآن سا زكارى 


ندارد و در قرآن كريم» در هيج موردى از 


نقصان عقل زن» سخنى به ميان نيامده است: بلكه بسيارى از مسائل را كه درباره انسانها برشمرده و از صعود و سقوط نوع 
انسانى سخن كفته است» زن و مرد را همتا و همسطح شمرده است جنانكه در بخش «اوجكرايى و تكامل زن' ياد كرديم. در 
مقايسه اين حديث با احاديث ديكر نيز به حديث مخالفى دست مى يابيم. از امام على«ع» حديث ديككرى روايت شده است كه 


حديث ببشين را تقييد مى كند: 


«اياكك و مشاوره النسأ الا من ججربت بكمال عقل(10١)‏ از مشورت با زنان ببرهيزيد مكر زنانى كه كمال عقل آنان آزمايش شده 


باشد.») 


بنابراين» احاديث نقص عقلء با اينكونه احاديث» نسبت اطلاق و تقييد را يبدا مى كند و كليت آن از ميان مى رود و تعارض و 
ناسا زكارى آنها برطرف مى شود. و نتيجه اين مى شود كه كلام بيشين درباره همه زنان نيست و مواردى استثنا دارد كه در آن 
روزكار كمتر بوده و در روزكار ما ببشتر شده است. مشورت و رايزنى با زنان خانواده» جامعه كوجكك است و مديريت آن با 
همه محدوديت و كوجكىء بسيار ظريف و دشوار است و براستى يدر ومادر به عنوان هسته اصلى تشكيل خانواده» اكر از 
دركك و شناخت اصولى برخوردار نباشند و قدرت تصميم كيريهاى بجا و منطقى را فاقد باشند؛ كار اداره اين جامعه با 
مشكلاتى روبرو مى كردد. مديريت خانواده» ابعاد كونه كونى جون ابعاد اقتصادىء فرهنككى» بهداشتى» حقوقى, اخلاقى و 
ابعاد بسيار مهم تربيتى دارد. اين ابعاد در روابط زن و شوهرى نيز وجود دارد و در روابط فرزندان و روابط متقابل هر يكك با 
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مديريتهاى خرد و كلان» همسانى هايى دارد و در ياره اى 


اصولى و شرائط با يكديككر مشتركند از اينرو مدير يا مديران خود و در جامعه كوجكك. بايد از مديريتهاى كلان و در جامعه 


بزركك الهام بككيرند و شيوه هاى مديران موفق در جامعه بزركك را در جامعه كوجكك و محدود خانواده؛ بياده كنند. 


از معيارهاى بسيار بالاى مديريتهاى موفق» مديريتهاى شورايى است كه كرجه تصميم نهايى با يكك نفر است؛ ليكن اين افراد 
در ييشينه كارها و برنامه ها و برنامه ريزيها به رايزنى و مشاوره مى يردازند. با اين كار دو نتيجه اساسى به دست مى آورند: 
نخست اينكه به افراد يكك مجموعه شخصيت مى دهند و حس خودباورى و اعتماد به نفس را در آنان شكوفا مى سازند. ديكر 
اينكه .از تجربهو دائكن و1 كاهيهاى افراد: يكفا ساؤماق يا كرؤه» استفاده م كتتد. ؤيرا روشق اسث كه همه حير زا همكان من 


3انتذ .ونا رايرتى: و اقل خواهن 'البنث كه "من ثواق از"داسهاى سودهد :و دائثن همكان بهره بردارئ كرد 


از اينرو در اسلام» مشاوره به عنوان معيارى براى رشد و شناخت و كسترش بينشكرايى» مورد تاكيدهاى فراوانى قرار كرفته 


«...و شاورهم فى الامر...»(8١)‏ با آنان در كارها مشورت كن» در احاديث نيز اصل رايزنى كسترده مطرح كرديده است: امام 
على (ع): ١ح‏ على العاقل ان يضيف الى رأيه رأى العقلا-..(7١)‏ سزاوار انسان خردمند است كه راى خردمندان را بر رأى 


خويش بيفزايد...)(18) 


اصل رايزنى در قرآن كريم در سه آيه آمده است. در يكك مورد» خطاب به ييامبر است كه با امت در كارها مشورت كندء البته 


نه در اصل قانون؛ زيرا قانونكذار در اسلام تنها خداوند است؛ بلكه در شيوه اجراى قانون. جنانكه در تاريخ اسلام به 


تبك وسعده اسك كه اضر :5 وجكة تند ق: نا انظ سلما ن انه عور خسلاق ار القت 


اين آيه را در آغاز اين بخش آورديم. مورد ديكر با تعبير: «... امرهم شورى بينهم(19) و كارشان بر يايه مشورت با يكديكر 


املك ياد اين ايه درباره كل امت اسلامى است جون د رآغاز اين فراز اشبة: 


«والذين استجابوا لربهم...؛ آنان كه دعوت يرورد كارشان را ياسخ مى كويند» و اين يعنى كل جامعه مسلمان و دين باور. اين 
جامعه معيار كارهايشان بر اصل مشورت نهاده شده اسيرة: 


مورد سوعء مشورت درخانواده است كه وازه «تشاور» و از يكديكر نظر خواستن و رايزنى طرفين» آمده است: 


«...فان ارادوا فصالاً- عن تراض و تشاور فلا جناح عليهما...(١05)‏ واكر يدر ومادر بخواهند بارضايت مشاورت يكديكر 


فرزنكشان وا ان مشر باز كبرند مرتكن كناهى نشدة اندب.) 


و«تشاور) يعنى رايزنى طرفين و تبادل فكر. اين تعبير شايد به اين حقيقت توجه مى دهد كه در خانواده و مسائل مهم تربيت 
فرزندان» مشاوره لازم است؛ يعنى هر يكك از زن و مردء از ديكرى نظرخواهى كند و تجربه و درك و دريافت مشترك و 


مجموعى دو مدير خانواده راهنماى مسائل خانه كردد. در مجمع البيان آمده است: 


«(و تشاور) يعنى اتفاق منهما و مشاوره و انما يشترط تراضيهما و تشاورهما مصلحةً للولد لان الوالده تعلم من تربيه الصبى مالم 
يعلمه الوالد فلولم يتفكرا و يتشاورا فى ذلكك ادى الى ضررالصبى(١1)‏ تشاور يعنى همدلى و همرأيى و مشاوره ميان زن و مرد. 
بيكمان رضايت هر دو نظر و راى هر دو (يدر و مادر) شرط شده است براى صلاح حال فرزند جون مادر جيزهايى از تربيت 


فرزند مى داند كه يدر 


نمى داند يس اكر همفكرى و رايزنى نكنند به زيان فرزند مى انجامد). 
بنابراين وازه «تشاور»» به همفكرى و همرأيى زن و مرد در كار تربيت فرزند نظر دارد. 


با توجه به اين تعليم اصولى قرآنى» «تشاور» كه به عنوان اصلى در خانواده مطرح كرديده استء مديريت شتركك زن و شوهر 
را تبيينى مى كند. كرجه كارهاى خانه بر اساس تقسيم كار بايد صورت كيرد؛ ليكن مديريت كلى آن با رايزنى و همفكرى 


مرد وزناست. 
در آيه ديكرى نيز در اين معناء يعنى همفكرى و همكارى زن و مرد در مسائل خانواده و تربيت فرزندان جنين آمده است: 


«... فان ارضعن لكم فآ توهن اجورهن و ائتمروا بينكم بمعروف و ان تعاسرتم فسترضع له اخرى...(27) و اككر فرزندان شما را 
شير مى دهندء مزدشان را بدهيد و با يكديكر با شايستكى و نيكى رايزنى و همدلى كنيد واكر (در اين زمينه) به دشوارى 
وكوك كرديهه ان ون سكن او شو سين در جمله «ائتمروابينكم) سه معنا ذكر شده است: ١-‏ يذيرش كفته و امر 
كه كر كاد قد كه وسور كوم تكد إزيرا ك هد اوكن مسكون داهم نوق كورنه وقوه اردريان خدار كدو 


خواسته (امر) يكديكر را در صورتيكه نيكك باشدء بيذيرند. 

-؟ هر يكك با نيكويى» ديككرى را فرا خواند درباره شيردادن كودك. 

«اثتمروا» به معناى مشاوره است مثل «يأتمرون بكك» كه به معناى «يتشاورون» است. 
معناى جهارمى نيز ذكر شده است. و اين نظر امين الاسلام طبرسى(ره) است. 


«وبرو ا بالمعروف بينكم فى امر الولد و مراعاه امه حتى لا يفوت الولد شفقتها...(37) كار تربيت و تغذيه فرزند را همكارى و با 


تدبير و شايستكى به انجام بريد كه عواطف مادرى از ميان نرود...) 


در هر جهار معنا حد مشتركك و جوهرى دارد و آنء احترام به شخصيت زن و رايزنى با او و احترام به نظر او در مسائل مربوط 
به فرزندن استء قرآن مى كويد: با يكديكر كفتكو كنيد و طرح و ييشنهاد بدهيد و آن ديككرى ببذيرد. 


در هر يكك از معانى» اصل رايزنى و مشورت نهفته است و در مجموع. اين آيه كريمه» تفكر غلط يدرسالارى يا مردسالارى را 
نفى مى كند. بنابراين زن و شوهر در مسائل تربيت فرزندان و رشد جسمى و روحى آنان بايد با يكديكر همرايى و همكارى 
كنند و از تحميل يكك راى و نظر و اعمال سليقه مرد تنها دورى كزينند. در اينجا نيز مى نككريم كه قرآن كريم در رابطه با زن» 
واه «معروف'را به كار برده است. يعنى در كفتكو با زن و تبادل نظر با او معيار انسانى «معروف» را در نظر داشته باشيد. يعنى 
كُفتكو و مشاوره با زن نيز د ر جهارجوب قانون اخلاق و انسانيت باشد و اين عالى ترين همكارى. همفكرى و تبادل نظر و 
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فرمول اعتماد به نفس براى خانم ها 


ما بااين اسلحه به دنيا نمى آييم بلكه بايد خود درصدد دستيابى به آن باشيم. هر كسى هميشه اين سلاح را در دست ندارد و 
تنها با صحبت كردن نمى توان آن را به دست آورد. بله از «اعتماد به نفس» صحبت مى كنم ما خانم ها براى افزايش اعتماد به 
نفس در وجودمان با دشوارى خاصى روبرو هستيم. اولين دليل اين دشوارى اين است كه ما خانم ها به صورتى غريزى بيشتر 
از آنكه به خود توجه كنيم» بر مسايل اطرافيان متمركز مى شويم و طبيعى است كه زمان كمترى براى ييشرفت و ارتقاء اعتماد 
به نفس در وجود خود مى يابيم. دليل ديكر اين كه دختران حتى از ابتداى تاريخ» بيش از آنكه به داشتن جسارت و اعتماد به 


نفس كتشويق شوند ةا اراد كن بو القعال ترخيني مى شتده انك. 


اما همه روزه هنكامى كه تلويزيون را روشن مى كنيم و يا شروع به خواندن روزنامه مى كنيم. با حجم وسيعى از اطلاعات و 
اخبار در مورد خانم هاى موفق و با اعتماد به نفس بالا برخورد مى كنيم . جكونه اين خانم ها به خودباورى رسيده اند؟ جطور 


آنها با وجود همه سختى ها و مشكلات موجود. به سعى و تلاش خود ادامه داده اند؟ 


اكاك نيا سو ووه اعفان و الى انلام نظي تعدو ترسو ل الما از انمي واجكانة عط لعن 


را بر عهده بككيريد. اين نكته اولين و مهمترين جزء فرمول اعتماد به نفس است شما و تنها خود شما مى توانيد در زند كى خود 


تحولى به وجود آوريد. 


اكَر منتظريد كه موقعيت خوبى به شما ييشنهاد شود. لازم است زمان زيادى را صبر كنيد. اين نكته را بدانيد مسيرى كه شما را 
به قله اعتماد به نفس مى رساند همان جاده اى است كه خود قدم در آن نهاده ايد و مطمئناً شخص ديكرى نمى تواند شما را 


تجربه هاى جديدى را در زندكى امتحان كنيد. هر جيز جديد و نوينى را امتحان كنيد در كلاسى كه در زمينه آن آشنايى 


جندانى نداريد» شركت كنيد. 
امتحان و آزمايش توانايى ها و قابليت ها در حيطه اى جديد» راهى شكفت انكيز براى آموختن اعتماد و اتكا بر خويش است. 


ابتدا طرح يكك عمل را بريزيد و سيس آن را به انجام رسانيد. يكك زمينه خاص براى ييشرفت شخصى و حرفه اى خود انتخاب 
بكيريد. اكنون وقت آن رسيده است كه هر مرحله اى را براساس طرحى كه از قبل بيش بينى شده ء بدون هيج عذر و بهانه اى 


به يايان برسانيد. 


هر قدم كوجكى در انجام اين مراحل» كام بزركى است به سوى اعتماد به نفس شما! در انجام كارهايتان يافشارى كنيد. 


زمانى كه در ميدان جالشى جديد قرار مى كيريد مقاومت به خرج دهيد. اعتماد به نفس واقعى از اين اعتماد ناشى مى شود كه 


شما مى توانيد با اتكا بر توان خويش و بدون در نظر كرفتن نتيجه كار با سعى و تلاش عملى را انجام دهيد و با جسارت تمام 


آن را به يايان رسانيد. 


اكر زمانى كه اعتماد به نفس انجام كارى را داريد» مسئوليت انجام آن عمل را به تعويق بيندازيد. هركز آن را انجام نخواهيد 
داد ؛ اما در حيطه علم روان شناسىء به اين نتيجه رسيده ايم كه تغيير رفتار سبب ايجاد تغييراتى در احساسات انسان مى شود. 
بنابراين اككر عهده دار انجام كارى مى شويد و آن را با اعتماد به نفس صورى و ظاهرى انجام مى دهيد» مطمئن باشيد احساس 
ساد نذا قبن اقلق :ور دوو تناف ريدج دوا تفار ساق فا مرق مكف يكو هيك آنا نيصقان ااعتماد ,راسي نشد 
كه بتواند يكى يس از ديككرى مسئوليت كارهاى جديد و همراه با ريسكك را عهده دار شود؟ ببينيد كه او جطور اين كار را 
انجام مى دهد! به خود جرئت دهيد و با اين كونه افراد ملاقات كنيد و دريابيد كه جطور آنها مسئوليت هاى خطير را برعهده 


مى كيرند. 


انسان هاى مطمئن به خود از كمكك كردن به افراد خوشحال مى شوند وازاين طريق تلاش ها و تشويق هايى را كه سبب شده 


امروز به جنين موقعيتى برسند تداعى مين "كنثلة: 


اكر فكر مى كنيد به ورزشكارى موفق غبطه مى خوريد ويا اكر در مورد زنى كه در شصت سالككى به دانشكاه يزشكى راه 


يافته است در روزنامه مطلبى خوانده ايد و آهى آرزومندانه كشيده ايد » بدانيد كه همين جا و همين حالا فرمول اعتماد 


به نفس را در دست داريد. 

عدالت از جنس زنانه 

آسيه نا آن جا كه توان داشت از ظلم ظالمانى جون فرعون به ويزه در مقابل موسى جلوكيرى كرد اما آن كاه كه به كلى از 
تغيير و اصلاح عقيده و عمل آنان نااميد كرديد» به صورت علنى از فرعون و اعمال ننككين و ظالمانه و مستكبرانه اش بيزارى 


جست و خحود را به طور كامل از صف فرعونيان جدا كرد؛ «وَ نَجَنِى مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجّنِى مِنَّ القَؤْم الظ الِمِينَ؛ و مرا از 


فرعون و كردارش نجات ده و مرا از دست قوم ستمكار برهان.» 


يكى از امور ضرورى در تمامى اديان و به ويزه اديان ابراهيمى و دين مبين اسلام» ظهور منجى آخر الزمان مى باشد كه در 
اعتقاد شيعه اين منجى امام مهدى (عج) مى باشد كه دنيا را يس از آن كه سرشار از ظلم و بيداد كشتء ير از عدل و داد مى 


كند و آن رااز نحس وجود ظالمان آالوده زدايى مى كند. 


در ميان اديان به خصوص اديان ابراهيمى» آيين هاى موسى و عيسى و محمد (ص) هميشه اين اعتقاد وجود داشته است كه 
سرانجام انسانى بر كزيده ظهور مى كند كه ظلم و استبداد را ريشه كن ساخته و و عدل و مساوات را در سراسر زمين مى 
كسترائيد از ووى همية غقيده وباؤواست كه دن تعامن ابن اذبات من كوان مواردى باقت كد در أن اسان ساي آزاده يبرو و 


همسو با تحقق اين آرمان الهى بوده اند. 


از جمله اين انسان هاى آزاده مى توان از حضرت آسيه بنث مزاحم (سلام الله عليها) نام برد. او 


بانوى اول مصر و همسر فرعون يادشاه مستبد آن مملكت باستانى بود. فرعون هم خود دعوى خدايى داشت وهم حافظ و 


نكهبان بتخانه ملت و مروّج بت يرستى قوم بود. 


فرعون سرانجام يس از اينكه نتواست آسيه را با خود در ظلم و ستم به مردم مصر همراه كندء او را ميان ايمان به خدا و اطاعت 
از خود آزاد كذاشت تا يكى از آن ها را بركزيند: يا دل به موسى و سخنان او بدهد و آماده هر كونه ييشامد سوء و شكنجه 


باشد و يا به صورت همان ملكه نيل و بانوى اول مصر باقى بماند و بت بيرستد و فرعون را نخداى خدايان بداند! 


ايمان به خالق جهان آورده بود. سرانجام زندكى مجلل دربار مصر و كاخ يرشكوه فرعون را كه روزى مانند فرعونء زوال 


يذير خواهد بودء با آنجه در نزد خداست و باقى و يايداراستء معاوضه كرد و تن به هر كونه ييشامدى دادكه در انتظارش بود. 


فرعون نيز كه از سعى خود نتيجه اى نككرفت» دستور داد آسيه را به جهار ميخ بكشند. هنكامى كه آسيه را به ميخ كشيده 
بودند» سنككى بزركك بر سرش كوفتند و بدينككونه به زندكيش يايان دادند. در لحظه اى كه آسيه شكنجه مى شد با خدا راز و 
نياز مى كرد. سخن او را در آن حالت دردناكك و در زير شكنجه » قرآن بدينكونه نقل مى كند: 


«خدا مثل مى زند براى كسانى كه ايمان كامل داشتند, به 


زن فرعونء هنككامى كه كفت: خداوندا! خانه اى در نزد خود براى من بنا كن و مرا از شرٌ فرعون و شكنجه او و ظلم ستمكران 


وى نجات ده). (تحريم» ابه )-1١‏ 


آسيه تا آن جا كه توان داشت از ظلم ظالمانى جون فرعون به ويزه در مقابل موسى جلو كيرى كردء اما آن كاه كه به كلى از 
تغيير و اصلاح عقيده و عمل آنان نااميد كرديد» به صورت علنى از فرعون و اعمال ننككين و ظالمانه و مستكبرانه اش بيزارى 
جست و خود را به طور كامل از صف فرعونيان جدا كرد؛ «وَ نَجَنِى مِنْ رون وَعَمَلِه وَنَجَنِى مِنَ القَؤْم الظالِمِينَ؛ و مرا از 


فرعون و كردارش نجات ده و مرا از دست قوم ستمكار برهان.» (تحريم) 

سرانجام آسيه در زير شكنجه هاى جانكاه فرعون جان داد ولى نامش درتاريخ جهان و قرآن كتاب آسمانى ما به عنوان يكى 
از زنان بزركك و كم نظير عالم »جاويد ماند. 

از ديكر انسان هاى آزاده مى توان از حضرت مريم سلام الله عليها نام برد. قرآن مجيد درباره وى اين جنين مى فرمايد: "و 
مريم بنت عمران التى احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا..." 

كه اين آيه عطف است به جمله"امرأت فرعون"”» و تقديرش اين است كه: "و ضرب الله مثلا للذين امنوا مريم... خداوند آسيه 
و مريم را مثل زده براى كسانى كه ايمان آورده اند و در برابر كافران و ييروان ظلم ايستاد كى كردند...". 

سومين زن آزاده كه مى توان او را ستودء» حضرت خديجه بنت خويلد مى باشد كه مجاهدت ها و مشقت هاى آن حضرت در 


به ثمر نشاندن دين مبين 


اسلام بر كسى يوشيده نيست. او بود كه توانست با يارى به اسلام به ظلم و جور طاغيان يايان دهد و بشر را به سوى دين عدل 
وداد دين اسلام هدايت كند تا آنجا كه ييامبر اكرم(ص) مى فرمايند: «اسلام با شمشير على(ع) و مال خديجه(س) بر يا و 


استوار شد واستقامت بافت)». 


از ديكر زنان جاودانه عالم» حضرت زهرا سلام الله عليها دختر بيامبر اسلام مى باشد. آن حضرت هماره به دنبال حق و عدالت 
بود تا آنجا كه در برابر ظلم ظالمان غاصب ايستادكى كرد و هيج كاه دست از فداكارى و حمايت از امام زمان خودء حضرت 


امير المومنين(ع) دست بر نداشت و در همين راه به شهادت رسيد. 


مانند اين زنان آزاده در تاريخ بشريت كم نبوده اند. در روايت آمده است «اربع نسوه سيدات سادات عالمهن مريم بنت عمران 
و آسيه بنت مزاحم و خديجه بنت خويلد» و فاطمه بنت محمدء و افضلهن عالما فاطمه جهار زن سرور زنان جهان خود مى 
باشند كه عبارتند از: مريم دختر عمران آسيه دختر مزاحم خديجه دختر خويلد و فاطمه دختر محمد (ص .ء و بهترين آنها در 
جهان فاطمه (ع است 


با بررسى و انديشه در زندكى اين بزركان به خوبى به نقش اين زنان آسمانى در ظلم ستيزى و ييشبرد جامعه به سوى عدالت 
وحق خواهى بى مى بريم كه كم نبودند اين كونه زنان كه با فداكارى ها و شهامت ها جامعه را به سوى عدالت و مبارزه با 


ظلم و برقرارى مساوات رهنمون كردند و خود را در اين راه فدا 


كردنك. 


با بيان آنجه كذشت به خوبى در ميابيم كه زنان نقش موثر و قابل توجه اى در تمام دوران تاريخ در يرورش و تربيت جامعه و 
بيشبرد آن به سوى عدالتء ظلم ستيزى و مبارزه با فساد داشته اند كه همه اين فداكارى ها سرانجام زمينه و مقدمه ظهور حق و 
نابودى ظلم بوده اند. از اين رو زنان عصر ماء با اسوه قرار دادن آن زنان آسمانى بايد در مهيا كردن زمينه ظهور آن منجىء كه 
نجات دهنده تمام مستضعفان و مظلومان عالم است را فراهم كرده تا بتوانيم جامعه را به سوى آرمان شهر مهدوى هدايت 


كنيم. مرتضى عبادبان 
زنان به بهشت نمى روند!؟ 


اسلام در مورد حقوق خانوادكى زن و مرد» فلسفه خاصى دارد كه با آن جه در جهارده قرن بيش مى كذشته و با آن جه در 
جهان امروز مى كذرد. مغايرت دارد. اسلام براى زن و مرد در همه موارد» يكك نوع حقوق و يكك نوع وظيفه و يكك نوع 
مججاراك ةفاقل ده اكه بار الى ال سقو قو #>الشىو مكازانهنها وا براق مرزة تعانمب 2 د البظه و يارة لقو از انها ايزا لت 
ودر نتيجه» در مواردى براى زن و مرد» وضع مشابه و در موارد ديكر وضع نامشابهى در نظر كرفته است. اسلام براى زن و 
مرد در همه موارد» يكك نوع حقوق و يكك نوع وظيفه و يكك نوع مجازات قائل نشده است. ياره اى از حقوق و تكاليف و 
مجازات ها را براى مرد مناسب تر دانسته و ياره اى از آنها را براى زن. اككر بنا بشود تقليد و تبعيت كوركورانه از فلسفه غرب 
را كنار بككذاريم و در افكار و آراى فلسفى اى 


كه از ناحيه آنها مى رسدء به خود اجازه فكر و انديشه بدهيم, اول بايد ببينيم آيا لازمه تساوى حقوقء تشابه حقوق هم هست 
يانه؟ تساوى غير از تشابه است؛ تساوىء برابرى است و تشابه» يكك نواختى. كميت .غير از كيفيت است. برابرى» غير از 
يكنواختى است. آن جه مسلم استء اين است كه اسلام حقوق يكك جور و يكك نواختى براى زن و مرد قائل نشده است؛ ولى 
اسلام» هركز امتياز و ترجيح حقوقى براى مردان نسبت به زنان قائل نيست. اسلام» اصل مساوات انسان ها را درباره زن و مرد 
نيز رعايت كرده است. اسلام با تساوى حقوق زن و مرد » مخالف نيست؛ با تشابه حقوق آنها مخالف است. كلمه تساوى و 
مساوات» جون مفهوم برابرى و عدم امتياز در آنها كنجانيده شده استء جنبه تقدس بيدا كرده اند؛ جاذبه دارند و احترام 
شنونده را جلب مى كنند؛ به ويزه اكر با كلمه حقوق» توأم كردند؛ تساوى حقوق! نمى دانم جرا كار ما كه روزى يرجمدار 
علم و فلسفه و منطق در جهان بوده ايم» بايد به آن جا بكشد كه ديكران بخواهند نظريات خود را در باب تشابه حقوق زن و 
مرد با نام مقدس تساوى حقوق. به ما تحميل كنند؟ قبل از يرداختن به موضوع حقوق در مقالات بعد در اين مقاله به بحث 
نكاه اسلام به زن مى يردازيم . مقام زن در جهان بينى قرآن در قرآن از آن جه در بعضى از كتب مذهبى هست كه زن از مايه 


اى يست تر از مايه مرد آفريده شده و يا اين كه به زن جنبه طفيلى و جبى داده اند و كفته اند كه همسر آدم اول از عضوى 


از اعضاى طرف جب او آفريده شدء اثر و خبرى نيست. على هذا در اسلام نظريه تحقيرآميزى نسبت به زن از لحاظ سرشت و 
طينت وجود ندارد. اكر بخواهيم ببينيم نظر قرآن درباره خلقت زن و مرد جيست .ء لازم است به مسثئله سرشت زن و مرد كه در 
ساير كتب مذهبى نيز مطرح استء توجه كنيم.قرآن نيز در اين موضوع سكوت نكرده است. بايد ببينيم قرآن زن و مرد را يكك 
سرشتى مى داند يا دو سرشتى؛ يعنى آيا زن و مرد داراى يكك طينت و سرشت مى باشند و يا داراى دو طينت و سرشت؟ قرآن 
با كمال صراحت,ء در آيات متعددى مى فرمايد كه زنان را از جنس مردان واز سرشتى نظير سرشت مردان آفريده ايم. قرآن 
درباره آدم اول مى كويد: «همه شما را از يكك يدر آفريديم و جفت آن يدر رااز جنس خود او قرار داديم) و درباره همه 
آذميان من كويلا: تخداوتك ازجنس غود شما براق شما همسر آفريد): يكن دبكر ازانظربيات تحقي رآ مر كدر كلشته 
وجود داشته است و در ادبيات جهانء آثار نامطلوبى به جا كذاشته استء اين است كه زنء عنصر كناه است. از وجود زن» شر 
ووسوسه برمى خيزد. زن» شيطان كوجك است. مى كويند: در هر كناه و جنايتى كه مردان مرتكب شده اند زنى در آن 
دخالت:ذاشتهاست من كويشد: ند دو ذاث: خَوقاان كاه مير استة و ابن “راث است: كهامرة :ا به كاه .فى كشاند: مى كويتئد: 
شيطان مستقيما در وجود مرد راه نمى يابد و فقط از طريق زن است كه مردان را مى فريبد. شيطان زن را وسوسه مى كند وزن 


مرد را. مى كويند: آدم اول 


كه فريب شيطان را خورد واز بهشت سعادت بيرون رانده شدء از طريق زن بود؛ شيطان حوا را فريفت و حوا آدم را. قرآن» 
داستان بهشت آدم را مطرح كرده؛ ولى هركز نككفته كه شيطان يا مارء حوا را فريفت و حوا آدم را. قرآن نه حوا را به عنوان 
مسئول اصلى معرفى مى كند و نه او رااز حساب خارج مى كند. قرآن مى كويد: به آدم كفتيم خودت و همسرت در بهشت 
سكنا كزينيد واز ميوه هاى آن بخوريد. قرآن آن جا كه ياى وسوسه شيطانى را به ميان مى كشد. ضميرها را به شكل تثنيه مى 
آورد و مى كويد: «فوسوس لهما الشيطان؛ شيطان آن دو را وسوسه كرد)؛ «فدلاهما بغرور؛ شيطان آن دو را به فريبء راهنمايى 
كرد)؛ او قاسمهما انى لكما من الناصحين؛ شيطان در برابر هر دو سوكند ياد كرد كه جز خير آنها را نمى خواهد». قرآن در 
آيات فراوانى تصريح كرده است كه ياداش اخروى و قرب الهى» به جنسيت مربوط نيست؛ به ايمان و عمل مربوط است؛ خواه 


از طرف زن باشد يا از طرف مرد. 


يكى ديكر از نظريات تحقي رآميزى كه نسبت به زن وجود داشته است,. در ناحيه استعدادهاى روحانى و معنوى زن است؛ مى 
كفتند: زن به بهشت نمى رود؛ زن» مقامات معنوى و الهى را نمى تواند طى كند؛ زن نمى تواند به مقام قرب الهى» آن طور 
كه مردان مى رسندء برسد. قرآن در آيات فراوانى تصريح كرده است كه ياداش اخروى و قرب الهى» به جنسيت مربوط 


نيست؛ به ايمان و عمل مربوط است؛ خواه از طرف زن باشد يا از طرف مرد. قرآن در كنار هر مرد بزركك و 


قديسىء از يكك زن بزركك و قديسه؛ ياد مى كند, از همسران آدم و ابراهيم و از مادران موسى و عيسىء در نهايت تجليل ياد 
كرده است. اككر همسران نوح و لوط را به عنوان زنانى ناشايسته براى شوهرانشان ذكر مى كندء از زن فرعون نيز به عنوان زن 
بزركى كه كرفتار مرد يليدى بوده استء غفلت نكرده است. يكى ديككر از نظريات تحقيرآميزى كه درباره زن وجود داشته 
اين است كه مى كفتند: زن» مقدمه وجود مرد است و براى مرد آفريده شده است. اسلام هركز جنين سخنى ندارد. اسلام اصل 
علت غايى را در كمال صراحت بيان مى كند. اسلام با صراحت كامل مى كويد: زمين و آسمانء ابر و باد» كياه و حيوان» همه 
براى انسان آفريده شده اند؛ اما هر كز نمى كويد زن براى مرد آفريده شده است. اسلام مى كويد: هر يكك از زن و مرد براى 
يكديكر آفريده شده اند» «هن لباس لكم و انتم لباس لهن؛ زنان زينت و يوشش شما هستند و شما زينت و يوشش آنهاا. اكر 
قرآن» زن را مقدمه مرد و آفريده براى مرد مى دانستء قهراً در قوانين خود اين جهت را در نظر مى كرفت؛ ولى جون اسلام از 
نظر تفسير خلقتء» جنين نظرى ندارد و زن را طفيلى وجود مرد نمى داند» در مقررات خاص خود درباره زن و مرد. به اين 
مطلب نظر نداشته است. يكى ديكر از نظريات تحقي رآميزى كه در كذشته درباره زن وجود داشته؛ اين است كه زن را از نظر 
توش دريكه تت وعيلقى هفات ناح رامن اكه انب اشعاو به انا اهس ور هتما كن وود ران مع يرد اند وير تحقية 


كرده؛ مايه بدبختى و كرفتارى خود مى دانسته اند. 


قرآن كريم» مخصوصا اين مطلب را تذكر مى دهد كه وجود زن براى مرد» خير است؛ مايه سكونت و آرامش دل اوست. يكى 
ديكر از آن نظريات تحقيرآميزء اين است كه سهم زن را در توليد فرزند؛ بسيار ناجيز مى دانسته اند. اعراب جاهليت و بعضى 
از ملل ديكّرء مادر را فقط به منزله ظرفى مى دانسته اند كه نطفه مرد را كه بذر اصلى فرزند استء در داخل خود نكمّه مى دارد 
و رشد مى دهد. در قرآنء ضمن آياتى كه مى كويد: شما را از مرد و زنى آفريديم و برخى آيات ديكر كه در تفاسير توضيح 
داده شده استء به اين طرز تفكر خاتمه داده شده است. از آن جه كفته شد. معلوم شد كه اسلام از نظر فكر فلسفى و از نظر 
تفسين خلقةة نظر تحقير مزق تسيث به ون كداشهه است؛ بلكه ان نظريات رامردوه شتاحهه است. و نكاه اذيهؤن كاملا 
انسانى بوده و از آنجا كه اين نككاه زير بناى ساخت حقوق و وظايف بوده است . حقوق و قوانينى وضع كرده است كه در آن 


تساوى حقوق مطرح است البته نه تشابه. منبع: نظام حقوق زن در اسلام- استاد مطهرى تنظيم براى تبيان :داوودى 
آيازن انسان است؟ 
مقام زن در اسلام ودر آثين هاى ديكر 


سراسو ديا زن راد شكتجه كاه ذلت هو ستى زندالى كرده بوة. .به طورئ كه ضعف و ذلت» يكف طبيعت تانوى براق زن شذه 

و كوشت و اسفخكوائدن باانخ طنيغت مى زود »و بااين طعت نه دنا مى امد وى هرد كليات "ون "" ضعت وخوارض 
بايا عن 6 ٠. .6 ٠.‏ 6 عله ه 8 

وا ستى » نه تنها در نظر مردانء بلكه در نظر خود زنان نيز مثل 


وازه هايى مترادف شده بود, با اينكه در معانى متفاوتى وضع شده بودند » و اين خود امرى عجيب استء كه جككونه در اثر 
تلقين و شستشوى مغزى » فهم آدمى وازكونه و معكوس مى كردد. اسلام » عقائد و آرائى كه مردم در باره ى زن داشتند و 


... واتو كاربرعزيز اكر به فرهنكك محلى امت ها مراجعه كنى» هيج امتى را نخواهى يافت» نه امت هاى وحشى و نه امت هاى 
متمدن كه مثل هائى سارى و جارى در باره ى ضعف زنان و خوارى آنان» در آن فرهنكك وجود نداشته باشد » بلكه به هر 
يكك از اين فرهنكك ها مراجعه كنى» خواهى ديد كه با همه اختلافاتى كه در اصل زبان و سياق ها و لحن هاى آن هست» 
انواعى از استفاده و كنايه و تشبيه مربوط به كلمه "زن"خواهى يافت»ء و خواهى ديد كه مرد ترسو ويا ضعيف ويا بى عرضه و 
بناخوارق طلتكؤ ياذلث يدير وناتن .به ذلت دهارازن من اند: و ابن :به تنهاتئ براق اهنل تحقيق كافئ اسث كة تفهمك 
جامعه بشرى قبل از اسلام جه طرز تفكرى در بارهى زن داشته است,ء و ديككر حاجت ندارد به اينكه سيره نويسان و كتب 
تاريخى فصل جداكانه و يا كتابى مختص به دادن آمارى از عقائد امت ها و ملت ها در مورد زنان نوشته باشند. در هيج تاريخ 


و نوشته اى قديمى جيزى كه حكايت از احترام و اعتنا به شان زن كند » نخواهى يافت, مكر مختصرى در تورات 


و در وصاياى عيسى بن مريم (ع) كه بايد به زنان مهربانى كرد و تسهيلاتى براى آنان فراهم نمود. ... واما اسلام يعنى آن 
دينى كه قرآن براى تاسيس آن نازل كرديده » در حق زن نظريه اى ابداع كرده كه از روزى كه جنس بشر يا به عرضه دنيا 
كذاشت تا آن روز جنين طرز تفكرى در مورد زن نداشتء اسلام در اين نظريه خود » با تمام مردم جهان در افتاد » و زن را 
آنطور كه هست و بر آن اساسى كه آفريده شده . به جهان معرفى كرد . اساسى كه به دست بشر منهدم شده و آثارش نيز محو 
كشته بود. اسلام » عقائد و آرائى كه مردم در باره ى زن داشتند و رفتارى كه عملا با زن مى كردند را بى اعتبار نمود و خط 
بطلا-ن بر آن ها كشيد. مقام زن در اسلام و در آثين هاى ديككر مرد و زن » دو فرد » از يكك نوع واز يكك جوهرند » جوهرى 
كه نامش انسان است» جون تمامى آثارى كه از انسانيت در صنف مرد مشاهده شده » در صنف زن نيز مشاهده شده است» 
(اكر در مرد فضائلى از قبيل سخاوت» شجاعت,ء علم خويشتن دارى و امثال آن ديده شده» در صنف زن نيز ديده شده 
است)آن هم بدون هيج تفاوت. به طور مسلم ظهور آثار نوع » دليل بر تحقق خود نوع است» يس صنف زن نيز انسان است» 
بله اين دو صنف در بعضى از آثار مشتركه(نه آثار مختصه از قبيل حامله شدن وامثال آن) از نظر شدت و ضعف اختلاف 


دارند » 


ولى صرف شدت و ضعف در بعضى از صفات انسانيت» باعث آن نمى شود كه بكوئيم نوعيت در صنف ضعيف باطل شده و 
او ديككر انسان نيست. در يونان قديم زن را يليد و دست يرورده شيطان مى دانستند و روميان و بعضى از يونانيان معتقد بودند 


كه زن داراى نفس مجرد انسانى نيست و مرد داراى آن هست . 


و بااين بيان روشن مى شود كه رسيدن به هر درجه از كمال كه براى يكك صنف ميسر و مقدور است » براى صنف ديكر نيز 
ميسور و ممكن است و يكى از مصاديق آن استكمال هاى معنوى, كمالاتى است كه از راه ايمان به خدا و اطاعت و تقرب به 
دركاه او حاصل مى شود ء با اين بيان كاملا روشن مى شود كه در اين بحثء بهترين كلام و جامع ترين و در عين حال كوتاه 
ترين كلام همين عبارت: "انى لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى بعضكم من بعض "است . بيشتر امت هاى قديم معتقد 
بودند كه عبادت و عمل صالح زن در دركاه خداى تعالى يذيرفته نيستء در يونان قديم زن را يليد و دست يرورده شيطان مى 
دانستند و روميان و بعضى از يونانيان معتقد بودند كه زن داراى نفس مجرد انسانى نيست و مرد داراى آن هست و حتى در 
سال 82 مادق در فزانسه ككزه اى تتلكيل اش تا ةزهسورة زن راتكه انان اسان است باعير بحت كندا تعد از 
بكومكوها وجر و بحث هاى بسيارء به اين نتيجه رسيدند كه بله زن نيز انسان است اما نه جون مرد انسانى مستقل» بلكه انسانى 


است مخصوص خدمت كردن بر مردان» و نيز 


در انكلستان تا حدود صد سال قبل » زن جزء مجتمع انسانى شمرده نمى شد . ... و كاربر عزيز ! اكر در اين باب به كتابهائى 
كه در بارهى آراء و عقايد و آداب ملت ها نوشته شده مراجعه كنيد به عقايدى عجيب تراز اين ها برمى خوريد. يس شايسته 
است به دينى جنين كامل و جامع افتخار كنيم و بدانيم عمل كردن به قوانينى كه براى زنان از جانب اين دين وضع شده است 
صد در صد در جهت حفظ سلامت وارتقاى آنان است . منبع : كتاب ترجمه الميزان» (ج 5 ص ٠‏ ) و (جلد ” صفحه 6080 
) تويسئذه: علامه طباظبابى آنا تلخيض 


نكاه جنسيتى به زن 


زنوتكاء جسيق بداو + موضوغى اسث كه امروؤه در فرهكك فاق كوناكون سراسر جهان مى توان وديا از آن كرفة؛ از 
آمريكا كرفته تا همين تهران خودمان. از فرهنكك هابى كه خود رابه سلطه ى غرب فروخته اندء انتظارى جز اين نيست كه از 
سويى » برخى حقوق مدنى را براى زنان تعريف مى كنند و در جامعه جا مى اندازند كه زن و مرد برابر و يكسانند » امااز 
سوى ديكر از زنان انتظار دارند كه نقش يكك كالاى جنسى را بازى كنند. براى اثبات اين ادعا كافى است به عرصه هايى كه 
قرار است زنان و مردان نقشى برابر ايفا كنند, توجه كنيم تادر يابيم كه حتى در جنين مواردى نيز زن نقشى برتر از يكك 
وكرية عضي ارد ور قرع كف يميق وص دون عاك كقت رداق صيويى جاب ازاؤنان كرات ازاوع تست نه 
آنككاه كه زن 


قرار است فقط در زواياى خانه تعريف شودء جه آن زمان كه مانند عروسكى در كوجه و خيابان و محل كار به خودنمايى مى 
بردازد. آنانى كه در بيروى از نككرش غربىء در بى اثبات تساوى حقوق زن و مردء مبناى اسلام را به سخره مى كيرند» در 
عمل زن را در اسباب تفريح و خوش آمد مردان تعريف مى كنند» جرا كه تا زنى در بى زيباتر جلوه كردن در جشم مردان به 
تزئين و آرايش خود مى بردازد» خود را از مراتب انسانى يائين كشيده و نقش كلا را بازى كرده است. از طرف ديككر» وقتى 
كه در نككاه سنتىء از زن انتظار مى رود در وهله اول» همسر خوبى براى شوهرش ناشندد نكال ار كه شوهر او جكونه مردى 
است و آيا نقش شوهرى خود را به خوبى ايفا مى كند يا نهه فرقى نمى كند- در حقيقت دوباره كرفتار همان برداشت جنسيتى 
شده ايم.در جامعه ماء "مرد " جنان تعريف شده كه با شنيدن اين كلمه. وظيفه همسرى و يدرى را در نظر نمى كيريم بلكه 
نقش اجتماعى و مستوليت هاى فراوان أو را در ذهن مجسم مى كثيمء حال آن كه كلمه" زن "© مترادف همسر است و جايكاء 
اتبناعق ذا نما كنك: 


آيا اكر زنان متناسب با توان و تحصيلات خود امكان رشد در موقعيت هاى اجتماعى مى داشتند و فرصت رقابت با مردان هم 
تراز شان كه سال ها يس از آنان وارد عرصه هاى اجتماعى شده اند فراهم بود و همجون مردان فرصت آزمون و خطا بيدا مى 


كردند» بدون آن كه زير ذره بين باشند و 


يديده اى به نام «سقف شيثشه اى)» در مسير ارتقاى شغلى آنان وجود نمى داشتء آيا باز هم خيل عظيمى از زنان» احساس مى 
كردند كه بايد در نقش يكك كالاى جنسى خود را در معرض خريداران قرار دهند؟ آيا اكر جنين تقاضايى از سوى مردان 
جامعه ثمى بوداو اصولاً رن حتى دن بستر خانواده به شكل يكك كالاى جنسى تعريق تمى شده باز هع شاهد جنين فاجعه اى 
بوديم؟ و آيا مككر هر يديده اى در جامعه از قاعده عرضه و تقاضا ييروى نمى كند؟ آيا جنين برداشتى از زن در دين مبين 
اسلام ودر كلام دا نيز هست؟ نككاهى به زنانى كه قرآن معرفى مى كند و نقشى كه براى آنان قائل استء رهنمود خوبى 
براى ماست » تا ببينيم جقدر به آيات الهى يايبند بوده ايم: داستان آسيهء داستان عجيبى است. او زنى است كه اتفاقاً در جايكاه 
همسرى تعريف نمى شود» جرا كه قرار است نقش اجتماعى بز ركى بازى كند و از طرفى شوهرش مردى نيست كه لياقت زنى 
جون او را داشته باشد. آسيه فراتر از فهم و دركك بسيارى از مردان عصر خود به ييامبر زمانش» موسىء ايمان مى آورد و در 
اين مسيرء نه تنها از دست دادن تمامى موقعيت هاى اجتماعى خود را به عنوان همسر فرمانروا به هيج مى كيرد كه شكنجه و 
مركك را به زندكى در باركاه فرعون ترجيح مى دهد و خداوند به اين جهت است كه او را مى ستايد. مريم » زن ديكرى است 


كه در جايكّاهى فراتر از نقش همسرى و حتى مادرى تعريف مى شود. خانه اين 


دختر جوان قرا ركاه ملادئكه است و ميوه هاى بهشتى او تعجب و غبطه ذكريا را برمى انككيزاند. مريم در جايكاه مادرى نيز 
نتف اننا الدكنافق راذع عن كيلاو اس كاد رساات انق كا سك بام الفيد اق فتن كق لمحن كد يه درق ين 
آيد. كافى است كه اين فرمانروا را با ديكر فرمائروايان كه در قرآن از آنها نام برده شده و همككى مرد هستند مقايسه كنيم» 
مردانى مثل فرعون و نمرود. سرزمين آباد سبا را ببيند در مقابل سرزمين هاى غرق ظلم و جور اين حاكمان. حكومت دارى 
عاقلانه و منصفانه بلقيس را كه يس از شنيدن ييام سليمان» به مشورت با درباريانش مى نشيند و مدبرانه به آنها مى كويد كه 
وقتى سرزمينى تصاحب شدء امراى آن ذليل و خوار مى شوندء مقايسه كنيم با رفتار مستبدانه فرعون و نمرود با اطرافيانش. 
ادب و متانت بلقيس را در برابر سليمان در كنار طغيانكرى آن مردان فرمانروا در برابر معجزات يبامبران قرار دهيم. حجب او را 
مى بينيم در دربار سليمان زمانى كه به اشتباه دامنش را بالا-مى كيرد تااز آب بككذرد و بعد بى مى برد كه يا روى شيشه 
كذاشته است و مقايسه كنيم با تكبر فرعون. نككُوييم شكوه دربار سليمان او را خاضع كرده است كه رفتار انسانى او را يبش از 
آن نيز ديده ايم و مكر نه اين كه شكوه موسى در ماجراى ازدها بر فرعون نيز ظاهر شد و مككر نه اين كه نمرود كلستان شدن 


آتش بر ابراهيم را ديد؟ بلقيس به ييامبرى سليمان ايمان آورد و سركشى نكرد, اما مردان فرمائروا تا آخرين 


دم زندكى و با ديدن معجزات بيابى؛ به جنك با ييامبران عصر خود ادامه دادند. راستى هدف قرآن از اين مثال ها جيست؟ آيا 
قرآن نقش جنسيتى براى زن تعريف مى كند؟ يس جرا در ميان تمامى فرمانروايان نام برده شده در قرآن فقط يكك نفر و آن 
هم يكك زن است كه جنين نقش اجتماعى بز ركى بازى مى كند؟ جرا در ميان آن همه مردان متكبرء خودسرء مستبد و ناتوان» 
فقط يكك زن به جنين نمادى از عقل» تدبر و اطاعت فرمان خدا تبديل مى شود؟ خداوند هيج كاه مردم سرزمين سبا را جز به 
جهت آن كه مشرك بوده اندء به دليل ديكرى سرزنش نمى كند و مثلاً نمى كويد جه مردم نادانى كه حكومت زنى را 
يذيرفته اند. در اين خطوط يايانى به جملاتى از سخنان رهبر معظم انقلاب كه در ديدار كروهى از بانوان عنوان شده و راهنما 
و سرمشق من بوده استء اشاره مى كنم: « فاطمه زهرا (س) در قله بشريت قرار دارد و كسى بالاتر از او نيست و مى بينيم كه 
آن بانوى مسلمانء اين فرصت و قدرت را يافت كه خودش را به اين اوج برساند. يس فرقى بين زن و مرد نيست و به خصوص 
شايد از همين جهت است كه خداى متعال در قرآن كريمء آن وقتى كه راجع به نمونه ى انسان هاى خوب .و نمونه ى انسان 
هاى بد مثال مى زند: و ضرب الله مثلاللذين امنوا امراه فرعون (تحريم آيه 7) در مقابل هم در مورد انسان بد و كج رفتار و 
انسانى كه در جهت غلط حركت مى كند » 


به زن نوح و لوط مثال مى زند. در همه قرآن وقتى مى كويد: ضرب الله للذين آمنوا يا ضرب الله للذين كفرواء در هر 7 مورد 
از زن مثال مى زند. آيا اين به معناى آن نيست كه ما بايد از ديدكاه اسلام, به برداشت غلط و متأسفانه مستمر در تاريخ 
بشريت نسبت به جايكاه زن ياسخ بدهيم؟ اسلام مى خواهد بايستد واين برداشت و روش و فهم غلط از مسأله زن را- كه در 
طول تاريخ هم وجود داشته است- تصحيح كند. من تعجب مى كنم- جز استثناءها- جرا اين كونه بوده است؟ جرا بشريت 
همواره درباره مسأله زن و مرد» كج فكر كرده است و مى خواهد در مقابل اين بايستد؟ شما از تعليمات انبياء كه بكذريد؛ در 
همه برداشت ها و تحليل ها و تفكرات بشرىء جايكاه زن و مرد» جايكاه غلطى مى باشد. حتى در تمدن هاى خيلى بلند يايه 
دنياى باستان- مثل تمدن روم و ايران- برداشت از زن» يكك برداشت غلط است كه ذكر جزئيات و بيان تفاصيل ديكر از 


حوصله ى اين مقاله خارج است. باشد در فرصتى ديكر... نويسنده : سميرا اصلان يور 
اول خودت را دوست داشته باش 

توانايى هاى يكك زن كامل )١(‏ در مقاله ييش خوانديم كه ... 

خود را آن جنان كه هستيد بيذيريد. 


امروز بسيارى از زنان» واقعيت موجود خودشان را باور ندارند» بسيارى از آنها در روياهاى خود مى كويند: «اكر من فقط زيبا 
بودم» اكر فقط كمى يول داشتم؛ اكر من با كس ديكرى ازدواج مى كردم, اكر فقطء اكر فقط... جه زندكى غم انككيزى. تنها 
تعداد محدودى از زن ها با مردهاى ميليونر ازدواج مى كنند. فقط شمار اندكى از زنان 


كيه و ملكو هاف دان سه زاكر اتن ارقو اقعا براي كسس تحقق نان لزوما آواار|اعسوتن كن 


كما ناد اول خودتان وا :ذوستت ذاشهة راشيك: اكر عودتان وفوست تداشيه ناشيك» غيرمسكة :انث كه توانيد به دركران عشق 
بورزيد» زيرا هيج جيز با ارزشى نداريد كه به آنها ارائه كنيد. علاوه بر اين اككر خود را دوست نداشته باشيد» شوهر شما هم 
تن تؤاكد كاملا شما ارا دوست ارد اكر شما مى توانيد خود را عوض كنيدء يس اين كار را انجام بدهيدء ولى اكر قادر 
نيستيد» لااقل خود را به عنوان يكك آفريده ارزشمند خداوند قبول كنيد و هدف خداوند را از آفرينش خود و مأموريت خويش 
رادر عالم هستى دريابيد. در مقابل آينه بايستيد و به خود بنكريد. به آن زنى كه در آينه است بككوييد: «من خود را همان طور 
كه هستم و آن جنان كه خدا آفريده دوست دارم. زيبايى امرى است نسبى و ديدكاه هر كسى نسبت به زيبايى و جذابيت با 
ديكران متفاوت است. زيبايى هاى درون بسيار ارزشمندتر و ريشه دارتر و يايدارتر از زيباى هاى ظاهرى و بيرونى است و جه 
بسيار صورت هاى زيبا و فريبنده كه صاحبش را اسير دام هاى شيطان كرده است. به خود بككوييد من زيباترين زن براى همسرم 
هستم به شرط آنكه در قلب او جاى كرفته باشم. شايد كفتن اين مطلب آسان باشد و عمل كردن به آن» مشكل. شما انسانى 
هستيد مانند ديكران. داراى محاسن و معايبى. بنابراين زياد به خود سخت نككيريد واز آن مهم تر خود را دست كم نكيريد. 


وقتى شما خودتان زاشتاخيد» و يديرفتين كه غودتان زا دوت 'دازيد» آنكاه شتا ازاد هستيد 


كه خودتان باشيد. «مهم ترين نكته اين است كه: با «خود» خودت راست كو باشى و اين كردار بايد ادامه يابد» همان كونه كه 
سير روز و شب ادامه دارد. يس آنككاه قادر نخواهى بود به كسى دروغٌ بكوين,) اشكسيير) 


متانت و وقار و كسب اعتماد به نفس براى هر زنى لا-زم است. كشف كنيد كه واقعاً جه كسى هستيد و به كجا مى رويد. 
اغتقاداث ختود را تقويت كنيد ابق شهامت را داشنه باشيد كه بر طبق معيارها و اصول ارؤشحتد خود زند كى كنيد. اذ متزلت و 
مقام يكتاى خود در نزد خداوند دراين جهان لذت ببريد. تفاهم» يذيرش و عشق فرآ يندهايى هستند كه ممكن است در يكك 
روز و يكك هفته ويا حتى يكك سال به وجود بيايند. ولى وقتى شما شروع مى كنيدء در اين راه قدم كذارده ايد. شما خودتان 
را براى رسيدن به شوهرتانء فرزندانتان» دوستانتان و دنياء آماده مى كنيد. نيازى نيست كه يكك تماشاجى داشته باشيد. به 
محض اينكه از خودتان مطمئن شديدء مى توانيد خود را به ميدان زندكى بيفكنيد. آنكاهء ديكر فقط يكك تماشاجى بى اراده و 
بى تأثير در صحنه زندكى نخواهيد بود كه نمى داند برايش جه اتفاقى افتاده. شماء بخشى از رويدادهاى مهم زندكى خويش 


خواهيد بود. 

منبع : راز موفقيت زنان در خانواده - تدوين : انور بيرزاده » كارشناس امور تربيتى » مشاور و مدرس خانواده 
توانايى هاى يك زن كامل )١(‏ 

زن » عامل اصلى روحيه بخشى درخانواده 


شما به عنوان يكك زن اين توانايى را داريد كه روحيه خانواده خود را تقويت كنيد يا به شدت تضعيف نماييد. شما هستيد كه 


حال و هواى خانه خود را شكل مى دهيد. اكر شاداب و سرحال باشيد, به احتمال زياد 


شوهر و فرزندانتان نيز شاداب و سرحال خواهند بود. اكر عبوس و بدخلق باشيد, مسلماً آنها نيز عبوس خواهند شد. زيرا آنان با 
روحيه اى كه ابتداى روز از شما مى كيرند» زندكى روزانه خود را آغاز مى نمايند. در برابر وظايف روزانه تان جه ديد كاه و 
تفكرى داريد؟ آيا از روند يكك نواخت زندكّى خود خسته و فرسوده شده ايد؟ به خصوص وقتى كه شوهرتان به زحمات شما 
ارج نمى نهد؟ آيا مى دانيد كه خوشبختى شماء بستكى به نحوه نككرش شما به زندكى خودتان دارد؟ جدا از ديدكاه هاى 
شوهر و فرزندانتان» شما مى توانيد تصميم بكيريد كه جكونه زندكى كنيد. ديد كاه ها و نحوه نككرش انسان به واقعيت هاى 
زندكى » مهم تراز خود وقايع زندكَى هستند. 

كسب مهارت هاى لازم در مراحل مختلف يكك زند كى موفق 

در يكك ازدواج عالى» زن و مرد بيشتراز آنكه درصدد يافتن يك همسر مناسب باشند» بايد در جهت كسب صلاحيت ها و 
مهارت هاى لازم براى يكك ازدواج موفق تلاش نمايند. زيرا زندكى خانوادكى داراى بيجيد كى ها و ظرافت هاى خاصى است 


كه موفقيت در هر مقطع از آن نياز به كاهى و تكنيكك هاى اجرايى مخصوص به خود مى باشد كه بدون آموزش كاربردى و 


مطالعه همه جانبه بيرامون آن نمى توان به نتايج مفيدى دست يافت. به عنوان مثال يكك زن جوان در ابتداى زندكى نياز به 


فرزند بايد به نكات دقيق و بسيار مهم در اين رابطه 1 كاهى واشعه اسن نون انه دنا [ مك فزنت وعيسيت: لواف كامة 


تغيير مى نمايد و در اين مقطع يكك زن كامل بيش از هر جيز به 


تنعت وق مراتحل رش ردن و نفس مدر وساف ووو سدم صرد ا رع امه ذاشق مكلا يكل نادن] كانتويا مظالعة بو 
آموزش ديده در اين موارد» نقش بسيار مهم تر و موثرترى رااز يكك زن بى اطلااع ازاين روش ها در تربيت فرزند خويش 


خواهد داشت. 


رنكك مى بازد و كم رنكك ترمى شود. يكك زن كامل با شناخت دقيق از وظايف و جايكّاه خويش در اين مقطع از زندكّى 


هميشه به عنوان يك همدل و همراه خوب در كنار همسرش جلوه خاص خود را در زندكّى خانوادكّى خواهد داشت. 


يكك زن كامل در قله هاى يكك زندكى موفق وقتى كه فرزندانش ازدواج مى كنند و داراى فرزند مى شوند كليه مهارت هاى 
ارتباطى و آكاهى هاى لازم را در ارتباط با عروس و داماد خويش كسب كرهده و يكك مادرزن و مادرشوهر نمونه خواهد بود 
كه بيش از هر كس در نزد فرزندان دوم خويش محبوب مى باشد و مسلماً يكك مادربزركك نمونه و موثر و قابل احترام در 


زندكّى نوه هاى خود خواهد بود. 

تعيين اهداف زندكّى به عنوان روياهاى دست يافتنى 

در يكك صفحه كاغذ نكات مهم زير را به دقت و با در نظر كرفتن تمام جزئيات مربوط به آن را بنويسيد. اهداف بلندمدت ينج 
ساله و هدف هاى كوتاه مدت شش ماهه خود را مشخص كنيد دقت نماييد با خود بايد صادق بوده و اهداف عملى و قابل 


وصول خود رااز روياهاى تخيلى و غيرقابل دسترس جدا نمود. نكات مثبت و منفى شخصيت خود را با ذكر جزئيات بيان 
كنيد. نقاط 


خويش با ارائه و تقوبت آن در مقاطع خاص ارزش هاى شخصيتى خويش را تثييت وارتقا دهيد. -١‏ اهداف بلندمدت خود را 
بنويسيد. براى ينج سال آينده جه آرزوهايى داريد؟ آنها را مشخص كنيد. زمينه هايى از زندكيتان را كه به عنوان يكك همسر 
ويكك مادر دوست داريد بهبود ببخشيد. بر روى كاغذ بياوريد. شما مى توانيد به آرزوهاى خود برسيد. دستيابى به روياها 


برايتان غير ممكن نيست. همه ما انسان ها در جايكاه هايى قرار داريم» كه به آن رضايت داده و در آن متوقف شده ايم. 


-١‏ هدف هاى كوتاه مدت خويش را مشخص كنيد. آن هدف هايى را كه به عنوان يكك فردء يكك همسر و يكك مادر به خاطر 
آن فعاليت مى كنيد بر روى كاغذ بياوريد. اين كار را تجربه كنيد. فوراً دست از مطالعه هدف هاى بلندمدت آينده برداريد و 
بر روى هدف هاى كوتاه مدت قابل دستيابى خويش متمر كز شويد. سيس براى انجام آنها را در فرداء هفته ديكرء تا يايان ماه 
ويا حداكثر در طول شش ماه. برنامه ريزى كنيد. هر جيزى را كه در فكر تان وجود دارد بنويسيد. سعى كنيد به موارد قابل 
دسترين تفكر كنيد عفد ال هداق "فاع اساست شنهنا امك انث خيلن شاده به نظر ترسكت همسر ركه فروشئده دمن كفت: 
«؟رزوهاى كوتاه مدت اواين است يكك خانه تميز» آرام و بى سروصدا داشته باشد» غذاى خوبى بيزد» به عنوان يكك مادر 
شنونده خوبى براى سخنان فرزندان خويش باشدء بيشتر خوشحال باشد و كمتر اخم كند.» بامداد روز بعد» او روزش را با يكك 


تغيير در رفتار 


خود آغاز كرد. او عوض شله بود. زيرا وى به خاطر اهدافش كار مى كرد. 
تغييرات رااز خود آغاز كنيد. 


بهترين و كوتاه ترين راه اصلاح جامعه» اصلاح خويش است و در اين زمينه ابتدا بايد با اعتماد به نفس و يذيرش خويش به 
عنوان يكك انسان ارزشمند كار را آغاز كرد و آنككاه مأموريت اصلى خويش را در كره زمين دريابيد. -١‏ نقاط قوت خود را 
بنويسيد. توانايى هاى ويزه اى در شما وجود دارد» استعدادهاى رشد نيافته اى كه هنوز شكوفا نشده اند. خواسته هاى مقدسى 
كه به آنها دست نيافته ايد. به كارهايى كه خيلى خوب انجام داده ايد فكر كنيد. در كذشته جه جيزى هايى مورد علاقه شما 
بود و توانايى ها و استعدادهاى شما كه مورد تحسين ديكران قرار داشت جه بودند! جرا انجام كارهاى خانه» شما را خوشحال 
نمى كند و آماده كردن يكك غذاى خوب و مناسبء» شما را به وجد نمى آورد؟ جرا از توانايى و تخصص خاصى كه داريد و 
مى تواند در خدمت جامعه باشد» بهره نمى كيريد؟ اين استعداد هاى نهفته را به كار بكيريد. آنها را رشد دهيد. شما مى توانيد 
خيلى بهتر از آن باشيد كه تا به حال بوده ايد! آن جنانكه به جاى احساس روزم ركى و بيهوده بودن» شادابى و احساس مفيد و 
موثر بودن وهر روز زندكى مثبت ترى را داشتن» سراسر وجود شما را فراكيرد. هركسى براى مأموريت خاصى به كره زمين 


آمده استء مأموريت خويش را بيابيد و آن كارى است كه هيج كس ديكرى به خوبى شما نمى تواند آن را انجام دهد. 


كودكى بررسى كنيد. اين كار ممكن است كه كمى ناراحت كننده باشد» يادآورى خاطرات شيرين و تلخ زندكى كه اوراق 
روشن يا تاريكك يرونده ذهن ما هستتد به ويذه در ششش سال اول زندكى يعنى دوران ياكك كودكى آثار عميقى در واكنش 
هايى كه شما در زندكى امروزتان داريد» كذاشته است. شما تمامى ذهنيت خود را قبل از ازدواج همراه خود به عنوان يكك 
الكوى عملى از ييش تدوين شده با خود به خانه همسرتان آورده ايد. با شناخت و تعديل زمينه هاى ذهنى شما از خاطرات 
كذشته. مسائل امروز زندكى شما را مى توان به خوبى حل كرد. اين موضوع اميدواركننده است زيرا اين مشكلات امروز براى 
شما به وجود آمده است و با ديدكاهى جديد و امروزى قابل حل مى باشد. *- ترس هاء آزردكى ها و لحظات رنج آور 
زندكى خود را با جزئيات بر روى كاغذ بياوريد. ريشه هاى ترس ها و علل اضطراب ها و عامل آزردكى ها و شدت رنج هاى 
كذشته را مشخص نماييد. با محدود كردن آنها از كسترش آن در ذهن و روح خود جلوكيرى نماييد. با ارزيابى مجدد و 
واقعى آن ببينيد تا جه حد ارزش حمل و نككهدارى و توجه به آن را در طول ساليان دراز در بايكانى ذهن شما داشته است 
آنان را كه مى توانيد ببخشيد و آنان را كه نمى توانيد فراموش كنيد به رسي دكى در دادكاه بسيار دقيق و قوى محضر الهى 
واكذار نماييد. با اين عمل ذهن و روح خود رااز بارهاى سنككين و متعفن خاطرات آزاردهنده تخليه مى نماييد. 


بخشيدن و كذشت فقط مخصوص انسان هاى توانمند و والاست. بزركى انسان در برخوردش با آدم هاى كوجك مشخص 


مى شود. موفقيت هاء تواتمندى ها و عوامل ايجاد كننده ارزش هاى شخصيتى خود 


را ريشه يابى كنيد. با به دست آوردن اعتماد به نفس و ورود به مرحله عزت نفس و شناخت عواملى كه به ايجاد نقاط قوت 
كنونى شما كمكك كردند» توشه سفر روحى خويش را در جاده كمال انسانى يربار سازيد. ثبت و تجزيه و تحليل خاطرات تلخ 
و شيرين كذشته به شما كمكك مى كند تا خود را بهتر بشناسيد. لازم نيست جيزهايى را كه نوشته ايد. به كسى نشان دهيد. اين 
خود شما هستيد» عيان و 1 شكار. اينكك احتياجى نيست كه نقش بازى كنيد. نقاط قوت و ضعف يدر و مادرتان را بررسى كنيد 
و ببيئيد جه عواملى باعث يبشرفت يا شكست خانواده شما كرديد. جه صفتى را در مادرتان و يا در يدرتان دوست داشتيد؟ از 
جه صفت آنها بيزار بوديد؟ در مواقع استرس و فشار روحىء جككونه خود را آرام مى كرديد؟ همه را به دقت بنويسيد. اكنون 


قو سوووف كاد واف و قا عد شنو ارو قوت ا ع رد ا له 


خودشناسى مهم ترين و اولين كام در تحول روحى انسان در مسير شناخت حقيقت است. - همين حالا شروع كنيد تمامى 
افكار خود را بنويسيد. اين كار يكك درمان عالى است و ارزش تلاش كردن را دارد. عدم رضايت قلبى و ناخشنودى هايى كه 
در درون شما هستء همانند يكك جراحت روحى به طرز عميقى شما را آزرده مى سازد. شايد ناآ كاهانه ولى به هر حال 
همواره شما را رنج مى دهد. زمانى كه اين جراحت ها را با يادآورى ارزش هاى روحى و توانمندى هاى خود مرهم نهاده و 
اين خارها را از قلبتان بيرون بكشيد. آرامش بيدا مى كنيد و اين زمانى است كه مشكل را بشناسيد و با آن روبرو شويد. راه 


حل هاى كسب آرامش خود به خود آشكار مى شود. 

وهايى اولبق شرط سود وعروج روحى آثباك اسع 

منبع : راز موفقيت زنان در خانواده - تدوين : انور بيرزاده » كارشناس امور تربيتى » مشاور و مدرس خانواده 
زن خاستكاه عاطفه 


١‏ اشتياق براق دستكيرى وحمايتث كردق از ديكراق از جمله امورى كه باعث ارامش روعى زن شده و خسشتودى باطن أو را 
فراهم مى سازد, اين است كه از دردمندى دستكيرى كرده و همجون درختى سايه كستر, خستكان را از سايه لطف خود بهره 


مند سازد. از اين روه تشخص و برترى خود را در تسكين درد ديكران مى جويد. زن زواياى درون را ياكك كرد 
زن بلوغ عشق را ادراكك كرد 


يكى از آرزوهاى هميشكّى زن اين است كه ديكّران براى رفع نياز به وى مراجعه كنند و او نيز همجون طبيبى دلسوزه نيازشان 
را برطرف سازد. بدين وسيله, حس موقعيت طلبى در او بروز كرده و بادستكيرينيازمندان ارضا مى شود, ليكن اين حس او 
تقاوت هب كرما شين ناف طلى هرد كار "-تفاوت موقعيت طلبى در زن و مرد: جاه طلبى در زن به معنى شخصيت طلبى 
اث زن مكل ذارد كه ديكران از شخصيت او يادي تيكو واشغة باشند. جاه طلبى ون بيشتر ويه در د كرهواهي او دازة در 
حالى كه جاه طلبى مرد بيشتر از خودخواهى وى سرجشمه مى كيرد. اين مثال ساده و عاميانه مى تواند كوشه اى از اين واقعيت 
زانشان دهعد: مكاي كه فرزند ون كارى موفق هي شودر يدبا اتساب فرزتثل به خود ال موفقيت كرؤتك باد مى كلد وير ود 
مى بالد و مى كويد: ((فرزندم)) مثلا شاكرد ممتاز 


شذدهو در حباكق كذاهمين يدر اكروفرزتدقن 'شكنيت خورده باشده نا انعبات فرؤتك نه مَادَرو تاموقق بودق اؤيرا از آن ماذن هئ 
داند و مى كويد: بجه تو تنبل است.مرد اكر مورد توجه و تقدير عده كمى براى مثال, فقط آشنايان قرار كيرد, موقعيت طلبى 
اش ارضا نمى شودو زيرا او مايل است كه توجه به او عالمكير باشد و شهرتش براى قرنها باقى بماند, ليكن جنين انتظارات و 


آرزوهايى در عالم زنان. معمولا بيكّانه محسوب مى شود. 


زن حتى زمانى كه به آثار قلمى, علمى, هنرى... رو ميآورد, تنها خواهان اين است كه شخصيت او را لا-يق و قابل احترام 
بدانند, نه اينكه شهرتى عالمكير بيدا كند. زنانى كه تنها در صدد يافتن يست و مقام و شهرت, همياى مردان بيش رفته اند, 
غالبا از سرنوشت و شيوه زندكى خويش رضايت خاطر ندارند و در آرزوى خانواده اى كوجكك, ساده و خالى از نام و 
شهرت, اما كرم از حرارت عشق و محبت و صفا و صميميت به سر مى برند, حتى مردان نيز بيشتر از زنانى خوششان ميآيد كه 
داراى خصوصيات و وي كيهاى زنانه بيشترى باشند و اسم و رسم, شهرت و افتخارات رسمى اغلب تنها تحسين زن ديككر را بر 
من الكيزاتد واه همسر اق را تاكففة كماندو نا كه ياذافن رمات ودرا ذن محوب بوذن جستجونى كتد. بايلبه ابخ: نكته 


مهم توجه داشته باشد. 


يس اين دو جنس با تمايلات مختلف و آرزوهاى كوناكون, همواره آهنككى همساز دارند, زيرا اكر هردو به شكل واحدى در 
حركت بودند, زندكى آنها در كنار يكديكر دجار مخاطره مى شد 


ورقابت ناسالم زندكى شان را غيرممكن مى ساخت, اما جون مرد بطور ذاتى علاقه و توجهى به اشتهارات و انتسابات زنانه 
دارو تستكهيه ا وماس رقانة وسياةة:. تن كتندى زائد كن هرد وهمراف باسلاست و ازامشن واللات سير من شوف ” 
ترشرويى و تندخويى در زن زن هر زمان كه احساس كند, وجودش فايده و بهره جندانى براى اطرافيان ندارد, دجار تنشهاى 
روانى كشته, نمود آن به شكل تندخويى نمايان مى شود.مادر شوهر نيز اكر احساس كند كه آن برترى دوران جوانى را ندارد 
و نظرات او محور و اساس تصميمات خانواده نيست, نه تنها تكيه كاه و يناهكاه محسوب نمى شود, بلكه خود نياز به تكيه 


كاهى دارد تا دستان رنجور و لرزانش را به آن بكيرد, مبادا از كردونه زندكى خارج شود. 


همجنين زمانى كه دختر شوهر و زن يدر, يكديكر را رقيب در تصرف قلب و احساسات مرد تلقى كنند, نقطه نزاع آنها آغاز 
مى شود و تا وقتى كه جنين احساسى داشته باشند, نزاع و كشمكش حل نخواهد شد و هر مساله اى كه به احساس رقابت اين 
دو دامن زند, در شدت بخشيدن به كشمكش موثر خواهد بود.اينجاست كه نقش يدر در زمينه برقرارى صلح و صفا بين زن, 
بسر و دخترش, همجنين نقش يسر ميان مادر و همسرش روشن مى شود. يدر يا يسر بايد با انجام تدابيرى خاص, مانع ايجاد 
حساسيتهايى از اين قبيل شود واز هر عملى كه به اين حساسيتها دامن زند, بيرهيزد. ؟ حسادت و كينه توزى زن در بخل 


ورزيدن وحسادت كردن اكر ازتربيت صحيح و اصولى بى بهره 


باشد مى تواند رتبه بالابى را در مقايسه با مرد كسب كند. جنين زن بيمارى حتى تحمل شنيدن فضايل و امتيازات زن ديكرى 
را ندارد, هر جند آن ديكرى از حيث شخصيت و كمالاءت يايين تراز خود او باشد بخصوص زمانى كه آن اوصاف و 
امتيازها, تنها به آن زن اختصاص داشته باشد. او حتى زمانى كه مجبور است از آن زن تعريف كند, با روش خاص خود در 
كنار تعريف, معايب و نقايصى براى وى مى تراشد. به عنوان مثال مى كويد: فلان خانم خيلى زرنكك و باسليقه است, اما حيف 
كه كمى يرحرف است. بدين ترتيب, با آوردن الفاظ ((اما, ولى, اى كاش...))دست كم,امتيازات اوراكمرنكك مى كند. 


زن بطور كلى دلش نمى خواهد كسى در زمينه محبت و توجه فرد مورد علاقه اش شريكك و رقيب وى باشد. او دوست دارد 
كداقرى مسرو بقع اك تشواهد كن رارق حابر كز يتدء قنها او باشد كمعر كزيدة ني شود زماتى كه اخفانين كتد اق (زركانةه 
بركزيده)) نيست, حس حسادت او تحريكك مى شود. اما مرد زمانى دجار جنين حالتى مى شود كه منافع و اعتبارات خود را 
در خطر ببيند, به عنوان مثال: اكر دو مغازه كفاشى در يكك خيابان نزديكك هم باشند, دجار رقابت و حسادت مى شوند, ولى 
اكر آن دو مغازه, كفاشى نباشد يا با فاصله زياد و در دو خيابان باشد, نه تنها براى يكديكر حسادت نمى كنند,بلكه ازييشرفت 


وتوفيقات يكديكرخشنود مى شوند وجه بسا راهنما و يار يكديكر باشند. 


حسادت و تحقي ركردن, از ديكر ويزكيهاى زن است كه از طريق جاه طلبى ارضا مى شود. اين صفت براى 


سعادت و تكامل زن و در نتيجه جامعه خطرناكك است. از اين روه جنين صفاتى در روايات اثمه معصومين(ع) مورد نكوهش 


همجنين در جاى ديكر فرمود: فرد كينه توز مورد علاقه مردم نيست.(؟) 


و احساسات ياكك: اسان دوستانة:وخالئ از كينهدرا جايكريع آن كند. ه تلاش جشمكين ون در شناسائدن كوهرهاى وجود 
خويش از ديكر خصوصيات بارز زن اين است كه براى ه ركونه فداكارى حاضر است تا ياى مركك بيش برود,ٌ تنها دلهره وى 
ذزانق ين أن 'است كه هادا اظرافنانش به اهمية: و ارؤقن فداكازى و زحنات' او ى'تنرند و خصوصيات حقبقى اوااشتاخته 


باقى بماند. 


صبر و تحملى كه زن براى رسيدكى به فقيران. امورخيريه, يرستارى از بيماران و نيازمندان... از خود نشان مى دهد, در بين 
مردان يافت نمى شود يا بسيار كمياب است, به عنوان مثال مشاهده كرده ايم كه يرستاران زن در كار خويش موفقتر بوده و به 
آن عشق مى ورزند, جه بسيارند يرستارانى كه به اميد لبخند رضايت بخش بيمارشان شب تا سحر يلكك بر هم نمى كذازنل. 
يس زن با از خود كذشتكيها و صبر و تحمل زيادش خود را تا آستانه مقصدى كه فقط جنبه اخلاقى و معنوى دارد, بيش مى 
رود. اين صبر و تحمل, خود نمودى از ميل باطنى زن به شناساندن كوهرهاى وجودى خويش است. اما در اغلب مردان تا 


زمانى كه : تحت تربيت 


و تعاليم اصولى قرار نككرفته اند فداكارى تا جايى ممكن است كه در سايه آن منفعتى خوابيده باشد. 


زن در سايه اين فداكارى و ايثارها به شخصيتى عالى مى رسد, بدين خاطر تمايل زياد دارد كه اطرافيانش به ارزش او بى برده 
واوراآن كونه كه شايسته و سزاوار است, دوست بدارند. هرقدر زن دراين راه زحمتها و سختيهاى بيشترى تحمل كند و 
افكار عاليترى كسب كند, آرزوى شناساندن ارزش وجودياش بيشتر و طولانيتر مى شود. دردناكتر از همه براى زن اين است 
كه مقصود اصلى او بر ديكران. بخصوص نزديكان وى مخفى بماند و نه تنها او را دركك نكرده, بلكه به خاطر امور ظاهرى 
مانند: موقعيت خانواد كى يا زيبايى... او را مورد توجه قرار دهند. كفتنى استو, مردانى كه اين كونه با زن رفتار مى كنند و تنها 


به امور ظاهرى اهميت مى دهند, به مقصود خود نمى رسند. امام صادق(ع) در اين باره فرمود: 
مردى كه به خاطر ثروت يا زيبايى با زنى ازدواج كند, به هدف خود نمى رسد.() 


زن دوست دارد همسرش او را به خاطر كمالات و خصوصيات ذاتى اش دوست بدارد. وى مى خواهد همسرش او را براى 
صفات و ويكيهاى عموم زنان كه در او نيز وجود دارد, دوست داشته باشد. بدون شكك يكى از رموز جلب محبت و علاقه 


همسر, توجه مرد به تفاوتها و وي كيهاى خاص همسرش مى باشك. 


زن مايل است با تربيت اولا-د صالح, ابعاد مختلف روح خويش را يرورش داده و به آثار وجودياش رنكك جاودانه ببخشد و 
زحمات خود را به همكان آشكار سازد. به همين دليل است كه او بدون 


توجه به سختيها و مسائل جانبى, بطور فطرى در آرزوى تولد فرزند و شنيدن صداى كريه اوه ضربان قلب او و... مى ماند. زن, 
از زمانى كه متوجه مى شود, باردار است براى شنيدن صداى ضربان قلب كودكش لحظه شماريمى كند رسيس همين انتظار را 
براق تولك او آقافة-من دهد بدن حهت و اكز رق ازابق :موهيت الهئ تاابة الح فى نهر ماند, كوي ركتى ازاركان 
وجودش عقيم مانده است. 

زن تمام سعى و تلاش خويش را در راه تولد كودك و سيس سعادت آينده وى به كار مى كيرد و تنها آرزو و خواهش او كه 
به الفاظ, حركات و تعبيرات مختلف بيان مى كند اين است كه: ((فراموشم نكنيد)), او در يايان عمر اككر حس كند كه 
همسرش, يدرش, مادرش... و تمام افراد مورد علاقه اش او را فراموش كرده يا هنوز او را نشناخته اند, رنجهاى بى يايان خود 


را بدون ياداش و نتيجه مى بيند, كويى اصلا زنده نبوده و زندكى نكرده است00). بى نوشت ها: ١‏ غررالحكم. 
" غررالحمم. 
“"' من لايبحضره الفقيه, ج ", ص 7"947. 
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درباره مركز 
هَل يَسْتَوى الذِينَ يَعْلمُونَ وَالذِينَ لا يَعْلمُونَ 
آيا كسانى كه مىدانند و كسانى كه نمىدانند يكسانند ؟ 


سوره زمر/ 4 


مقدمه: 
موسسه تحقيقات رايانه اى قائميه اصفهان» از سال ١780‏ ه .ش تحت اشراف حضرت آيت الله حاج سيد حسن فقيه امامى 
(قدس سره الشريف». با فعاليت خالصانه و شبانه روزى كروهى از نخبكان و فرهيختكان حوزه و دانشكاه. فعاليت خود را در 


زمينه هاى مدهي ترسك وعلي اغا تود اسه 


مرامنامه: 

موسسه تحقيقات رايانه اى قائميه اصفهان در راستاى تسهيل و تسريع دسترسى محققين به آثار و ابزار تحقيقاتى در حوزه علوم 
اسلامى, و با توجه به تعدد و يراكندكى مراكز فعال در اين عرصه و منابع متعدد و صعب الوصولء و با نكاهى صرفا علمى و به 
دور از تعصبات و جريانات اجتماعى» سياسىء قومى و فردىء بر مبناى اجراى طرحى در قالب «١‏ مديريت آثار توليد شده و 
قار منافيه آ3 ستو #سامن هر كو شتيعية #الككن ىتما بتك كا مخصوقة انل خف و سوقان اد كت و الخدت ارسي ران 
متخصصين. و مطالب و مباحثى راهكشا براى فرهيختكان و عموم طبقات مردمى به زبان هاى مختلف و بافرمت هاى 


كوناكون توليد ودر قضائ مجازى به صورت رايكان وز اغشار علاقمتدان قرار دهد. 


اهداف: 

١.بسط‏ فرهنكك و معارف ناب ثقلين (كتاب الله و اهل البيت عليهم السلام) 

".تقويت انككيزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسى دقيق تر مسائل دينى 

“.جايكزين كردن محتواى سودمند به جاى مطالب بى محتوا در تلفن هاى همراه » تبلت هاء رايانه ها و ... 
؟.سرويس دهى به محققين طلاب و دانشجو 

ه.كسترش فرهنكك عمومى مطالعه 


#.زمينه سازى جهت تشويق انتشارات و مؤلفين براى ديجيتالى نمودن آثار خود. 


سياست ها: 
١.عمل‏ بر مبناى مجوز هاى قانونى 
".ارتباط با مراكز هم سو 


”.يرهيز از موازى كارى 


ع.صرفا ارائه محتواى علمى 
0.ذكر منابع نشر 


بديهى است مسئوليت تمامى آثار به عهده ى نويسنده ى آن مى باشد . 


فعاليت هاى موسسه : 
١.جابٍ‏ و نشر كتاب» جزوه و ماهنامه 
".ب ركزارى مسابقات كتابخوانى 
".توليد نمايشككاه هاى مجازى: سه بعدىء يانوراما در اماكن مذهبى» كردشكرى و... 
؟.توليد انيميشن» بازى هاى رايانه اى و ... 
ه.ايجاد سايت اينترنتى قائميه به آدرس: 7.6017 لإألاء 0173. الالالالالا 
#.توليد محصولات نمايشى» سخنرانى و... 
/ا.راه اندازى و يشتيبانى علمى سامانه ياسخ كُويى به سوالات شرعىء اخلاقى و اعتقادى 
لطر احى سيستم هاى حسابدارى» رسانه سازء موبايل سازء سامانه خو دكار و دستى بلوتوث» وب كيوسككء 51/15 و... 
9.بركزارى دوره هاى آموزشى ويزه عموم (مجازى) 
كبر كزارف :دؤوة هاى ترسة مر (مخارئن) 
.١‏ توليد هزاران نرم افزار تحقيقاتى قابل اجرا در انواع رايانه» تبلت» تلفن همراه و... در / فرمت جهانى: 
١4ل‏ 
كها(21:46 لان 
؟ 8نامع 
ع لازن 
ه. ارام 
.الام 
ذلزاه9© 
08 
و عدد ماركت با نام بازار كتاب قائميه نسخه : 
0111م 
105.١‏ 
عع لروطط كلا ]11 الا 
ع ك//1 1100لا 
به سه زبان فارسى » عربى و انككليسى و قرار دادن بر روى وب سايت موسسه به صورت رايكان . 
دريايان : 


از مراكز و نهادهايى همجون دفاتر مراجع معظم تقليد و همجنين سازمان هاء نهادهاء انتشارات» موسسات. مؤلفين و همه 


بز ركوارانى كه مارا در دستيابى به اين هدف يارى نموده ويا ديتا هاى خود را در اختيار ما قرار دادند تقدير و تشكر مى 


آدرس دفتر مركزى: 


اصفهان -خيابان عبدالرزاق - بازارجه حاج محمد جعفر آباده اى - كوجه شهيد محمد حسن توكلى -يلاكك -١179/76‏ طبقه 
اول 

وب سايت: 1أ.>0110©01. لالالاثالاا 

ايميل: 16.11 1110)901100 

تلفن دفتر مركزى: 170 ١وعع8ال8,‏ 

دفتر تهران: 817141/77- ١7١‏ 

باز ركانى و فروش: ١917:01١9‏ 


امور كاربران: لف 
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مراجعه و براى سفارش با ما ماس بكيريد. 
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